
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 
   های نوین ادبیپژوهش

                                ISSN-P: 2821-1413 )شیرین و شکر سابق(

 دوفصلنامة علمی تخصصی زبان و ادبیات فارسی

 1402بهار و تابستان  ، سوم، شمارة دومدورة 
 

 صاحب امتیاز و مدیر مسئول: دکتر زینب نوروزعلی

  1400/ 17/09در تاریخ  90252به شماره مجوز  های نوین ادبی پژوهشنامة فصل دو 

 شود.معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می 

 سردبیر: دکتر احمد حسنی رنجبر هرمزآبادی

 

ای اطلاع رسانی مرکز منطقه«، SIDدر مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی» این نشریه

«، پایگاه مجلات  magiranبانک اطلاعات نشریات کشور » «، RICeST»علوم و فناوری 

«، پرتال جامع علوم انسانی و  CIVILICA«، مرجع دانش »noormagsتخصصی نور »

 شود. « نمایه می jpll.ir» های نوین ادبی پایگاه تخصصی مجله پژوهش

 

 Sjpll.ir@yahoo.comپشتیبان:  رایانامة    sjpll.ir@gmail.comاصلی:   رایانامة

 jpll.irتارنمـا: 

 

 الهام قنواتی محمدقاسمیدکتر  -دکتر نادر مسلمی: ویراستار علمی

 صدیقه یونسیان   -: شبنم باقری فنی و ادبیویراستار 

 ویراستار انگلیسی: مهندس مریم نوروزعلی  -فرزانه سادات علوی مترجم:

 مریم نوروزعلی طراح جلد: مهندس

 
           عطا  ناشر: امید سخن     چاپخانه: 

    500تیراژ:      

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 های نوین ادبی مجله پژوهش داخلی    دبیران   هیات 

 

ی  رنجبر هرمزآباد   ی دکتر احمد حسن 

 )سردبیر( 

 بازنشسته عضو هیات علمی  استاد تمام و  

 ی فارس   ات ی گروه زبان و ادب 

ادبیات و علوم    ی ریاست اسبق دانشکده 

 انسانی  

 ی دانشگاه خوارزم 

 

 
 

 

 
 

 داری دکتر احمد تمیم 

 دکتری زبان و ادبیات فارسی  

استاد تمام و ریاست سابق دانشکدة ادبیات  

 دانشگاه علامه طباطبایی 

 

 

 حسین حسینی دکتر سید 

 دکتری فلسفه و کلام اسلامی

 فدانشگاه معار

 عضو هیات علمی 

 مطالعات اجتماعی  یپژوهشکده 

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 



 دکتر سیدجواد میری منیق 

 شناسی جامعهدکتری  

 دانشگاه بریستول انگلستان 

 های علمیالملل و همکاری مدیر روابط بین 

 بنیاد مطالعات اسلامی روسیه در ایران نماینده 

عضو هیات علمی پژوهشکده دانشیار و 

 پژوهشگاه علوم انسانی   مطالعات اجتماعی

 و مطالعات فرهنگی

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 غ ی جهانت   ی ل ی خل   م ی مر   دکتر 

 زبان و ادبیات فارسی دکتری  

 دانشگاه فردوسی مشهد 

 عضو هیات علمی  استاد تمام و  

 ی فارس   ات ی ادب گروه زبان و  

 ادبیات و علوم انسانی   ی دانشکده 

 و بلوچستان   ستان ی دانشگاه س 

 

 دکتر غلامرضا پیروز 

 دکتری زبان و ادبیات فارسی 

 و عضو هیات علمی  تمام  استاد  

 گروه زبان و ادبیات فارسی  

 دانشگاه مازندران 

 



 

 

 

 

 
 
 

 دکتر مرتضی محسنی 

 دکتری زبان و ادبیات فارسی 

 و عضو هیات علمی    تمام   استاد 

 گروه زبان و ادبیات فارسی  

 دانشگاه مازندران 

 نصرا...زاده   روس ی س   دکتر 

 های باستانی  فرهنگ و زبان  دکتری 

 ن دانشگاه تهرا

  ی پژوهشکده  دانشیار و عضو هیات علمی 

 ی پژوهشگاه علوم انسان   ی شناس زبان 

   ی و مطالعات فرهنگ   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ی مراد   وب ی ا   دکتر 

 ی فارس   ات ی زبان و ادب   ی دکتر 

 ی دانشگاه علامه طباطبائ 

  ات ی گروه زبان و ادب دانشیار و عضو هیات علمی  

 نور   ام ی سرپرست دانشگاه پ   ی و فارس 

 مرکز تهران غرب 

 



 

 

 

 

 دکتر هادی وکیلی 

  اسلامی   دکتری عرفان اسلامی، دانشگاه آزاد 

 واحد علوم و تحقیقات 

 انسانی و پژوهشگاه علوم  دانشیار  

 مطالعات فرهنگی 

 

 

 

 

 

 

 ی مهران زنده بود   دکتر 

 دکتری زبان و ادبیات فرانسه 

گروه زبان و  دانشیار و عضو هیات علمی  

 مشهد   ی دانشگاه فردوس   ی فارس   ات ی ادب 

 

 

 

 

 

 

 

 بخشعلی قنبری   دکتر  

 دانشیار گروه فلسفه، ادیان و عرفان  

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 

 

 

 



 

 

 

 
 

 دکتر محمد ایرانی  

کتری زبان و ادبیات فارسی د   

 دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه 

   
 

 

 ر  ـگ  ـش  ـر آذر آت  ـت  ـدک 

 دکتری زبان و ادبیات فارسی 

 نشیار گروه زبان و ادبیات فارسی ا د 

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دکتر محمد رضا فلاحتی قدیمی فومنی 
زبانشناسی رایانشی دانشیار    

ای اطلاع رسانی  مرکز منطقه   

 علم و فناوری 

 

 

  

 



 

 اکبر سام خانیانی دکتر علی 

 دکترای زبان و ادبیات فارسی 

 دانشگاه فردوسی مشهد 

 دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دکتر غلامرضا سالمیان 

 دکتری زبان و ادبیات فارسی 

دانشگاه رازی کرمانشاه دانشیار    

 

 

 

 دکتر محسن پیشوایی علوی  

  زبان و ادبیات عربی دکتری  

 دانشیار و عضو هیات علمی  

 دانشگاه کردستان 

 

 

 

 
 

 

  



 

 

 

  

 

 دکتر عبدالله ولی پور 

زبان و ادبیات فارسی   دکتری    

 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی  

مرند   دانشگاه پیام نور   

 

 

 

 

 

 بیگ زاده دکتر خلیل  

 دکتری زبان و ادبیات فارسی 

گروه زبان و ادبیات فارسی   دانشیار   

دانشگاه رازی کرمانشاه     

 

 

 
 

 

 

 

 ی م  ـی تسل   ی  ـعل   ر  ـدکت 

 دانشگاه تهران   ی فارس   ات ی زبان و ادب دکتری   

 دانشیار و عضو هیات علمی  

لان ی دانشگاه گ   ی فارس   ات ی گروه زبان و ادب   

 

 

 



 دکتر محمدعلی محمودی 

 دکتری زبان و ادبیات فارسی 

 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی 

 دانشگاه سیستان و بلوچستان 

 

 

 

 

 

 دکتر فرزاد بالو 

 زبان و ادبیات فارسی دکتری 
 خارجی هایدانشیار گروه ادبیات و زبان 

 دانشگاه مازندران 

 

 

 

 

 

 

 سیما کتر هوشنگ خوش د 

 دکتری آموزش زبان انگلیسی 

 گروه زبان انگلیسی دانشیار  

 دانشگاه علوم دریایی و دریانوردی چابهار 

 

 

 

 



 

 

 

 های نوین ادبی برون مرزی مجله پژوهش   دبیران هیات  

 

 ی نوشاه   دعارف ی س   پروفسور 

 دکترى زبان و ادبیات فارسى دانشگاه تهران 

  ات ی گروه زبان و ادب عضو هیات علمی استاد و 

، فهرست  پاکستان دانشکدة گوردن راولپندی    ی فارس 

 نویس و نسخه شناس مطرح جهان اسلام،  

 شبه قاره  یمشاور امور فرهنگ

 

 
 

 

 
 

 ی صفو   دخت ی آذر م   روفسور پ 

 دکتری زبان و ادبیات فارسی  

 دانشگاه  علیگر هندوستان 

  ات ی زبان و ادب گروه عضو هیات علمی استاد و 

و    س ی هند، رئ   گر ی عل   ی دانشگاه اسلام   ، ی فارس 

دانشگاه    ی فارس   قات ی تحق   مرکز   گذار ان ی بن 

  ی انجمن استادان فارس   س ی رئ   گر، ی عل   ی اسلام 

 وستان سراسر هند 

 عباس   دحسن ی س   پروفسور 

 دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران 

گروه زبان و    س ی و رئ   عضو هیات علمیاستاد و 

 دانشگاه هندوبنارس هندوستان   ی فارس   ات ی ادب 
 

 
 

 



 
 

 ی عصمت درّان   پروفسور 

 دکتری زبان و ادبیات فارسی 

گروه زبان و    س ی و رئ   عضو هیات علمی و استاد

 دانشگاه بهاولپور پاکستان   ی فارس   ات ی ادب 

 

 

 مقصودزاده   ن ی بدرالد   پروفسور 

 دکتری زبان و ادبیات فارسی 

  ات ی ادب گروه زبان و  عضو هیات علمی استاد و 

   کستان ی تاج   ی دانشگاه مل   ی فارس 

 

 
 

 

 
 

  قول ی نرز   ن ی الد مصباح   پروفسور 

 محمودزاده 

 دکتری زبان و ادبیات فارسی 

  ی فارس   ات ی زبان و ادب عضو هیات علمی استاد و 

 کستان ی تاج   ی دانشگاه فلولوز 

  



 

 

 

 

 

 محمد ناصر   دکتر 

 دکتری زبان و ادبیات فارسی 

گروه زبان و ادبیات  عضو هیات علمی استاد و 

 دانشگاه پنجاب لاهور پاکستان  فارسی

 
 

 

 
 

 د ی رش   ی شکر   هاد ی ج   دکتر 

دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه  تهران،   

  ات ی گروه زبان و ادب عضو هیات علمیدانشیار و  

 عراق   ل ی دانشگاه ارب   ی فارس 

 دکتر انور عباس مجید حیدر 

 ادبیات فارسی دکتری زبان و  

دانشیار و عضو هیات علمی گروه زبان و  

 ادبیات فارسی دانشگاه بغداد، عراق 

 

 
 

 



 های نوین ادبی مجله پژوهش     مشاوران علمی 

 

 ی ب ی خط   ی ال ی احمدخ دکتر  

  اسلامی دانشگاه آزاد  ی  فارس   ات ی ادب   زبان و   دکتری 

 قات ی واحد علوم و تحق 

  ات ی ادب گروه زبان و  عضو هیات علمی استادیار و 

 ی واحد تهران مرکز اسلامی  دانشگاه آزاد    ی فارس 

 

 
 

 

 
 

 دکتر حوریه احدی 

  دکتری زبان شناسی همگانی از دانشگاه پیام نور 

  ة پژوهشکد   ی علم   أت ی عضو ه استادیار و  

پژوهشگاه    ی روابط عموم   ر ی مد   و   شناسی زبان 

 ی و مطالعات فرهنگ   ی علوم انسان 

 ی نل ی دکتر محمدجواد ز 

 ادبیات فارسی دکتری زبان و  

  ات ی گروه زبان و ادب   عضو هیات علمیاستادیار و 

   سمنان پیام نور مرکز  دانشگاه    ی فارس 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 دکتر آتوسا رستم بیک تفرشی  

 دکتری زبانشناسی همگانی 

استادیار و عضو هیات علمی پژوهشکده  

 زبانشناسی پژوهشگاه علوم انسانی  

 و مطالعات فرهنگی 

 

 

 دکتر محمد مهدی اسماعیلی 

   ی باستان   ی ها فرهنگ و زبان   ی دکتر 

 استادیار و مدیرگروه زبان و ادبیات فارسی 

 دانشگاه آزا داسلامی واحد تهران مرکزی 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 فام   وسف ی   ه ی دکتر عال 

 دکتری زبان و ادبیات فارسی 

 تحقیقات و علوم  دانشگاه آزاد اسلامی واحد  

گروه زبان و    عضو هیات علمیاستادیار و 

 اسلامی  دانشگاه آزاد    ی فارس   ات ی ادب 

 ی واحد تهران مرکز 

 

 

 

 

 



 

 محمدزاده می دکتر مر

 دکتری زبان و ادبیات فارسی 

 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

  ات یعلمی گروه زبان و ادبعضو هیات استادیار و 

 واحد اهر اسلامی دانشگاه آزاد یفارس
 

 

 

 
 

 

 آسمند   ی دکتر عل 

 ی فارس ات یزبان و ادب یدکتر

 همدان    نایس یدانشگاه بوعل 

  یهازبان  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر ریمد

 یدانشگاه آزاد اسلام  یسازمان مرکز

  یدانشگاه آزاد اسلام  عضو هیات علمی

 اسلامشهرواحد 
 

 

 

 

 ی دکتر فرشته ناصر 

 ی فارس   ات ی زبان و ادب دکتری  

  ات ی گروه زبان و ادب   عضو هیات علمیاستادیار و 

 اسلامی  دانشگاه آزاد    ی فارس 

 )ره( ی ن ی امام خم   ادگار ی واحد  

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 قهرمان   ی دکتر تراب جنگ 
دانشگاه آزاد   یزبان و ادبیات فارس یدکتر 

 واحد علوم تحقیقات اسلامی 

  ات ی گروه زبان و ادب   عضو هیات علمیاستادیار و 

 ی واحد تهران مرکز اسلامی  دانشگاه آزاد    ی فارس 

 
 

 

 

 

 دکتر شهین اوجاق علیزاده 

 ی فارس   ات ی زبان و ادب   دکتر 

  ات یق واحد علوم و تحق   ی دانشگاه آزاد اسلام 

 تهران 

عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات  استادیار و 

  دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه فارسی  

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن 

 دکتر محمدکاظم رضازاده جودی 

 دکتری فلسفه وکلام اسلامی دانشگاه تهران 

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد  استادیار و 

   تحقیقات و  علوم  اسلامی واحد  

 

 
 

 

 
 



 

 دکتر اکرم خطیبی 

  ة ایران شناس و خیام پژوه معاصر و تنها دارند 

 فردوسی    ة نشان هزار سال شاهنام 

 جهانی یونسکو(   ة )جایز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طاهره سید رضایی دکتر  

عضو هیات  ی  فارس   ات ی زبان و ادب دکتری  

دانشگاه    ی فارس   ات ی گروه زبان و ادب علمی 

 پیام نور مرکز لرستان 

 

 

 

 

 

 زاده ل ی اسماع   روز ی ف 

  عضو هیات علمیی  فارس   ات ی زبان و ادب دکتری  

اسلامی  دانشگاه آزاد    ی فارس   ات ی گروه زبان و ادب 

 ی واحد تهران مرکز 
 

 

 

 

 
 

 

 

 دکتر زینب نوروزعلی 

 

 صاحب امتیاز و مدیر مسئول 

 های نوین ادبی پژوهش   ی مجله 

انجمن ترویج    ی مولف، پژوهشگر، عضو پیوسته 

 زبان و ادب فارسی 

 

 

 
 



 

 

 

 داوران این شماره 

 
 احمد خیالی خطیبی دکتر   •

 دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی 

 

 ی محمدقاسم   ی الهام قنوات   دکتر  •

 دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی 

 

 دکتر نادر مسلمی  •

 دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی 

 

 دکتر شهین اوجاق علیزاده  •

 ی فارس   ات ی زبان و ادب   دکتر 

 

 ی نوروزعل   نب ی دکتر ز  •

 دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی 

 

 دکتر سمیه گرامی  •

 دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

و  یسیو انگل  یبه دو زبان فارس  «یادب  ن ینو  یهامقاله در مجله »پژوهشارسال  

 .ممکن خواهد بود  لیطبق دستوالعمل ذ

 

 مقاله  یکل  ی هایژگیو  -  الف

 یبوده و دارا  سندگانینو   /سندهینو  ۀحاصل مطالعه و تجرب  دیبا  هیارائه شده به نشر  ۀمقال  -

 باشد.  د یجد نو و   یهاافتهی

 است. هیریتحر أتیو ه ریسردب دییمقاله، منوط به تأ یۀاول رشیپذ -

 مسئول انجام خواهد شد.  سندة یخصوص مقاله صرفا با نومکاتبات در  -

 ها آزاد است.مقاله ی و ادب یعلم شیرایاصلاح، و ص،یدر تلخ هیریتحر -

  سندگانینو  /سندهیبر عهدة نو  ،یو حقوق  یها از جهت علممطالب مندرج در مقاله  تیمسئول  -

 است.

 نباشد.   شتریصفحه ب 20از  یارسال ۀحجم مقال -

نونام    - تدر  ،یعلم  ۀمرتب  سندگان،ینو  /سندهیکامل  محل   ۀ رشت  ل،یتحص  /سیدانشگاه 

الکترون  ،یلیتحص تلفن در صفحه  ی کیپست  و شماره  نام »مشخصات    یامعتبر  با  جداگانه 

 شود.  مهیضم سندگان«ینو

به    « یادب  ن ینو  یها»پژوهش  ی تخصص  ی علم  ۀ دو فصلنام  ۀسامان   قیارسال مقاله فقط از طر  -

در صورت رد شدن پس از گذشت    یافتیدر یهااست و مقاله ریپذامکان  JPLL.IRآدرس 

 . گرددیحذف م هینشر ویماه از آرش 2

اتمام داور  رشیپذ  یشدن مقاله، گواه  رفتهیدر صورت پذ  - از  و   یراستاریو  ،یمقاله پس 

مسئول ارسال خواهد    سندة ینو  یبرا  لیمیا  قیصادر و از طر  هیریتحر  أتی ه  یی نها  بیتصو

 شد. 

 

 مقاله  یساختار و اجزا   - ب

 کلمه(  15مقاله بوده باشد. )حداکثر یمحتوا ی ایمقاله: کوتاه و گو عنوان -
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 سردبیر یادداشت 
 این  به  جوان  جامعۀ  مجدد  گرایش  فارسی،  ادبیات  و  زبان  رشتۀ  خوشایند  موضوعات  از  یکی

  نوید   و   کرده  پیدا  نمود  و  بروز  توجهی  درخور  هایپژوهش  و  نوین   مطالعات  با  که  است  رشته

  داشته؛   فعالیت  عرصه  این  در   عمری  که   فردی  عنوان  به  دارد.  همراه  به  را  خوش  روزهایی 

 نظیرکم  هایپژوهش  و  تالیفات  ،آثار  خلق  در  را  تحصیلی  رشتۀ  این  جوانان  تلاش  و  جدیت

  ادبیات   و   زبان  آیندة   به  و  ستایممی  نوآورانه،  و   بکر  های دیدگاه  و   هانگارش  و  ها نگرش  با  همراه

  همراهی   با   عزیز  جوانان  تلاش  شوم.می  امیدوار  و  بینخوش  پیش  از  بیش  پارسی

  تنهایی   به  یک  هر  که  هاییپژوهش  و  آثار  خلق  با  و  عرصه  این  کسوتانپیش  مندانۀاوتسخ

  بود؛  خواهند  حوزه  این  در  تامل   قابل   هاییباب  فتح  و  اندیشی   ژرف  جویی،   آرمان  نوید

   نماید. می  روشن  نظرم  در  پیش  از  بیش  را  پارسی  ادبیات   و  زبان   متعالی  افق  و  روشن  اندازچشم

  و  علاقه  با  کشیدیم؛  دوشبه  هاسال   که  رسالتی  اینکه  از   مفتخریم  بسیار  همکارانم  و  بنده

  شگرفی  هایسازی جریان  که  امید  و  شودمی  دنبال  رشته  این  ترهایجوان   وسیلۀ  به  جدیت

 باشیم.  شاهد پارسی  ادبیات و زبان حوزة در

  شده دخو فعالیت دوم  سال وارد ادبی« نوین های»پژوهش نشریۀ متعال، خداوند  یاری با

  محکمی   هایگام  دارد؛  وجود  آغازها  همۀ  در  که  بینیپیش  قابل  های سختی  رغم   علی  و

 آن  از  شماره  سومین  و  خرید  جان  به  مقدار  گران  هاییتجربه   مثابه  به  را  هاسختی  و  برداشت

 رسید.  چاپ به خورشیدی 1402 ماه فروردین در

 و   برجسته  ایتحریریه   هیات   مشفقانۀ  همراهی   و  مجدانه  تلاش   با   مهم   این   که  مفتخریم

  محترم،   اساتید   المللی،بین و  داخلی   های دانشگاه  علمی   هیات  محترم  اعضای   از  متشکل فعال

  ترویج  راستای  در  دیگری  گام  توانستیم  و   گردیده   محقق  ارجمند،  پژوهشگران  و  دانشجویان

   برداریم. جهان و ایران ادبیات و  زبان حوزة در نوآوری  و پژوهش  فرهنگ

  هایدوره  دانشجویان  برای  مناسبی  امکان  نشریه،  این  گردانندگان  تلاش  امیدواریم

سنگ خود را در قالب مطالعات  های گرانتا اندیشه آورد  فراهم رشته این تکمیلی تحصیلات

بیان و انتشار مباحث مربوط به حوزة زبان  مناسب را برای    ایهزمین  پژوهشی منتشر نموده و 

 آورد. های علمی فراهم هان با روشو جو ادبیات ایران 

 با احترام 

 احمد حسنی رنجبر هرمزآبادی 
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مقالات   فهرست   
 

  کرد یبر اساس رو  ییادب غنا  یهادر منظومه  ی و بسامان  یرانگریبا و   ییبا یو  ز  یتقابل زشت

 1 ....................................................................................... کلود استروس 

 29 ............ )ع(و داستان آدم  ی نظام کریاز هفت پ  پوشاهیداستان شاه س یقیتطب یبررس

ابوالحسن     فیخفابن  رةیاو در س  یتیترب  یوآموزه ها  ریکب  خیش  یتیشخص  یهایژگیو  یبررس

 51 .................................................................... ی راز یش دیترجمۀ جن یلمید

 71 ................................ شمس  اتیدر غزل یمولانا به نماد طوط ی نگاه عرفان یواکاو

  یرزاده عشقیرزا و میرج میبر اشعار ا  هیدر شعر عصر مشروطه با تک  یزیهنجار گر  یبررس

 99 ...................................................................... چ یل یجفر ۀیبر اساس نظر

 133 ........................ ی شان یپ گاو و ماه در داستان ماه  یهاکنش اسطورهبازنمود و برهم

 151 ...................... ی و منوچهر یعنصر  ،یفرخ حیدر مدا  یشاهان غزنو یمنظر کین

درون  یفردوس »منازعۀ  نقد  اند  « یو  سپهر  نظر  ی رانیا  شۀیدر  اساس    کیهرمنوت  ۀیبر 

 173 .................................................................... نر یاسک نیکوئنت یقصدگرا

 201 ....... یی زبانان با روش دوتایرفارسیبه غ   یفارس یریادگیر آموزش آلفا بر یتأث یبررس

 223 ......................................................... یطنز در  دفتر دوم  مثنو یهاجلوه

 245 ................... دیو سپ  ییماین  ده،یقص یهااز قالب انهیو ساختارگرا یاسیس یخوانش

پور یدر رمان زنان بدون مردان شهرنوش پارس  سمینیفم  ی هاشهیزن و اند  ت یشخص  یبررس
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 چکیده  اطلاعات مقاله 
مقاله  نوع مقاله: 

 پژوهشی

های ساختاری خویش به این باور ساختارگرای مشهور کلود لویی استروس، در پژوهش

تقابل از  که  است  مشخصی  ساختار  دارای  انسان  ذهن  که  پیروی  رسید  دوگانه  های 

بنیادهای تقویت کنندة باور به رابطۀ تقابلی زشتی و  کند. در این مقاله سعی شده  می

مضمون همچنین  شود.  داده  نشان  بسامانی  و  ویرانگری  با  آنها  ارتباط  و  های  زیبایی 

تقابلی زشتی و زیبایی و رابطۀ آنها با ویرانگری و بسامانی مشخص گردد و بر اساس  

دند. پس از بررسی  ها مشخص گرطرح مبتنی بر حضور و غیاب شرح داده شده و تقابل

هایی همچون خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر، همای و همایون، منظومه

ویس و رامین و گل و نوروز، وجود ساختار تقابلی بین رابطۀ زشتی و زیبایی با ویرانگری  

و بسامانی محرز و مشخص گردید زیرساخت این تقابل، علاوه بر ساختار ذهن مطلق  

های دو بنی و معتقد به ضدیت اهورا انسان، از طرف تفکر و آیین  گرا و ضدیت گرای

مزدا با اهریمن و مخلوقات این دو تقویت و تبدیل به یک فرهنگ شده است. هرچند 

مفاهیم زشتی و زیبایی مفاهیمی نسبی هستند اما در مضامینی که از زشتی سخن  

این نامتناسب بودن اعضایی های زشتی است. علاوه بر رفته؛ سیاهی از بارزترین ویژگی 

همچون بینی، گوش، دندان و مانند اینها از دیگر خصوصیات  زشتی است. در مقابل از 

هایی مانند نورانیت چهره، متناسب بودن اعضا و اندام یاد شده است.  زیبایی با مشخصه 

شود اما  ها میها و ضدیتساختار ذهن دو قطبی و مطلق گرای انسان موجب این تقابل

کنند این ویژگی ذهن را به یک اعتقاد هایی که جهان را دوبنی تفسیر میها و دین آیین

کنند که در تمام وجوه زندگی رخنه کرده و در نتیجه به یک فرهنگ عمومی تبدیل می

های چنین است که از طریق زبان و روساختدواند. اینبه تبع آن در ادبیات نیز ریشه می

برد و عوامل موثر در فرهنگ را بازشناخت. هر چند در ها پیختتوان به زیرسامتن می

ها و اشخاصی معانی خویش را از طریق ابتدا این انسان بوده که زبان را ساخته اما تمدن

شود و این زبان است که فرهنگ دهند تا جایی که انسان اسیر زبان میزبان گسترش می

 اثری بر جای نمانده باشد.ها و اشخاص سازد اگر چه از آن تمدن را می

   :افتیدر خیتار

17/02/1401      

 

 :  رشیپذ خیتار

30/08/1401 

  های کلیدی:واژه

 زشتی

 زیبایی 

 ویرانگری 

 بسامانی 

 ادب غنایی
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 . مقدمه 1

های مختلف  زشتی و زیبایی مباحثی نسبی و قراردادی هستند که ممکن است در دوره

های گوناگون داشته باشد. مثلا در میان سفید  های متفاوت، مصداقو در میان فرهنگ 

ها ممکن است سیاهی چهره، دلیل بر زشتی باشد؛ در حالی که ممکن است  پوست

های  اشته باشد. با این همه برخی ویژگیاین موضوع در میان سیاهان چنین معنایی ند

عنوان مثال عدم تناسب ظاهر در  ها مشخصۀ زشتی است. بهظاهری در همۀ فرهنگ 

 شود.  میان اغلب مردم جامعه زشتی محسوب می

اند از : سیاهی،  هایی دارد که بارزترین آنها عبارتدر فرهنگ ایرانی زشتی شاخصه      

های بزرگ و دراز و دهان کج و... و  کوتاه قامتی، عدم تناسب اندام، بینی کج، دندان

نشانه دیگر  از  اژدها  و  مار  همچون  موذی  جانوران  هیئت  با  تناسب  سویی  های  از 

 رویی است.  زشت

فارس  ادب  با مضموندر  این مهم است که  ی،  نمایانگر  هایی مواجه هستیم که 

رویی مقدمه و در حقیقت نشانۀ بارزی است برای ویرانگری، به طوری  زشتی و زشت

می فکر  انسان  زشتکه  و  زشت  از  حادث  کند  عملی  زشتکاری  و  زشتی  جز  به  رو 

میان عوام به شدت  رویان در  هایی از بدکاری زشت  شود. امروزه نیز چنین برداشتنمی

ها و... از شیطان ارائه شده نیز بر مبنای  رواج دارد. تصویرهایی زشت که در گرمابه

های ادعیه قدیم نیز چنین باوری در  ویرانگری و بدسرشتی شیطان است. در کتاب

از بیماری ها  مورد جنیان و اهریمنان وجود دارد که سراپا ویرانگر هستند. بسیاری 

خوابی، گریۀ کودکان و به طورکلی هر آنچه در باور دعا نویسان »جن  مانند صرع، بی

شد به پتیارگان بد شکل نسبت داده شده است. هرچند چنین  زدگی« محسوب می

  - هدف ما نیز اثبات یا رد این مباحث نیست - گردد باورهایی امروز »خرافه« تلقی می

های گذشته این  در طول قرن  و تا حد زیادی با باور زشتی و ویرانگری در پیوند است.

تفکر جزو باورهای عامیانۀ بسیاری از مردم ایران شده است. این باور نه فقط در ایران  

ها و  بلکه در غرب و دین مسیحیت نیز شایع و پذیرفته شده بود: »کلیسائیان بیماری

د  دادند. حتی لوتر که از اصلاح طلبان بزرگ بوهای دیگر را به شیطان نسبت میآفت

بیماری بیماریسرچشمۀ همۀ  و درمان  را شیطان  و دعا  ها  به طلسم  منحصر  را  ها 
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... در سال  می م. پاپ با فرمانی اعلام کرد که طاعون و توفان نتیجۀ  1484دانست. 

است.«   زنان جادوگر  نمونه(  45:  1393)یثربی،اعمال  قبیلهفریزر  از  فراوان  های  های 

نقل می بیمار مختلف  انواع  که  و  یکند  به شیطان  را  و...  بلایای طبیعی  ها، قحطی، 

 (614- 601: 1386)فریزر، ارواح خبیث نسبت داده اند.«  

افراد خوب و  بوده است  نیز شایع  باور  این  برعکس  را  طبیعی ست که  زیبا  و  رو 

گرفتند و  خاستگاه کارهای خوب می دانستند. حتا دیدن این افراد را به فال نیک می

پنداشتند چنان که حافظ درباره معشوق خویش گفته و آن را خوش  میخوش یمن  

یافت/ چرا که حال نکو در قفای فال    یمن دانسته است: تو در دلم آمد مراد خواهم  رخ 

 نکوست.
 

 . بیان مساله و سوالات پژوهش  1-1

طور که پیشتر گذشت؛ زشتی و زیبایی مباحثی نسبی و قراردادی هستند که  همان

های گوناگون  های متفاوت، مصداقهای مختلف و در میان فرهنگ در دورهممکن است  

ها ممکن است سیاهی چهره، دلیل بر زشتی  داشته باشد. مثلا در میان سفید پوست

باشد؛ در حالی که ممکن است این موضوع در میان سیاهان چنین معنایی نداشته  

ها مشخصۀ زشتی است.  های ظاهری در همۀ فرهنگ باشد. با این همه برخی ویژگی 

شود.  به عنوان مثال عدم تناسب ظاهر در میان اغلب مردم جامعه زشتی محسوب می

هایی دارد که بارزترین آنها عبارت است از: سیاهی،  در فرهنگ ایرانی زشتی شاخصه

های بزرگ و دراز و دهان کج و مانند  کوتاه قامتی، عدم تناسب اندام، بینی کج، داندان

های  اینها. از سویی تناسب با هیئت جانوران موذی همچون مار و اژدها از دیگر نشانه

هایی مانند نورانیت چهره، متناسب  رویی است. در مقابل از زیبایی با مشخصهزشت

است. شده  یاد  اندام  و  اعضا  در    بودن  کند  مشخص  تا  است  آن  پی  در  مقاله  این 

شتی و زیبایی با ویرانگری و بسامانی تا چه  های برجستۀ ادب غنایی رابطۀ زمنظومه

 . اندازه بازتاب یافته و نهایتا بنیادهای تقویت کنندة این ارتباط را مشخص کند
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   ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش. 1-2

ریشه نماید  تبیین  است  در صدد  تحقیق  مایهاین  بن  و  زشتها  رابطۀ  و  های  رویی 

غنایی از قرن پنجم  تا قرن هشتم هجری چیست.  ویرانگری در آثار برجسته ادب  

چه   از  قرون  این  شاعران  دارد؛  علتی  چه  ما  کلاسیک  ادبیات  در  رابطه  این  وجود 

 اند. مضامینی برای بیان این اندیشه استفاده کرده
 

 . پیشینۀ پژوهش  1-3

های ادب غنایی  های انجام شده تاکنون پژوهشی در این مورد بر منظومهطبق بررسی

رت نگرفته و این مقاله شاید نخستین پژوهش در این زمینه است. اما حیدری و  صو

ای به بررسی رابطۀ زشتی و ویرانگری در شاهنامۀ فردوسی  ( در مقاله1395امامی )

پژوهشپرداخته زمردی  اند.  ازجمله:  شده  انجام  موضوع  این  به  نزدیک  نیز  هایی 

(  1388ادب کهن فارسی« و اکبری )  ( »خاستگاه و رد پای دیو و اهریمن در1391)

( »اهریمن 1388»مینو شناسی اهریمن در اوستا و متون پهلوی«؛ اکبری و مفاخر )

 های بازمانده از آن«  پرستی زروانی و نمونه
 

 . پردازش تحلیلی موضوع 2

   1کلود لوی استروس . 1- 2

بنیان گذاران ساختارگرایی کلود لوی استروس، مردم شناس فرانسوی   از مهمترین 

است. او از معدود کسانی است که صراحتا خود را ساختارگرا نامید. مهمترین کار لوی  

استروس در شناخت سخن هنری که خود آن را ارزیابی فرهنگ دانسته است چهار  

خ پوستان آمریکای شمالی و آمریکای  مجلد کتابی است که دربارة هشتصد اسطورة سر

جنوبی نوشته است. هدف این کتاب صرفا یافتن قاعده یا نظامی برای شناخت اساطیر  

نیست. بلکه شناخت ساختار و کارکرد ذهن انسان است. به نظر استروس ذهن انسان  

دهد. به  دارای ساز و کاری ساختاری است که به هر مادة پیش روی خویش شکل می

هایی  کارکرد ذهن پیش رفته با کار کرد ذهن ابتدایی یکسان است. فقط پدیده  نظر او

 
1strauss-Clouae levi  
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گیرد یکسان نیستند. اگر قبیله یا کلانی دارای توتم خاصی  که پیش روی آن قرار می

کنند اما روش درست  شناسی از کارکرد آن توتم آغاز میهای سنتی انساناست؛ مکتب

ه تعیین کنندة جایگاه عناصر دیگر در زندگی  هایی است کطرح جایگاه توتم در نشانه

قبیله نیز هست. باید هر عنصر را در نسبت درونی که با عناصر دیگر و کل ساختار  

نظام به وجود  استروس  باور  بدان  دارد شناخت.  فرهنگی  پدیدارهای  نهایی که  های 

نگی  تعلق دارند یعنی ساختاری که دگرگون ناپذیر است و تمام عناصر و اشکال فره

پیشنهادهای   ازمهمترین  یکی  دارند؛  جای  آن  دل  در  آنها  میان  مناسبات  و 

شناسی   انجام  یا  چیزها  ناخودآگاه  فیزیکی  ساختار  از  استروس  است.  ساختارگرایی 

نهفتهناآگاهانۀ ذهن یاد می انسان  نهادهای اجتماعی ساختۀ  نا  کند که در پس  اند. 

که بر زبان حاکم است. زبان به گفتۀ    خودآگاه اصول، اصول ساختاری بنیادینی است 

استروس خرد انسانی است و خردمندی خود را داراست  و ما از آن چیزی نمی دانیم.  
 (184-183: 1372)احمدی، 

های علومی  محور اصلی دیدگاه استروس مسألۀ ساخت است. در واقع یکی از هدف

به   بردن  پی  دارند  کار  و  سر  اجتماعی  موجود  یک  عنوان  به  انسان  شناخت  با  که 

تشکیل می را  بافت جامعه  که  است  انسانالگوهایی  و  مرتبط  دهند  یکدیگر  با  را  ها 

زیربنا یا ناخودآگاه جوامع است.  های سازند. هدف استروس دست یافتن به ساختمی

او می الگوی ساختی میخود  باشد. ولی  گوید  تواند در سطوح مختلف وجود داشته 

الگوهای سطحی در واقع همان معیارها و ضوابط اجتماعی هستند و نتیجۀ مهمی از  

نمی به دست  میآنها  نشان  استروس  لوی  یک  آید.  مختلف  اشکال  چگونه  که  دهد 

ند ما را برای دست یافتن به زبان واقعی آن راهنمایی کنند. به نظر او تواناسطوره می

هدف اصلی از تجزیه و تحلیل نهادهای اجتماعی )مانند توتمیسم و اساطیر( دست  

فلسفی اندیشۀ انسان وحشی )و حتی انسان به مفهوم عام    -یافتن به زیر بنای منطقی

نی است؛ چون انسان یعنی زبان  آن( است. لازمۀ شناخت انسان، شناخت جامعۀ انسا

 ( 16-10: 1386)استروس،  و زبان یعنی جامعه. 

دارد  ها را وا می»بنا بر فرض لوی استروس، یکی از ساختارهای ذهنی همۀ انسان

ها در هر کجا باشند میان »ما« و »آنها«  تا برحسب »اضداد منطقی« بیاندیشند. آدم
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انسان بزرگسالان و خردسالاجانوران و  از  ها،  ن، روز و شب، خانواده و غیرخانواده و 

دهند. به عقیدة استروس  همه بالاتر میان خود و دیگران، تمایزهایی را تشخیص می

ها و جانوران و نیز  همین توانایی شناختی یکی از مهمترین وجوه تمایز میان انسان

و    73:  1375،  3و پلاگ  2)بیتس آید.«  میان جهان فرهنگی و سامان طبیعی به شمار می

توانست ساختارهای تغییر فکر انسان را آشکار  به نظر استروس اگر »کسی می(  74

آمد که قوانین رفتار انسان با قطعیت و دقت قانون جاذبه  سازد این امکان به وجود می

این هدف فقط در حد یک آرمان برای    اما (  393-394:  1386،  4)بیرلین تدوین شود.«  

 ند.  ساختارگرایان باقی ما

کند که هر  های اساطیری  نخست فرض میاستروس در تجزیه و بررسی داستان

ها یا رویدادهایی تقسیم کرد و همۀ کسانی  توان به آسانی به بخشای را میاسطوره

که با داستان آن )داستان اساطیری( آشنا باشند توافق خواهند کرد که این رویدادها  

»روابط« میان افراد موضوع داستان یا »پایگاه«    کدام است. رویدادها در هر مورد به 

افرادی خاص مربوط است. توجه ما باید به همین »روابط« و »پایگاه« متمرکز باشد.  

می اغلب  افراد  مقام  در  داستان  موضوع  شوند.  افراد  یکدیگر  جایگزین  ،  5)لیچ توانند 

 « نامید.  6جها و رویدادهای داستان را »اسطوره وااستروس این بخش( 99:1358

هدف استروس از دست یافتن به ساختار، کشف و تحلیل ژرف ساخت بود. او این  

یافت که به ساختار شکل  ژرف ساخت را نه در امور عینی بلکه در امور ناخودآگاهی می

تواند انعکاسی  اند. به نظر او »نوعی فعالیت ذهنی وجود دارد که خواص آن نمیداده

کند  باشد لذا او برتری عامل اجتماعی بر عامل ذهنی را رد میاز سازمان عینی جامعه  

و این اولین اصل بنیادین ساختارگرایی لوی استروس است که در پی روابط »عینی«  

پردازد؛ ساختارهایی که فقط از  وجوی ساختارهای زیرین و»ناخودآگاه« میبه جست

 ( 130:  1385)پیاژه،  .«  گیری استقرایی الگوهای انتزاعی قابل کشف هستندطریق شکل
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شیوه بین  که  دهد  نشان  تا  کوشیده  فرهنگ استروس  تفکر  به  های  موسوم  های 

ای وجود ندارد. »وقتی در جوامع خود به عقاید  »بدوی« و تفکر امروزی تفاوت عمده

مانده  اند آنها را آثاری باقیخوریم که به نظر عجیب یا ناقض عقل سلیمو رسومی بر می

های تفکر همچنان  دانیم. برعکس به نظر من این شیوهقدیمی تفکر میهای  از شیوه

بروز آزادانه می آنها فرصت  به  اوقات  به  در میان ما، حی و حاضرند. ما اغلب  دهیم 

های اهلی شده تفکرمان از جمله افکاری که تحت عنوان  نحوی که انگار با دیگر شکل

می دارند.«  علم  اقوام  (  7:  9137،  7)وایزمن آیند؛ همزیستی  »بینش  استروس  نظر  به 

ابتدایی از واقعیت، مرموزتر از بینش ما نیست فرق بین ما و آنان بیشتر فرق میان  

اوصاف   مشهود  تضادهای  اساس  بر  که  ابتدایی  منطق  یکی  است  منطق  دوگونه 

مثلا فرق میان خام و پخته، تر و خشک، زن و    -محسوس چیزهای انضمامی و عینی 

ت و دیگری منطق انسان امروزی است که وابسته به تضادهای صوری  استوار اس  -مرد

( است. این نوع دوم منطق که  y( و )xیا لگاریتم )  –عناصر کاملا انتزاعی مثلا  + و  

های دیگری  حتی در جوامع ما نزد کارشناسان بسیار متخصص به کار می رود؛ شیوه

 (135: 1358)لیچ، در سخن گفتن از همان چیزهای محسوس است.«  

از مثال »تبر« استفاده   برای تبیین بیشتر همسانی ساختار ذهنی بشر  استروس 

بر سنگی در این نیست که یکی بهتر از دیگری  کند: »سبب برتری تبر آهنی از تمی

اند اما آهن چیزی است و سنگ چیز دیگر،  ساخته شده است. هر دو خوب ساخته شده

نه در پیشرفتی است که ادعا می بلکه در  تحول  شود در ذهن بشر روی داده است 

ر  های تازه است که آدمی نیروهای پایدار و ثابت خویش را در آنها به کا کشف عرصه

 (159: 1386)استروس، گیرد.« می

 

 

 

 

 
7 Weizmann 
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و  2-2 رابطۀ زشتی  باور   کنندة  تقویت  و  آیینی  بنیادهای  بررسی  و  بحث   .

 زیبایی با ویراگری و بسامانی

دو بنی، تقویت کنندة بسیار مهمی برای ساختار تقابلی ذهن بشر هستند و    هایآیین

دربارة هستی و چگونگی آن، در ادیان مختلف ایران باستان نظراتی ابراز شده که به  

 شود. هایی از آن که در ارتباط با موضوع این پژوهش است اشاره مینمونه

هرمزد در روشنایی ... و اهریمن در تاریکی بود... همچنین هرمزد پس از آفرینش،  

سامان بخش همه و افزونگر و نگران همه شد... هرمزد از آن خودی خویش از روشنی  

مادی تن آفریدگان خویش را فراز آفرید... اهریمن از تاریکی مادی آن آفرینش خویش  

خاکس سیاهِ  تنِ  بدان  ساخت:  فراز  بزه را  که  تبهکار  تاریکی،  جهان  شایستۀ  تریِ 

تن را فراز ساخت  -ترین خرفستر است. او از خودپرستی مادی وَرَنِ بد و نیستآیین

چنان که ورن را شایسته است. او نخست، خودیِ دیوان را آفرید که رَوشِ بد است.  

ی آن تاریکی  آن مینو که تباه کردن آفریدگان هرمزد از او بود؛ زیرا او از تاریکی ماد 

بیکرانه را پدید آورد؛ از تاریکی بیکرانه دروغگویی فراز بود که از آن بدی آن اهریمن  

کرد.   بدتر  را  خویشتن  بدو  که  ساخت  را  آفرینشی  آن  زیرا  شد  )فرنبغ  آشکار 

در این متن ساختار تقابلی مشخص است هرمزد ِنورانی، روشن  ( 36-33:  1380دادگی،

 مل با اهریمن تاریک و کاهنده و نابودگر است.و افزاینده، در تقابل کا

و درمقابل هرمزد خوش بو  بد  و  تیره  اهریمن  آیین زروانی  نورانی است.  در  و  بو 

علاوه بر این »بر خلاف عقیدة زرتشت که تنها به یک خدا معتقد  (  470:  1387)رجبی  

های  سطورهبود خدایان کهن ایرانی دوباره در دین زرتشتی راه یافتند و خرافات و ا

  9با سپندمینو   8بسیار در آن جای گرفت. همچنین در مسیر این تغییر و تحول اهورامزدا

آیین دوبنی   به  یکتاپرستی زرتشت  و  قرار گرفت  اهریمن  برابر  یکی شد و خود در 

(Dualism)    از دو نیروی از منظر دینِ زرتشتی، جهان  تبدیل شد. در این صورت 

ت که اهورامزدا و ایزدان مظاهر اشه و اهریمن و دیوان  یاف و دروغ تشکیل می  10اشه

و   داشت  نیکو  گوهری  که  بود  چیزهایی  آفرینندة  فقط  هرمزد  بودند.  دروغ  مظاهر 

 
8Ahorāmazdā  
9Sepandminou  

10Asha  
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یعنی  (  100:  1386)بهار  اهریمن آفرینندة همه چیزهایی بود که گوهری پلید داشتند.  

ا تنها موجودات  های نیکوی اهورا مزداهریمن تیره و بد بو )زشت( در مقابل خلقت

کند »در مقابله با امشاسپندان، اهریمن نیز شش دیو را خلق کرد... زشت را خلق می

 (217: 1388)زینراهریمن تن خلقت خویش را از تاریکی مادی پدید آورد.« 

های  یا تقویت کنندة بسیاری از تقابل  در واقع همین دو بنی دانستن هستی، ریشه

هایی متفاوت و  ها فرشتۀ آب و دیو خشکی با تجسمتدیگر است به طوری که در یش 

 شوند: متضاد در برابر هم ظاهر می

در یشت هشتم بند هیجدهم الی سی و چهارم »تیشتری« فرشتۀ آب به صورت  

خرامد و  هایی زرد و لگام زرین که به سوی روشنایی میاسبی سفید و زیبا با گوش

ی »اپ ورت« به صورت اسبی سیاه و  کند ترسیم شده اما دیو خشک طلب ستایش می

:  2535)کریستن سن،  ها، گرده و دمی کل و هیأتی ترسناک آمده است.  کل با گوش

17) 
آیین مانی نیز متأثر از این دوبنی است: »در دورة ساسانیان نیز زروان در آیین  

ا  مانی اثر فراوان گذاشت. در افسانۀ آفرینش این آیین آمده است: جهان ما نبود؛ تنه

دو گوهر بود؛ گوهر روشنایی و گوهر تاریکی، گوهر روشنایی زیبا و نیکو بود و گوهر  

های نیکو از طرف اهورا  به دنبال آفرینش(  541:  1374)عفیفی،  تاریکی زشت و بد.«  

ها را سیاه  کشاند و آبآسمان را به تاریکی می مزدا این اهریمن است که در تقابل با او  

خشکاند و گاو یکتا آفریده را بیمار  آید و گیاهان را میبه زمین میکند؛  و بد مزه می

 ( 39: 1385)زاد اسپرم انبارد. کار میداران زیانکشد و همۀ زمین را از جانکرده؛ می

 برای بسیاری آور مرگ دیوان تیرگی، در »اهریمندر ادامۀ همین تقابل است که  

نیز    (114:  1391)شعبانلو  آفرید.«   اهورامزدا با نبرد فراوانی  ایزدان  در مقابل دیوان، 

بینی دوبنی است. همۀ ایزدان بلند  گر همان تفکر و جهانوجود دارند. این تقابل نشان

ورزند. در این میان،  شوند و نقش میهای ایران در شاهنامه پدیدار میآوازة اسطوره

این سروش است که در کشمکش  ایزد سروش برترین پایگاه و خویشکاری را دارد.  

و... نقش آفرینی   با ضحاک... و پیروزی کیخسرو در گشودن دژ بهمن  شاه فریدون 
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گری سروش از شورش سخت بهرام چوبین رهایی کند. خسرو پرویز هم به میانجیمی

 ( 326: 1388)کوورجی کویاجی یابد... می

کتاپرستی و اَشکال  گرایش دو گانه باوری همان اندازه قدیمی است که گرایش ی 

ها را با هم پیوند داد؛ ملاحظه  توان پیش از زرتشت که تمام آنگوناگون از آن را می

ها را،  ها و دیوهدهد؛ دیگری اهورهکرد. یکی روشنی و تاریکی را در مقابل هم قرار می

 (31: 1378)دوش گیمن یا زندگی و نازندگی را، یا نیک و بد را، و غیره.«  

مین اعتقاد به دو بنی بودن جهان و همین باور که برخی از موجودات  بنابراین ه

مخلوق گوهری نیکو و برخی دیگر آفریدة گوهری پلید هستند باعث تقویت ساختار  

تقابلی ذهن بشر شده است. ما این تقابل را در رابطۀ زشتی و زیبایی با ویرانگری و  

گونه به  هستیم.  شاهد  غنایی  متون  در  کبسامانی  نمیای  سادگی  ه  به  آن  از  توان 

ایم که این اندیشۀ تقابلی در بشر وجود دارد و از طریق  گذشت. در واقع ما کشف کرده

تر شدن قضیه باید گفت وقتی ما در متنی  شود. برای روشنبرخی اعتقادات تقویت می

خوانیم که باور بر این است که زشتی یک شخص یا یک موجود، باعث زیانکاری  می

شود؛ به قضیۀ غایب دیگر که همان باور به رابطۀ زیبایی و بسامانی است پی  او می

بریم. هرچند ممکن است تجلی و نمودهای این روابط در یک متن به صورت یکجا  می

هم بیاید. یعنی در یک متن ویژه، ما هم رابطۀ زشتی و ویرانگری را شاهد باشیم و  

درک سایۀ یک متن منجر به کشف رابطۀ  هم رابطۀ زیبایی و بسامانی را اما در کل،  

 شود.تقابلی آن در ساختار ذهن می

تواند صادق باشد.  وقتی مضمون حاضر به مطلبی گواهی دهد خلاف آن نیز می 

کنیم  هر چند ما در این مقاله تنها بر این روابط مبتنی بر حضور و غیاب بسنده نمی

یک متن به خصوص ارائه خواهیم  و شواهد متعددی از هر دو طرف قضیه، گاه حتی در  

 کرد.  

 

 

 



 11 های ادب غنایی تقابل زشتی و زیبایی با ویرانگری و بسامانی در منظومه 

 

های  . بررسی  رابطۀ زشتی و  ویرانگری با زیبایی و بسامانی در منظومه3-2

 برجسته ادب غنایی

ها  ها و افسانهطور که گفته شد لویی استروس با بررسی تعداد زیادی از اسطورههمان

ها به عنوان اسطورة واج، نشان داد که در تمامی  هایی از آن اسطورهو تعیین قسمت

آنها اصل تقابل حاکم است بنابراین به این باور رسید که این تقابل نشأت گرفته از  

به انسان است و  قرون    ساختار ذهن  او اعتقاد داشت که بشر در طول  همین دلیل 

مختلف ساختار ذهنش تغییر نکرده بلکه این تجربۀ بشر است که در بکارگیری طبیعت  

اندیشد  بیشتر شده و تغییر کرده است. پس در این نظریه بشر معاصر همان گونه می

قابلی انسان  اندیشیده است. در حقیقت ساختار ذهن تکه بشر در هزاران سال پیش می

موجب شده است که بشر در طول تاریخ به طوره ویژه و یکسانی بیاندیشد. با توجه  

مضمون بررسی  به  ما  مقاله  این  در  نظریه  این  پرداختهبه  ساختار  هایی  این  که  ایم 

تقابلی را در ادبیات غنایی کهن نشان می دهد. مضمون های متعددی وجود دارد که  

دارد.  و پیوند زشتی و ویرانگری بازیبایی و بسامانی را بیان می  ی رابطه تقابل دو اندیشه

هر مضمونی که انتخاب شده است در پی آن نیست که هر دو طرف اندیشه تقابلی   

در   بلکه  دهد.  نشان  را  بسامانی  و  زیبایی  با  ویرانگری  و  زشتی  ی  رابطه  یعنی 

در واقع حضور یک  هایی فقط یکی از این رابطه ها نشان داده شده است و  مضمون

 کند. ی تقابلی آن را که غایب است را مشخص میاندیشه اندیشه

ی حضور و غیاب مبتنی است. حضور یک  بنابراین طرح ما در این مقاله بر رابطه

ای از شواهد به صورت همزمان،  اندیشه، خلاف آن را نیز اثبات می کند. هر چند در پاره

ا وقتی رابطه ی زشتی و ویرانگری را بررسی و اثبات  هر دو اندیشه وجود دارد. یعنی م

 می کنیم غیاب این اندیشه که رابطه ی زیبایی و بسامانی است را نیز ثابت کرده ایم.

 

 . منظومه خسرو و شیرین1-3-2

داستان خسرو و شیرین نظامی، پس از مشورت خسرو پرویز با خردمندان بر این     -

مرگ شیرین را برای فرهاد ببرد. قاصدِ مرگِ شیرین، با  شود که قاصدی خبر  مقرر می

 مشخصاتی توصیف می شودکه زشت رویی او نمایان است:
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 دـن بنـردد ای ـان گـه آسـر خواهی کـکه گ  د                  ـن ـردمـران خـیـد پ ـنـفتـن گـنیـچ

 اهـ ـاگـرد نــن مــریـشی  هـد ک ـویـدو گــب  ر راه              ـه ز ســدی را کـاص ـن قـرو کـف

 دارـــــدی ـ ـد پ ــ ـاب آیـســگی در حـدرن  تد دستش از کار         ـدی افـنـمگر یک چ

 یــگ رویـ ـنــتــی یی، دل ـشانـیـره پ ــگ  ی                   ــوی ـام گـرجــافـد نــردنـب کـلـط

 ی ـانـشـش ن ـــروت آتـــاط از بـفــو نـچ  ب خوانی نشانی            ــضـاب از غ ـصــچو ق

 د  ـردنـم کـــیـــن بــه آهـده ب ـه زر وع ـب  د               ـردنـم کـلیـع ـدش تـای ب ـخن هـس

 ( 1391:265)نظامی،   

این مرد قرار نیست به مبارزه حقیقی با دشمن برود این مرد فقط یک پیغام رسان  

است. اما پیغام رسان یک حادثۀ شوم و ناگوار.  بنابراین چنین کسی که می بایست  

ای زیبا داشته باشد. به همین  تواند چهرهخبر مرگ را برساند در دید آنها هرگز نمی

چهره با  مرد  این  این  دلیل  برای  زشت،  عبارتی  به  و  عبوس  و  خشن  درهم،  ای 

 شود.خویشکاری انتخاب می

ی زشتی همچون نافرجام گو )بد زبان(، گره پیشانی، بدچهره که  هاحضور ویژگی

در شاهد مثال وجود دارد و کشته شدن فرهاد به دست خود پس از شنیدن خبر مرگ  

شیرین توسط این قاصد. اندیشۀ غایب را نیز که خوش زبان، خوش روی و زیبا چهره  

جهت اندیشه و ساختار  کند. بنابراین از این  شود تایید میبودن موجب بسامانی می

 ذهن تقابلی مورد نظر استروس کاملا مشهود است. 

شود  آید، خسرو از زاده شدن چنین فرزندی نگران میوقتی شیرویه به دنیا می  -

گوید که از  زیرا چهرة شیرویه »ناخوش« یعنی زشت است. به همین دلیل خسرو می

 زند.این فرزند ناخوش، خصلتی نیکو سر نمی
 ش ــد آتــرزنـــود فـر بـتـسـاکـه خـک  وش                ـد خصلتی خ  ـایـاخوش نیـنن ـاز ای

 نگ ـه فرسـزد بــریـگـگ بـنـر و سـز ف  ا سنگ                  ـه بـنم نـمی بیـرش ه ـا فـه بـن

 زان ـــری ـــن گ ـــی از مـن زاده ول ــز م  یزان                ـت خ ـشـن گـش مـو دود از آتـچ

 ( 319: 1381)نظامی،   

  - تشبیه شیرویه به خاکستر و دود و تقابل این دو با آتش که منبع روشنایی است 

همچنین به دور از فره ایزدی دانستن    -و حتی در اندیشۀ زرتشتی مورد تقدس است 

فرزند؛ همه و همه   اهورایی در چهرة  نورانی  پرتو  به وجود  نبودن  قائل  یعنی  فرزند 
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شود  یه دارد که در نتیجه منجر به این میحکایت از خبیث بودن و ناخوش بودن شیرو

که خسرو منتظر خصلتی نیکو از این فرزند نبوده و از چهرة ناخوش فرزند دلسرد و  

غمگین باشد. علاوه بر این در این شاهد، خسرو پرویز به طور ضمنی تقابل بین خود  

را همچون    زند، بیان داشته است. او در یک طرف خودهایی که میو شیرویه را در مثال

آتش، دارای فره و نور الهی و از طرف دیگر شیرویه را همچون خاکستر، بی فره و نور  

ها کاملا مشخص و مشهود  داند. در این مثال تقابلالهی و همچون دود سیاه و تیره می

داند اما فرزندش را که هر چند زادة اوست همچون  است. خسرو پرویز خود را زیبا می

بیند بنابراین از فرزند انتظار ویرانگری و زیانکاری  تش تیره و تار میدود برآمده از آ

خواهد تقابل اهورا مزدا و اهریمن و مخلوقات آنها را نشان  دارد. گویی این ابیات می

دهد. به همین دلیل که روی ناخوش بدیمن و نابودگر است. روی زیبا، خوش یمن و  

 مایه خوبی و نیکویی است.  
 شـهنـشـه سـوی صـحـرا رفــت بـیرون   رخ شـیـرین هـمـایـون                 به فـالی چون 

 ( 253: 1381)نظامی،  

داند؛ متقابلا روی  وقتی ساختار تقابلی ذهن روی ناخوش را زیانکار و ویرانگر می

شود که در  پندارد پس این اندیشۀ تقابلی موجب میخوش را بسامانگر و آبادگر می

 شیرین معادل با فالی همایون دانسته شود.بیت فوق رخ 

ای بسیار زشت دارد.  کشد شخصی ست که چهرهکسی که خسرو پرویز را می  -

 ای باشد. زیرا این عمل و کارکرد تنها از کسی برمی آید که دارای چنین چهره
 شـبوا ـرد خـت کـرایــن در سـریـبه شی  تر شد جوابش                 ـفت و کمـو شیرین خـچ

 ه ــم آب رفتـ ـشــدار و از چــ ـیـک بـلـف  ه                           ـواب رفتـــن در خــیــازنـ ـار نـ ـدو ی

 ت ـسـی ب  ـار مـ ـمـسـش مـبـسیاهی بر ل  تنه سرمست                ـآمد ف کهت  ـگفهان میـج

 چ مهری ـیــش هــتــرشــوده در سـبـن  ری                         ـهـ ـو چــــد ز روزن دیــرود آمــف

 یـ ـانــشــش فــروت آتــفاط از بـو نـچ  انی                    ـش ـن  یوانـب خـضـصاب از غ ـو قـچ

 ت ــس ـی جـــمـا ه ـال ـاه را بــر شـریـس  ست                 ـی جـمـلا هـر ک ـه بـناو دزد خـچ

 ت ـمع را کشـد و ش ــش دریــاهـگرگـج  ت                    ــش ـغ در مــیـد ت ـه آمـالین شـبه ب

 ( 323: 1381)نظامی،   
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رویی قاتل در این کارکرد و حادثه، همدستی سیاهی با قاتل است  علاوه بر زشت

فتنه خبر میکه جلب توجه می از  این سیاهی است که  کند زیرا وقتی جهان  دهد 

دوزد. همراهی و همدستی سیاهی با  مک به قاتل لبان جهان را با مسمار میبرای ک

رو، نشانۀ دیگری است از تلاش برای نمایاندن هرچه بیشتر رابطه و پیوند  قاتل زشت

معنای خاموش   به  یکبار  ایهام کشتن شمع  دیگر  از طرف  ویرانگری.  و  رویی  زشت 

هرة زیبای خسرو، هماهنگی  کردن شمع حقیقی و یکبار به معنای شمع جان یا چ

 بیشتری در رساندن این ارتباط به وجود آورده است.

تقابل میان سیاهی و شمع به عنوان مظهر روشنایی و همچنین تقابل دیو چهره  

بودن قاتل و چهرة روشن و شمع مانند خسرو، در خور توجه است. در این مثال نیز  

با چهره تایید کنندة  حضور شخصی  او  به دست  تباه شدن خسرو پرویز  ای زشت و 

گوید که  اختار تقابلی ذهن میساختار تقابلی ذهن انسان است. قضیه روشن است. س 

زشتی که سیاهی از عناصر اصلی آن است میراننده، کاهنده و نابودگر است. حضور  

 کند.   همین اندیشه، اندیشۀ غایب را نیز اثبات می
 

 . لیلی و مجنون 2-3-2

وفایی و بد  نهد شخصی خبر بیآن زمان که مجنون در عشق لیلی سر به بیابان می-

رساند. این شخص همانند گرزه ماری سیاه و  به مجنون می - به دروغ -را عهدی لیلی 

رو چندان سر خویش  در بیتی دیگر  به سان نره دیوی است. مجنون از حرف این زشت

 کوبد که نزدیک است هلاک شود.بر سنگ می
 لان ـــیــغـــمی از  ـــتــــر درخـدر زی  لان                    ــی ــون ذلــاده چـ ـتـاک فـــر خـب

 تــاخـنـشـار نـل ز خـل و گـار از گـخ  ت                  ـاخـنـــشــه روی نـــــز آن روی ک

 اری... ـــرزه مـو گــر او چــت بـذشـگـب  واری                      ـــــر ســـتــۀ شـیــه ســاگـــن

 وی...ـــریـلان غ ــافــو غ ــت چـرداشـب  وی                      ـــــره دیــــان نــه ســد بـریـــغ 

 ردیـب ــان نـ ـمــی اش گـنــمـر دشـب  ردی             ــپــدو ســ ـه دل بـــآن دوست ک

 ی ــ ـایــنــد از آشــ ـریـــاز بــــود بـخ  ی                 ـــــایـ ـی وفـ ـو ز بــن تـمــد دشـش

 ادت...  ـرد یــــکــــد و نــد ش ـهــد ع ـب  اد دادت            ـ ـه بـود بـــن خــرمــون خـچ

 وش... ـگر جــی جـشــه دل آتــرزد بــب  وش           ــه ک ــیـزاف آن سـون ز گـنـجــم
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 شت گلرنگــوه گ ــه کمـون هـه از خـک  ت بر سنگ          ـوفــکــود بـر خـندان سـچ

 اره ــاره پ ـــه پ ــــامـــاره و جـ ـان پ ـج  اره                     ـــگ خ ـــنــــان سـ ـیــاد مـتـــاف

 (435-434: 1381)نظامی،   

شود که در مقابل  رویی و ویرانگری وقتی نمایان تر میرابطۀ میان باور به زشت

احوال  این خرابی حال و احوال مجنون با روبرو شدن با آن شخص زشت رو، حال و  

شود.  مجنون در دیدار با شخصی زیبا رو که نامه رسان لیلی است نیکو و به سامان می

آورد به لونی دیگر است این شخص مانند  شخصی که نامۀ لیلی را برای مجنون می

 ای نور و از گوهر مردی شریف است.پاره
 واری ــســـهــود شــــمــن  ارهــســرخ  اری                 ـبـ ـان غ ـنــع آن چـــرق ـــــو از ب

 اده از دورـ ـیـــد پ ــــد و شـ ـش آمـیــپ   ور          ـن شـخـصـی و چــه شـخــص پـارة

 ت... ـف اسـریـی شـ ـردمــر مـوهــو از گ  ت که او حریف است       ـو شناخـمجنون چ

 ( 455: 1388)نظامی،   

ای به  آورده شده است. شخصی با چهرهدر این شاهد، هر دو طرف قضیه به خوبی  

سان دیو و هیبتی همچون گرزه مار که هر دوی این عبارات برای هر چه بیشتر  نشان  

دهد که باعث اندوه و صدمه زدن مجنون به خود  دادن زشتی فرد است خبری می

ای نور، شهسوار  دهد که همچون پارهشود؛ در مقابل ابیات بعد شخصی را نشان میمی

ز گوهر مردم شریف خوانده شده است. این ساختار تقابلی ذهن بشر است که موجب  و ا

گوید  ها شده است. ساختار تقابلی ذهن در این داستان میبه وجود آمدن این اندیشه

های این دو پیام  که زشتی باعث هلاک است و زیبایی موجب بسامانی. یعنی تقابل

وسار و دیگری شهسوار و پارة نور و از  رسان که یکی سیه و همچون گرزه مار و دی

گوهر مردمی شریف است. پیوند این دارندگان صفات را با ویرانگری و بسامانی بیشتر  

 کند. برای ما نمودار می
 

 . بهرام نامه 3-3-2

سیاهی نمود و نشانۀ اساسی زشتی است به طوری که اژدها هماره سیاه است. بهرام    -

 بیند که اینچنین است:رسد در آن غار اژدهایی مییگور به دنبال گوری به غاری م 
 ارـد بر در غ ـــه دیـــتــفــــا خـــاژده  ار                 ـکـزن به ش ار ـکـــد شــون درآمــچ
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 ده ــج شـیــســی ب ـنـــکـار افـکـر شـب  ده                   ـچ شـیــچ پ ـیــر پ ــیــی از قـوهـک

 گـــنــ ـرون ز دود آهــر بــکه آورد س  گ              ــه رنــیاه دود بــون ســـشی چــآت

 اریـان ک ـهــه در جــش نــلاک ـز هــج  اری                 ـــغ ـــۀانـــــون دهــــی چـدهن

 ( 529: 1381)نظامی،   

 دیوها نیز سیاه و دراز هستند.
 اه و دراز ـیــه ســو چــون دیــکه چـلـب  داز               ــاک ان ـ ـاد خـ ـو بــون دیـه چـمـه

 ( 624:  1381)نظامی،   

شوند  اژدها و دیو هر دو ویرانگرند اما وقتی این دو با رنگ سیاه نشان داده می

نمونه این  در  است.  ویرانگری  این  کردن  برابر  چند  پی  در  ذهن  ساختار  ساختار  ها 

به صورت حضور   را میتقابلی ذهن  پیام  این  ما  به  که سیاهی  عنصر سیاهی،  دهد 

رساند که سپیدی معادل زندگی و  معادل مرگ است و البته به صورت غیاب به ما می

و   تقابلی ذهن در مثال ذیل هم وجو دارد. سیاهی عنصر  این ساختار  حیات است. 

او ترسید و احساس خ از  باید  باشد  طر  ویژگی اصلی ویرانگری است. هر کس سیاه 

 کرد. زنگیانِ سیاه، آدم خوارند.

سیاهی با زشتی و در نتیجه ویرانگری ارتباطی تنگاتنگ دارد. کار دیو هم به جز  

نمی چیزی  روز  ویرانگری  بهرام  نشستن  بخش  نظامی  پیکر  هفت  در  بود.  تواند 

از   این شخص  نام ماهان وجود دارد.  با  چهارشنبه در گنبد پیروزه رنگ، شخصیتی 

 گریزد که آنان زنگیانی مردم خوار هستند. سار می مردمانی دیو
 تـف اســل ـی ع ــول و بـهـلاخی مودی  ت               ـرف اسـن طـرد ای ـان که گـابـیـآن ب

 وار ــردم خـــد مـــدنـــردم شـو مـدی  ار                         ـــی ســ ـگـــان زنــیـان ــاب ـیـو آن ب

 ت ـه درسـی بـنـتـکسـدش شـننـشکـب  ت                        ـســخـرد را ز نـمد   ـنـبـــریـــفـــب

 د ــدازنـه انــد و در چـ ـرنـیـت گــدس  د                ـازنـج ب ـد و کـنـنـی کـوانــت خـراس

 د ـاش ـن بــیـنـن چــادت ایــو را ع ـدی  د                   ـاشـن ب ـیـای کـمــنـان راهــهرشــم

 ( 629:  1381)نظامی،   

شود که در حقیقت عفریتی  در ادامۀ همین داستان ماهان با زنی زیبا روبرو می

 زشت است و قصد جان ماهان را دارد. 
 کرد نـیـکـو نـظــر بـه چـشـم پـسنـد  چون در آن نــور چــم و چـشمۀ قـنـد                    
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 آفـریــــده ز خــشــم هـــای خــدای  دید عــفریـتــی از دهـــن تـــا پــای                                  

 کــه اژدهــا کــس نــدیــد چـنـدانـی   گـاو مــیــشـــی گــــراز دنــدانــی                                     

 از زمـیــن تـا بــه آســمــــان دهــن   ز اژدها در گــذر کــه اهـــرمـــنـــی                                 

 چو کمـانی کــه بـرکــشـنـد بــه تـوز   چـفـتــه پــشتــی نــعــوذ بالله کــوز                                 

 بـوی گـنـدش هــزار فــرســنــگـــی                          پـشـت قــوسی و روی خـرچـــنـگــی    

 دهــنــی چــــون لــویــد رنـگــرزان   بـیـنی او چــون تـنــور خـشـت پـزان                         

 ( 633:  1381)نظامی،   

همین  گوید زشتی ویرانگر است بنابراین زیبایی سامان دهنده است. به  تقابلی می

اش،  دلیل عفریت در ابتدا خود را زیبا جلوه میدهد تا سامانگرش بدانند اما چهرة واقعی

را می او  ویرانگر  از  حقیقت  نشأت گرفته  تقابلی که  اندیشۀ  نیز  نمونه  این  نماید. در 

 ساختار تقابلی ذهن انسان است به وضوح پدیدار است.

به گونه این  هر چند داستان  باشد تذکر  تصاویر میای است که  نمادهایی  نماید 

دهنده دربارة معانی والاتر، اما آنچه در این پژوهش اهمیت دارد نشان دادن بازتاب  

رابطۀ زشت رویی و ویرانگری است که در این تصاویر و نمادهای رویاگون به خوبی 

ایی  های زیبهای زشت که ویرانگر هستند چهرهباشد. در مقابل این چهرهنمایان می

دست که  دارند  برخلاف  وجود  زیبارویی  حقیقت  در  و  هستند  دهنده  نجات  و  گیر 

رویی نشان دهنده و در پی آورندة بسامانی و خوبی و نیکویی و راحتی و آسایش  زشت

است. در ادامه همین داستان ماهان با دیدن روی زیبای خضر از آن مهالک نجات  

کنارمی در  و  خود  اصلی  سرزمین  به  و  دوباره  یابد  آرامش  خود  کسب  دوستان  ای 

 کند.می
 د ــیـال ـ ـد مــواه خ ـدگـــجـروی در س  د                    ـالی ـود نـــدای خــ ـی در خـ ـتـاع ـس

 ر خویشـه شکل و پیکـخصی بـد شـدی  ش            ـر خویـرگرفت در بـه سر بـون کـچ

 ی ـــورانـح ن ــبــو صـــی چـرویرخ ـس  ی                      ـسان ـیـل نـصـو فــوشی چـز پ ــبـس

 ر توست ــوهـرا که گــوهــی گــیمتــق  ت که ای خواجه کیستی به درست          ـفـگ

 تـــرم دســیــگـ ـو را بــا تــــآمدم ت  رست                ـدای پ ـن خضرم ای خـت مــفـگ

 ( 636:  1381)نظامی،   
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ای زیبا و نورانی  دراین شاهد مثال بر خلاف برخی از موارد بررسی شده این چهره

است که حضور دارد و بسامانی برآمده از این چهرة نیکو، اندیشۀ غایب در ساختار  

 دهد.تقابلی ذهن یعنی رابطۀ زشتی و ویرانگری را نیز پوشش می

از خائن خواندن او با  هنگامی که بهرام گور، وزیر خود را محکوم می کند پس  -

 دهد  تا او را بازداشت کند.الفاظی تند، به شخصی فرمان می
 ت ــــشـهــدش ز ب ـــــسوی دوزخ دوان  ت                            ـی زشـان ـا زبــ ـود تــرمـــفـس بــپ 

 ( 670:  1381)نظامی،   

زندان است یا از سرهنگیان  زبانی یعنی همان نگهبان دوزخ، اینجا در واقع مامور  

دربار، البته با توجه به ارتباط بین زشت، دوزخ و رانده شدن از بهشت در این بیت،  

تواند  زبانی به معناهای دیگر آن هم مانند دیو سرکش، مردمان سخت و درشت هم می

اشاره داشته باشد. در حقیقت شاعر با آوردن زبانی زشت به معنای مامور زشت ایهام  

بی با دوزخ برقرار کرده است و به رابطۀ زشتی و ویرانگری نیز اشاره دارد. در  تناس

ادامۀ همین داستان اولین زندانی با درد دل کردن با بهرام گور در سخنانش روی شاه  

 را به فال نیک می گیرد. 
 تـس ی  ـالـر فـه تـتـسـجـروی شاهم خ  ت                 ـی س ـالـون سـنـی ام کـدان ــکرده زن

 ( 671:  1381)نظامی،   

گوید: زبانی زشت باعث گرفتاری فرد و روی زیبای شاه  ساختار تقابلی ذهن می

شود و از خوبی  شود. تقابل بسیار مبرهن است. از زشتی بدی صادر میباعث رهایی می

 شود و از اهریمن بدی. گونه که از اهورا مزدا خوبی صادر میزیبایی. همان
 

 

 همای و همایون .  4-3-2

رود در راه با  در داستان همای و همایون، هنگامی که همای به دنبال همایون می-

کند اما  کند؛ همای خود را پور قیسان بازرگان معرفی میسعدان بازرگان ملاقات می

نکته اینجاست که او علت آوارگی خود را غارت شدن توسط دزدان بیابان بازگو ی  

 کند: ین توصیف میکند و دزدها را اینچن
 ان ـوارگ ـون خـت خـر دسـه بـشتـزبون گ  ان                          ــازارگــان بـســیـور ق ــم پ ـــنـم

 ده ـون آمــــای خـــــرق دریــــز دل غ   ده                        ــــرون آمــارت بـــجــزم تـه ع ـب
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 لام ـت غ  ـتـــخــوا دار و بــت هـانـهــج  ام               ـک نــیــن  ــدةهان دیـدان ای جـب

 اروانــــــــر کـــفــوی ســرخ آورد س  زد ساروان           ـت بــلـوس رحـکه چون ک

 رـمچو قیـه دل هـار و ب ـو قـچـمـبه تن ه  ر                   ـــی ـغ و تـیـا ت ـگی دزد بـل زنـهـچ

 د  ـا زدنـــریــر ث ــون بــوج خـــا مــز م  د                 ــرا زدنــحــوی صـم سـلـا ع ـز دری

 ودـه بـــر کــاروان ه ــد در کـنـتـشـکـب  ود                   ـه بـــرچــاروان ه ـا کـد بــردنـبـب

 ( 326-325: 1370)خواجو،   

همچون قیر خواندن دزدان  نماید در این ابیات تن همچون قار و دل  این چنین می

جا  یعنی زشت بیان کردن آنها ارتباطی قوی با نابودگری و غارتگری آنها دارد. در این

از دو طرف قضیه آنچه حاضر است رابطۀ زشتی و ویرانگری است و آنچه غایب است  

پیوند زیبایی و بسامانی اما اندیشه حاضر ما را به طرف اندیشه غایب نیز رهنمون است  

زیرا درک تقابل این دو )زشتی و زیبایی( و رابطه با پیامدهایشان )ویرانگری و بسامانی(  

ای نیست و آنچه برای ما اهمیت دارد مشخص کردن ساختار تقابلی ذهن  امر پیچیده

در این شواهد است. در دو نمونۀ ذیل نیز رابطۀ حاضر، رابطۀ زشتی و نابودگری است  

 و بسامانی.  و رابطۀ غایب پیوند زیبایی 

می- روبرو  )زندجادو(  دیوی  با  همای  داستان  همین  ادامۀ  اوصافش  در  که  شود 

 اینچنین آمده است: 
 ارـ ـد ق ـنـان ـاره م ـیـتــو پ ـــی دیـکــی  ار               ــــس ـوهــن کــد از دامــد آم ــدیـپ 

 ش گراز ـیـو ن ــدان چــرده دنــبرون ک  ره روزان دراز           ـیــب تــون شـد چـه قـب

 و قار ـی چ ـ ـای ـاه اژدهـیـش سـتـبه دس  وار               ـی س ـگـلنــر پـده ب ـلی شــیـو پ ـچ

 اد ــو بــه چــشــهنـه سوی شـدرآمد ب  تاد       ـامی ف ـر آن شاه شـشمش بـو چــچ

 (328: 1370)خواجو،   

همای می نابودی  برای  که  دنداندشمنی  با  سیاه  است  و  آید شخصی  دراز  های 

همچنین با قدی دراز و البته سیاه، تشبیه قد دیو به شب، سیاه دانستن او و توصیف  

او با دندانهای دراز، همچنین در دست داشتن اژدهایی سیاه، همگی در جهت هر چه  

البته   و  است  دیو  این  دادن  جلوه  زشت  با  بیشتر  تنگاتنگ  ارتباطی  در  اینها  تمام 

باشند. دشمن، دیو، سیاهی، جادویی، نابودگری، مفاهیمی هستند که در  ویرانگری می

ارتباط عمیق با هم هستند و در واقع یک خوشۀ معنایی مرتبط و منسجم را در کنار  
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ن  دهند. علاوه بر این در دست داشتنِ زند جادو، اژدهایی سیاه، به ایهم تشکیل می

توان گفت خوشۀ معنایی به وجود  بخشد. بنابراین میای میابیات رنگ و بوی اسطوره

شود. این که سیاهی معادل با میراننده  تر میآمده با اژدها یا همان مار بزرگِ سیاه کامل

است.   اهریمن  بودن  تاریکی  از  مغاکی  در  یا  بودن  تیره  دلیل  به  است  آمده  بودن 

های گوهرهای پاک  ن اندیشۀ دو بنی در هستی و آفریدهزیرساخت تقویت کننده هما

های بارز زشت  ها سیاه بودن از مشخصهو روشن و ناپاک و تیره است. در این نمونه

 بودن است.

در ابتدای داستان در همین راستا نام بردن از سمندون زنگی به عنوان کسی که    -

 مسئله است. همای و بهزاد را اسیر می کند در ارتباط با همین 
 ود ـوار بــی خـــک او آدمــزدیــه نـک  ود              ـــوار بــی خـــی آدم ـ ـگــی زن ـکــی

 بــاروان روز و شـ ـر کـرده بـمین کـک  ب           ــی لقـ ـگـــدون زنــنـمــر او را سـم

 رورشـرا پ  هـلـمـان جــســون کـز خ  گرش           ـی دیــگ ــل زنــهــرمان چـه فـب

 اد روی ـهــنـزاده بـهــوی آن دو شـس  وی           ــجــ ـگـــنـــده ج ـا برون آمـز دری

 و زاد راـــکـــــای ن ـ ـمـــر ره هـــدگ  زاد را                  ـــهــه بــرزانـــد فــنـــتـــرفـگ

 ( 296: 1370)خواجو،   

ها شاهزاده که مظهر زیبایی است در تقابل با  نمونه باید توجه داشت که در این  

 رویان قرار می گیرد.این زشت
 

 

 . گل و نوروز5-3-2

در شواهد دیگری که در ادامۀ این مقاله خواهد آمد )جز در یک مورد: تقابل مار و  -

ماه( رابطۀ زشتی و ویرانگری رابطۀ حاضر و پیوند زیبایی و بسامانی رابطۀ غایب در  

 تقابلی ذهن است.ساختار 

 جنگد سیاه است. در منظومۀ گل و نوروز نیز اژدهایی که نوروز با آن می-
 د ـ ـر دیــم ــر کــه در زیــتــفـه خـاگـز ن  ندی بگردید            ــمر چـوه و کـدر آن ک

 وزـن ســم ــرهــدوان بـنـون هــه چـیـس  وز              ـرمن سـت اژدهایی اهـفریـه ع ـچ

 ( 613: 1370)خواجو،   
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نوروز  - و  است  روم  پادشاه  بارگاه  در  که  زنگی  پهلوان  نیز  داستان  این  ادامۀ  در 

 خواهد با او کشتی بگیرد این چنین وصف می شود: می
 ویــــیر ــرد و زن غ ــان م ــــاز او در ج  وی                ـدود دیـو دود انـچـمـاهی هـیـس

 بل زنگی ــامش شـرزه نـــر شــیـو شـچ  گی                  ـن ـگال جــنــین چـگی آهنــلنـپ 

 اریـــغ ـاری طـمــشـاد ن  ـر بــم گـکـش  اری              ـنـداری چـنـت پ ـر راسـدش گـق

 لخـسـد مــنــانــان م ـون و دهـس تـفـن  ر دود دوزخ          ــدی پ ـون گنبـرش چـس

 ار ــق ــۀعــــل ــود و قــر بـیـونِ قــتـس  ار              ـجـنـهـرزش بــی بازو و ب ـویـو گــت

 ( 622: 1370)خواجو،   

ای از تصاویر و مفاهیم وجود دارد که در ارتباط با هم  در این توصیفات نیز خوشه

و   بزرگ  سر  ناساز،  و  بزرگ  شکم  هیکل،  بزرگی  خشونت،  قدرت،  سیاهی،  هستند. 

نفس بد بو، و البته باز هم سیاهی برز و بازو، تمامی این تصاویر در  ناهنجار و سیاه،  

برده می به کار  نوروز  یک راستا  شوند و آن هر چه بیشتر زشت جلوه دادن دشمن 

 است.

هم در این داستان در قسمت رسیدن نوروز به قصر شاپور و کشتن طوفان جادو  -

 کند:... از طوفان جادو چنین وصف می
 ی نشسته ــوهـر کــر سـیری بــو شـچ  ه           ــتـس ــیل بــر پ ـن بـزید ـسیاهی دی

 م ـــنـهــن دود جــــده از دهـ ـنـــدم  م      ـچ و پرخـیـی پر پ ـمـش ارقـتـبه دس

 (659: 1370)خواجو،  

در این توصیف نیاز سیاه بودن نکتۀ بارز در توصیف است و علاوه بر آن در دست 

 داشتن مار یا همان اژدهای پر پیچ و پرخم.  

 
 

 . ویس و رامین 6-3-2

خواند  در بخش رسیدن رامین به مرو نزد ویس، هنگامی که رامین نامۀ ویس را می-

ویس   سوی  به  سراسیمه  و  پشیمان   خود  کردة  میاز  مرو رهسپار  به  وقتی  گردد. 

خواهد افسونی بخواند  رسد. ویس از دایه میرسد خبر رسیدن او به ویس و دایه میمی

 و موبد را بیهوش کند. 
 ته ستــفــهـواب او نــر خــلا در زیـب  ت ست           ـاه خفـس گفتا ش ـر ویــسمن ب
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 رددـــوار گـــا دشــار مــر کـــراسـس  ردد         ـدار گـن خواب خوش بیــر او زیـگ

 د ـــدانــــا نــــــ ـا و راز مـانِ مــهــن  د            ـانـه مـفتـه او خـکن کـاره بـکی چـی

 اه ــر گ ـت بـرده گشـاه م ـی شـتـفـتو گ  ر شاه           ـد بـوانـی خـونـسـه فـک دایـسب

 (310: 1390)گرگانی،   

اش همان شخصیت زشت  رسد دایۀ پیر به واسطۀ از بین رفتن جوانینظر میبه  

بایست خویش کارهای جادو و نابودگری به وی داده شود. این است که  است که می

نمایان می افسونگری ماهر  به صورت  آفرینی میدایه  نقش  و  آنچنان که  شود  کند؛ 

فسونگری دایۀ پیر در جایی دیگر  تواند موبد را همچون مردگان بر تخت بخواباند. امی

شود. به دلیل این افسون و  از این منظومه موجب بسته شدن موبد و ویس بر هم می

 جادو بود که موبد نتوانست داماد ویس گردد. 
 ه... ــیا ـچ مـیـو داد از ه ـا تـم ب ـنــیـبـن  ه           ـم دایــراغ و چشـــت ای چـدو گفـب

 ی ـتــرد را درنوشـــاره خـک بـــه یــب  ی         ـشتـ ـی آزرم گـو بـون تـن چـ... ولیک

 ن... ــت ـسـو ببـر ت ـاه را بـون شـسـه افـب  ن            ـتــو جس ــام تـز کــاره جـدانم چــن

 اه... ـرگـحـان را سـشـد ایـنـرد آن بـبـب  ه افسون شاه بر ماه     ـه شد بـستـو بـ...چ

 (78: 1390)گرگانی،   

دایۀ پیر به واسطۀ پیری و از بین رفتن طراوت و شادابی جوانی، به منزلۀ همان مخلوق  

 اهریمنی است که باید نابودگر و زیانکار باشد.

شود از  تقابل بین »ماه« و »مار« در بیتی از این منظومه که بر زبان موبد جاری می

فی پیوند این دو با زندگی بخشی و  ویرانگری طرفی تقابل بین زشتی و زیبایی و از طر 

 دهد. در ساختار ذهن موبد را به خوبی نشان می
 ی خوار گشتیـستـواری که جـز بس خ  ی          ـتـش ـار گـودی مــاه بـم مـه چشمـب

 ( 196: 1390)گرگانی،   
 

 

 

 ی  ریگجه ینت. 3

اش با بسامانی  روساخت هایی همچون زشتی و رابطۀ آن با ویرانگری یا زیبایی و رابطه

های برجسته  های فراوانی در منظومهو فال نیک و میمون که موجب پیدایش مضمون

هایی است که اندیشۀ تقابلی  ند. دارای بنیادها و به عبارتی زیرساختاادب غنایی شده
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تقابل ساز انسان منشاء آن است. اما بن مایۀ تقویت   و ذهن مطلق گرا و ساختاری و 

های برجسته ادب غنایی،  کنندة آن برای بازتاب یافتن وسیع در ادبیات به ویژه منظومه

های ایران باستان معمولا بر آن  تفکر و اندیشۀ دو بنی دانستن جهان است که دین

کند و  هورا مزدا قد علم میاند. وقتی در آیین و دینی اهریمن در مقابل اتاکید داشته

گوهری زشت، تاریک و ناپاک دارد که خالق قسمتی از موجودات این هستی است به  

تبع آن چون اهریمن زشت و پلید، تیره و بدبو است و در مغاکی از تاریکی به سر  

های مینوی  های نخستین اهورامزدا است و حتی با آفرینشبرد و نابودگر آفرینشمی

اهورا مزد و  و  تیره، زشت  نیز  او  بنابراین موجودات مخلوق  دارد.  ا سرجنگ و ستیز 

از طرف مقابل چون   بود.  نابودگر و ویرانگری خواعند  دارای چنین سرشت و کردار 

اهورا مزدا دارای گوهری نیک، زیبا و خوش بو وخالق روشنایی است و در روشنایی به  

است. موجودات مخلوق او نیز زیبا    برد و هماره در پی آبادانی و بهروزی هستی سر می

هستی   و  جهان  عمران  و  آبادانی  بسامانی،  پی  در  و  هستند  شکوه  و  فره  دارای  و 

ها از فروپاشی ظاهری این تفکرات  باشند. این نگرش در نهایت پس از گذشت قرنمی

ها شده است که با وجود اینکه در غمنامۀ لیلی و مجنون گاه  منجر به این مضمون

گیرد  رود و متن رنگ و بوی عرفان مینی تاسرحد عشق آسمانی پیش میعشق زمی

اما تحت تاثیر این تفکر دو قطبی و مطلق گرا، پیغام رسان زشت رو، نزدیک است  

موجب هلاک مجنون شود و از طرف دیگر پیام رسان زیبارو باعث شادی و بسامانی  

فال نیک گرفته    شود. یا در خسرو شیرین روی زیبای شیرینخاطر مجنون می به 

بنابراین از آنجا که ساختار    شود و قاتل فرهاد شخصی زشت و کریه المنظر است.می

ها  شود اما آیینها و ضدیت ها میذهن دو قطبی و مطلق گرای انسان موجب این تقابل

کنند این ویژگی ذهن را به یک اعتقاد و در  هایی که جهان را دوبنی تفسیر میو دین

به   تبدیل مینتیجه  فرهنگ عمومی  نانوشته  یک  و  نامرئی  اجبار  که  تا جایی  کنند 

کند و به تبع آن در  کند و در تمام وجوه زندگی رخنه میاجتماعی از آن حمایت می

شود که این فرهنگ را به ما  ای میدواند و در واقع ادبیات آیینهادبیات نیز ریشه می

زبمی طریق  از  که  است  چنین  این  روساختنمایاند.  و  میان  متن  به  های  توان 

گذارد زبان  ها پی برد و آنها را شناخت. همانطور که انسان بر زبان تاثیر میزیرساخت
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کند که چگونه گذارد و حتی گاه زبان انسان را اسیر خود مینیز بر انسان تاثیر می

خاص  بیاندیشد و چگونه تصمیم بگیرد و چگونه اقدام کند. و این چنین است که اش

های آنها  شوند و در اندیشههای معناساز از طریق زبان بر جامعه مسلط مییا تمدن

 دوانند. ریشه می
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Article Info ABSTRACT 
Article type: 

Research Article 
The famous structuralist Claude Louis-Strauss, in his structural research, 

came to believe that the human mind has a specific structure that follows 
dual oppositions. In this article, an attempt has been made to show the 

foundations that strengthen the belief in the opposite relationship between 

beauty and ugliness and their relationship with destruction and peace. 
Also, the conflicting themes of ugliness and beauty and their relationship 

with destruction and peace should be defined and described based on the 

plan based on presence and absence, and the contrasts should be defined. 
After examining poems such as Khosrow and Shirin, Laili and Majnoon, 

Haft Peykar, Homai and Homayun, Weiss and Ramin, and Gol and 

Nowruz, the existence of a conflicting structure between the relationship 
of ugliness and beauty with destruction and peace is clear and it also 

became clear that the infrastructure of this confrontation, in addition to the 

structure of the absolutist and antagonism mind of man, has been 
strengthened and turned into a culture by the dualistic thinking and rituals 

that believe in the antagonism of Ahura Mazda with the devil and the 

creatures of these two. Although the concepts of ugliness and beauty are 
relative, blackness is one of the most obvious characteristics of ugliness 

in themes that talk about this concept. In addition, disproportionate organs 
such as the nose, ears, teeth, etc. are other characteristics of ugliness. On 

the other hand, beauty is mentioned with characteristics such as the 

brightness of the face, and the proportionality of the body. The bi-polar 
and absolutist structure of the human mind causes these contradictions, 

but the rituals and religions that interpret the world as dualistic turn this 

feature of the mind into a belief and as a result into a general culture that 
permeates all aspects of life as a result and also takes root in literature. It 

is like this that through the language and structures of the text, one can 

understand the infrastructures and recognize the effective factors in the 
culture. Although in the beginning, it was the man who created the 

language, civilizations and people expand their meanings through 

language to the point where man becomes a prisoner of language, and it is 
the language that creates culture, even though there would be no traces left 

of those civilizations and people. 
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پوش از هفت پیکر نظامی و داستان  بررسی تطبیقی داستان شاه سیاه

 )ع(آدم 
 3سیدمرتضی میرهاشمی -2اکبر گراوند  -1یوسف علی بیرانوند*

   yossofali.biranvand@gmail.com. دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی. رایانامه:        1
هران،  . کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی، ت2

 ایران
 . استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، انشگاه خوارزمی، تهران، ایران3
 

 چکیده  اطلاعات مقاله 
 نوع مقاله:  

 مقاله پژوهشی 

پردازي انسان  هاي مقدس به صورت ناخودآگاه بر نحوۀ داستانقصه 
است که    )ع(حضرت آدمها، قصۀ  گذارند. از جملۀ این قصه تأثیر مي

ویژه اسلام به تفصیل بیان شده است. این قصه  در ادیان ابراهیمي و به 
پوش از  اي که داستان شاه سیاه بر ذهن نظامي تأثیر داشته؛ به گونه

پیکر را تحت تأثیر آن سروده است. در این پژوهش بر  منظومۀ هفت 
هاي  مایهبیق بنتحلیلي به بررسي و تط  - آن شدیم که با روش توصیفي

پیکر پوش در هفت هاي مشابه دو داستان شاه سیاهمشترک و شخصیت 
آدم داستان  و  از    )ع(نظامي  بعد  بپردازیم.  ادبي  و  دیني  روایات  در 

مکان مشابه، لذت یا  بررسي این دو روایت به این نتیجه رسیدیم که  
بن  سرنوشت  و  درخت  هستن مایهگناه،  داستان  دو  مشترک  د.  هاي 

خداوند و ترکتاز: آن دو    - 1اند:  هاي مشابه نیز از این جمله شخصیت 
قصاب و    - 2اند.  قهرمان را بدون سابقۀ آشنایي به خود نزدیک کرده 

با دنیاي   پیوند قهرمان را  این دو کساني هستند که رشتۀ  عزرائیل: 
اند.  اند و او را براي مدتي با دنیایي سراسر لذت آشنا کرده مادي بریده 

این دو هشت ویژگي مشترک دارند: دور افتادن از    -3 آدم:  شاه و 
 سرزمین خود، پیروي از هواي نفس، عروج و... .  

 

   :افتیدر خیتار

12/08/1401 

 

 :   رشیپذ خیتار

15/10/1401 

  های کلیدی:واژه

 قرآن کریم 
حضرت   قصۀ 

 )ع(آدم

 پوش شاه سیاه 
 پیکر هفت
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 . مقدمه 1
مهم  از  یکي  و  قصه  ابراهیمي  ادیان  »همۀ  است.  حقایق  بیان  ابزارهاي  ترین 
دین از  کامل بسیاري  شرقي  کرده هاي  ارایه  قصه  در  را  خود  بیان  اند.«  ترین 

هایي که در کودکي  گوید: »در قصهشاعر آلماني مي  1شیللر ( 1389کویین، )مک
حقیقتي است که در زندگي وجود  تر از آن  شد، معنایي عمیقبرایم تعریف مي

هاي آن  مایه ها و بنیکي از کساني که دربارۀ قصه  (4:  1392)بتلهایم،  دارد.«  
است »وسلوفسکي«  او »بن  2نظرات مهمي داشته  به نظر  مایه عبارت  است. 

هایي که وسلوفسکي به است از یک واحد روایي بدون قابلیتي تقسیم. اما موتیف
مایه چیزي است که بر اساس پذیرند. اگر بنکند تجزیه مي ان مي عنوان نمونه  بی

بن قصه یک  این صورت هر جملۀ یک  در  است  کامل  و  تمام  به  منطق  مایه 
مایه است؛ یک دخترخوانده از خانه  آید. )پدري سه پسر دارد: یک بنحساب مي

توان  در این صورت مي  (38:  1386)پراپ،  مایه است و...(  گریزد: یک بنمي 
اساس بنقصه بر  داد. هايمایهها را  و تطبیق  قرار  بتلهایم    شان مورد بررسي 

هاي پریان این است که  هاي قصهگوید: »از ویژگيهاي پریان ميدربارۀ قصه
گوید که رذیلت  کند و ميهاي هستي را به اختصار و روشني بیان ميدوراهه

ها، خیر و  تک این قصهمیشه و همه جا حضور دارد. در تکهمچون فضیلت ه
هاي پریان آدم یا اند. در قصهها و اعمالشان جسمیت یافتهشر در قالب شخصیت

 (9:  1392)بتلهایم، خوب است یا بد و حالت بینابیني وجود ندارد.«  
 

 . بیان مساله و سوالات پژوهش  1-1

و زندگي او در بهشت و هبوط او به این جهان، بر  )ع(آدمقصۀ آفرینش حضرت 
بدیلش به صورت  هاي زیادي تأثیر گذاشته است. نظامي گنجوي در آثار بيقصه

مي یاد  دیني  قصۀ  این  از  نهان  و  قصۀ  آشکار  تأثیر  شاه    )ع(آدمکند.  قصۀ  در 
پذیري  شود. این تأثیر پیکر به صورتي آشکار دیده ميپوش از منظومۀ هفته سیا

هاي داستاني قابل بررسي و تطبیق است. این پژوهش ها و شخصیتمایهدر بن
با توجه    )ع(آدمپوش و داستان  ه به دنبال بررسي وجوه اشتراک دو داستان شاه سیا

 به قرآن کریم و متون ادبي و عرفاني است.  
 

   ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش. 1-2

اند.  های دینی و قرآنی نگریسته و تأثیر پذیرفتهبزرگان ادبی ایران پیوسته به قصّه
مقایسه قصّهبررسی  آنای  شناخت  باعث  همواره  میها  بسیارند  ها  چه  شود. 

 
1.Schiller 
2. Vesselivski 
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نماید. نظامی با هنر خویش قصّه آدم  ها رخ می موضوعاتی که در این بررسی
هدف از این پژوهش بررسی    و حوا را به صورت نمادین هدف قرار داده است.

 پیکر نظامی و داستان آدم )ع( است.  پوش از هفتشاه سیاه  قصّۀتطبیقی دو  

 

 . پیشینۀ پژوهش  1-3

و    )ع(هاي متعددي در خصوص پیدایش آفرینش و ماجراي حضرت آدم پژوهش
نیز در خصوص آثار نظامي صورت گرفته که به مواردي از این دست اشاره  

»تحلیل ساختاري قصۀ    ۀ ( در مقال1391نقابي و کلثوم قرباني )شود: عفت  مي 
سیاه  سیاه شاه  شاه  قصه  بررسي  به  پراپ«،  الگوي  اساس  بر  پوش  پوشان 

داستان آفرینش    »بررسي تطبیقي  مقالۀ( در  1389پور )سیدي و علي  اند.پرداخته

« به بررسي تطبیقي داستان  هاي ایران و عرب هاي اسطوره انسان در روایت
روایت در  انسان  اسطوره آفرینش  پرداختههاي  عرب  و  ایران  خواص  اي  اند. 

سي « به برربررسی تطبیقی آدم و حوّا از منظر قرآن و عهد عتیق»  مقالۀ( در  1392)

وندي  سپه  ن و عهد عتیق همت گماشته است. و حوا از منظر قرآ  )ع(خلقت آدم 

های تأویلی و تمثیلی داستان روز شنبه در گنبد سیاه )از  »جنبه  مقالۀ ( در  1390)

هاي تأویلي و تمثیلي داستان روز شنبه در گنبد سیاه از  جنبه  هفت پیکر نظامی(«

زار  گلهفت پیکر را مورد بررسي قرار داده است. ترکماني باراندوزي و چمني
( در مقالة »بررسي و تطبیق فرایند فردیت در گنبد اول و دوم از هفت  1391)

شناسي تحلیلي یونگ« به بررسي فرایند فردیت در  پیکر نظامي بر اساس روان
اند. اما در  گنبد اول و دوم از هفت پیکر نظامي بر اساس نظریۀ یونگ پرداخته

شاه پوش هیچ پژوهشي  با  )ع(   آدم خصوص بررسي و تطبیق شخصیت حضرت  

 باشد. حاضر از این حیث داراي نوآوري مي مقالۀ صورت نگرفته و 
 

 . پردازش تحلیلی موضوع 2

 خلاصۀ داستان شاه سیاهپوش . 1- 2

شود. زن هندي  بهرام گور یک شب میهمان بانوي هندي خود در گنبد سیاه مي
مي بیان  بهرام  براي  را  ميداستاني  او  خدمتکاران  کند.  میان  در  زني  گوید: 
پوشید. دلیل این موضوع را از او پرسیدند. او  قصرمان بود که پیوسته سیاه مي 

پوشید. او  مي  نیز همواره سیاه   گفت: در گذشته کنیز پادشاهي نیکوکار بود که او 
که سیاه  داد. پیش از آناي داشت و به مسافران خوراک رایگان ميخانهمهمان 

پوشیدن او را جویا  پوش میهمان او شد. شاه دلیل سیاه بپوشد یک روز مردي سیاه 
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جا  شد. مرد گفت: در چین شهري به نام شهر مدهوشان وجود دارد که در آن
 پوشند.  اه ميهمه سی

جا به دنبال  در آنجا سفر کرد.  شاه با شنیدن این سخن کنجکاو شد و به آن
که با مرد قصابي آشنا شد. از قصاب  کسي بود که او را با آن راز آشنا کند. تا این

درخواست کرد که آن راز را به او بگوید. قصاب گفت: »وقت آن فرارسیده  
اي  ببیني« سپس قصاب شاه را با خود به خرابهاست که حقیقت را با چشم خود 

جا سبدي بود که به طنابي بسته شده بود. قصاب به شاه گفت: »در  برد. در آن
پوشي مردم شهر را بفهمي« آن سبد بنشین و بر آسمان و زمین بنگر؛ تا دلیل سیاه 

دور اي شروع به پرواز کرد و ریسمان به  شاه در سبد نشست. سبد مانند پرنده 
گردن شاه بسته شد. او خود را بسته به یک ریسمان میان آسمان و زمین دید. تا  

پرنده  این گرفت.  را  پرنده  پاي  شاه  کرد.  پرواز  او  گرداگرد  بزرگي  پرندۀ  که 
پرواز کرد و به باغ سرسبزي رسید. شاه پاي پرنده را رها کرد و به خواب  

آن باغ دید. سپس بانویي زیبارو  فرورفت. بعد از بیداري، حوریان زیادي را در  
بانو شاه را در کنار خود با احترام نشاند. شاه   پدیدار شد.  در برابر دیدگانش 

اي از  اش از حد گذشت، بوسهکه مستيدست به نوشیدن شراب یازید. بعد از آن
بانو درخواست کرد و بانو هزار بوسه به او ارزاني داشت. شوق بر شاه چیرگي  

 ت بر کمر بانو انداخت.  یافت و  دس
به بوسه خشنود باش« سپس   کار شاه گفت: »امشب  این  به  پاسخ  بانو در 
دست یکي از حوریان را به دست شاه داد و گفت: »کام خود بگیر که او کمر  
به خدمت تو بسته« شاه آن شب را با آن حوري سپري کرد. شبي دیگر نیز شاه  

اني کرد. سي روز به همین شیوه  گذربر همین منوال با حوري دیگري خوش
خواهم  گذشت. سرانجام تاب و توان شاه تمام شد و به بانو گفت: امشب تو را مي

توانم صبر کنم. بانو گفت: »چشمت را ببند؛ تا بند قبایم را بگشایم. چون  و نمي
چشم بگشایي مرا در کنار خود بیني« شاه چشم خویش را بست و چون بگشاد،  

 پوش شد.  سبد میان آسمان و زمین دید. از آن پس شاه نیز سیاه خود را در آن  
 

 

 )ع(. خلاصۀ داستان آدم2-2
خواست موجودي را بیافریند که او را روي زمین جانشین خود کند.  خداوند مي

بنابراین دست به کار شد و جبرئیل را براي آوردن خاک از روي زمین فرستاد؛  
داد   سوگند  را  جبرئیل  خاک  خداوند  ولي  سپس  نبرد.  خدا  درگاه  به  را  او  که 

آمدن   از  بار دیگر  بیاورد؛ ولي خاک  با خود  تا خاک را  میکائیل را فرستاد؛ 
خودداري نمود. خداوند اسرافیل را فرستاد؛ باز همان قصه تکرار شد. سرانجام  
عزرائیل را فرستاد و از او خواست، هر چه خاک بر نیامدن پافشاري کرد، او  

 د بیاورد. را با خو 
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عزرائیل خاک را به درگاه خداوند آورد. خداوند از خاک، آدم را آفرید و از  
فرشتگان درخواست کرد که او را سجده کنند. ابلیس و گروهي از فرشتگان که 

کردند از این کار سر باززدند. خداوند نیز ابلیس را از درگاه  از او پیروي مي
 خود راند.  

آن براي  گم ابلیس  را  آدم  و راه  که  مار  با همکاري  او  کار شد.  به  کند، دست 
طاووس به بهشت راه یافت. ابلیس آدم را وادار به خوردن شجرۀ ممنوعه کرد  
که پیشتر خداوند آدم را از خوردن آن برحذر داشته بود. همین که آدم از آن 

ها از بهشت رانده  دور شد. آن  -حوّا  -خورد زیورهاي بهشتي از او و همسرش
ب ؛  1390)مطابق با قرآن کریم؛ مولوي،  ه جایي در زمین تبعید شدند  و هرکدام 
 ( 1352؛ رازي،  8 -14:  1399نیشابوري، 

 
 
 
 
 

   )ع(پوش و قصۀ حضرت آدمهاي مشترک قصۀ شاه سیاهمایه. بن2-3
هاي مکان، لذت یا گناه، درخت و سرنوشت مشابه مایهدر هر دو داستان، بن

 هستند. 
 

 مکان   -1-3-2

کردند بهشت بوده است. خداوند در  جا زندگي ميمکاني که آدم و حوّا در آن
مُ اسْكُنْ أ نْت  و    و  »فرماید:  قرآن کریم مي وْجُك  ا  قلُْن ا ی ا آد  غ دًا    و    لجنَّۀز  ا ر  كُلا  مِنْه 
ا و یْثُ شِئتْمُ  ر    ح  ب ا ه ذِهِ الشَّج    ( 35)قرآن کریم: بقره/  «  ف ت كُون ا مِن  الظَّالِمِین    ۀلَ  ت قْر 

اى آدم خود و همسرت در این باغ سكونت گیر]ید[ و از هر كجاى آن    : و گفتیم )
ستمكاران  از  كه  نشوید  نزدیك  درخت  این  به  و]لى[  بخورید  فراوان  خواهید 

 گیرد: در باغي مانند بهشت قرار مي)ع(  آدمشاه نیز مانند حضرت  ( خواهید بود
گرد   بر  و  گــرد  نشیب  از  برگشتم 

 فراز 

 نــوازهـــاي دیــده دیــدم آن روضــه  

 شــکــر نـعـمـت پـدیـد مــیـکــردم  هــاي لــذیــذ مـیــخــوردم مــیوه

(160:  1315)نظامي،     

مي  کهنباغ  دستتواند  زیبایي  بهشت،  و الگوي  زنانه(  )بخصوص  نخورده 
گونه که در هر دو داستان آمده  آن (  165:  1380)گرین و همکاران،  باروري باشد  

ها بهره ببرد و تنها  است؛ قهرمان از آزادي کامل برخوردار است که از نعمت
 از یک چیز منع شده است. 

 

 . لذت یا گناه 2-3-2
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شود و قهرمان از  کامي ميکردن( باعث تلخبردن )گناه در هر دو داستان لذت
آغوشي  که از هم پوش، قهرمان براي آنگردد. در داستان شاه سیاه خوشي دور مي

هم  از  همیشه  براي  را  ببرد خود،  لذت  زیبارو  بانوي  محروم  با  او  با  نشیني  
که میوۀ ممنوعه را بخورد از درگاه خداوند به آنبراي  )ع(   آدمکند. در داستان  مي 

 دارد: افتد. در هر دو داستان نفس بدفرما قهرمان را به گناه وامياین دنیا مي
 شــد فـراق صــدر جــنـت طوق نفس   یــک قــدم زد آدم انــدر ذوق نـفـس

(182/ 2: 1390)مولوي،     

که خداوند به آدم و حوّا  است؛ این  ذکر شده)ع(   آدمدر قرآن کریم نیز داستان  
فریبد:  فرماید: نباید به درخت ممنوع نزدیک شوند. ولي شیطان آن دو را ميمي 
ا مِن » ط فِق ا یخْصِف انِ ع ل یهِم  ا و  ا س وْء  تهُُم  ة  ب د تْ ل هُم  ر  ا ذ اق ا الشَّج  ا بِغرُُورٍ ف ل مَّ لَّهُم  ف د 

نَّةِ و   قِ الْج  ر  آ إنَّ الشَّیط ن   ن اد یهُ   و  أ قلُ لَّکُم  ةِ و  ر  ا الشَّج  ا ع ن تلِْکُم  کُم  آ أ ل مْ أ نْه  بُّهُم  ا ر  م 
بِین   ا ع دُوٌّ مُّ پس آنان را به فریب و دروغي )از  )(  22)قرآن کریم: اعراف/ «  ل کُم 

تناول کردند زشتي بلند( فرود آورد، پس چون از آن درخت  شان  هايآن مقام 
هاي پنهان( بر آنان آشکار گردید و بر آن شدند که  )مانند عورات و سایر زشتي

از برگ درختان بهشت خود را بپوشانند و پروردگارشان آنها را ندا کرد که آیا  
 ( من شما را از این درخت منع نکردم و نگفتم که شیطان دشمن آشکار شماست؟ 

طوري به نابودي بکشاند؛ همان  تواند تمام عمر انسان رایک گناه یا آرزو مي
نشیني با »ترکتاز« محروم شد و آدم با یک گناه از بهشت بیرون که شاه از هم 

شد و از همنشیني با خداوند و ملکوتیان دور گردید. اگرچه اشتباه در هر دو  
مي  خوار  و  است  کوچک  بسیار  ميداستان  باعث  اوج نماید؛  از  قهرمان  شود 

گوید:  پوش »ترکتاز« به شاه ميگي بیفتد. در داستان شاه سیاه پایمنزلت به دون
 پوشي کن: هر کاري دوست داري انجام بده و تنها از آرزوي خود چشم 

 هــمه ســالـه بخــرمــي مــیــــخنـد   در یـــک آرزوي بــخــود دربـــنـــد 
 کـنـیـــزکــان مــیـبـازنــرد رو )را( با   انــداز بــوسـه مـیـگیر و زلــف مــــي 

 مـرغ با تــسـت شــیــر مــرغ مـجـوي  بـاغ داري بــتــرک بـــاغ مـــگـــوي
 گــري چــه آري دســـت در خـیــانـت   کــام دل هـسـت و کـامـراني هـســت
 دل بـنـه بـر وظــیــفـــه شـــب دوش  امـشـبي بــا شـکیـب سـاز و مـکـوش

(171 -170:  1315)نظامي،     

زیست  جا ميتواند باشد که آدم نیز در آنباغ در بیت سوم نمادي از بهشت مي
تواند انجام دهد، شبیه  خواهد ميکه شاه هر کاري دلش ميو رسوا گردید. این

خواهي بکن، فقط به  فرماید: هر کاري مي داستان آدم است که خداوند به او مي
یْثُ    ه نزدیک نشو.میوۀ ممنوع مِنْ ح  ف كُلا   نَّة   وْجُك  الْج  ز  أ نْت  و  اسْكُنْ  مُ  آد  ی ا  » و 

  » ة  ف ت كُون ا مِن  الظَّالِمِین  ر  ب ا ه ذِهِ الشَّج  ا و  لَ  ت قْر  )و  (  19: اعراف/  می)قرآن کرشِئتْمُ 
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  د ی و از هر جا )و هر چه( بخواه  دی نیآدم، تو با جفتت در بهشت منزل گز  يا
  ا ی  بیس   ا یانگور    ای)درخت گندم    د یدرخت نرو   نی ا  کینزد   کن یلو    دی تناول کن

پوش، شاه تنها یک  در داستان شاه سیاه   گشت(  دی( که از ستمکاران خواه ره یغ
آید. در مثنوي نیز اشتباه  خواسته دارد و این از دید ترکتاز عجولَنه به حساب مي

شود.  شدن او از بهشت ميآید. ولي باعث رانده بزرگ به چشم نميآدم چندان  
یار و مانند چشم خداوند    )ع(داند که آدم مولوي علتّ این موضوع را در آن مي 

 بوده است: 
گـر چـه یـک مـو بدُ گنـه کو جسته 

 بود
 لیـک آن مـو در دو دیـده رســـته بــود  

 مـوي در دیــده بـــود کــــوه عـظـیـم  قــــدیــــمبــود آدم دیـــدۀ نـــــور 
( 182: /  1390)مولوي،     

چنان که  داشتني است؛ هم این در حالي است که شاه هم در نزد ترکتاز دوست
با این حال کوچکترین  بدون سابقۀ آشنایي قبلي او را به خود نزدیک مي کند. 

ایي دیگر، مولوي علتّ خواري آدم را  در ج  تابد.اشتباه از جانب او را برنمي
 شکم و شهوت وي دانسته است:

 و آنِ ابـلــیــس از تـکــبـر بــود و جـاه  زلّـــت آدم ز اشـــکــم بــــود و بـــاه 
 و آن لـعـین از تــوبـه اسـتـکـبـــار کرد  لَجــــرم او زود اســتــغــفــار کـــرد 

(751/ 5: 1390)مولوي،     

نشیني ترکتاز براي  گرایي شاه او را از هم پوش نیز شهوتدر داستان شاه سیاه 
 کند. همیشه محروم مي

کند  شود و سپس توبه ميکه آدم به خاطر شهوتش از دربار الهي رانده مياین
راني  پوش همخواني دارد. در آن داستان شاه به خاطر شهوتبا داستان شاه سیاه 
 افتد. مي از ترکتاز دور

از   آدم را  مستي بلاي جان فرزندان آدم نیز هست. این موضوع در آغاز 
 اندازد: بهشت بیرون راند؛ سپس ما را در خواري گناه مي

 خود نفس ما زآن حلم بود مست و بي
خورد حلم  شراب  جنت  در   چونکه 

 

ربود   وي  از  کلاه  مستي  در   دیو 
زرد  روي  شیطان  بازي  یک  ز   شد 

 ( 823/ 5: 1390)مولوي،  

مياین سیاه  نیز  مدهوشان  شهر  مردم  ميکه  اشاره پوشند  این  تواند  به  اي 
آن که  باشد  را  موضوع  خود  نفساني  هواي  فریب  که  هستند  آدم  فرزندان  ها 

اند. در جایي دیگر، مولوي علتّ توجّه آدم را حرص وي به گندم دانسته  خورده 
 است: 

 از دل آدم ســـلــیـــمــــي را ربــود  چــون ز گـنـدم درفــزودحـرص آدم 
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ات را گـوش پـس دروغ و عـشـوه
 کـرد

غــرّه گــشــت و زهـر قاتل نـوش  
 کرد

 پـرد تـمـیـــیز از مــسـت هــوسمـي  کـژدم از گـندم نـدانـسـت آن نـفـس
(294/ 2: 1375)مولوي،     

 

 . درخت3-3-2

اندازد  پوش، انسان را به یاد شجرۀ ممنوعه مي درخت در داستان شاه سیاه وجود  
پي و  دانایي  باعث  ميکه  خلقت  رازهاي جهان  به  شاه  بردن  داستان  در  شود. 

شود براي بالَ کشیدن شاه و در داستان آدم درخت  اي ميپوش، درخت وسیلهسیاه 
ميوسیله پاییناي  براي  کهشود  آدم؛  پایین  کشیدن  این  ظاهر البته  در  کشیدن 
کشیدن است؛ در باطن آدم را  به جهان خرابات آورده است و در این جهان،  پایین

 گوید: یابد. به قول حافظ که مي آدم به مراتبي بالَتر از فرشته دست مي
من ملک بودم و فردوس برین جـایم 

 بود
 آدم آورد دریـــن دیـــر خــــراب آبـادم                   

( 428:  1387)حافظ،     

حافظ نیز به مانند دیگر صوفیه باور داشته است که جهان باعث پیشرفت روحي  
مي بشر  ميشود.  نوع  کهندرخت  باشد  تواند  نیز  فناناپذیري  و الگوي  )گرین 

 (165:  1380همکاران، 
 

 

 . سرنوشت 4-3-2

کند.   را طي  مسیري  قهرمان  که  است  گونه  این  داستان سرنوشت  دو  هر  در 
پوشیدن را پرسید، از سرنوشت خود یاد  زماني که شاه از مرد مسافر علتّ سیاه 

 کرد:
 بــا چــو من خــسروي چــه بازي کــرد   کاسـمـان بـیـن چـــه تــرکتـازي کرد

 در ســواد قـــلـــم کــشـــــیـد مـــرا  بـــــریـــــد مـــرااز ســـــــواد ارم 

(149:  1315)نظامي،     

این همان سرنوشتي است که قهرمانان زیادي را به دام شکست کشیده است.  
پرستي است. شاه  علتّ اصلي این شکست در برابر سرنوشت، هواي نفس و لذت

کند. در داستان  فاعل سرنوشت معرفي ميعامل بدبختي خود را آسمان یا همان 
شود و از قبل تعیین شده است که  آدم نیز، آدم با اجبار به درگاه خداوند برده مي

او در پي خوردن از میوۀ ممنوعه به این جهان   به مراتبي از آفرینش برسد. 
 شود. تبعید مي

 
 

 هاي مشابه . شخصیت4-2
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 خداوند و ترکتاز  .1-4-2

هاي خداوند و »ترکتاز« به هم شبیه هستند؛ از این نظر که قهرماني شخصیت
هاي وي چیزي در ذهن دیگران  اند که پیشتر از برتريرا به خود نزدیک کرده 

انتظارات   نبوده است. در داستان آدم، فرشتگان در شک هستند که آدم بتواند 
مي خداوند  به  بنابراین  کند.  برآورده  را  ميگخداوند  موجودي ویند:  خواهي 

 کنیم. ریز را در زمین قرار دهي؛ حال آنکه ما خود، تو را عبادت ميخون
نْ یفُْسِدُ  » ا م  لِیف ةً ق الوُا أ ت جْع لُ فیِه  اعِل  فِي الْْ رْضِ خ  ئِك ةِ إِنِّي ج  لا  بُّك  لِلْم  إذِْ ق ال  ر  و 
ا و   اء  و   فیِه  م  مْدِك  و  ن حْنُ نسُ بِّ  ی سْفِكُ الدِّ ا لَ  ت عْل مُون   حُ بحِ  سُ ل ك  ق ال  إنِِّي أ عْل مُ م  « نقُ دِّ

من در زمین   :و چون پروردگار تو به فرشتگان گفت)(  30)قرآن کریم: بقره/  
گمارى كه در  آیا در آن كسى را مى  :]فرشتگان[ گفتند  ؛ جانشینى خواهم گماشت
و خون انگیزد  فساد  مآن  آنكه  حال  و  بریزد  توها  ستایش  با  تنزیه    ،ا  را[  ]تو 

 .( دانیددانم كه شما نمي من چیزى مى :فرمود .پردازیم كنیم و به تقدیست مىمى 
ها آموزد و آن اسم ها را به او مي سپس خداوند براي اثبات برتري آدم، اسم 

 کند: را بر فرشتگان نیز عرضه مي
اء     و  » ءِ  ع لَّم  آد م  الْْ سْم  اءِ ه ؤُلَ  ئِك ةِ ف ق ال  أ نْبِئوُنِي بِأ سْم  لا  هُمْ ع ل ى الْم  ض  ا ثمَُّ ع ر  كُلَّه 

ادِقیِن   ها را به آدم  ]معانى[ نام   ةو ]خدا[ هم»  (31)قرآن کریم: بقره/   «إِنْ كُنْتمُْ ص 
گویید  اگر راست مى  : ها را بر فرشتگان عرضه نمود و فرمودسپس آن  ؛آموخت

ها ناتوان بودند و به  .« فرشتگان از بیان آن اسم ها به من خبر دهیداسامى ایناز  
ها را بیان کرد و فرشتگان به برتري  که آدم اسم این موضوع اقرار کردند. تا این

 (33 -32)قرآن کریم: بقره/ آدم پي بردند. 
سد او را  پوش نیز، ترکتاز بدون آنکه شاه را پیشتر بشنادر داستان شاه سیاه 

 نشاند.  دهد و وي را در کنار خویش ميبر سایر زیبارویان برتري مي
 در صـــف زیر جــاي بــگـــــزیـــنـــم   خـواسـتـم تا بـه پـــاي بنـشـیـنـم 

 پـــایـه بـنــدگـي سـزاي تـــو نیـســـت  گـفـت بـرخـیز جاي جاي تو نیسـت

 جــاي مـهـمـان ز مـغـز بـه کـه ز پوست   دوستمهمانپیـش چـون من حریف 

 پــــرورد رایــــض هـــنـــري  دســــت   خاصـه خـوبي و آشـنـایـي نــظــري

 ســـازگـــارســــت مـــاه بـــا پـرویــن  بـر سـریـر آي و پـیـش مـن بنـشین

(162:  1315)نظامي،     

است که خویش را در حد و اندازۀ بانوي زیبارو  در این داستان این خود شاه  
 کند. داند. شاه خود را دیو بیاباني معرفي مي نمي

 بـا چــو من بـنــده ایــن حــدیــث مگوي                        گــفـتم اي بـانـوي فریشــته خــوي
 سـلـیـمـان نـیــسـتمـرد آن تــخـت جز   تــخت بلـقـیـس جـاي دیوان نیست
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 چـــون کـنـم دعــوي ســلـــیــمــانــي  مــن که دیـوي شـــدم بــیــابـانـي 

(162:  1315)نظامي،     

کند و او را گرامي  که شاه مهمان اوست، از وي پذیرایي ميترکتاز براي آن
 دارد: مي 

 بــافــسـون خــوانــدۀ فـسـانـه مـگــیــر  گـفت نــارد بهـــا بـــهانـه مــگیــر

 لـیک بـا مـن نشــسـت بــایــد و خـاست...   همه جاي آن تسـت و حــکـم تراست

 مــیـهـمــان را عــزیـــز بــایـــد کــرد...   مـیـهمـان مـنـي تـو اي ســـره مـرد

 هــــا مــهــربــانـــي کـــرد بــســـیــار   هـابا مـن آن مــه بـه خــوش زبـاني 

(163 -162:  1315)نظامي،     

بالَ   را  شاه  و  آدم  قبلي  آشنایي  بدون  اینکه  در  ترکتاز  و  خداوند  بنابراین 
 اند به هم شبیه هستند. کشیده 

  . قصاب و عزرائیل 2-4-2

شخصیت قصاب و عزرائیل نیز به هم شبیه است؛ از این نظر که قصاب شاه  
جا نهفته است. این راز چیزي جز  برد که رازي در آنرا به جهاني دیگر مي

دهد. قصاب شاه را با دنیاي عاشقي آشنا  زیبارویي نیست که تن به آرزو نمي 
سیاه مي  علت  و  پدیدارشناسانهکند  حالتي  با  را  مي  پوشیدن  شاه  هنر  به  آموزد. 

آگاهي براي  خود  به  مختص  هنر  با  را  قصاب  که  است  آن  در  بخشي نظامي 
ستاند. عزیزترین  برگزیده است؛ از این نظر که قصاب به مانند عزرائیل جان مي 

لحظه براي  که  اوست  زنده جان  موجود  قرار  داشتۀ هر  در دستان قصاب  اي 
برد.  عزرائیل است که خاک را به نزد خداوند ميگیرد. در داستان آدم نیز این  مي 

براي خاک مي نیز  را  دیگر  فرشتگان  از عزرائیل، خداوند  ولي  پیش  فرستد؛ 
دهد که او را به دربار  شود و هر بار آنها را سوگند ميخاک با آنها همراه نمي

 خداوند نبرند.  
ا تو داناتري،  »جبرئیل چون ذکر سوگند شنید، بحضرت بازگشت. گفت: خداوند 

خاک تن درنمیدهد. میکائیل را فرمود: تو برو. او بیامد. همچنین سوگند برداد.  
بازگشت. حق تعالي اسرافیل را فرمود: تو برو. او برفت. همچنین بازگشت.  
حق تعالي عزرائیل علیه السلام را فرستاد و گفت: اگر بطوع و رغبت نیاید؛  

ئیل بیامد و به قهر یک قبضه خاک از روي  باکراه و اجبار برگیر و بیار. عزرا
 ( 41:  1352)رازي، زمین برگرفت.« 
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باید توجه نمود که قصاب و عزرائیل کساني هستند که رشتۀ پیوند قهرمان  
 اند.  اند و براي مدتي قهرمان را با دنیایي دیگر آشنا نموده را با دنیاي مادي بریده 

 

 .آدم و شاه  3-4-2

هایي دارند که در ادامه وجوه شباهت آنها را  م شباهتشخصیت آدم و شاه با ه
 کنیم. بررسي مي

 

 

 . دور افتادن از وطن خود 1-3-4-2

افتند به هم  پوش از این نظر که هر دو از سرزمین خود دور مي آدم و شاه سیاه 
پوشیدنِ مرد مسافر،  شباهت دارند. شاه از کاخ خویش به سوداي یافتن راز سیاه 

شود. گویي که سرزمین واقعي شاه همان باغ جایگاه ترکتاز است  راهي چین مي
آدم نیز نخست خاکي بیش نیست و   کند.و در آنجا هیچ یادي از وطن خود نمي

شود.  در سرزمین مکه افتاده است تا اینکه به درگاه خداوند و بهشت برده مي
 داستان آفرینش آدم به صورت مفصلي در مرصادالعباد نیز آمده است.  

»در بعضي روایت آنست که چهل هزار سال میان مکه و طایف با آب و گل 
رفت و بر بیرون و اندرون او مناسب  ميآدم از کمال حکمت دستکاري قدرت  

نشاند که هر یک مظهر صفتي بود از صفات  ها بر کار ميصفات خداوندي آینه
 (43:  1352)رازي، خداوندي« 

 

 . پیروي از هواي نفس2-3-4-2

کند و خود را از  پوش، شاه از هواي نفس خود پیروي مي در داستان شاه سیاه 
با  اندازد و هبوط مياوج منزلت به قعر ذلت مي نیز، آدم  کند. در داستان آدم 

پیروي از امر شیطان پلید که مار و طاووس را به همکاري فراخوانده است به  
پوش( و شیطان بیرون )ابلیس(  یاه افتد. شیطان درون )در داستان شاه سپستي مي

 اند.  در هر دو داستان در تخریب جایگاه شخصیت اصلي نقش اساسي را ایفا کرده 
 

 . عروج3-3-4-2

پوش، شاه به وسیلۀ  کند. در داستان شاه سیاه در هر دو داستان قهرمان عروج مي
 رود.  قصاب و با کمک او به نزد بانوي زیبارو مي

 وز خــلایـق نـــبــود بــا مـا کـــس  ــن غـــریــب از پــساو هـمـي شـد م

 سـوي ویـــرانــۀ کــشــــیـــد مــرا  ز آدمـــي بــریــد مـــرا چــون پـــري  

 چـون پــري هـر دو در نقــاب شـدیم  چـون در آن مــنـــزل خــراب شدیـم

 رفـت و آورد پـیــشـــم آهــسـتـــه  ســـبــدي بـــود در رســـن بـســتــه 
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 اژدهــائي بـــگـــرد ســـلـــه مـــار  بــســتـه کــرده رســـن در آن پـرگـار

 جــلـوۀ کــن بــر آســمـان و زمیـن  دم در این سـبد بنشـیـن گــفـت یـک

 ســـبـد حـالـيدر نشــسـتـم در آن   چــون دمـي دیــدم از خـلــل خـــالـي 

 ســبدم مــرغ شـد هــوا بــگـرفـــت  چــون تـنـم در سـبـد نـوا بـگــرفـــت 

(158 -154:  1315)نظامي،     

رسد. در هر دو در داستان آدم، خاک )آدم( به وسیلۀ عزرائیل به عروج مي
  تجربه کند. رود و قرار است چه چیزي را  داند به کجا ميداستان قهرمان نمي

گوید: »آدم، نه خود شد که او را بردند. آدم نه خود  میبدي دربارۀ عروج آدم مي
خواست که او را خواستند. فرمان آمد که مخدرۀ معرفت را کفوي باید تا نامزد  
وي شود. هژده هزار عالم به غربال فروکردند کفوي به دست نیامد که قرآن  

 ( 162/  1:  1389)میبدي، « مجید خبر داده بود »لیس کمثله شيء
آدم در درگاه خداوند از خود شایستگي نشان داد و اسما کسان و اشیا را یادآور  

 شد؛ به همین خاطر خداوند او را در جایگاهي بلند قرار داد:
رگ    بوالبـشـر کـو علـّ م الَسـمـا بـگ اسـت هـر  انـدر  علـمش  هـزاران  صـد 

 اســت
 تـا بـه پــایــان جــــان او را داد دســـت   کآن چیز هستاسـم هـر چیـزي چنان  

( 58/ 1: 1390)مولوي،     

ماند و کسي از عظمت  شد راز هستي سر به مهر باقي مياگر آدم آفریده نمي
نمي آگاه  هم خداوند  نمي شد.  راز  دنبال  به  شاه  اگر  که  راز  چنان  هرگز  گشت 

 شد.  پوشیدن آشکار نميسیاه 
 

 . هبوط 4-3-4-2

الگوي قهرمان اصطلاحي به نام پاگشایي وجود دارد؛ به این معني که  در کهن 
قهرمان در گذار از جهل و خامي به بلوغ اجتماعي و معنوي؛ یعني براي نیل 

هاي  اش، آزمونعیاري از گروه اجتماعي شدن به عضو تمام به پختگي و تبدیل
گذراند. پاگشایي در اغلب موارد شامل سه مرحلۀ بسیار دشواري را از سر مي

 در ( 166: 1380مکاران،  )گرین و هبازگشت  -3تغییر  -2جدایي  -1مجزاست: 
نامه، همان آدم است که از  توان چنین تعبیر کرد که ني در نيتفسیري کلي مي

نیستان ملکوت جدا شده؛ تا تغییري شایسته یابد )توبه کند و عمل صالح انجام  
 دهد( و سرانجام به سوي حق تعالي رهسپار شود. 

اصل   از  ماند  دور  کاو  کسي  هر 
 خویش 

 وزگـــار وصــل خــویــشبـازجـویـــد ر 
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( 5/ 1: 1390)مولوي،      

در روایات چنین آمده است که: »آدم و حوا پس از آنکه از دستور خداوند  
سرپیچي کردند و از میوۀ ممنوعه خوردند از بهشت رانده شدند. پس از هبوط  

شاه (  49/  1: ج  1374)طبري،  آدم به هندوستان افتاد و حوا در جدّه پایین آمد  
طي کرده است. از    پوش نیز این سه مرحله از خامي به سوي پختگي را سیاه 

پوش به خود  موطن خویش سفر کرده، تغییر او رازداني  اوست که ظاهري سیاه 
 گرفته است؛ سپس به وطن خویش بازگشته است.  

 

 . سیاهي5-3-4-2

رو شدن آدم و نیز کبود پوشیدن صوفیان نیز پیوندهایي  پوشیدن شاه با سیاه سیاه 
اش نیز سیاه شد و سیاهي رد؛ چهره دارد. زماني که آدم به این جهان هبوط ک

اش براي مردم هندوستان باقي ماند. بنابراین شهر مدهوشان و هندوستان  چهره 
کشف در  هجویري  دارند.  هم  با  تناسباتي  پوشیدن  نیز  سیاه  دربارۀ  المحجوب 

هاي ایشان چرا کبود باشد: یکي آن  گوید: »اما آن که بیشترین جامهصوفیه مي
اند و جامۀ سفید اندر سفر  طریقت ایشان بر سیاحت و سفر نهاده است که اصل  

بر حال خود نماند و شستن دشوار باشد و هر کسي بدان طمع کند و دیگر آن که 
کبود پوشیدن شعار اصحاب فوات و مصیبات است و جامۀ اندوهگنان و دنیا دار  

دۀ بلا؛ چون محنت است و ویرانۀ مصیبت و مفازۀ اندوه و پتیارۀ فراق و کدوا
وصال  سوک  بر  و  پوشیدند  اندر  کبود  ندیدند؛  حاصل  دنیا  اندر  دل  مقصود 
بجز   دل  اندر  و  ندیدند  تقصیر  معاملت جز  اندر  دیگر  گروهي  و  فرونشستند. 

:  1389)هجویري،  خرابي نه و اندر روزگار بجز فوت نه؛ کبود اندر پوشیدند«  
72 ) 

بعد از هبوط   )ع(هرۀ حضرت آدم شدن چالَسرار دربارۀ سیاه نظامي در مخزن
 گوید: مي 

 تـا نـکـنـــي تـــوبــــۀ آدم نــخـسـت  چـرک نشــایـد ز ادیـــم تـو شـسـت
 کـادم از آن عــــذر بــه جــایـــي رسـید  عـذر بـه آن را کــه خـطـایـي رسـیـد 
 سـرانــــدیـــب ســراپـــــرده را زد بــه   آب رسـانـد ایـن گــل پــژمــــرده را
 بـر سـر آن خــاک سـیــاهــي بـریـخـت  رو سیـه از ایـن گـنــه آنجا گریـخـت

(291:  1387)نظامي،     

 اي کرده است: رو شدن آدم اشاره حافظ نیز در بیتي به سیاه 
   خال مشکین که بدان عارض گندم گونست 

 رهــزن آدم بـا اوســت سـرّ آن دانـه کــه شـد   
 ( 81:  1387)حافظ،   
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که هم شاه و هم آدم از کار خود پشیمان هستند؛ ولي راه بازگشتي به با این
مانند و قهرمان سمت باغ و بهشت وجود ندارد؛ بنابراین در پشیماني ماندگار مي 

 شود.  تا همیشه دچار آه و افسوس مي
باید توجه کرد که در هر دو داستان دورشدن از معشوق باعث پیدایش عشق  
شده است. عزیزالدین نسفي بر این باور است که امانت سپرده شده به آدم که در  

و منظور  (  172)قرآن کریم: احزاب/  قرآن به آن اشاره شده »امانت عشق« است.  
قدم  مراز  از  آدم  که  است  مکاني  سرندیب  در  آدم  جایگاه  گاه  به  حیوانیت  تبۀ 

 ( 414: 1962)نسفي،  انسانیت رسیده است. 
این در  داشتهبنابراین  هبوط  داستان  دو  هر  قهرمان  براي  که  که  گویي  اند 
مي بلوغ  به  مدتي دور ميرسیدن  براي  از سرزمین اصلي خود  شدند؛  بایست 

 گشتند. باري از تجربه به وطن بازمي سپس با کوله
 

 ارویان . زیب6-3-4-2

کند و آتش شهوت خود را با آنها  زیبارویاني که شاه خود را با آنها مشغول مي
نشاند با فرشتگان الهي که آدم با آنها همنشین بوده است شباهت دارند.  فرو مي 

 پیوند است: این شعر حافظ بسیار با این مقام از قهرمان هر دو داستان هم 
 حـالي اسـیر عـشــق جـوانــان مـهـوشــم  مـن آدم بـهشـتیـم اما دریـن سـفـر

 ( 458:  1387)حافظ،   
 

 . پشیماني و توبه7-3-4-2

از بهشت رانده شد اظهار پشیماني نمود و توبه کرد؛    )ع(هنگامي که حضرت آدم 
گرفت قرار  بزرگ  خداوند  مهرباني  مورد  دوباره  اینکه  در  تا  نظامي   .

ميمخزن آدم  توبۀ  دربارۀ  مورد  الَسرار  نشد  شکسته  آدم  که  زماني  تا  گوید 
 عطوفت حق قرار نگرفت. 

 دو بــشـکـافـتـهچـون دل گـندم بــه   گــرمي گــنـدم جــگــرش تــافــتـه 
مي و سـنـگ نــوایــي نــداشــت  او که چـو گـنـدم سـر و پـایـي نـداشت  بـي ز 
 تـا نـشـکســـتـنـد نـشــد روسـپـیــد  تـا نـفـکـنـدنــد نــرُســت آن امــیــد 
 نــمـاي در غـم تــو اي جــو گــنـــدم   آزمايچـون جــو و گـنـدم شـده خاک  

 (290:  1387)نظامي،   

 
یحَْمِلْنَهاَ  ( »1 أنَْ  فَأَبَینَْ  وَالْجِباَلِ  وَالْأَرْضِ  کَانَ  إِنَّا عَرَضْناَ الْأَماَنۀََ عَلَى السَّماَوَاتِ  إِنَّهُ  الْإِنْسَانُ  مِنْهاَ وَحمََلَهاَ  وأَشَْفَقْنَ 

پس از برداشتن    ؛ها عرضه کردیمها و زمین و کوهما امانت ]الهى و بار تکلیف[ را بر آسمان« )ظَلُوماً جهَُولاً

 ( راستى او ستمگرى نادان بود .و]لى[ انسان آن را برداشت  ؛آن سر باز زدند و از آن هراسناک شدند
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پوش نیز شاه پس از آنکه از دیدار ترکتاز محروم گردید؛  در داستان شاه سیاه 
مورد عنایت قرار    )ع(اظهار پشیماني نمود؛ ولي دیگر سودي نداشت و مانند آدم 

 نگرفت.  
 پــوشـيســیه نــاگزیــر اســت ازیــن   مـن ستــمـــدیــده را به خــامـوشــي 
 هـم در آنـشـــب بـسـیـچ کــــردم راه  در سر افــکنـدم آن پــرنـــد ســـیــاه
 بر خـــود افــکـنـده از سـیــاهـي رنگ  سـوي شـهـر خـــود آمـــدم دلتــنـگ

 (180:  1315)نظامي،   

تراژدي    اي که شبیهبا این همه هر دو داستان با اندوه همراه هستند؛ به گونه
قابلیت  اند.  شده  ما  به  ما  در  ترس  و  مهرباني  و  برانگیختن رحم  با  »تراژدي 
ترک  مي  را  نمایش  احساسات  و  از شور  دور  به  و  اندیشه  آرامش  با  تا  دهد؛ 

دو  (  81:  1399)دیچز،  گوییم.«   درون  در  گذشته  بر  حسرت  و  پشیماني  این 
 کند. ها وادار ميقهرمان است که ما را به ترحم بر آن

 

 . ناز و نیاز8-3-4-2
کند و حاضر نیست  دارد؛ ولي او ناز ميشاه نیاز خود را بر ترکتاز عرضه مي

نیاز شاه را برآورد. در داستان آدم نیز در آغاز خداوند نیاز دارد که خاک را به  
تا اینکه سرانجام  نزد خود ببرد و از آن آدم را بسازد؛ ولي خاک ناز مي کند 

برد. در داستان آدم سرانجام این  لي ميعزرائیل او را با زور به نزد باري تعا
مي مجبور  گناه خود  خاطر  به  که  است  التماس  آدم  ازلي  معشوق  بر  که  شود 
 شود. بخشش نماید؛ بنابراین سیر نیاز برعکس مي

 

 ی  ریگجه ینت. 3
سیاه  شاه  آدم داستان  داستان حضرت  و  دارند.    )ع(پوش  هم  با  زیادي  پیوندهاي 

 ستان به هم شبیه هستند: عناصر زیر در هر دو دا 
روند که سرسبز است و هر چه بخواهند  مکان مشابه: آدم و شاه به جایي مي 

 شود. فوراً حاضر مي
مي منع  ترکتاز  با  جنسي  تداخل  از  شاه  گناه:  یا  خاطر  لذت  به  ولي  شود؛ 

گیرد به این کار دست یازد؛ بنابراین ترکتاز او را از خود  گرایي تصمیم ميلذت
شود؛ بنابراین به محض کند. آدم نیز از خوردن میوۀ ممنوعه منع مي مي  دور
آن مياین از او دور ميکه از  به زمین تبعید  خورد زیورهاي بهشتي  شوند و 
 شود. مي 

 شود.درخت: در هر دو داستان درخت باعث دانایي و رسیدن به معرفت مي
شوق برده و با خفت از  سرنوشت: هر دو قهرمان با اجبار به سرزمین مع

 شوند. جا رانده ميآن
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 هاي مشابهشخصیت
که پیشتر کسي  خداوند و ترکتاز: خداوند و ترکتاز قهرمان داستان را بدون آن  -1

 اند. بشناسد، به خود نزدیک کرده و گرامي داشته
قصاب و عزرائیل: این دو کساني هستند که رشتۀ پیوند قهرمان را با دنیاي  

 اند. اند و او را براي مدتي با دنیایي سراسر لذّت آشنا کرده مادي بریده 
 هاي مشترک دارند: شاه و آدم: شاه و آدم در هشت مورد ویژگي

دور افتادن از سرزمین خود: شاه از کاخ خود و آدم از زمین به بارگاه خدا  
از ترکتاز خود    جویيپوش براي کام پیروي از هواي نفس: شاه سیاه  -2رود.  مي 

اندازد و آدم به خاطر خوردن میوۀ ممنوعه از درگاه خدا رانده  را به ذلتّ مي
 شود.  مي 
پوش عروج با راهنمایي قصّاب و در داستان  عروج: در داستان شاه سیاه   -3

 افتد. آدم با اجبار عزرائیل اتفاق مي
پوش شاه از دربار ترکتاز و در داستان آدم،  هبوط: در داستان شاه سیاه   -4 

 آدم از دربار خداوند هبوط نموده است. 
روشدن آدم با هم تناسب دارند؛  پوش و سیهپوشیدن شاه سیاه سیاهي: سیاه   -5 

 اند. رو شده پوش و سیاه از این نظر که به خاطر اندوه و پشیماني سیاه 
کند. آدم نیز با  نشیني با زیبارویان: شاه با زیبایان شب را سپري مي هم   -6 

 کند. فرشتگان زیبارو سیر مي
افتد از کردۀ خود  که شاه از دربار ترکتاز به دور ميپشیماني: پس از آن  -7 

شود. آدم نیز با گناهي که کرد از دربار خداوند و بهشت اعلي به این  پشیمان مي
 شود. ميدنیا تبعید 

پوش ناز از طرف ترکتاز و نیاز از طرف  ناز و نیاز: در داستان شاه سیاه   -8 
 شاه است و در داستان آدم ناز و نیاز دو طرفه است.  
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Sacred stories subconsciously affect the way people 

tell stories. Among these stories is the story of Prophet 

Adam (PBUH), which is described in detail in 

Abrahamic religions, especially Islam. This story had 

an impact on Nizami’s mind, in such a way that he 

wrote the story of the black-clad king from the 

Haftpeykar under its influence. In this research, we 

decided to investigate and compare the common 

themes and similar characters of the two stories of the 

black-clad king in the Haftpeykar Nizami and the story 

of Adam (PBUH) in the religious and literary 

narratives with a descriptive-analytical method. After 

examining these two narratives, we came to the 

conclusion that the same place, pleasure or sin, tree and 

fate are the common themes of the two stories. Similar 

characters are also among these: 1- the Master and 

Turktaz: those two have brought the hero close to them 
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These are the two people who cut the hero's connection 

with the material world and introduced him to a world 

full of pleasure for a while. 3- The king and Adam: 

these two have eight common characteristics: falling 

away from their own land, following their passion and 

whimsy, ascension, etc. 
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 چکیده  اطلاعات مقاله 
مقاله  نوع مقاله: 

 پژوهشی

آموزه  دربارة  پژوهش،  قرن این  عارف  خفیف  ابن  سیرة  در  تربیتی  های 

است. نگارنده  سیرة ابن خفیف  چهارم هجری و اثر برجای ماندة او یعنی  

تلاش کرده با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع  

و آثارش   سیرة ابن خفیفهای تربیتی در  ای به بررسی آموزهخانه کتاب

، توسط شاگردش، ابوالحسن دیلمی به زبان عربی  سیرة ابن خفیفپردازد.  ب

تالیف و توسط رکن الدین یحیی بن جنید شیرازی به فارسی نگارش یافته  

است که دارای سیزده باب است و هر باب در خصوص موضوعی است که  

باشد. با توجه به اینکه او عارف  دارای مطالب تربیتی، اخلاقی و دینی می

صوفی بزرگ بود بسیار مورد توجه و علاقه و احترام و تکریم مردم دوران  و  

خویش بود تا جایی که حتی به او لقب شیخ کبیر را داده بودند. طبق  

به انجام فرایض دینی مانند نماز، روزه، قرائت    سیرة ابن خفیف،بررسی،  

قرآن و غیره توجه خاص داشته و همچنین دارای محاسن اخلاقی مانند  

نوعان و... بودند و در  واضع، نیکوکاری، سخاوت، انصاف، رعایت حقوق هم ت

گام و...  توحید  شریعت،  ریاضت،  مانند  تصوف  و  عرفان  موثری  راه  های 

 برداشتند. 
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 . مقدمه 1

ادبیات سخنی است زیبا و سرشار از احساسات و عواطف که انسان به وسیلۀ آن اندیشه  

قالب واژگان و به صورت کند. بیان  های گوناگون بیان می و حس درونی خود را در 

طور مثال گلستان  ادبی سرشار از علوم اخلاقی، تربیتی، حماسی و غنایی و ... است. به

سعدی و بسیاری از آثار برجستگان علم و ادب در خصوص مباحث تعلیمی، اخلاقی،  

آثار   جزء  همگی  آنها  جز  و  سعدی  گلستان  اعتصامی،  پروین  دیوان  هستند.  دینی 

نیز همچون دیگر آثار ادبی و عرفانی یک اثر    سیرة ابن خفیفتعلیمی هستند. کتاب  

شماری در آن بازتاب یافته  تربیتی است. موضوعات تربیتی دینی و تربیتی اخلاقی بی

 است. 

ابوعبدالله محمدبن خفیف بن اَسفکُشاذ )اسفکشاذ( ضبی، معروف به شیخ کبیر، از  

خفیفیه است. در  مشایخ بزرگ فارس در قرن چهارم هجری قمری و موسس سلسلۀ  

الکبیر   الشیخ  نیز درگذشت. اصل کتاب سیرت  و در همان شهر  آمد  به دنیا  شیراز 

ه. ق(، شاگرد ابن خفیف،    391ابوعبدالله ابن الخفیف شیرازی از ابوالحسن دیلمی )ف  

به عربی نوشته شده و در آن روایات و حکایات زیادی آمده است. ترجمۀ فارسی آن  

ی بن جنید شیرازی، نویسندة سده هشتم و نهم هجری قمری  به قلم رکن الدین یحی

رود. این کتاب  ترین ماخذ دربارة زندگی ابن خفیف به شمار میدر دست است که مهم

سیصد و ده صفحه و سیزده باب و هر باب، چند فصل هماهنگ با موضوع دارد. ابن 

خ الکبیر ابوعبدالله  ها در باب دوازدهم سیرت الشیخفیف آثار بسیاری دارد که نام آن

های وی  ابن الخفیف شیرازی آمده اما اکثر این آثار از بین رفته است. یکی از نوشته

رفت باقی نمانده باشد؛ رسالۀ فضل التصوف علی المذاهب است که نسخۀ  که گمان می

خانۀ خانقاه احمدیۀ شیراز موجود است. این اثر را فاطمه  منحصر به فرد آن در کتاب

ا همکاری کاظم برگ نیسی تصحیح کرده و در نشریۀ معارف به چاپ رسانده  علاقه ب

ابن خفیف است که آن را   از  به جای مانده  اثر  نیز یگانه  الفقراء  است. رسالۀ شرف 

 شخصی به نام عبدالرحیم بن محمود به فارسی ترجمه کرده است.



 53 های تربیتی او در سیرة ابن خفیفهای شخصیتی شیخ کبیر و آموزهویژگیبررسی 

 

ور اصلی آن را  در این مقاله اثبات برتری فقر بر غنا و تفضیل فقر بر متمکن، مح

توان  دهد. در خلال حکایات سیرة ابن خفیف و آثار بر جای مانده از او میتشکیل می

 برد.  به اصول اخلاقی، دینی و تربیتی مورد نظر ابن خفیف پی

ابن خفیف در انجام امورات دین بسیار کوشا بود و پیوسته در مسجد برای انجام  

می حاضر  هیچنماز  نمیشد.  دیده  غفلت    شدگاه  دینی  مهم  امور  این  در  ایشان  که 

ورزند. در کتاب مطرح شده که ایشان چندین بار به سفر حج رفتند و این مساله بیانگر 

این عارف بزرگ می ایشان کرامات بیایمان راسخ و استوار  از  شماری را نقل  باشد. 

قرائت قرآن    دار بودند و به عبادت و دار و شب زندهکردند. در ماه مبارک رمضان روزه

ریاضتمی تصوف  و  عرفان  راه  در  ایشان  فرسایی  پرداختند.  طاقت  و  سخت  های 

شمار  کشیدند. در مسیر شریعت از هیچ چیز دریغ ننمودند. محاسن اخلاقی وی بی

خواستند غذایی میل کنند ابتدا حال  کردند. آنگاه که میاست زیرا به همه نیکی می

شدند که همه غذا  که مطمئن نمیشدند و تا زمانیهمسایگان و اطرافیان را جویا می

زدند. اهل سخاوت و گذشت بودند. تواضع و فروتنی در  اند؛ دست به غذا نمیخورده

ایشان موج می ایثار میوجود  به همه  فراوانی می زد.  احترام  به مقام مادر  -کردند. 

ه در سیرة ابن  باشد کگذاشتند. تمامی این مسائل جزء موارد تربیتی و اخلاقی می

- های تربیتی دارای آموزه  سیرة ابن خفیف خفیف بازتاب یافته است. بنابراین کتاب  

همین مناسبت جزء ادبیات تعلیمی و    شماری است و بهدینی بی- اخلاقی و تربیتی

صورت روایات و حکایات بیان شده به قالب    که بهرود و از آنجاییشمار میعرفانی به

 ده است.ادبیات روایی درآم
 

 . بیان مساله و سوالات پژوهش  1-1

ها در باب  دارد که نام آن  ی اریبس ، آثار  هیفیخف  ۀمؤسس سلسلی  رازیش   فیابن خف 

:  1363  ،یلم ی)د .  آمده  یرازیش   فیدوازدهم سیرت الشیخ الکبیر ابوعبدالله ابن الخف 

ا212-213 اکثر  اما  ب  نی(  از  نیز  رفته  نیآثار  خفیف  ابن  سیره  تلاش  اند.  حاصل 

  ف یابن خف   دانیاز مر  ی واز بزرگان تصوف و عرفان اسلام  ابوالحسن دیلمی است. وی

  ن یترمؤلف کهن  ی لمی د.  نوشت  ابن خفیفدر احوال    به زبان عربی و  کتاب را   ن یبود و ا
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در    «المعطوف  امِعلى اللّ  المألوفِ  الألفِ  عطفُ»   یعنی  یرانیا  -یتصوف اسلام  فیتصن

 .است ی عشق اله  ۀنیزم

  رازیو شاعر مشهور شه  سندیپسر واعظ سرشناس و نو  ی رازیش  د یجن   ن یرکن الد

ی، سیرة ابن خفیف  رازی ابوالقاسم جنید بن محمود ش   نی الدنیمع  یدر قرن هشتم هجر

برگرداند. ترجمه فارسی  به  ابوالحسن دیلمی را  با  نوشته  از    یثرنای  به دور  ساده و 

  ی تا هر کس »  :کندیم  انیب  نیترجمه را چن   نیا  لیدل  ،تابک  ۀاو خود در مقدم.  تکلف

 « .ابدی تمام ب ی حاصل نکرده باشد، حظ ه یکه از لغت عرب سرما

اینکه شرح احوال و حالات یک صوفی بزرگ و سر سلسله، مورد توجه دو عارف  

بزرگ و نامی دیگر که هر کدام به نوبۀ خود در تصوف زمان خود و بعد از آن موثر 

های رفتاری ابن خفیف  اند؛ قرار گرفته؛ نشان از اهمیت والای درک زندگی و آموزهبوده

را بر آن داشته که شرح احوال و حالات ایشان  دارد. آنقدر که دو عارف و صوفی صافی  

مندان حوزة پژوهش در زمینه  را به دو زبان فارسی و عربی گردآوری نمایند. علاقه

می عرفانی  و  ادبیات  اوضاع  به  خفیف،  ابن  شناخت  بر  علاوه  پژوهش  این  در  توانند 

قرن هشتم    احوال زمان زیست ایشان و مولفین آثار و خلقیات او، یعنی قرن چهارم تا 

 هجری، وقوف یابند.  
 

   ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش. 1-2

دارای مسائل تربیتی زیادی است که بسیار آموزنده و مفید    ابن خفیف  سیرةکتاب  

 ها پرداخته نشده است. باشد ولی تاکنون به بررسی در مورد آنمی
 

 . پیشینۀ پژوهش  1-3

ای از اهالی  شخصیت صوفی و موسس سلسلهمتاسفانه با وجود اینکه ابن خفیف یک  

صوفیه بوده؛ پیرامون خود او و آثاری که به نام ایشان وجود دارد مطالعات زیادی انجام  

مختصر از قبیل مقالۀ کوتاه ژان کلودواده دربارة اندیشۀ   موردچند  نگرفته است. فقط

مربوط به  و در بعضی از آثار  ( نوشته شده  1387ابن خفیف ترجمۀ سمیه تاجیک )

نیز به ابن    های خطۀ فارس پیرنامهاهل تصوف نیز از ایشان نام برده شده است. در  
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و ویژگی تاجیک  خفیف  ژان کلودواده، سمیه  رفته است.  اشاراتی  او  های شخصیتی 

ابوعبدالله محمد    ریالکب  خی )الش  یرازیش  فیابن خف ،  و نظر  شهی اند( در مقالۀ »1387)

اند. «؛ به بیان اندیشۀ ابن خفیف پرداخته(ی رازیالش  ی ابن اسفکشاذ الضب   فیبن خف 

اوصاف    ۀ در انتساب رسال  ی پژوهشای با عنوان »(، در مقاله1399معین کاظمی فر )

خف  ابن  به  خفیف  فیالقلوب  ابن  به  رساله  این  انتساب  سقم  و  بررسی صحت  به   »

، اثر  پرداخته؛ همچنین کتاب سیرت شیخ کبیر ابوعبدالله محمد بن خفیف شیرازی

مجتبی مجرد نیز به ابن خفیف و زندگی او اختصاص داده شده است. مریم حسینی  

های سرزمین فارس  ( نیز در مقالۀ »جریان شناسی پیرنامه1402و مریم رجبی نیا )

از قرن چهارم تا هشتم هجری قمری« از ابن خفیف نیز نام برده است. در پژوهش  

شخصیتی و اعتقادی او در  های  ویژگی  وبحث    شود تا شیخ موردتلاش میپیش رو،  

های مختصری از شرح حال ایشان بررسی و مطالعه شود. امیدواریم این  قالب نمونه

های شخصیتی  تری پیرامون مرام و مسلک و ویژگیهای گستردهمقاله مقدمۀ پژوهش

به نظر می باشد؛ چرا که  ایشان و راهگشای مطالعات بعدی  تالیف  و اجتماعی  رسد 

دانش آن    مخاطبان خاص و باسیرة ابن خفیف به عربی و ترجمۀ آن به زبان فارسی،  

و صرفا برای خوانندة عام تالیف نشده است و بررسی این اثر    نظر داشتند  روزگار را در 

 برای اهالی عرفان و تصوف و اخلاق در این دوره نیز مفید فایده خواهد بود.
 

 یف های تربیتی و دینی ابن خفآموزه. 2

 ینید  . امور1- 2

 نماز  . 1- 1- 2

 خیش»داد چنانکه گفته شد: ابن خفیف عارف بزرگ به خواندن نماز بسیار اهمیت می

م از بام تا شام و از  ذاوقات خود را موزع کرده بو  ی: در زمان کودکیگفت قدس الله روحه ک

 ضه ینماز فر  ذیدر مبدا روز چون صبح برآم  ی؛ نگذاشتم  عی ظه ضالح  ک یشام تا بام چنانک  

پس به نماز چاشت   ذیآفتاب فراخ برآم  ی تا آنگاه ک  ی مذو بقران خواندن مشغول ش میبکرد

 ی گراز حقه  شیها باز صنعت  یک  یمذمشغول ش  یگر  هت حقصنعب  سو پ  یمذمشغول ش

مشغول   نیشپیو سنت نماز    ضهیو بعد از آن بفر  ی آن کار کردم  ا وقت پیشیندانستم و تیمن

 گر یو سنت نماز د  ضهیو بعد از آن بفر  ینماز مشغول گشتم  بنوافل  گرید  نماز  و تا  یمذش



 1402بهار و تابستان ، سوم، شمارة دومهای نوین ادبی، سال پژوهش 56

 

 

 

تا وقت شام و چون از   یرفتم ثیبسماع حد یمذفارغ ش گرید از نمازو چون  یمذمشغول ش

 ضه یو چون از فر  تا وقت نماز خفتن،  مدشیم باوراد مشغول مذش یشام فارغ م  ۀضینماز فر

و    کردمیرفتم و افطار م یبخانه م پس    گذاردم،یداشتم نم  یک  یاوراد  م شدیخفتن فارغ م

خفتم  یاز شب م  ی نوشتم، پس ساعتیو آله بم  هیالله عل  یصل   غمبریپ  ثیحد   چهلبعد از آن  

 (15  و  16: 1363)دیلمی،   ؛«کردمیخاستم و تا صبح نماز میو پس برم
 

 روزه .  2- 1- 2

  ی: مدت ی گفت ک  خیش»  :دیورزیاهتمام م  هدر نگه داشتن روز  شهی هم  فخفیابن    خیش

  ل یقند  کیم و هر شب  دو در مسجد جامع مسکن ساخته بو  کردم یداشتم و وصال م یروزه م

م  رها  من  بهر  شب  کردندیاز  م  یاتفاق  بزد  د ام یب  یو شخص  ذ بویباران  مسجد  در  من    . و 

  ، کبار بود و در چند علم   خ یو او از جمله مشا  میدبندار د  ر خیابوال  .مدبرخاستم و در باز گشو

  د چند گونه طعام درش بو  وبسته داشت    ریزیو بنشست م  ددر مسجد آم  .خود نداشت  رینظ

با تو داشتم نتوانستم  کی  خاطر  یاریسببمن آورد و از  یساعت شخص نیا یبخور ک :و گفت

 ز ی عز  یمرد  یبخورم اما و  یزیم که چ ذ: من بر عزم آن نبویگفت ک  خیتو خورم، ش  یب  یک

و   159همان: )  « شرم داشتم و افطار کردم. ی از و ذ؛ ه بوذآم  نو در آن وقت و در آن بارا دبو

158) 
تا بر چه نسق    ،ا بازدانذبمن گفت: برو و حال جعفر حل  ؤممروز    کی:  ی گفت ک  خیش»

و   ی و بساط یی با یحسن و ز ت یدر غا  دمی د یی سرا .خدمت جعفر رفتمبمن   ؛ گذاردیروزگار م

در آمد و آلت طبخ داشت چنانک    یک   دم ید  ی شخص  ،جود و لطافت  تیدر نها  . افتمی  یفراش

  ؛ میبا هم بکن  ی ساعت توقف کن تا نان و نمک  ک یگفت:    جعفرمن برخاستم،    .باشد   نعمان رامت

 ( 142همان: )« و توقف نکردم.   ؛بروزه ام : من گفتم
 

 نآقر   قرائت.  3- 1- 2

گفت    خیش»  گذراند:یعمر خود را در راه عبادت و تلاوت قرآن م   شهی هم  ف خفی  ابن

را موزع کرده بودم از بام تا شام و از شام تا   ذاوقات خو ی: در زمان کودکیقدس الله روحه ک

 میبکرد  ضهینماز فر  ذیدر مبدا روز چون صبح برآم  ی.گذاشتمن  عهیلحظه ضا  کیبام چنانک  

پس به نماز چاشت مشغول    ذی آفتاب فراخ برآم  یتا آنگاه ک   ی مذ مشغول شن خواندن  آو بقر

 ( 15همان: )  ی.«مدش
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 مان ی ا.  4- 1- 2

به اهداف    تواندیو م   رسدیروح انسان به آرامش م  ،مانی ا  یۀسا  دردر سیره آمده است:  

کند و    هیشود انسان تنها به خدا تکیباعث م  مانیا  نی و همچن  ابدیخود دست    یوالا

الایمان تصدیق القلوب بما اعلمه الحق من الغیوب »  خود بداند.  یمحکم برا  ی او را پناهگاه

علی تعظیم    بالالوهیتهو مواهب الایمان بوادی انواره و الملبس الاسراره، و ظاهر الایمان النطق  

بدانچ از غیب  تصدیق دل است    نقیاد لقوله الایمان احدیته و افعال الایمان التزام عبودیته و الا

 ( 267 همان:« ) برو کشف افتد.
 

 م یو تسل  رضا .  5- 1- 2

بدو گونه   بیگفت: واردات غ   خیش  اعتقاد داشت چنانکه فرمود:   م یتسل  به رضا و   خ یش

و   ریبلا باشد و آنرا بص  یک یکرد و    دیمقابله با   میباشد و آنرا برضا و تسل  یحکم  یکی  ؛ باشد

مَن لمَ یَرضِ بقضائی و لم یصبر علی بلائی فلیطلب   چنانک گفت: ؛کرد  دیمقابله با ینائیکبین

 ( 213)همان:  یئرباًّ سوا
 

 دانش   کسب.  6- 1- 2

دانش، کوشش   ف یخف   ابن راه کسب  ن  و   در  را  فراگیری    زیشاگردان خود  دانش  به 

بنوشتم و مرا    یکردم بعضیم  فیگفت: چون کتاب جامع الارشاد تصن  خیش  .کردتشویق می

و    ذ من آم  شیناگاه پ   ،دیآم یمن م  شیکارگاه پ   ی ک  ذبو  ی خراسان  یو شخص  ددر آم  یرتتف

  ؛ یبمن گفت: قصد کجا دار  ی ک  م یذالسلام بخواب د  هیعل  غمبریم پ ذآم یم  ی راه ک   ن یگفت: در

آن کتاب تمام    یک  یرا از من سلام برسان و بگو  فیگفت: ابوعبدالله خف  راز؛یگفتم: قصد ش

 ( 193 همان:)  م و کتاب را تمام کردم.ذخواب بگفت من باز سر آن ش نیا یبکن؛ چون و
 

 نماز گزاردن مسجد. در  7- 1- 2

  خ یش»  شمرد:میآورد و آن را محترم  یم   یجاهدر مسجد نماز بپیوسته    فیخف   ابن

  ارانیاز    یم و جماعتذدر مسجد بصره نشسته بو   یروز:  ی ک  دیگویم  هیالله عل  رحمۀ  ریکب

چون   اورند، یب  شانیاز بهر ا  یم تا طعام ذفرستا  ازاربزر داشتم، ب  یناریمن د  ؛ ندذمن آم  شیپ 

شما   انیم  در : یکرد کیو سوال م  دبو  هد ستایا ،چشم کی  میذد ی ناگاه شخص اوردند ی طعام ب

 یاست پس رو  یو  فیما ابن خف  انیدر م  ی قوم اشارت بمن کردند ک  ؟امستذک  فیابن خف

  ی از تو سوال کنم؛ گفتم: نه، گفت: چرا؛ گفتم: از برا  یهست ک  یبمن کرد و گفت: دستور
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دو    انیم  یکردند  ریچون اورا مخ  یک  ذیو آله چنان بو  هیالله عل  یصل  غمبریآنک عادت پ 

 ( 39و40همان: .« ) یکرد اریتر اخت لآن سه ،کار
 

 . قناعت 8- 1- 2

الاکتفا بالبلغه و حقیقۀ ترک التشوف الی »گفت:  در خصوص قناعت می  زین  فیخف   ابن

  یو ب  ستیطلب نا کردن است آنرا که در دست تو ن  قناعت؛  المفقود و الاستغناء بالموجود

 ( 272همان: )  شدن از آنچ در دست تست« ازین
 

 . حج 9- 1- 2

نوبت    : یک   هیالله عل  رحمۀگفت    خیش»  رفت:   ی بارها به حج م  زین  ف یخف   ابن  ر، یکب  خ یش

و   یو چندان تشنگ  سر گشته بوذم  هیچند روز در باد  نیشذم هم چنیبسفر حج م  یسوم ک

و چند روز    ذمیرس  دیبعد از آن بف فتاذ،یهشت دندانم ب  گیدر من اثر کرد  ی و گرسنگ  یسخت

  و  آمذم رونیفا داذ و قوت داذ و از آنجا ببفضل و کرم خوذ مرا ش یتعال  یاذآنجا بماندم تا خ

ک چهارم  بقصد حجیم  هیبباد  یسفر  گفت:با  ر  دما  ،شذم  ابواحمد  و  بردم   نیقیآنچ    خوذ 

شش    یغالب ظن من آنست ک :دیگویم  میو عبدالحر  دچهار نوبت بحج رفته بو  خیش  دانمیم

چند    : یک ذمیپرس  خیاز ش  گفت:   ی ک   ند یذاز ابو احمد شن  گرید   یتینوبت بحج رفته بوذ و بروا

 (46:   همان).« شمارست یحج من ب  :یک  اذد جواب ؛ینوبت بحج رفت
 

 . منزلت شب قدر10- 1- 2

مرا   یک  ذم ید  یشخص  ،بخواب بوذم بر بام مسجد  یشب  گفت:  خی»ش  در سیره آمده است:

  ی ک  ذم ی د  م یعظ  یروشن  پس   ؛ یبل   : گفتم  ؛ ی نیالقدر به بلیلۀ    یک   ی خواهیم  کرد و گفت:   داریب

بود. چنانک جماعت افتاذه  د  زمیه  یدر جهان  بهکه مشت  ذم یکشان  پ   زمیها  خود    شیدر 

چنانک عالم    ذم یالقدر د  لیلۀ  گر ید  ی نوبت  گفت:   خ یش  و   انداخته بوذند و خفته در راه بارگاه

 ( 205 همان:) ها؛«بر سر درخت ذمیگنجشک د هاینایآش یتی بغا روشن گشته بود.

 

 . ایثار 11- 1- 2

تا خرقه    گشتمیها مدر مزبل  ی : مدتیگفت قدس الله روحه ک  خیش»در سیره آمده است:  

مردم    انیو در م ذمیدرم بخربسه  شقه بدوختم   یراهنیچند فراهم کردم و بشستم و از آن پ 

 صحبت حق    ی مرا با و  یدر سفر  یدر آمذ ک   یشیروز درو  کی.  ذمیجامه در پوش  یبه بالا
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 ی بر کردم و در و  ثاریا  یپوش بو  بالابود، من آن    ذهیافتاذه بود و جامه سخت مندرس پوش

 (19  همان: )«  .یبرهنگ  تیزمستان در خانه بماندم از غا ۀو جمل ذمیپوش
 

 . ریاضت12-1-2

  کی   بگذشت  بر من  روز  چهل  ریاضت  ابتدای  کی: در  علیه،  الله  رحمۀ  گفت  »شیخنیز آمده  

  برمثال  آمد می  بیرون  کی  خون  و   کردم  قصد   روز  یک .  نخوردم  قلی   با   کف   یک   از  شب  هر

 ارادتی  طایفه  این  حق  در  کی   طبیبی  ناگاه  شدم  بیهوش  و  برفتم  خود  از  من  و  بود  خونابه

  این   :گفت  و  بخورد  عظیم  انکار  فصاد   بر  و  گشت  بدید، غمناک  حال  بدان  مرا  و  بگذشت  داشت

  چند  و  برد خود بسرای و  گرفت  بر  مرا پس   نباشد؛ خون مرد این امثال  در  کی دانی نمی قدر

  قوت  مایه  اندک  و  آمد  باز   رمقی   برمن  تا   داد می  بمن  قوی  غذاهای   و   کردمی  من  مداوات  روز

 ( 23همان: ) «.گرفتم  باز
 

 . شریعت13-1-2

  کسب است مانده لذت و  شهوت حب آدمی نفس در  تا: گفتمی روزی »شیخو آمده است: 

را   بوذم   شیخ  خدمت  در  پیشین  وقت  روز  یک:  گفت  عبدالرحیم  است و  توکل  از  اولیتر  او 

:  کی   داذ   جواب  درویش  آیی؛ می  کجا   از  گرما   درین :  کی  پرسیذ  وی   از  شیخ  آمد   در   درویشی

  جواب  علیه الله رحمۀ شیخ است؛ غالب برشی، وسوسه کردن طهارت  در مرا ساختن، وضو از

  هر:  کی  گوید می  شیخ  برو؛  شیطان  نه   کنذ  شیطان  بر  افسوس  کی  آنست  صوفی :  کی   داذ

  آوردم؛   بدر  شریعت  از  را  آن  من   اند کرده  و   اند   گفته  متصوفه  طایفه  این  کی   رمزی  و   اشارتی

 ( 35 همان:)نباشد.«  شریعت خلاف هرگز طایفه این سخن یعنی
 

 . توحید 14-1-2

و یعتقد ان الایمان و التوحید و »  :است  تیحائز ارزش و اهم   فیخف   از نظر ابن  دیتوح

ۀ و انه تعالی دعا الخلق الی ظاهرها و هدی من شاء لحقیقتها، وکل  الظاهر و حقیق   ۀالمعرف

  یو معرفت را ظاهر  دیو توح   مانیکه اکرد    د یو اعتقاد با  - مومن مسلم و لاکل مسلم مومن

مردم را بظاهر آن خوانده و آنکس را که خواست   یهست و حق تعال  تیقیو حق  یهست و باطن

نه هرکس که مسلمان باشذ   کس که مومن باشذ مسلمان باشذ اما رآن را نموذ و ه قتیبحق

 ( 298د.« )همان: مومن باش
 



 1402بهار و تابستان ، سوم، شمارة دومهای نوین ادبی، سال پژوهش 60

 

 

 

 . جهاد با نفس 15-1-2

همواره نفس درون    فی چنانچه ابن خف   ؛ مبارزه کند  ینفسان  یو هوا  با نفس   دی با  انسان

از    یتا آنگاه ک  یمذشام نخور  یکذ  گفت: عادت من آن بو  خیش»  کرد:یخود را فروکش م

  ذم و در خاطرم آمذو من در نماز بو  اوردیخرما ب  یارم پارهذشب ما  کی  ؛یمذاوراد فارغ ش

خرما    افت؛یوسوسه راه بخاطر    نیچون ا؛  بعد از آن بنماز مشغول گردم  وبخورم    شترپی  یک

 ( 13)همان: .«دم یو بنماز مشغول گرد داختمینب
. نفس با  افتمی میعظ یدر دهن نهاذم و از آن لذت نهی: لوزیک هیالله عل  رحمۀگفت  خیش»

  ذمییخایتر مبخلاف نفس آهسته  من  ذست؛ی لذ  میعظ  یک   ریبر گ  گری د  ی کی:  ی من گفت ک

  ذدان نیقیتا من بعد طلب مراد نکند و   شذ و نفس من از آن لذت بازماند. یتا آن لذت تجاف 

ذ.«  ر شهوات خواهم شسو ک   اضتیمجاهدت و ر  قینخواهم رفت و طر  یمراد و  ی من از پ   یک

 ( 27و26)همان:
 

 های دنیا. ترک خواسته16-1-2

های ابن  ی از دیگر ویژگینفسان  الیو ام  ییایدن  یهاو دل کندن از خواسته  ایدن  ترک

را که    فرمود: که سودی  بندگان خود  خداوند بهپس  »خفیف بود. در سیره آمده است:  

  ؛ خواهد بود   ها زیان نباشد پس در    سودیکه در آن    یزیو چ  ستیدر مال و پسران ن  ینفع

است   زیچه چ  و  (32/نسوی)  «فَماَذَا بَعدَْ الْحَقِّ إِلاَّ الضلََّالُ»  .گرند یکدیو آخرت ضد    ایکه دن  رایز

غ  از حق  »  یگمراه  ریبعد  خود  جمله  آن  بر  فرمود  عطف  سَلِیمٍو  بِقَلْبٍ  اللَّهَ  أَتىَ  مَنْ  « إِلاَّ 

بهره خواهد برد    ی قطعا از آن پاک  د یخدا آ  شگاه یبه پ   میکه با قلب سل  ی مگر کس  (89)شعرا/

  ( 46:    1378  ، . )علاقهستین  میدلش رنجور است و تسل  است، یکه رغبت او در دن  ی کس  و

  :یک  ،از ابوبکر عاصم  هیالله عل  ۀرحمکرد    تیحکا  خیش»  :آمده است  زین  فیابن خف   خی شدربارة  

  « است.«  اریمنفعت بس  ای: در ترک دنیگفتم کیسخن م  نیرفتم و ایم  جیدر بازار با ابوالعباس سر

 (120  :1363دیلمی،  )
حاضر بوذ   ج یبغداذ رفتم، ابن سر ة القضا ی قاض ذنی بد یروز : یکرد ک  تیحکا میاز رو خی»ش

گفتم شما را   ؛اخلاص آمذ  خیش  نکیا  گفتند:   ذندیچون مرا بد  .رفتیسخن م  صو در اخلا

اخلاص و    یبمن گفت: تو دعو  جی، ابن سریذ سخن افتاد  ن یبا اخلاص چه کار و از کجا بذ

 ( 90)همان:  «یکن یم  ایترک دن
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 . آداب غذا خوردن 17-1-2

  نیمز  لی»اسماع خورد:  ینمود و کم غذا میم   تیخوردن را رعا  غذا   آداب  فیابن خف 

و اصحاب    ماذستیبا   یو بر عادت خادمان من بر پا  میرفت  ی بدعوت  خی: در خدمت شیگفت ک

نهاذ و  یو از هر کاسه اندک در دهان م  ذبرسر خوان نشسته بو  خیکردم و شیرا خدمت م

تعال با  یم  ی بذان  و  م  اصحابکرد  خوان صحنیسخن  آخر  در  و    «.بنهاذند  نهیلوز  یگفت 

 ( 26 :)همان 
 

 . عبادت کردن 18-1-2

نیز آمده مواظب بر عبادت نمودن و اوقات بطاعات موزع کردن تشبه   قیتحق  یاز رو»  و 

بر تمجمواظب   لیو تحل   حیبر تسب  وستهیپ   شانیا  یبملائکه است ک حق   میو تعظ  دیاند و 

یسبحون  :  یک   د یگویکند و میم  اذ ی   شانیصفت ا  ، میدر قرآن قد   یملازم  و حق تعال   ی تعال

 (16 همان:)اللیل النهار لایفترون.« 
 

 ص . اخلا19-1-2

و    دنبو  ا ینه از سر اخلاص بود جزاء آن جزء حطام دن  ، ی ک  ی »هر عبادتدر سیره آمده است:  

من کان یرید حرث الاخره نزد  :  یبود، کما قال تعال  بینص  ی صاحب آن در آخرت از ثواب ب

 ( 80همان:)   «له فی حرثه و من کان یرید حرث الدنیا نوته منها، و ماله فی الاخره من نصیب.
 

 تربیت اخلاقی .  2-2

 مار یب  ادتی ع.  1-2-2

  و : ابی کرد ک  تیحکا  نی: ابوالحسن مزیک  هیالله عل ۀرحمگفت    خیش»در سیره آمده است:  

در    ارانیاز    یچون برفتم جمع  او روم،  ادت یبه ع   ی شد و من خواستم ک  ماریاقطع ب  عقوبی

بال.  ندذبو  یخدمت و : هرگه چشم باز کند کلمه یبنشاندند و بمن گفتند ک   یو   نیمرا بر 

بمن کرد و    یاقطع رو  ؛کردم  نیپس چون چشم باز کرد او را تلق  ؛کن  یو  نیشهادت تلق

  ی مرگ برو  یک  یبکرد و گفت: به عزت آن خدا  یتبسم  ،یگفتم بل   ی؛کنیمن م  نیگفت: تلق

کلمه بگفت و جان    نیو ا  ؛عزت نمانده است  حجاب  جز  یو   انیمن و م  ان یم  یک  ستیروان

 ( 51 « )همان:کرد. میتسل
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 با برادران  . همراهی2- 2- 2

کرد، چنانکه دربارة  خفیف در بسیاری از موارد با دوستان و اطرافیان همراهی میابن 

بزرگ   خیاز مشا  یدر خدمت جمع  ی: وقتیک  هیالله عل  رحمۀ  :گفت  خیش»وی گفته شد:  

با ما موافقت کن و افطار بکن   زی: تو نیک  ین کردندبم  اریالحاح بس   ذچون وقت افطار بو  دمبو

 (20 )همان:  «خلاق است.لاموافقت کردن با برادران از جمله محاسن ا یک
 

 . استفاده از فرصت و دوری از بیهودگی3- 2- 2

کرد  یم نرا تلف    یاشمرد و لحظهیم  مت یغن   ار یزمان را بس  ،عارف بزرگ  فخفی  ابن

  ی : در زمان کودکیگفت قدس الله روحه ک  خی»شدر این خصوص گفته شده است:    چنانکه

 می؛نگذاشت  عیلحظه ضا  ک یم از بام تا شام و از شام تا بام چنانک  ذاوقات خود را موزع کرده بو

تا آنگاه   ی مذو بقران خواندن مشغول ش می بکرد ضهینماز فر ذیدر مبدا روز چون صبح برآم

مشغول    یت حقه گر عو پس بصن  یمذپس بنماز چاشت مشغول ش  یکه آفتاب فراخ برآمد

و    یآن کار کردم  نیشیدانستم و تا وقت پی نم  یاز حقه گر  شیاز صنعت ها ب  یک   یمذش

از آن بفر پ   ضهیبعد  بنوافل نماز مشغول   گری و تا نماز د   یمذمشغول ش  نیشی و سنت نماز 

  یم ذفارغ ش  گریو چون نماز د  یمذمشغول ش  گریو سنت نماز د  ضهیو بعد از آن بفر  ،یگشتم

شدم باوراد مشغول یشام فارغ م  ضهیتا وقت شام، و چون از نماز فر  ی رفتم  ثیبسماع حد

خفتن  مذشیم نماز  وقت  فر  تا  از  چون  م  ۀضیو  فارغ  اورادذش   یخفتن  داشتم    یک  یم 

الله    یصل  غمبریپ   ثیحد  چهلو بعد از آن    کردمیرفتم و افطار میپس بخانه م  گذاردمینم

بم  هیعل آله  م   یپس ساعت   ،نوشتمیو  بر م یاز شب  و پس  نماز  یخفتم  تا صبح  و  خاستم 

 ( 15 -16همان: کردم.« ) یم
 

 گرانیبه د  کمک .  4- 2- 2

آمده: »و هرکی تباه بر وی بردی او را تباه داذی و بنصرت داذن وی کوشش نموذی و آنکس  

ۀ الله علیه، کی:  رحم( »شیخ کبیر گفت  31و    32)همان:    بمراد از پیش وی بیرون آمذی.«

وقتی بسفری بوذم وکپی داری صحبت من افتاذ، و در راه رنجور شذ و رخت خوذ بر نتوانست 

گرفت، من با خوذ گفتم کی: حق صحبت او بر من لازم شذ و رعایت کردن او واجب گشت؛  

آنگه به وی تسلیم کردم و  رخت وی برگرفتم و بر دوش می کشیذم تا بمنزل رسیذیم، پس 

 (49برفتم.« )همان:
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 احترام به مادر .  5- 2- 2

  د یو تمج   م یاو را مورد تکر  ار ی بس  قائل بود و   ی ادی مادر ارزش و احترام ز  برای  ف یخف   ابن

را که از مادر    یاحاضر نشد خرقه  کباری»در این مورد آمده است:    چه . چناندادیقرار م 

شد  یم   م یتقد   ی ابن عطا، به و  ی که ازصوف بزرگ بغدادمت  یاز سو  یاخود گرفته بود با خرقه

قرار   ش یسخت مورد ستا  ،پاس جانب مادر  ۀنمون  نیکار به عنوان بهتر  نیا  . ازمبادله کند

 ( 14همان: گرفت.« )
 

 گران یآرامش د  . حفظ 6- 2- 2

  م یخدمت استاذه ابراه  یف   خیآداب الش  جملۀ  »من  برای ابن خفیف در این باره آمده است:

  . افتاذه بود  اریم و برف بسذش  یروز بنماز  کی:  ی کرد ک  تی حکا   خیالله؛ ش  همابن روزبه رحم

و مرا بسخن فرو گرفت و من    دم یدر راه بذ  دمیشنیم  ثی حد  یمن بر و  یک   خیاز مشا   یکی

بانگ    یتا آنگه ک   دیبکش  درازمن غافل بوذ و سخن    یبرهنگ  یاز پا  یبرهنه بوذم و و  یپا

بر داشتم پوست    یبازگردم. چون پا  یبگفتند. چون سخن منقطع شذ عزم کردم ک  گرینماز د

غمناک و کوفته خاطر گشت از بهر   دیآن حال بذ  خیبرف بماند. پس چون ش  انیدر م  م یپا

  جدپس بمس  ستین  ی با ک  ی گفتم: آسوده خاطر باش ک  یخاطر و  ی من. پس من از بهر آسودگ

  یظاهر گشت چنانک ب   اریبس  یان یآغاز کرد و جر  میعظ  یوجع و  بگذاردم    گر یرفتم و نماز د

کردم  یم   ی ک  ناله  یاریر بگفتم و آن شب از بسذطاقت گشتم. پس عزم خانه کردم و حال با ما

 (16و17و حال از مادرم تفحص کردند« )همان   ندذ امی ب را خبر شذ گانیهمسا
 

 گران ید  نی ب  یرابطه دوست  جادی ا.  7- 2- 2

است:   ش  یجمع  یوقت»آمده  خدمت  بو  رحمۀ  خیدر  حاضر  ا  ذندالله    گریکدیبا    شانرایو 

از م  خیش  ذ.بو  یخصومت ا  شانیا  انیآن خصومت   ی خوش دل کرد و درم  شانرایبرگرفت و 

  شان یجماعت درو  یذ؛ساز  یو طعام   یذبخر  یدرم گوسفند  نیو گفت: بذ   ذدا  شان ذیچند ب

قدس الله روحه      گفت  خی، شذبار خاطر تو باش  ببحضور ما س  یک   میخواه  یگفتند: ما نم

با    یمعلوم  یام الا کهذامیمن هرگز در خانه ن  یبر خاطر من، ک  ستیو بار  ینه تکلف  نی: ایک

 ( 41 همان:ام.« )ام و اندرون خود فارغ کردهه است انداخته ذبو در خانه ای ه است ذمن بو
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 . آموزش به دیگران 8- 2- 2

  سخن   شانیمقامات ا  انیو ب  خیدر کشف احوال مشا  هیالله عل  رحمۀ  خیو ش»و آمده است:  

.  ذیسخن بدا  ذو دا  یبرد  انی به  سخن ب  شان یا  بیتتر  و  دانیمر می و در تعل  یذی رسان  تیبنها

اشکال پ   ینماند  یچنانک  بآخر رسیک  یگفت  نیچن  وسته یو    ذ ا یسخنان من    ،یذ: عمر من 

  ی آمد الاعقل ک  بخللجمله    یو  یهااو در آخر عمرش قو  یذ دار  متیو صحبت من بغن  یذریگ
 ( 40 همان: .« )یدبدرجه کمال رس

 

 گران یحقوق د  تیرعا.  9- 2- 2

پیوسته در رعایت حقوق دیگران کوشا بود چنانکه در این باره گفته    ز ین  فیابن خف 

  ی در مسجد بصره نشسته بوذم و جماعت  ی: روزی ک  ذ یگویم   هیالله عل  ۀرحم  ریکب  خی»ششد:  

  اورند،یب  شانیاز بهر ا  یببازار فرستاذم تا طعاممن دیناری زر داشتم،  ،  دن ذمن آم  ش یپ   ارانیاز  

  ان ی: در میکرذ ک یبوذ و سوال م ستاذهیا  ،چشم  کی  ذمید  یناگاه شخص  اوردندیچون طعام ب

است، پس    یو  فیما ابن خف  انی در م  یکردند ک   نکذامست، قوم اشارت بم  فیشما ابن خف

کنم، گفتم: نه، گفت: چرا، گفتم: از    یاز تو سوال  یهست ک  یبمن کرد و گفت: دستور  یرو

دو    انیم  یکردند  ریچون اورا مخ  ی ک  ی و آله چنان بوذ  هیالله عل   ی صل  غمبریر آنک عادت پ هب

و من مسئول،    یباش  لینه تو سا  یاسهل است ک  قیو آنجا طر  یکرد  اریآن سهل تر را اخت  ،کار

گفت قدس الله روحه   خینخواهم گشت، ش  یقدر راض  نی : من بذی آن شخص جواب داذ ک

از چند   خیبر حسن اخلاق شکنذ  یدلالت م   تیحکا  نیو ا  ذیپرس  ی: بپرس تا چه خواهیک

سوم    خ،یدوم سخاوت وجود ش  ه،یصلوات الله عل  غمبریمتابعت قول و فعل پ   یکیوجه، بگفت:  

 ( 40 - 41حقوق« )همان: تیرعا
 

 صداقت .  10- 2- 2

که دل    د یهفتم با   خصلت  -السابع ان یستعمل الصدق فی جمیع اِحواله و اقواله»آمده است:  

و اقبال و ادبار آن در    ای که فکر دن  د یو با  فتدیو زبان باهم موافق باشد تا در ورطه اختلاف ن

  (276« )همان: .دیقلب رحلت ننما یاید خاطرش حضور نکند تا لذت سو
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 تقوا .  11- 2- 2

«  کل شئ یبعدک عن اللهۀ  بمجانالتقوی  »چنین است:    »مفهوم تقوا«   فینظر ابن خف   از

 (273همان: )  «.ذکن دور یاذن است از هر چه تو را از خذدور بوتقوا 
 

 همسایه   به  . نیکی12- 2- 2

چنانکه    بود  برخوردار  نیک  اخلاق  این   از  و  کردمی  نیکی  همسایگان  با  بسیار  خفیف  ابن

 وی  پیش  طعام  لقمۀ  چون  که  بوذی  آن  عادت  را  شیخ:  کی   گفت  عبدالرحیم»گفته شد:  

 چیزی   :کی  پرسیذی  باز  همسایگان  و  یاران  خبر  پیشتر  تا  ننهاذی  برش  دست  بنهاذندی

  همان: )کردی.«    ایثار  بذیشان  نه  اگر  و  بخورذی  اند، خورذه   : کی  گفتندی  اگر  نه،   یا   اندخورذه 

33) 
 

 . انصاف 13- 2- 2

  . نمودمی  سفارش   عدل  و   انصاف  داشتن  به  را  همه  که  بود  کسانی  از   خفیف  ابن
  ابی بن ابوالحسن گریست و می و کرد  می حکایت این کبیر شیخ: کی  گویدمی »عبدالرحیم

  آمذ   خوذ  با   چون  شیخ  پس  کرد؛   موافقت  شیخ   با  گریستن  در  بوذ  عصر  بزرگان  از  کی  به،  تو

  و  است، آمده  طایفه کدام حق در  که ندانم  است آمده  صوفیان حق در نه  آیت این  اگر: گفت

  احوال   همه  در  که  کسی  آن  خنک  رَبّهمِِ،  عَلی  کذََّبوُا  الَّذینَ  هولاء  الاشتهادُ  یَقُولُ  وَ  اینست،  آیت

 (37همان: )ندهد.«  اماره  نفس تقویت اوقات همه  در و  بدهد خود از انصاف
 

 . نیکی در برابر بدی 14- 2- 2

از  نیمتد  تیشخص  فیخف   ابن اخلاق   که  برخوردارمحاسن  بسیار  مکارم  »  بود:  ی  از 

« .یکرد  یپاداش و  یکوکاریبا حسان و ن  یکرد  ذیب  یوکه هرکه با    ذیآن بو  یالاخلاق و

   (31)همان: 
 

 ی و فروتن  تواضع .  15- 2- 2

آمده  بود.    ی نیزخشوع و فروتن  یدارا  ،خود  یو تقوا  مانیداشتن ا  ل یبه دل  فیخف   ابن

 یم و دستارذبو  هیذپوش  یمصر  یصوف  یوقت»  شانیدرو  ةسفر  است به گاه برداشتن لقمه از

جمع   کوین قصد  و  داشتم  سر  درو  یبر  ا  شانیاز  خدمت  در  چون  نان  ذش  شانیکردم  م 
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بمن گفت: تو   شانیا  انیاز م  ی کیکنم    شانیا  کردم تا موافقت  زدست فرا  نم  ؛ندذخوریم

 ( 50 :همان) «ی.خوریم شانیو نان درو اییذةتوانگران پوش ۀجام
 

 گران یکردن د  شاد .  16- 2- 2

  :گفته است  یلم یابوالحسن د  چنانکهمند بود  بهره  نیز  ک ی اخلاق ن  ن یاز ا  فیابن خف 
 رونیخرم و شادمان ب  یاو رفت  ش یغمناک پ   ی آن بود هر کس ک   ی کی  خ ی»از مکارم الخلاق ش

 ( 31 همان: ) .«یآمد
 

 ی  ریگجه ینت. 3
ابن خفیف،  و    کتاب سیرة  اخلاقی  تربیتی،  مسائل  تعلیمی و حاوی  اثر عرفانی  یک 

ابن خفیف عارف و صوفی بزرگ در قرن چهارم است که بسیار مورد توجه  دینی است.  

و احترام و علاقه و تکریم مردم آن سامان قرار داشت چنانکه به وی لقب شیخ کبیر  

های تربیتی وی  های انجام شده در سیرة ابن خفیف و آموزهداده بودند. طبق بررسی

ایض و واجبات دینی مانند نماز، روزه،  توان دریافت که ایشان در انجام فردر آثارش می

نماز می بودند و همیشه در مسجد  بسیار کوشا  و...  قرآن  بسیار کم  تلاوت  گزاردند. 

خوراک و همیشه روزه بودند. بارها به حج سفر کردند. ایمان و اعتقاد راسخ داشتند و  

ه همه این  گذاشتند کشماری بودند. به مقام مادر احترام زیادی می دارای کرامات بی

ها  موارد در دین اسلام و تعالیم اسلامی حائز اهمیت است. در راه عرفان و تصوف تلاش

های سخت و طاقت فرسایی را  ها و مجاهدتهای فراوانی نمودند و ریاضتو کوشش

ها و امیال نفسانی به مبارزه پرداختند و ترک خواسته های  متحمل شدند و با خواهش

کردند در مسیر  اخلاص و تقوا بسیار کوشا بودند. قناعت پیشه می   دنیا نمودند و در راه

شماری از قبیل  شریعت از هیچ چیز دریغ ننمودند. ایشان دارای محاسن اخلاقی بی

سخاوت، گذشت، محبت و نیکی به دیگران بودند؛ حتی خطای دیگران را به نیکی  

تعالیم تربیتی و اخلاقی این بود  دادند. یکی از خصایص بارز ایشان در زمینۀ  پاسخ می 

ها دوستی و مودت  شد؛ بین آنچه میان دو نفر خصومت و دشمنی ایجاد میکه چنان

شد. با خلق نیک و خوشرویی  آورده و پیوسته موجب شادی دیگران میبه وجود می

کرد و وجودش  نوعان را رعایت میبخشید. حقوق همها آرامش میکرد و به آنرفتار می
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ایشان از یک شخصیت    شد.ار از صداقت و درستی بود. از حال همسایگان جویا میسرش

نمونه و  دوستانه  میانسان  مهر  همگان  به  و  بودند  برخوردار  و ای  خشوع  ورزیدند. 

 فروتنی، محبت، ایمان، نوع دوستی، ایثار تمام وجود ایشان را فراگرفته بود.

موضـوعی برخورد که ایشـان به کسـی    ای یاتوان به مسـألهدر هیچ جای کتاب، نمی

آزار رسـانده و سـبب ناراحتی و آزردن فردی یا اشـخاصـی شـده باشـند؛ یا حق کسـی را 

ضــایع کرده و در صــدد انتقام جویی از کســی باشــند. در این زمینه به عنوان فردی  

بی  های تربیتی بازتاآید. از آنجایی که این آموزهشمار مینمونه و الگو برای همگان به  

عنوان ادبیات  تواند بهاسـت؛ می  سـیرة ابن خفیفاز روایات و حکایات موجود در کتاب  

 .روایی مورد استفادة پژوهشگران قرار گیرند
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 پژوهشی

گونه  رمز،  و  حقیقتی  نماد  و  مفهوم  حاوی  که  است  بیان  از  ای 

دهد که از محدودیت  غیرمحسوس است و به گوینده این اجازه را می 

جهت  زبان حسی خارج شود. مولانا که شاعری عارف است از نماد در  

گیرد. این مقاله به بررسی هدف  مطرح کردن عقاید عرفانی خود بهره می

پردازد و سعی بر آن  مولانا از نمادپردازی طوطی در غزلیات شمس می 

از این نماد   او را  نموده است که تأویل و تفسیرهای جذاب و رازناک 

از   بیت بسامد کاربرد طوطی در غزلیات شمس    80نشان دهد. بیش 

ها مفاهیم مهمی مانند: پرواز روح به سوی  که از نمادگشایی آنباشد  می

تداعی   خاموشی،  و  صمت  عارفانه،  غیرت  بسط،  و  قبض  بالا،  عالم 

یمنی و رابطه تقابلی آن با زاغ و جغد  فرشتگان، دم مسیحایی، خوش 

تحلیلی صورت گرفته و با -شود. این مقاله با روش توصیفیاستخراج می 

ش یاد  مفاهیم  به  بررسی  نسبت  شاعر  فکری  الگوی  نموده  تلاش  ده 

 طوطی در غزلیات شمس را تبیین سازد.
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 . مقدمه 1

های آن همواره مبداء  پرندگان به عنوان یکی از عناصر زنده و پویای طبیعت و زیبایی

سازی،  های آنان را در هنرِ نقاشی، مجسمهاند؛ چنانچه جلوهو منشاء اصلی هنرها بوده

یابیم. پرندگان همواره در ادبیات فارسی  ها میموسیقی و به طور اخص در شعر تمدن

شا از  بسیاری  توجه  بودهمورد  نقش  عران  حیرتو  خود  های  به  گوناگونی  و  انگیز 

ها حاصل شده است. در دیوان  های نمادین و اسطورهاند که به موجب آن، نقشگرفته

های عرفانی ادبیات فارسی  کبیر مولانا جلال الدین محمد بلخی، که حد اعلای غزل

م  در سخنش  طبیعت  سیال  خون  و  دارد  بیکرانه  تموجی  »طبیعت  جوشد.  یاست: 

بنیان نسیم و طوفان  از  و زمین، کوهمولانا در غزلیات  پرندگان  کن  تا  و درختان  ها 

جوید و سخنش  کران سود میمقدار و دریای بیاندام زیبا، خار ناچیز و شبنم بیکوچک 

رویکرد  (  65:  1392)دزفولیان و رشیدی،  سازد.«  ها غنی و بیانش را موثر میرا به مدد آن

دیدگاه مضامین  و  از  سرشار  و  معنادار  رویکردی  عنصری،  هر  به  نسبت  مولانا  های 

باشد؛ یکی از نمادهای مولانا در زمینۀ پرندگان که تأویل و تفسیرهای مهم عرفانی  می

تداعی   خاموشی،  و  صمت  عارفانه،  غیرت  بسط،  و  قبض  بالا،  عالم  و  روح  قبیل:  از 

های آن مانند:  ود؛ طوطی است که با توجه به ویژگیش فرشتگان و غیره را شامل می

گویایی، رنگ سبز، ارتباط با هندوستان، وابستگی به شکر و... تلاش شده است در این  

 پرده از راز و رمزهای آن برداشته شود. حجاب و نوشته 

از دیرباز انسان جهت رساندن پیام و ادای مقصود خود ناچار به استفاده از زبان  

های حسی و ملموس را منتقل  اما زبان روزمره صرفا قادر است مفهوم تجربه  بوده است

تجربه رساندن  از  و  که  کند  نیز  عارف  شاعران  است.  ناتوان  و  عاجز  فراحسی،  های 

ها ناشی از شور و جذبه است برای بیان عقاید روحانی و معنوی خود که  های آنحالت

در اختیار ندارند و به ناچار به همین  ای خیالی و فراحسی است؛ زبان دیگری  تجربه 

دهد تحول معنایی و چند لایگی آن  آورند اما اتفاقی که در این امر رخ میزبان رو می

های  است. یعنی هنگامی که در غزل عارفانه شاعر الفاظی را که حاصل اندیشه و تجربه

انسان همه  میان  و  است  روروزمره  حالات  بیان  برای  آشناست  و  مشترک  و  ها  حی 

ها  های ناب همان شاعر است و بیرون از تجربه دیگر انسانمعنوی خود که خاص لحظه
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شود که از  قرار دارد به کار ببرد؛ موجب پیدایش خصلت سمبلیک و رمزی زبان می

رمز و نماد که معادل مفهوم  (  89:  1384)پورنامداریان،  شود.  آن به عنوان نماد یاد می

symbol  شود در اغلب آثار عرفانی وجود دارد و از عوالم  خته میدر ادبیات غرب شنا

انسانِ  روحی و تجربیات ذهنی خاصی خبر می بر عدم درک  بنا  نیز  ابهام آن  دهد؛ 

جهان محسوس با عالم حقیقت است و نیز آنکه حقایق مطلق دست نیافتنی هستند،  

عارف آن با نمادهای حسی و جزئی نشان میشاعرِ  - 192:  1397)علوی،  دهد.  ها را 

190) 
می عرفانی  و  نمادین  شعر  سرآمدان  از  که  نیز  بیمولانا  ظرافتی  با  و  باشد  نظیر 

های خاص خود  نمایی، از زبان رمز و نماد بهره گرفته است و با شگردخاصیت حقیقت

در صورت و معنا به نماد، جانی ابدی و پایدار بخشیده است. غزلیات شمس که در  

مولانا  آثار  دیگر  حالتنمایان  کنار  لحظهگر  و  روحی  و  های  سکر  استغراق،  های 

دواند و  ها میسرخوشی اوست و مانند »موسیقی پرهیاهویی است که خون را در رگ

وجود ساختار نمادین و  (  20:  1379)اشرف زاده،  دارد.«  انسان را به شور و چرخ وا می

این غزلیات چنان    فراحسی در آن، کاملا عینی و مشهود است. به هرحال شعله آتش

شود و تفاوت آن را  ای متوجه شور و هیجان رمزآلود آن میگرم است که هر خواننده

: »غزل مولانا شعر  کوب بیان داشتهیابد، چنانکه زرینبا غزلیات دیگر شاعران در می

می باد  مثل  بود.  طور  شعله  بود،  حیات  طوفان  بود،  روح  ابر  نبود، سیل  مثل  غرید، 

شد و طوفان  آمیخت. سیل میمثل بحر امواج صاف و تیره را به هم درمیبارید و  می

وادیمی تا  توقف  بی هیچ  و  و ساحلشد  دور  روح  های  که  هرجا  تا  فریاد،  بی  های 

 (245: 1398کوب، )زرینتاخت.« انسانی طاقت تحمل داشت پیش می

رد و سبب  های نماد، چند لایه بودن آن است که معنای ثابتی ندایکی از ویژگی

ها و تصورات خود را در معنای آن  شود خواننده با توجه به سلیقه خود، برداشتمی

نیست.   معقول  و  منطقی  نماد  معنای  نمودن  آشکار  جهت  راه  این  که  کند  وارد 

پورجوادی در گفتاری مهم و مفید، الفاظ نمادین شعر عرفانی را با الفاظ نمادین قرآن  

نمادین در هر دو  است ک   کریم سنجیده و معتقد الفاظ  به معانی  بردن  ه جهت پی 

ها را در داخل متن، در ضمن آیه و حدیث و یا در ضمن اشعار در نظر  زبان، باید آن
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آن پنهان  حقایق  نمودن  آشکار  جهت  راه  تنها  و  است.  گرفت  »تأویل«  راه  ها، 

ابیات از    ( با توجه به آنکه اشعار مولانا »وحدت طولی دارد و38:  1370)پورجوادی،  

نظر موضوع یا به لحاظ تداعی کلمات به یکدیگر مربوط است و حذف ابیات به شعر  

توان یک نماد را به تنهایی در شعر و یا در  ( نمی13:  1368زند« )شمیسا،  لطمه می

 ماند.ای جز بررسی عمیق نماد در بطن اشعار او نمییک بیت در نظر گرفت و چاره

ندیشۀ مولانا، طوطی است که بسامد کاربرد آن در غزلیات  های مهم در ایکی از نماد

رسد و مولانا در جاهای گوناگون با معانی متفاوتی از آن نام  بیت می  85شمس به  

های زیر  برد که در ادامه مورد تأویل و تفسیر قرار خواهد گرفت تا پاسخ پرسشمی

 یافته شود: 

چه وجوهی استفاده شده است؟  در الگوی فکری مولانا، از نماد طوطی در تبیین  

از   است؟  گرفته  قرار  وی  مدنظر  طوطی  خصوصیات  از  کدامیک  مولانا  رویکرد  در 

رمزگشایی نماد طوطی چه مفاهیمی استخراج شده است؟ در پردازش اندیشگان او،  

ترین و پربسامدترین نمادپردازی از طوطی کدام تأویل است؟ استفادة مولانا از  مهم

 یات شمس چه شباهت و تفاوتی با نمادپردازی آن در مثنوی دارد؟نماد طوطی در غزل

در این مقاله، کلیۀ ابیات مربوط به دیوان شمس از کتاب »کلیات شمس یا دیوان  

ی بدیع الزمان  کبیر« اثر مولانا جلال الدین محمد بلخی، مطابق نسخه تصحیح شده

باشد که جهت  می  1378  جلدی( چاپ چهارم  10فروزانفر، انتشارات امیرکبیر )دوره  

 سهولت و روانی کار در روبروی ابیات، فقط شماره جلد و صفحه ذکر شده است. 
 

 . بیان مساله و سوالات پژوهش  1-1

  یبرا  تنها  نه  ات یزبان در ادب  نیا  شود، یم  اد ی  ی مکتب ادب  کیبه عنوان    نیاز زبان نماد

  ی هست  یهاتیبه واقع  ی ابیدست  یگشا براراه  یالهیعنوان وسبلکه به  ،ییگرافرار از واقع

  ؛ از انسان هستند  ی خاص  یحالات روان  انگری . از آنجا که نمادها باستشده  کار گرفتهبه

اثر دست    سندةیشاعر و نو  ی نیبه جهان ب  ، یآنها در آثار ادب  ریو تفس   لیبا تأو  توانیم

قرار گرفته    ی ابیمورد ارزغزلیات شمس    در طوطی    نماد   ی با هدف بررس  له مقا  ن ی. اافتی

و  این نماد  پاسخ دهد. پس از استخراج    ة فوقو بر آن است که به سوالات مطرح شد
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در    یبررس شمس  آن  که  به  جه ینت  نیاغزلیات  آمد  با  دست  مطابق  طوطی  نماد 

عالم بالا با در  اندیشگان عرفانی مولانا در جهت تعبیر روح و جان آدمی و عروج به  

 نظر گرفتن موطن اصلی طوطی، بسامد و اهمیت بالایی دارد. 
 

   ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش. 1-2

از جهان    یا هیجهان سا  نیکه در نظر او انیو ا  ی نا از هستمولا  ی با توجه به طرز تلق 

اف   است  نیبر با  ریدر ز  ی صورت»طون معتقد است  لاو مثل    ی«ستلا دارد هر چه در 

ا  ریناگز  یامر  اوی  برا  ینمادپرداز  بر  بنا  مولا  ییآشنا  نیاست.  طرز  مخاطبان  با  نا 

ن  ینمادپرداز  و  ا  زیاو  نقش  نماد طوطی،    نمادها   نی با  به طور مشخص  انتقال  و  در 

  ار ی بس  ی تی اهمی  پژوهی  است و در مولو  ریانکارناپذ  یضرورت  ، یاز هست  یو  ی هاافتیدر

 . دارد

 . پیشینۀ پژوهش  1-3

در رابطه با موضوع تحقیق تا به حال پژوهشی جامع و مانع صورت نگرفته است اما  

توان به کتاب تصویرگری در غزلیات  نمادها، پرندگان و طوطی می  پیرامون موضوع

( از سید حسین فاطمی اشاره کرد که در آن به تصویرسازی مولانا از  1364شمس )

( از  1380و نیز مقاله »طوطیِ جان« )  حیوانات، پرندگان و غیره پرداخته شده است 

رضا اشرف زاده اشاره کرد که در این مقاله حکایت طوطی و حکیمِ عطار با طوطی و  

گیرد که مولوی شاعرِ عارف است  بازرگانِ مولوی مقایسه شده که در نهایت نتیجه می

نمادها    توان به کتاب فرهنگو عطار، عارفِ شاعر. در خصوص نماد در اندیشۀ مولانا می

( از علی تاجدینی یاد کرد که چنانچه از نام کتاب  1383ها در اندیشه مولانا )و نشانه

به گونهمی  بر  فرهنگ آید  با نمادهای  ای  رابطه  نمادها پرداخته است. در  به ذکر  وار 

داستان در  حیوانات  نقش  کتاب  مثنوی،  در  حیوانات  معنوی  گوناگون  مثنوی  های 

های  ه موجود است که با بررسی جایگاه حیوانات در داستان( از بهروز خیری1384)

با   آشنا کند. در پیوند  با مفاهیم مورد نظر مولانا  مثنوی، کوشیده است خواننده را 

( از محمدرضا صرفی وجود  1386موضوع پرندگان، مقالۀ »نماد پرندگان در مثنوی« )

به طبقه تحلیل محتوا  به روش  که  بیان دارد  و  توصیف  آن  بندی،  نمادین  ها  معانی 



 1402های نوین ادبی، سال دوم، شمارة سوم، بهار و تابستان پژوهش 76

 

 

حکایت خصوص  در  است.  میپرداخته  نیز  مثنوی  در  حیوانات  مقاله  های  به  توان 

لو اشاره کرد که در  ( از علیرضا نبی1386های حیوانات« )»تأویلات مولوی از داستان

دهد. در ارتباط  های گوناگونی از حیوانات به دست میآن به کمک نمادگشایی، تأویل

حیوانات در غزلیات شمس نیز مقاله »تحلیل الگوهای فکری مولوی در    با نمادپردازی

های برجسته  ( از صفایی و آلیانی موجود است که به نماد1394نمادپردازی حیوانی« )

های متنوعی دست  های موجود در متن به لایهحیوانی پرداخته است و با کشف نشانه

توان از مقاله »بررسی و تفسیر  یافته است. در رابطه با موضوع طوطی همچنین می

( از زهره نجفی یاد  1395های متنی در داستان طوطی و بازرگان مثنوی« )رمزگان

تاثیر   تحلیل کند. جهت  روایی  رمزگان  اساس  بر  را  داستان  است  کوشیده  که  کرد 

پردازی هندی  توان به مقالۀ »نقش طوطی در داستانهای فارسی میطوطی در داستان

( از فاطمه مهری یاد کرد که به  1399های عرفانی در متون فارسی« )یسازو مضمون

،  ها، میان تصویر طوطی در متون هندی و متون عرفانی فارسی پرداختهبررسی شباهت

نوروزعلی کتاب »کهن زینب  از  در سعادتهمچنین  نمادها  و  نظامالگوها  الدین  نامۀ 

متعدد مربوط به نمادها و نیز نماد    نامۀ ظهوری ترشیزی« و مقالات استرآبادی و ساقی

از جمله ) به حیوانات منتشر شده  بر    ه یبا تک  وانات یح  ینمادشناس ( »1400مربوط 

های مربوط به اشعار مولوی، بر  به طور کلی اکثر پژوهش  . «ونگ ی  ی الگوکهننظریۀ  

پایۀ مثنوی صورت گرفته و به غزلیات شمس کمتر توجه شده است لذا جهت شناخت  

رسد که در  لگوی فکری مولانا، نظر به دیوان شمس کاملا ضروری به نظر میبهتر ا

این مقاله سعی بر آن بوده است که دیدگاه او به طوطی در غزلیات شمس بررسی و  

 تحلیل شود. 
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 . پردازش تحلیلی موضوع 2

 . نگاه عرفانی مولانا به نماد طوطی  1-2

 . طوطی، روح و عالم بالا 1-1-2

های مولانا نسبت به طوطی، تعبیر آن به روح و جان  مهمترین نماد پردازییکی از  

)سپه است، مولانا در غزلیات شمس »روح را مترادف با جان به کار برده است.«   آدمی

واکاوی و تحلیل جان و مفاهیم رمزیِ مرتبط با آن، در آشکار نمودن  (  72:  1394وندی،  

. »از دیدگاه عرفانی حقیقت انسان روحی  منظومۀ فکری او بسیار حائز اهمیت است

است که از اصل خود در عالم برین جدا شده و در زندان جسم اسیر گشته است و بر  

وجوی بازگشت به  پیوسته در جست  ]کُلّ شیءٍ یرجِعُ اِلی اَصْلِه[اساس نظریه معروف 

ترین  میقروح که در ع ( 45:  1387)دهقان،  باشد.«  اش میاصل و ملاقات با خود واقعی

نیز »کمال   و علت آن  انسان و دنیا گرفتار شده است  ظلمات زندان جسم و کالبد 

اوست.«   می(  82:  1364)فاطمی،  یافتن  که  بالاست  عالم  به  عروج  با  از  فقط  تواند 

پرندهمحدودیت همانند  بیابد؛  رهایی  و  هایش  موانع  از  خود  پرواز  با  که  ای 

و به همین دلیل »بهترین نماد برای   شودمیهای اسیر گشته در زمین رها  محدودیت

)محمدی آسیابادی،  جدا شدن از عالم ناسوت و پیوستن به عالم ملکوت و لاهوت است.«  

تشبیه روح به مرغ و قائل شدن بال و پر برای روح یا نفس در قرن پنجم  (   232:  1387

و ششم که رسالۀ الطیرها نیز متعلق به این دو قرن هستند؛ نفوسِ مستعد به شکل  

و  پرندگانی ظاهر می و موانع سیر  پروازند  اصلی خود در  به سوی جایگاه  شوند که 

 ( 404و  408 : 1396)پورنامداریان، گذارند سلوک را پشت سر می

در شاهد زیر طوطی رمزی از جان آدمی گرفته شده که در قفس تن و جسم  

است چرا که جسم   زندانی شده  و  مانده  باز  رهایی  و  پرواز  از  و  آمده  مادی گرفتار 

دنیایی و مادی تاب تحمل طوطی بلند پرواز را ندارد؛ به همین دلیل روح پیوسته به  

 جوید. میدنبال رهایی است و اصل خود را 
 چون بخسـپد در لحـد قالـب مـردار مـا

 

زین قفـس طـوطی طیـّار مـا                                       رسته گردد   

(1/149) (1) 
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همین مفهوم نیز در دفتر اول مثنوی در حکایت طوطی و بازرگان موجود است که  

یِ پاک و مجرد است  برد. طوطی »نمودار جانِ علومولانا در آنجا از طوطیِ جان نام می

 ( 568: 1391)یاحقی، و قفس، مثالِ تن و یا قالب کثیف فرودین است.«  
 قصـــه طـــوطیّ جـــان زیـــن ســـان بـــود

 

ــود  ــان بـ ــرم مرغـ ــو محـ ــی، کـ ــو کسـ  کـ

 (76:  1، د  1384)مولوی، 

مضمون و مفهوم این داستان که رمزی از نفس ناطقه و همان موت ارادی و پیش  

گونه )مُوتُوا قَبْلَ اَنْ تَمُوتُوا( که »به معنی مُردنِ لغوی و  از مرگ است و تمثیل حدیث

اعتنایی به تمایلاتِ  های نَفْس است و بیانقطاعِ حیات نیست بلکه اِعراض از خواهش

کوب در دو کتاب بحر در  توسط زرین(  171:  1، ج  1399،  )شفیعی کدکنی نَفسْانی«  

 (2)کوزه و سرّ نی به تفصیل بیان شده است.

اصطلاح طوطی جان که تشبیهی به جان و روح آدمی است و در غزلیات شمس  

هایی نیز ذکر خواهد شد بر این اساس است که »جان  به دفعات تکرار شده و شاهد

جوهری است مجرد که به سبب امر الهی یا برای فعلیت و تفصیل علوم خود که بالقوه  

بند جسم کرده است.«  او را پایست به بدن تعلق گرفته و یا عشق هیولی  و اجمالی
 ( 627: 2تا، ج )فروزانفر، بی

   شود!وطی جان مـسـت من از شـکری چه میط

 شـــود!زهـــره مـــی پرســـت مـــن از قمـــری چـــه می  

                      (2/21) 

ــاد ــت بـ ــد سرمسـ ــا ابـ ــل دل تـ  بلبـ

 

ــاد                                       ــده ب ــم شــکر خاین    طــوطی جــان ه

(2/162) 

ــه ــد بناگ  چــو طــوطی جــان شــکر خای

 

شـــوم سرمســـت و طـــوطی را بخـــایم                                           

(3/252) 

 گر ببینی طوطی جـان مـرا گـرد لـبش

 

رد پرکّ زنـان کـه شـکّری را یـافتم                                        می 

(3/290) 
 نــوا کــی دهــد؟!طوطی جان تــو را، ســرکه  

 
بلبل مسـت تـو را شـرط بـود گلسـتان                                         

(4/271) 

 های عشق او گـر پـرّ و بـالم بُسـکلددام

 

طوطی جـان نسـکلد از شـکّر و بـادام او                                             

(5/52) 
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جهت تمثیل به روح و جان آدمی،    حال آنکه چرا از بین تمامی نمادهای حیوانی

نکته گرفته؛  قرار  مولانا  مدنظر  در  طوطی  را  آن  پاسخ  باید  که  است  تأمل  قابل  ای 

خاستگاه اصلی طوطی یعنی هندوستان جست؛ چنانچه از متون روایی و داستانی شبه  

مند از خرد راستین، دستیار  ای بهرهها پرندهآید »طوطی در این متنقاره هند بر می

)مهری،  دایان، ازبردارنده متون مقدس و قالبی برای تجسد روحانیان بوده است.«  خ

رسد این مفاهیم از اساطیر هند به  ها به نظر میکه با توجه به شباهت(  255:  1399

علاوه بر تعبیر »طوطی جان«، مولانا از تعبیرات    (3)متون عرفانی فارسی راه یافته است.

دیگری مانند »طوطی روحانی«، »طوطی قدسی« و »طوطی روح« نیز استفاده کرده  

 است.
 با بلبل بسـتانی همدسـت شـدن دسـتی

 

                                         با طـوطی روحـانی انـدر شـکر افتـادن 

(4/146) 

   ی راـن طوطی قدسـتی ایـاندر]قفس[هس

 

 

 یش که بر پرّد شکرانه شکرخا کن ـزان پ  

(4/154 ) 

ــا؟! ــا شــــکیبد از دریــ  مــــاهی ز کجــ

 

ــا   ــوطی روحیــ ــکرخایی؟!                                            طــ از شــ

(6/68) 

ماجرای سفر عرفانی که جان آدمی پیوسته در جستجوی اصل و جایگاه حقیقی  

خویش است و تا به آن نرسد آرام و قرار ندارد؛ از قدیم الایام مورد توجه عرفا و اهل  

سیر و سلوک بوده است. چنانچه »داستان پرواز روح یکی از مسائل مهم مطرح در  

ناطقه ب ه طیر و محبوس شدن آن در قفس  فلسفه و عرفان است ]و[ تشبیه نفس 

رساله همۀ  مشترک  مایۀ  مضمون  روح،  معراج  برای  تلاش  و  الطیرهاست.«  جسم 

ها »پروازهای پرندگان را رمزی  ( شاعرانِ عارف و مفسران آثار آن48: 1391)رسمی، 

به سوی جهان حقیقت گرفته :  1400)طارمی و همکاران،  اند.«  از صعود و پرواز روح 

الار این جهان که حضرت حق است و دل که به دلایلی از دلدارِ خود جا  س قافله( 281

بیند اما سالک روشن دل نباید  ای جز گریه و اندوه نمیمانده در غم این جدایی چاره

ای است که به دنبال  در این غم، افسردگی و انزوا پیشه کند چراکه دل مانند طوطی



 1402های نوین ادبی، سال دوم، شمارة سوم، بهار و تابستان پژوهش 80

 

 

ف و عنقا عبور نکند و به آن دست نیابد  شکر )معنویات( است و مادامی که از کوه قا

 آرام نخواهد گرفت. 
 زیــــرا قفــــس اســــت ایــــن زمانــــه

 دل غــم نخــورد غــذاش غــم نیســت

 ماننـــد درخـــت، ســـر قـــدم ســـاز

 

 بیـــرون همـــه کـــوه قـــاف و عنقاســـت 

ــت ــب شکرخاس ــت دل و عج ــوطی اس  ط

زیــــرا کــــه ره تــــو زیــــر و بالاســــت                                          

(1/217) 
 گویا شــدم چــون شکرســتانم اوســت  طوطی

 پر به ملک برزنم چــون پــر و بــالم از اوســت

 

 بلبل بویــا شــدم چــون گــل و گلــزارم اوســت 
 سـر بـه فلـک بـرزنم چـون سـر و دسـتارم اوســت

  (1/271) 

ــا از طوطیــان آشــنا ــر از حمــد و ثن  عــالم پ
 

 رودذکـر مرغـان مـیپــرد چــون  مرغ دلم بر می 
 

   ایشــان جــان دهــم جــان را خــوش و خـنـدان دهـمر ذکر  ب

 رود جـان چـون نـخـنـدد؟ چـون ز تـن در لطـف جـانان مــی  

                                  (2/8) 

 مــــرغ دلــــم بــــاز پریــــدن گرفــــت

 

طـــوطی جـــان قنـــد چریـــدن گرفـــت                                          

(1/296) 

   ای، قند به صد ناز خوریطوطی و طوطی بچه

 ای بــاز پــــــریاز شکـرسـتــان ازل آمـده  

   قند تو فرخنده بود خاصه که در خنـده بــود

 بزم ز آغـاز نــهـم، چـون تـو بــه آغــاز دری          

                   (5/205) 

   ای طـوطی جان پر زن، بـر خرمن شـکّـر زن

 بـر عـمر مـوفّـر زن کز بـند ]قفس[ رسـتـی   

   ای جـان، سوی جانان رو، در حـلـقـه مردان رو

 در روضـه و بستان رو، کز هستی خود جستی   

          (5/272) 
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 . طوطی و قبض و بسط 2-1-2

طوطی به سبب آنکه از معشوق خود یعنی شکر و شکرستان، دور بماند و در هجران  

آید  باشد و یا به آن برسد و واصل شود؛ حالات غمگینی و شادمانی برای او پدید می

که تداعی کننده قبض و بسط عارفانه است؛ مفهوم سادة قبض و بسط، حالات درونی  

اشد و گشاده؛ بسط است و اگر تلخ و  ای خاص که »اگر شاد بسالک است در لحظه

و به دلایل متفاوتی در دل  (  72:  1389)رضایی و هاشمیان،  گرفته باشد، قبض است.«  

توان به موارد ِ جدایی روح از اصل، فراق  گردد که »از جمله آن میسالک ایجاد می

:  1394ی،  )صفایی و آلیان عاشق از معشوق و درد و رنج ناشی از دنیا پرستان اشاره کرد.«  

تکلف بنده ]... و[ هر دو یک معنی است  قبض و بسط »هر دو از حق است بی(  178

)بقره:  »وللهُ یَقبِضُ و یبَسُط.«  (  215-216:  1389)هجویری،  که از حق به بنده پیوندد.«  

245) 
قبض این  که  بدانی  »تا  که:  است  معتقد  بسط  و  قبض  پیرامون  خود  و  مولانا  ها 

آید از تاثیر آزاری و معصیتی است... طبعاً قبض  ا که بر تو میهها و ناخوشیتیرگی

 ( 81: 1398)مولوی، جزای معصیت است و بسط جزای طاعت.« 
 

 . قبض و فراق 1-2-1-2

گاهی از طوطی به عنوان نماد عاشقِ گرفتارِ هجران و  غمگینِ دور مانده از معشوق  

 ناخرم. شود که مبتلا به فراق است و ملول و نام برده می
 کند  چه  برگ و بسـتان بیآه کان بلـبل جـان    شکرستان چه کند آه کان طوطی دل بی

  (2/141 ) 

 طــوطـی اسـت ولــی شـــکـــر نــدارد   بیــچـاره دلـی کــه مــانــد بــی تــو

  (2/90) 

 خــایـــدنـمـیطـوطـی این جـا شـکــر    آیــــد بـــوی دلــدار مـــا نـــمـــی

  (2/254 ) 

چنانچه وقتی طوطی از شکر که غذای اصلی اوست دور بماند، غمگین و افسرده  

رود تا غذای خود را بیابد چرا که  خواهد شد و پیوسته به دنبال شکر به هر جایی می

پسندد؛ مولوی نیز با این تعبیر به یاد هجران و دوری خود از اصل  جز شکر چیزی نمی
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ترین خاستگاه قبض  دهد که »اصلیافتد و فریاد جدایی سر میز نیستان میخویش ا

روز،  )علمی سولا و انجمو اندوهِ مولانا، همین جدایی و دور افتادن از وطن اصلی است.«  

1391 :187) 
ــت می ــون حکای ــی چ ــنو از ن ــدبش  کن

ــرا بُبریده ــا مـ ــتان تـ ــز نیسـ ــدکـ  انـ

 

ــدایی  ــکایت میاز جـــ ــدها شـــ  کنـــ

 انـــــدنفیـــــرم مـــــرد و زن نالیدهدر 

 (5:  1، د  1384)مولوی، 
 

 . بسط و وصال 2-2-1-2

رسد از مبارکی و فرخندگی آن، زمستان  های حقایق میهنگامی که براتِ دوست به باغ

شود و  پذیرد و دامن صحرا و دشت چون خضر سبزپوش میمرده پایان میسرد و دل

(  143)اعراف:  کند، چنانکه طیور نعره »رب ارنی«  نمودی از قیامت و حشر پیدا می

گردند که تداعی کننده بسط عارفانه  مند میهرهها از نور سماوات بزنند و شکوفههمی

 باشد. های وصال معشوق و پایان یافتن غم اندوه میو لحظه
 چو طوطیان خبـر قنـد دوسـت آوردنـد

 

ز دشت و کوه بروییـد صـد هـزار نبـات                                          

(1/280) 

   ند!ـدهمیـرها هــه خبــلان چــسال بلبـام

 دهند!                                     یا رب به طـوطیان چـه شکـرها همـی  

        (2/189 ) 

 نک طوطیان عشـق گشـادند پـرّ و بـال

 

رسـد                                          کز سوی مصر قنـد بـه قنطـار می 

(2/185) 

 نـــوای طوطیـــان آفـــاق پُـــر شـــد

 

ــا   ــکّر هـ ــه شـ ــروز                                             کـ ــت امـ بخروارسـ

(3/66) 

   ال لاغـسال ســادی و امــروز روزی شـام

 ا که نکو باد حال باغ ـال مـت حـکوسـنی  

   یانـوطـقل طـکر نـلبلان و شـل نُقل بـگ

 زار و چمن کوری کلاغت و لالهـبزه اسـس                

                                 (3/125) 

   رش؟ـر ما ت  ـای روی تو بردهـرا کــه! چ ـخواج
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 تان برو هست کس اینجا ترش؟!ـکرسـزین ش  

   خورندر میـوطیان جمله شکـبر فلک آن ط

 رش                                         ــر بالا تــگـنـک مـر فلـری بــر نپــگ  

(3/112 ) 

 . طوطی و غیرت عارفانه3-1-2

هنگامی که در عمق عشق، باطن وجود عاشق و معشوق چنان خواستار یکدیگر گردند  

که چشم از غیر همدگر فرو بندند و نسبت به غیر رشک و حمیت برند؛ »غیرت« پدید  

پسندد  دارد و نمیآید. عاشق که مادام در فکر اندیشه وصال اوست، هرگز روا نمیمی

ز تاب آن ندارد که عاشقش به غیر بنگرد و  که غیر از خودش به او رسد. معشوقش نی

یافت   وادی عشق  در  غیرت  بدون  »محب،  بنابراین  پس  بپروراند.  دل  در  را  او  مهر 

ورزد و  شود، محب عاشق همواره بر قطع تعلق محبوب خود از بیگانگان اصرار مینمی

هد.  ای به محبوبش نظری افکنده یا بدان تمایلی نشان دپسندد که بیگانههرگز نمی

محبوب نیز از اینکه محب وی با اغیار ارتباط داشته و یا بیگانگان از روابط و اسرار آن  

است.«   ناخشنود  یابند،  اطلاع  طریقِ  (  198:  1394)نریمان،  دو  سالکان  نیز  مولوی 

داند که اگر  روند به مثال طوطیانی با غیرت میمعرفت که به شکرستانِ حقیقت می

ای شکر از او بدزدد مانند عاشقی که از یارش  شکرهای او برود و پارهای به سوی  بیگانه

 (168: 1375کند. )شیمل، محروم گشته خود را پاره پاره می
   رتــشند از غیــود را بکــه خــیانند کــوطــط

 ی ــرمگســرد خــرش راه بـر به سوی شکـگ  

   ود راـکین خـی مسـند آن طوطـاره کـاره پ ـپ 

 یـرتبسـرد مـکر زو ببــی پاره شــ ـر یکــگ  

                               (6/149 ) 

 . تقابل طوطی، زاغ و جغد4-1-2

 . طوطی و زاغ 1-4-1-2

کند  نشینی طوطی با زاغ نمادی متضاد را ایجاد میبه طور کلی در غزلیات شمس، هم

کند؛ طوطیان نماد عاشقان  چنانکه طوطی نقشی مثبت و زاغ نقشی منفی را ایفا می
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و صاحب حکمت کامل  انسان  از  نمودی  یا  و  با گویایی  و سالکان کوی حق  که  اند 

عالم پخش شده است ]و[ در اثر پیوند با  خویش، »سخنان شکربار از ایشان در بازار  

: 1399ای،  )الهی قمشهاند.«  لبهای شکرین آن شاهد یکتا به مقام شکرفروشی رسیده

پرست  خواری است تمثیلی از آدمیان شهوتهای مهم آن نجاستزاغ که از ویژگی(  10

ی،  بخش و فرجی قاقان )تاجگیرد.  و موجودات پست است که در مقابل طوطی قرار می

همچنین در مضامین عرفانی نیز »نفس هواپرست، چشم، صورت، طبایع  (  34:  1388

 ( 40)همان: و دنیای مادی به کلاغ و زاغ تشبیه شده است.« 

در ساختار شاهد زیر، طوطی به عنوان حد اعلای نفس آدمی در نظر گرفته شده  

از هوای مه توانسته  بصیرت  با  دنیایی عکه  و مرتبه پست  با  آلود شهوت  و  بور کند 

بر شهوت وجود که مسی بی نور عشق  به زر  اکسیر  را  ارزش است، غلبه کند و آن 

های دنیایی و  ترین لذتترین و نازلتبدیل سازد و طبع زاغ مانند خود را که از پست

 کند را سرکوب کند. نفس امّاره تغذیه می
 مِسیّ است شهوت تــو و اکســیر نــور عشــق

 مـــردار روزه دهزاغـــان طبـــع را تـــو ز  

 

ــد  ــو زر کنن ــود ت ــسّ وج ــق مِ ــور عش  از ن

ــد                                             ــکر کنن ــکار ش ــوند و ش ــان ش ــا طوطی ت

(2/181) 

در ساختمان یک غزل بحث درباره عاشقان و غیرعاشقان صورت گرفته و مقصود آنان  

اند که دلباخته  معشوقاز یکدیگر جدا شده است؛ طوطیان در واقع همان عاشقان کوی  

های الهی( هستند و زاغان نیز غیرعاشقان و افراد دلبسته دنیا  شکر )الطاف و معنویت

و خوشیو ظاهربینان محسوب می لذات  مقصودی جز  دنیایی  شوند که  پست  های 

 ندارند و در این امور غرق هستند.
ــاید ــی شــ ــک کــ ــازم ولیــ ــن بســ  مــ

ــدا ــت جـــــ ــی را ولایتســـــ  هریکـــــ

ــده اســت  گرچــه طــوطی خــود از  شــکر زن

 

 زاغ بـــــا طوطیـــــان شـــــکر خایـــــد؟! 

ــد؟! ــی آیـ ــت کـ ــت راسـ ــا راسـ ــژ بـ  کـ

ــد                                            ــر بایـــ ــین خـــ ــی چمـــ زاغ را مـــ

(2/255) 

در غزلی دیگر قیاسی بین طوطی و زاغ صورت گرفته و به صراحت مولوی منظور  

می بیان  زاغ  و  نماد طوطی  از  را  رمزخود  و  راز  از  پرده  و  میدارد  آن  گشاید؛  های 

طوطیان در واقع انبیا و اولیای الهی هستند که با درونی پاک و روشن، دل خود را به  
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کنند. »مراد از »قند« قندِ معارف  ات پروردگار میفضل الهی لایق قندِ اشراقات و تجلّی

کند و نکاتی  گیرد و شیرین سخنی میاست. پس ولیّ خدا قند معرفت را از حق می

اما  (  367:  6، ج  1398)زمانی،  تواند تکلمّ کند.«  آورد. چنانکه طوطی مینغز بر زبان می

به دنیا و گرفتاران عالم حس هستن  افراد وابسته  نماد  به دنبال  زاغان  د که پیوسته 

ها از آن بهره ببرند و از این سو »در معانی نمادین  اند تا در جهت نارواییعلوم ظاهری

 روند.به کار می( 193: 2018)کوشش و همکاران، افراد حسود و غماز.« 
   غـــذای زاغ سـازیـدی ز سرگینـی و مـرداری 

 شکرخایـی؟! چه داند زاغ کان طوطی چه دارد در    
   چه گفت آن زاغ بیهوده که سرگینش خورانیدی؟ 

 نـگهـدار ای خـدا مـا را از آن گـفتـار و بـد رایـی   
   چه گفت آن طوطی اخضر که شکر دادیش درخور؟ 

 به فضـل خـود زبـان ما بـدان گـفـتــار بگشایـی   
   کی است آن زاغ سرگین چش؟ کسی کو مبتلا گردد

 علمی غیـر علـم دیــن بــرای جــاه دنـیـایی به    

   ضمیر منبع حکمت کی است آن طوطی و شکر؟  

 که حق باشد زبان او چو احـمـد وقــت گـویایـی   

  (5/238 ) 

در اجزای غزلی که توصیف شور و شر عشق است. بیدلان و شوریدگان کوی دلارام  

کند. به دلیل آنکه فهم معارف ربانی و حقایق عرفانی مطابق  را توصیه به خاموشی می

توانایی هرکسی نیست، برای مثال هر مرغی بر حسب استعداد و قابلیت خود، دانه و  

  : 1398)زمانی،  تواند انجیر بخورد.  مرغی نمی  چیند و هرای مختص خود را بر میطعمه

چنانچه غذای طوطی شکر و طیبات است و غذای زاغ سرگین و مزبله (  813:  1ج  

 است.
   بس کن که هر مرغ ای پسر خود کی خورد انجیر تر      

 شد طعمه طوطی شکر وان زاغ را چیزی دگر               

                    (2/270) 

 در شاهدی دیگر:
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ــرگین می ــتاق ســ ــیزاغ را مشــ  کنــ

 

ــکرخا می  ــود را شـ ــوطی خـ ــی                                          طـ کنـ

(6/179) 

 . طوطی و جغد 2-4-1-2

بینند، نماد اندوه،  کنند و »نور روز را نمیها زندگی میان در خرابهاز آنجایی که جغد

که  (  434:  2، ج  1384)شوالیه و گرابن،  ظلمت، انزوا، و خلوتی مالیخولیایی هستند.«  

اند که تمایل به نفس و دنیا دارند. »جُغد  ای از طالبان دنیا و اسیران هوی و هوسکنایه

دن ادبیات  ویرانهدر  نماد شومی است و جایگاهش در  این یا، غالباً  بر  هاست... مولانا 

:  1383)تاجدینی، مبنا، اهل دنیا را شوم و نحس خوانده و دنیا را ویرانه نامیده است.« 

در نمونه زیر به باز از جانب خداوند  (  13:  1390بگلو،  نژاد و قرهبه نقل از صادقی  239

ن بیاید و عاشقان را از دست جغدان ابنای دنیا و غافلان  ماموریت داده شده تا به زمی

نادان نجات دهد تا روح عاشقان از قفس تن رها شود؛ »ویرانه در اینجا نمودار دنیا و  

 (48: 1364)فاطمی، جغد نشان دهنده اسارت در عالم فرودین و آزاد نبودن است.«  
   آغاز]من[پرّان شـدم چــون باز مناز شــاه بـی

 خـوار را در دیـرِ ویـران بـشـکنمتا جــغد طـوطی  

                                (3/170) 

   

اند« )فاطمی،  ای دیگر که »طوطی و جغد نمودار دو حالت سعادت و بدبختیدر نمونه

1364 :47 :) 
 ز لطف تُسـت کـه از جغـدیم بـرآوردی

 

                             خـایم              چو طویـان ز کـف تـو شـکر همی 

(4/70) 

 . طوطی و مفاهیم دیگر 5-1-2

 . طوطی و صمت1-5-1-2

های طوطی توانایی نطق و سخنگویی اوست؛ گاهی از این جهت  همچنان که از ویژگی

داند و با بقیه مرغان متفاوت و  شود که اسرار الهی را میبه »طوطی ربانی« تعبیر می

 مرشد راه سلوک است. 
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ــانی ــوطی ربــ ــنو ز طــ ــرار شــ  اســ

 مــانی؟!در مـرغ و قفــس خیـره چــرا می

 

ــه  ــوطی بچ ــیط ــوطی دان ــان ط  ای، زب

                                         بشکن ]قفـس[ ای مـرغ، کـزان مرغـانی
(8/312) 

اشاره و  اوست  سکوت  به  توصیه  نیز  گاهی  و  اما  »صمت  عرفانی  مفهوم  به  ای 

)فاطمی،  خاموشی«، چرا که »سخن گفتن، نوعی حجاب بین عاشق و معشوق است.« 

به عنوان نمونه در شاهد زیر که برگرفته از آیه شریفه: »وَ اِذا قُریَ القُرانُ  (  101:  1364

باشد؛ از آداب ضروری سالکان  می( 204)اعراف: لَّکمُ تُرْحَمُون.« فاَسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْصِتُوا لَعَ

که همان خاموشی و رازداری است سخن به میان رفته و سخنگویی نوعی حجاب در  

ی اصلی و مانع دریافت عنایات حق تعالی و معشوق  جهت عروج به عالم بالا و آشیانه

 ( 163: 1394)صفایی و آلیانی، به حساب آمده است. 
تْوا ای طــوطی جــانچ ــ  و گفتــه اســت انْصــِ

 

ــیانه                                          ــا آشـــ ــاموش و رو تـــ ــر خـــ بپـــ

(5/138) 

فیه، مولانا در تفاوت میان کلام خود و علمای زمان که به مفهوم »اصل«  مادر فیه

گون  فرماید: »من مرغم بلبلم طوطیم. اگر مرا گویند که بانگ دیگراند، میپی نبرده

(.  31:  1398کن، نتوانم. چون زبان من همین است، غیر آن نتوانم گفتن« )مولوی،  

قالب سخن در شاهدی که گویایی خویش را از شمس می نیز مشاهده  همین  داند 

 شود.می
   س الحق تبریزمست گفتنمـی از شمـی مـب

 وسنم این الفرار       ـم یا سـم یا بلبلـوطیـط  

                                   (2/298) 

 یُمنی. طوطی و خوش2-5-1-2

مولانا در غالب ابیات، شکر و مشتقات آن که نشانه وابسته به طوطی است را با هم به  

کار برده و در هر یک نیز معنایی خاص در نظر داشته است؛ برای مثال در ساختار  

غزلی که آن را »در شب عروسی فرزندش سلطان ولد که با فاطمه خاتون، دختر صلاح  

از یار  (  169:  1، ج  1388)شفیعی کدکنی،  ه است.«  کرد، سرودالدین زرکوب، ازدواج می

 کند. و همنشین شدن طوطی با شکر به عنوان خوش اقبالی و سعادت یاد می
   زهـــره قــرین شـــد با قــمــــر طـوطـی قــرین شـــد با شـکــر
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ــا   ــاه خــوش ســیمای م ــر از ش ــیی دگ ــر شــب عروس  ه

                                              (1/26) 

شود که با مژده خود، سوز عشق را در  گاهی از طوطی به عنوان بشارت دهنده یاد می

 اندازد.عاقلان می
 آوازیآور یـکـی مـرغ خــوشیکـی طـوطـی مـژده

 چـه باشـد گـر بسـوی مـا کـنـد هـر روز پـروازی                                      

ــان   خبر سوزیدراندازد بجان عاقلان بی ــم مطرب ــتاقان برس ــر مش بســازد به

 سازی

  (5/257) 

 . طوطی و دَم مسیحایی3-5-1-2

داند که از نَفَس  ای میطوطیگاهی مولانا، جان انسان کامل و عارفِ واصل را به مانند  

 مسیحایی برخوردار است.
   ای طـــوطــی عــــیــســی نفــس وی بلبــل شــیــرین نــــوا

 فــــزا هــای جـــانهــین زهـــره را کالیــوه کـــن زان نغــمــه  

                                 (1/10) 

خاصیت طب عیسوی   با  روحانی  و  معنوی  نیز چنین مضمونی که جانِ  مثنوی  در 

 شود.بتواند مردگان را زنده کند و روح را تعالی بخشد نیز دیده می
ــدجان ــی دَمن ــود عیس ــل خ ــا در اص  ه

ــاب از جان ــر حجـ ــتیگـ ــا برخاسـ  هـ

 

 مرهمنــدیــک زمــان زخمنــد و گــاهی  

ــتی ــیح آساسـ ــانی مسـ ــت هرجـ  گفـ

 (77:  1، د 1384)مولوی،  

 . طوطی و رنگ سبز 4-5-1-2

ای به  شود و مولانا نیز اشارهطوطی معمولا در ادبیات فارسی با رنگ سبز شناخته می

 کند. آن می
 چون طوطیان ســبز، بــه پــرّ و بــه بــال نغــز

 

ــم  ــتان روی ــه شکرس ــویم و ب ــتان ش  شکرس

  (4/51) 

 شود. مانند:اشعار دیگر شاعران نیز رنگ سبز طوطی دیده میدر 
   قیـاسخـاک را چون ناف آهـو مشک زاید بی
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 شماربـید را چـون پرّ طـوطـی برگ رویـد بی  

 (175: 1393)فـرخی سیستانی،                           

   در کـف لاله خـــودروی نـهــد ســرخ قـدح

 هـمچـون پر طـوطـی شـود از سـبز گیاه راغ   

 (354)همان:                                

   هـر کـجـا آیـیـنـه مـا گـردد از زنـگار سبز

 گر همه طوطی شوی نتوان شد آن مقدار سبز   

   آلود استکسـوت ما هر چه باشـد ناله خـون

 طوطیان را کم شود چون بال و پر منقار سبز                                  

 ( 729: 1تا، ج )بیدل دهلوی، بی                

   طـوطـی ار پرـشّ سبزستی و منقارش سرخ

 او بـود طـوطـی زریـن پـر مـشـکـیـن منقار  

 ( 417: 1336)قاآنی،                               

   شدتا درین گلشن پر و بالم چو طوطی سبز 

 غــوطه در زنـگ قـساوت داد خـودبـینی مرا   

 (95: 1، ج1368)صائب تبریزی،            

»جستجوی   با  را  طوطی  است،  خضر  با  آن  همراهی  که  سبز  رنگ  مناسبت  به 

:  1383)شفیعی کدکنی، جاودانگی که صوفی از طریق فناء فی الله خواستار آن است.« 

های  همچنین »در کاشی کاری  اند. مرتبط دانسته(  271:  1399به نقل از مهری،    172

رنگ با مفهوم ضمنی طوطی  مساجد، طوطی با رنگ سبز نمود یافته است که این  

پیدا می تناسب معنایی  روح و جان  پروبال سبز خود    ]...[کند  یعنی  واسطه  به  که 

 ( 258: 1395)صفایی و آلیانی، یابی به آب حیات و جاویدان است.« درصدد دست
   ها گویان به سرای سبزپوشان چون خضر ای غیب

 کنیمتا حلقه گـوش شما پُر درّ و پُر مرجان   

   آواز قـمـری تا قمـر بر رفـت و طوطـی بر شـکـر

 تر جان مـست آن الحان کنیم  آورد الحانمی  

                                         (3/177 ) 

 و گاهی رنگ سبز طوطی یادآور فرشتگان است. 
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ــان ــوده غیبیــ ــم را ربــ ــاه طفلــ  گــ

 

ــمان  ــرّ آســـ ــبز پـــ ــان ســـ  غیبیـــ

 (620:  4، د  1384)مولوی، 

تذکره   در  دارد.  سابقه  کهن  متون  در  فرشتگان  و  سبز  رنگ  نقل  ارتباط  الاولیاء 

بیند و از آنان  شود که شیخ یوسف بن الحسین رازی، جماعتی سبزپوشان را میمی

کیانمی »شما  فرشتگانیم.«  پرسد:  گفتند:  نیشابوری،  اید؟  در  (  333:  1391)عطار 

پرندگان به طور خاص نماد فرشتگان    فرهنگ نمادها تصریح شده است که »در اسلام

پرنده نام  قدیسان  از  تعدادی  به  و[   ...[ ملک  هستند  همچنین  و  شده  داده  سبز  ی 

پرنده شکل  به  شهدا  ارواح  ]و[  دارد.  سبز  بال  دو  پرواز  جبرئیل  بهشت  به  سبز  یی 

  ای در موردافلاکی نیز ضمن قصه(  197و    201:  2، ج  1384)شوالیه و گرابن،  کنند.«  می

می نقل  ولد  سلطان  زبان  از  چلپی  الدین  حسام  جانشینی  و  مولانا  که:  رحلت  کند 

بینم که جسم مبارک چلپی بر مثال زنبور خانه ، محل آمد و شد ارواح غیبی  »...می

ازان حضرت کم   قدسی  پوشان  سبز  دائماً  و  الهی گشته  انوار  مهبط  و   ، است  شده 

ج  1384)فروزانفر،  نیستند.«   پاور6،  ذیل  قدسی،  (  149قی  :  سبزپوشان  از  مراد  که 

همچنین در غزلی که موضوع آن در بیان وصال و وحدت عاشق با    فرشتگان هستند.

)شمیسا،  معشوق است سخن از طوطیان فلکی آمده است که »استعاره از فرشتگان«  

 است. چراکه رنگ طوطی سبز است و فرشتگان نیز سبزپوش هستند. ( 224: 1368
   وندـوار شـرخـکـه شـلـمـج  یـکـلـی فـوطـط

 ان من و تو                                             ـدیم بدان سـی که بخن ـقامـدر م  

                                        (5/62) 

 معنوی . طوطی و شکر5-5-1-2

هر  چنانچه که مشاهده شد در غالب ابیات، طوطی و شکر همنشین یکدیگرند و در  

آنچه که مشهود است    .شودیک نیز نمادی خاص و تأویلی متفاوت با بقیه مطرح می

توجه   و  عتاب شیرین  و محسوس ساختن  ملموس  بیشتر در جهت  از شکر  مولوی 

به کار می اما جایی در  (  385:  1391نیا،  )کلاهچیان و حیدریگیرد.  دلنشین محبوب 

و عنایات خاص معنوی او که  جهت توصیف شیرینی و دلپذیری عشق به حضرت حق  

بهره می از شکری  است،  کامروایی  او  موجب  گدایان  عالم  های  که همه شکر  گیرد 
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شوند و تحمل و دریافت آن از ظرفیت و استعداد طوطی و بشر خارج  محسوب می

 است.
   دـزننیــال مـر و بـه پ ـوطیان کـگر به طـنـب

 کر دهد ـان ش ـی که به ایشـکر لبـوی شـس  

   انـهـت در جــزیدسـی بگـکر لبـس شـرکـه

 ر دهد ـه چیزی دگـی است کـکر لبـما را ش  

   تـدای اوســکرها گـت شـی اسـکر لبـما را ش

 ک و ظفر دهد    ـت که مل ـهنشهی اسـا را شَـم  

                                            (2/190) 

   یدن شـنـوــایـو نـو بنو، آواز خـشــکّر نگــر ت

 نـی این شکـر را صورتی، نی طوطیان را آلتـی  

   دارد خــدا قـندی دگــر، نایــد اندر نیشـکـر

 طـوطی و حلـقـوم بـشـر آن را نـدارد طاقتـی   

                                    (5/194) 

ای در جهت رها کردن نوش و نیشِ عشقِ سیاه و  ای دیگر نیز که توصیهدر نمونه

سفیدِ زمینی و مجازی و جستن عشق و حیات ابدی دارد؛ از وجودی برتر و روحانی  

بلبل است و هم گل و  نام می برد که خود هم طوطی است و هم معدن شکر، هم 

رب   و سرانجام هم  معشوق  و هم  است  عبد.  گلشن، هم عاشق  هم  )پورنامداریان،  و 

1384 :202) 
   ن توـکر باطـان ش ـی، کـویـه ت ـی کـوطـادره طـن

 شنی و لعل خدی                                         ـی، گلـویـه تـل کـبـادره بلـن  

(5/201 ) 

 ی  ریگجه ینت. 3
رسانی است که شاعران عارف از جمله مولانا با بالا بردن  زبان عادی از فرایندهای پیام

آورند.  گیرند و نماد را پدید میظرفیت آن برای پردازش مضامین انتزاعی خود بهره می

دهد. با توجه به چند  ای از تصاویر شعر عارفان را به خود اختصاص مینماد سهم عمده

راه رمزگشایی آن، تأویل از راه در نظر گرفتن آن در اثنا و محتوای  لایگی نماد بهترین  
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شعر و نیز الگوی فکری رازناک شاعر است. یکی از نمادهای مهم در منظومۀ فکری  

نماد را در   این  به خوبی  آثار مولانا  مولانا نماد طوطی است که شارحان و مفسران 

اند؛ نتیجۀ پژوهش و  آن غافل شدهاند اما در دیوان کبیر از  مثنوی شرح و بسط داده

دهد که نماد طوطی مطابق با اندیشگان عرفانی  کنکاش در غزلیات شمس نشان می

مولانا در جهت تعبیر روح و جان آدمی و عروج به عالم بالا با در نظر گرفتن موطن  

های دیگری که از این نماد صورت  اصلی طوطی، بسامد و اهمیت بالایی دارد. تأویل

عبارتند از: قبض و بسط با توجه به فراق و جدایی و وصال و نزدیکی، غیرت  گرفت  

عارفانه با در نظر گرفتن غایت و نهایت عشق در دل عارف، رابطه تقابلی طوطی با زاغ  

و   دون صفت، صمت  اصحاب  و  الله  اولیاء  بین  قیاسی  نمودی  کردن  پیدا  و  جغد  و 

مخفی  لزوم  و  گویایی طوطی  به  توجه  با  تعالی،    خاموشی  عنایات حق  داشتن  نگه 

یمنی با توجه به همنشین شدن طوطی و شکر، دَم مسیحایی با توجه به جان  خوش 

نهایت، شکر   در  و  نظر گرفتن رنگ سبز طوطی  با در  فرشتگان  تداعی  پاک عارف، 

 باشد. ای از معارف الهی میمعنوی که نمود و جلوه
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 99 بررسی هنجارگریزی در شعر عصر مشروطه با تکیه بر اشعار ایرج میرزا و میرزادة عشقی 

 

 

  رج ی ابا تکیه بر اشعار عصر مشروطه  شعردر   یزی هنجار گر  ررسیب

 ی بر اساس نظریة جفری لیچ عشق رزادهی و م رزایم
 

   2سیدمهدی خیراندیش -1مریم شفیعی*

 

 پیام نور، مرکز شیراز، شیراز، ایران. رایانامه:   . کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه 1
                    yossofali.biranvand@gmail.com   

 . دانشیار گروه زبان وادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور، مرکز شیراز، شیراز، ایران 2

 چکیده  اطلاعات مقاله 
مقاله  نوع مقاله: 

 پژوهشی

انتقال عاطفه    مخاطب و  ریالضمیدر جهت نفوذ در ف  یهنر، کوششو    شعر  تیغا

بس  وطهراست. عصرمش عوامل س  اریکه  از    و   یو فرهنگ  یاجتماع- یاسیمتاثر 

  د ی در علوم و فنون جد  شرفتیشدن و پ  تهیرن دغرب و م   یایماحصل ارتباط با دن 

شک  یساختار جامعه به وجود آورد که ب   یدر تمام  یبود، تحولات اساس  ن ینو   و

  ی و زبان   هی مابه لحاظ درون  و  به دور نمانده  راتییتغ  نیو شعر از ا   یمحافل ادب 

به    ؛کرد  جادیدر شعر مشروطه با دوران ماقبل خود ا ی  ریگچشم  ار ی بس  ز یتما

دوره    ن یشاعران ا   رو   ن ی داشت. از ای  درپ   ای قابل ملاحظه  یسبک  رات یتغ  ژه یو

  ی جامعه با زبان شعر که سراسر شگردها  یو اجتماع  ی اسیس  طی شرا  ی ابه اقتض

م  یهنر سخن  جامعه  طبقات  مردم  با  ش  نی ا.  گفتندیاست  به    وه یپژوهش 

کتاب  یلیتحل-یفیتوص روش  قاعده  ان یب   یاخانهو  که  است    و   ی کاهنموده 

اساس  دو  ییافزا قاعده هنری ز یهنجارگر   ی رکن  و شگردهای    ن یا .  باشدیم  ی 

( مورد  یعشق  رزاده یو م  رزا یم  رجیشعر شاعران مشروطه )ا  در  ی هنر  یشگردها

  ی نحو  ی زی هنجارگر  از آثار این شاعران نشان داد که   ج ینتا   . ردیگقرار می  یبررس

مغاو  دستور    ةدر حوز کهنِ  واژگان  و   ةدور  ار یمع  زبان  با   ری کاربرد    مشروطه 

  ن ی ا در شعر  زین  یخلاف قواعد دستور زبان فارس  یهابیساخت مصدرها و ترک

د ب می  ده ی دوره  نمود  که  اشعار   یشتریشود  دارد.   ی عشق  ةرزادیم  در 

فر   یسبک  یزیهنجارگر  کاربرد  عام  اوان که  واژگان    انهیلغات  و  روزمره  و 

  ة جامعه در دور  ی اساس  تحولات  و  رییتغ  لیبه دل  باشد یم  یو فرنگ  یرفارسیغ

  ن یا   شعر  یدر تفاوت سبک  ییبالا   اریشعر سهم بس   افتن ی   ت یمشروطه و عموم

و   رزایم رج یا  در شعر ییبالا   اری و بسامد بسداشته  ماقبل خود یهادوره با دوره

قرار گرفته    یمورد بررس  ی زیانواع هنجارگر   گر یو د   رد دا  ی عشق  رزادهیسپس م

 . است

   :افتیدر خیتار

07/07/1401 

 

 :  رشیپذ خیتار

15/10/1401 

  های کلیدی:واژه

 ی زیهنجارگر 

 مشروطه  شعر

 رزا یم رج یا

  یعشق رزادهیم
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 . مقدمه 1

تصرف هنرمندانه در زبان، تأثیر سخن را  شعر در زیرمجموعۀ بزرگ هنر، با دخل و  

شناسان با مطالعۀ دقیق در  کند. زبانها را از شنیدنش مسرور میدهد و جانارتقا می

ها و آرای مختلفی  رو، نظریهپردازند. از همینهای زبانی، به کشف این حادثه مینشانه

شده است. تمام  دربارة علل زیبایی سخن و تأثیرگذاری بیشتر آن بر مخاطب ایجاد  

برند ادبیت نام گرفته است که هر  خلاقیتی که شاعران برای زیباسازی کلام به کار می

زبان از  به شگردهایی متوسل شدند و شیوهکدام  آن،  توضیح  برای  را  شناسان  هایی 

انگلیسی »جفری لیچ« است. لیچ   پردازان، زبان شناس  این نظریه  از  آفریدند. یکی 

ا در  را  سخن  میادبیات  افزایی  قاعده  و  هنجارگریزی  فرایند  نواع  واقع  در  دانست. 

تواند سخن را از فرم عادی  هنجارگریزی از جمله ابزارهای هنری شاعران است که می

های  و معیارخارج و به مرزهای کلام ادبی و هنری نزدیک کند. لیچ از طریق نشانه

بی را نشان داد. عنصر زبان  های متن ادزبانی و ارتباطات درون متنی، تحلیل زیبایی

ای  شدههای دیگر شعر ارتباط دارد و در واقع، کلمات و واژگان گلچین با همۀ قسمت

گزیند و در جای مشخص و مناسب  هستند که شاعر با دقت و حساسیت، آنها را برمی

نشاند. این بخش از شعر، گاه به صورت صنایع بدیعی، چون جناس، سجع و  خود می

کند. در این پژوهش سعی  و گاه به شکل مجاز، استعاره و کنایه نمود پیدا میآرایی  واج

بر آن است تا شعر شاعران دورة مشروطه با تکیه بر نظریۀ لیچ مورد بحث وبررسی  

 قرار گیرد.
 

 . بیان مساله و سوالات پژوهش  1-1

  - رخداد سیاسی  ترین  دورة مشروطیت و تحولاتی که پیامد آن بود در نوع خود بزرگ

می شمار  به  معاصر  تاریخ  گسترة  در  از  اجتماعی  رهایی  برای  مردم  تقاضای  رود. 

به عدالت و تأمین امنیت و استقرار حکومت پارلمانی و مردمی و   استبداد، رسیدن 

نهادینه کردن آزادی و احقاق حقوق فردی و اجتماعی، دستاوردهای مهمی بود که از  

گیری بود. ادبیات دورة مشروطه به طور اعم  حال شکل   سوی نهضت و قیام مردم، در 

و شعر به طور اخص، بر اثر تحولات سیاسی و اجتماعی دچار دگرگونی و تحول شده  
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های فکری و محتوایی و فرم صورت گرفته اما  است. هرچند که این تحول در زمینه

دبیات این  این بدان معنا نیست که از هر نوع ضعف و کاستی به دور است. شعر و ا

 هایی دارد که نیازمند بررسی و واکاوی است.  ها، پستی و بلندیدوره مانند سایر دوره
 

   ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش. 1-2

باتوجه به اینکه ادبیات هر دوره حاصل تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی همان  

نوع   به  نیز  مشروطه  دورة  ادبیات  ارزش  و  اهمیت  است؛  پیامدهای  دوره  و  تحولات 

های شعر این دوره به  ها و کاستیمثبت و نتایج قابل اعتنای آن بستگی دارد. ضعف

راستا شدن  دلیل تحولات سیاسی و اجتماعی، تحت تأثیر خیزش سیاسی مردم و هم

های اجتماعی و همسو شدن با ذهن و زبان مردم کوچه و بازار، تا حدودی از  با نیاز

در برخی موارد رنگ و بوی عامیانه به خود گرفت که سادگی و    جوهرة شعر فاصله و

روانی و همه فهمی آن، مرهون چنین خیزشی است. عوام گرایی و به کارگیری زبان  

مردم و به دنبال آن، به کارگیری تعبیرات و اصطلاحات عامیانه و مردم پسند و نزدیک  

از هنجار باعث دور شدن  نوعی  به  به زبان محاوره،  های پذیرفته شدة ادبی و  شدن 

های زبانی و دستوری در شعر این دوره شد. ادبیات مشروطه به  ظهور برخی از اختلال

ویژه شعر، نیاز به بررسی و کالبد شکافی دارد. بررسی شعر این دوره در حوزة زبانی و  

تواند در مقام مقایسه، موضوع یک پژوهش قرار بگیرد تا  دستوری ضرورت دارد و می

های مختلف این تفاوت روشن شود و شعر مشروطه از این  تر، جنبهطالعۀ دقیقبا م

زاویه که همان عدول از هنجار و کژتابی در حوزة زبانی و دستوری است؛ بهتر معرفی  

شود. پژوهش حاضر نیز با هدف بررسی هنجار گریزی در اشعار دو شاعر مطرح عصر  

ر اشعار میرزاده عشقی و ایرج میرزا  مشروطه انجام خواهد شد تا زمینۀ شناخت بهت

 فراهم آید. 
 

 . پیشینۀ پژوهش  1-3

پایان صورت  به  مستقل  تحقیقی  بررسی  تاکنون  زمینۀ  در  کتاب  و  مقاله  نامه، 

زمینۀ   در  اما  نشده  انجام  میرزا  ایرج  و  عشقی  میرزادة  اشعار  در  هنجارگریزی 

ها و  نامهمعاصر، مقالات، پایانسازی در شعر مشروطه و شعر  هنجارگریزی و برجسته
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میکتاب اشاره  آنها  از  برخی  به  که  است  شده  نوشته  آجودانی  هایی  ماشاا...  شود: 

در  1383) ایرانی،(  به    مشروطۀ  را  مشروطه  اقتصادی  و  فرهنگی  اجتماعی،  عوامل 

بررسی کرد. همان مولف ) یا تجدد( در  1381تفصیل  ادبیات مشروطه    یا مرگ  به 

سال ادب فارسی و   150پور دربارة تاریخ اثر یحیی آرین  از صبا تا نیما  پرداخته است.

،  با چراغ و آینهو    ادوار شعر فارسیاثر فریدون آدمیت،     ایدوئولوژی نهضت مشروطه

 ها در این زمینه هستند.  هر دو از محمدرضا شفیعی کدکنی از دیگر کتاب

رکن )اکبری  همکاران  و  در  1399آباد  مقا  ی امقاله(  عنوان    ی قیتطب   سه یتحت 

  رزاده یو م  ین یعارف قزو  ،ی زدی  ین در شعر )فرخآکاربرد    یو شگردها   یزیهنجارگر

اند که نهضت مشروطه، با ایجاد تغییرات اساسی در تمامی ساختار  بیان نموده  ( یعشق

-( پایان 1399جامعه، ادبیات دورة قاجار را متحول ساخت. فاطمه کوپا، صفا تسلیمی )

برن تحلیل درون  امۀ  و  بهار،  مایهرسی  عارف،  میرزا،  )ایرج  های شعر عصر مشروطه، 

کاظم   فارسی.  ادبیات  و  زبان  دانشکده  نور:  پیام  دانشگاه  عشقی(  و  قزوینی  عارف 

نامۀ مفاهیم شعری در شعر  ( پایان1383الله طالبی )میرحاجی، علی عین علیلو، حبیب

مشروطه،   دوران  اسلامشاعران  آزاد  رودهن.  دانشگاه  حسنی  احمد  عبدالله  زاده، 

( نصیری  زهره  سید  دورة  1394خاتمی،  شاعران  شعر  بر  اجتماعی  طبقۀ  تأثیر   )

مشروطه با تمرکز بر اشعار )ایرج میرزا و عارف قزوینی( دانشگاه اصفهان: دانشکدة  

( صارمی  سهیلا  انسانی.  علوم  و  میرزا،  1386ادبیات  ایرج  شعر  در  زبان  کارکرد   )

زبانپژوهشگاه   انجمن  مجله  فرهنگی:  مطالعات  و  انسانی  ایران.علوم  آزیتا    شناسی 

-سازی در زبان و نقش آن در شعر معاصر زبان فارسی، فصل( برجسته1394طالقانی )

نامگ.ن ایران  پژوهشی  علمی  پهلوان  امۀ  بیرگانی  محمدرضا  ظاهری  نسرین  نژاد، 

بر م1388) در شعر شفیعی کدکنی  هنجارگریزی  بررسی  مجلۀ  (  لیچ.  الگوی  بنای 

پژوهش علوم انسانی: دانشگاه بوعلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی. عباسعلی وفایی،  

نامۀ  نشینی و جانشینی، پژوهش( تناسب هنری در دو محور هم1389زهرا علی نوری )

 روست. های نسبتا مرتبط با موضوع پژوهش پیشادبیات تعلیمی از جمله پژوهش
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 . پردازش تحلیلی موضوع 2

 هنجارگریزی . 1- 2

در تعریف هنجارگریزی آمده است که: »انحراف از قواعد حاکم بر زبان هنجار و عدم  

پس به هر تلاشی برای    (1445:  1376)انوشه،    مطابقت و هماهنگی با زبان متعارف.«  

   گویند. گریزی می های تازه در ادبیات و خلاف عادت باشد؛ هنجارایجاد فضاهای نو و راه

زبان14لیچ  و  ،  زبان  از  نادرست  انحراف  هرگونه  بین  تمایز  برای  انگلیسی،  شناس 

روند سه امکان در نظر  سازی به شمار میای برجستههایی که گونههنجارگریزی

 گیرد:  می

تحقبرجسته  - هنگامی  نقشق میسازی  یا  مفهوم  بیانگر  مند  یابد که هنجارگریزی 

 باشد.

بیانگر منظور یا جهتسازی هنگامی تحقق میبرجسته  - مند  یابد که هنجارگریزی 

 باشد.

سازی هنگامی تحقق می یابد که هنجارگریزی به قضاوت مخاطب، بیانگر  برجسته  -

 ( 44: 1380)صفوی، مند باشد.« مفهومی باشد؛ یعنی غایت

زبان )هنجارگریزی یا  سازی را به دو شکل انحراف از قواعد حاکم بر  برجسته  لیچ

  افـزایی . »قاعدهداندمیپذیر  افزایی(، امکانو افزودن قواعد زبانی )قاعده  15کاهی( قاعده

آوایی و در سه سطح  توازن  واژگانیبـرحسب  بررسی و طبقه  ،  قابل  نحوی،  بندی  و 

:  1388،  )روحانی؛ عنایتیدخالتی ندارد.    معنی  کند و دراست که بر برونۀ زبان عمل می

 ( 11ش
 
 

 هنجارگریزی آوایی .  1- 1- 2 
نوع   این  چه  اگر  است.  عروضی  وزن  به  شاعر  توجه  دهندة  نشان  هنجارگریزی  این 

بخشد امابه  شود و به کلام ریتم و آهنگ میهنجارگریزی بر زبان بیرونی اعمال می

گذارد. مانند »تکرار«که از بارزترین  صورت غیر مستقیم بر معنای شعر نیز تأثیر می

 
14 Leech  
15 Deviation 
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کند.  ر ایجاد موسیقی، معنا را نیز تکثیر میهای آوایی است که علاوه بهنجارگریزی

عقیده کالر  »برجستهجاناتان  طریقدارد  از  آن  به  بخشیدن  غرابت  و  زبان    سازی 

را می اصوات، شالودة شعر  تکرار  و  عروضی  (  107:  1382)کالر،  سازند.«  سازماندهی 

  بـه  بخشیدن  سازی و غرابتکند و برجستهبه تکرار اصوات اشاره می  فقط  هرچند کالر

می راه  این  از  تنها  را  میزبان  مقیاس    دیدگاه  توانداند؛  در  و  داد  توسعه  را  وی 

. چنین  ساختار متن نیز بدان افزود  در  جایی واژه راتری، تکرار واژگان و جابه وسیع

دهد و زمینۀ جذب معانی دیگر  قرار می  تأثیر تکرارهایی، ساختارهای معنایی را تحت

در بدیع، اعنات یا التزام، طرد و عکس،    کند. از شمول چنین تکرارهاییفراهم می   نیز  را

در  تشابه واژه، خصوصاً  تکرار  با  که شاعر  است  هر صنعتی  و در یک کلام،  الاطراف 

کند.  مصراع، بیت یا چند بیت متوالی، نوعی برجستگی در کل آن مجموعه ایجاد می

قاعده ترتیب،  افزبدین  یعنی  توازن  افزایی  آن  نتیجۀ  زبان، که  برونۀ  بر  قواعدی  ودن 

کند. چنین  می  است. تکرار و توازن در هر شعر و متنی، به ساخت موسیقایی کمک 

ها،  خوانها و همهایی در سطوح گوناگون زبان مانند دستگاه آوایی، یعنی واکهتکرار

بروز می نحوی  یا  یاکوبواژگانی  از سوی  بار  نـخستین  »توازن،  سن مطرح شد.  کند. 

افزایی، چیزی جز توازن نیست که در  قاعده  که فرایند  است  یاکوبسن بر این اعتقاد

 (  15: 1380، )صفوی آید.« ترین مفهوم خود، از طریق تکرار کلامی حاصل میوسیع

توازن آوایی، حاصل تکرارهایی است که در دستگاه آوایی  توازن آوایی:    –الف  

دو  می  صورت و در  بررسی میگیرد  و کیفی  وزن  سطح کمّی  به  توازن کمّی  شود. 

مصوت بلندی  و  کوتاهی  لحاظ  از  که  آوایی  مجموعه  دارد؛  ترکیب  اختصاص  و  ها 

آورد  به وجود می موسیقی ها از نظام خاصی برخوردار است و نوعیها و مصوتصامت

 ( 1385کدکنی، )شفیعی نامد. که شفیعی کدکنی در موسیقی شعر، آن را وزن می

واکهواکه(:  ای )مصوتتکرار واکه  - ب و  کوتاه  نیز صدایی که  های  و  بلند  های 

  ، درکنند؛ علاوه بر ایفای نقش در توازن و موسیقایی کردن شعرایجاد می هاخوانهم

ها بالاترین  از لحاظ فیزیکی، مصوت  ( 43:  1387)شـمیسا،  شعر نیز دخیل هستند    تأویل 

 هستند و در شعر نقش مهمی دارنـد.   دارارا   هاشدت نسبی میان واج

از تکرار واحد زبانی    که  است  منظور از توازن واژگانی، توازنیتوازن واژگانی:    -پ
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دهند که  به دست می  شود. این تکرارها گروهی از صناعات رابزرگتر از هجا ایجاد می

  واژه   چند هجا درون یک   تکرارگنجند. توازن واژگانی محدود به  در چارچوب هجا نمی

می بلکه  حتی  نـیست؛  یا  و...(  قیدی  فعلی،  )اسمی،  گروه  یک  واژه،  یک  کل  تواند 

گونی میان دو یا چند واژة  های درون جمله را شامل شود. در ضمن، هممجموعۀ واژه

گونی ناقص، تشابه  به دو صورت ناقص و کامل مطرح شود. هم  تواندتکرارشونده، می

گونی کامل، تشابه آوایی میان دو یا چند واژه  یی بخشی از دو یا چند واژه و همآوا

 (207-209: 1380)صفوی، است.« 

کاهی( را به هشت دستۀ  سازی، هنجارگریزی )قاعدهلیچ با توجه به نظریۀ برجسته

اصلی، شاملِ هنجارگریزی آوایی، واژگانی، نحوی، زمانی، نوشتاری، زبانی، سبکی و  

برخی از آنها در ذیل توضیح داده    (40-43:  1383)همان،  ی تقسیم کرده است.«  معنای

   است.شده 
 

 . هنجارگریزی سبکی 2-1-2

ورود واژگان عامیانه و محاوره که در واقع خود نوعی ویژگی برای شعر دورة مشروطه  

با  است و استعمال گستردة آن در شعر شاعران این دوره نه تنها غیرادبی نیست بلکه 

توجه به هنجار اجتماعی در این دوره و همه گیرشدن شعر، نشان از مخاطب شناسی  

اند و  شاعران این دوره است که شاعران به مهمترین هنجارگریزی در شعر دست زده

آن تفاوت سبکی شگرف شعر مشروطه با دوران ماقبل خود است. »شاعران امروز با  

ه معاصر اجازه ورود به ساحت شعر را نداشته  هایی که تا پیش از دوربه کارگیری واژه

رود، در کنار  ای که در زبان روزمره امروز به کار میهای تازهو نیز با استفاده از واژه

میواژه شعر کمک  زبان  توسعه  و  به گسترش  :  1383لی،)حسنکنند.«  های گذشته 

114 ) 
 

 . هنجارگریزی نحوی 2-1-3

و ساختمان اصلی شعر است که در چگونگی  منظور از هنجارگریزی نحوی، ترکیب  

-گیرد که در نهایت، این هم تک عناصر زبان شکل مینشینی تک ترکیب یافتن و هم

-ها و به هم زدن ترتیب اجزای جمله، سبب پدید آمدن شعر می جایینشینی و جابه
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دانند که در نتیجه شکست  ای می ها شعر را همان زبان در خود بستهشود. فرمالیست

-بان معیار به وجود آمده است. به گفته منتقدانی مانند سارتر، »شعر حاصل شالوده ز

شکنی و در هم شکستن ساختار منطقی زبانی است که به محض شکسته شدن، خود  

هنجارگریزی نحوی یکی از انواع (  7:  1382نیا،  )یوسف  شود.« به خود تبدیل به شعر می

تواند با  چ است. به اعتقاد لیچ، »شاعر میبندی لی گانۀ هنجارگریزی در تقسیمهشت

بپردازد.« شعرآفرینی  به  خودکار،  زبان  بر  حاکم  نحوی  قواعد  گرفتن    نادیده 

در هنجارگریزی نحوی، شاعر از قواعد نحوی زبان هنجار عدول  (  80:  1380)صفوی،

شود.  ستیزی زبان خود میکند و با به کار بردن قواعد نحوی خاص، موجب عادت  می

کند؛ در چگونگی به هم ریختن نظام  ه شعر را از نثر و کلام معمولی متمایز میآنچ

 (76:  1384)احمدی، ها و اجزای دستورمند زبان است. عادی جمله
 

 معنایی . هنجارگریزی  2-1-4

در این نوع هنجارگریزی، شاعر خود را مقید به قواعد معنایی حاکم بر زبان هنجار  

کند.  زند و اثر خود را برجسته میداند و در محور جانشینی دست به انتخاب مینمی

و  مهم کنایه  مجاز،  استعاره،  تشبیه،  معنایی،  از  عبارتند  هنجارگریزی  عناصر  ترین 

کتا  در  کدکنی  شفیعی  است.  فوق  تشخیص  موارد  بر  علاوه  شعر«،  »موسیقی  ب 

آمیزی و تناقض را نیز ذکر کرده و آنها را عامل تشخص زبان و رستاخیز کلمات  حس

است.   کمک    (11:  1373،  کدکنی)شفیعیبرشمرده  به  معنایی  فراهنجاری  بیشترین 

حسآرایه تشخیص،  مجاز،  کنایه،  استعاره،  تشبیه،  جمله  از  ادبی،  آمیزی،  های 

 النظیر صورت گرفته است. وکس، تمثیل، نماد و مراعاتپاراد
 

میرزادة  2-2 و  میرزا  ایرج  اشعار  در  هنجارگریزی  و  مشروطه  عصر  شعر   .

 عشقی

شاعران دورة مشروطه سهم بزرگی در تحریک مردم و هدایت آنها دارند و شعر، خود  

ای  واقع دوره  مشروطه در(  95:  1374)خانلری،  دهد.  را تماما در خدمت اجتماع قرار می

خاص از تاریخ ایران است. مردم تا حدودی بیدار شده و داعیۀ آزادی دارند. از طرف  
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با کوششدیگر، روشن این فضای ایجادشده را تقویت  فکران  های قلمی سعی دارند 

کنند و گفتمانی مبتنی بر مشروطه برپا کنند. ایرج میرزا و میرزادة عشقی از سرآمدان  

عهد مشروطه هستند که با ترفندهای ادبی از جمله هنجارگریزی،    و قله نشینان شعر 

 اند. زدایی و عدول از زبان معیاربه خلق آثارادبی و هنری متفاوتی پرداختهآشنایی

از جمله هنجارگریزی معنایی )تشبیه،    این پژوهش به بررسی انواع هنجارگریزی

ر )تکرار و توازن( هنجارگریزی  تلمیح، استعاره، کنایه و...( هنجارگریزی موسیقایی شع

سبکی )کاربرد لغات عامیانه و روزمره و واژگان فرنگی( و هنجارگریزی نحوی )بررسی  

 پردازد.الاشاره میهای دستوری( در شعر شاعران فوقضعف
 

 . تکرار و توازن2-2-1

باعث   همواره  است  زبان  برونۀ  بر  قواعدی  افزودن  واقع  در  که  توازن  و  ایجاد  تکرار 

بهره در  شاعر  توانایی  بر  آن  از  استفاده  و  شده  شعر  زبان  در  از  موسیقی  گیری 

شاعران نامبرده توانایی   های زبانی به منظور برجستگی زبان دلالت دارد کهظرفیت

اند. در ابیات ذیل در مورد توازن آوایی و توازن واژگانی  خود را در این زمینه اثبات کرده

 دهد. وره را در توجه به موسیقی شعر نشان میخلاقیت شاعران این د
 

 ای »واج آرایی «( . توازن آوایی )در سطح هجا و در سطح واکه2-2-1-1

 »اید« در باید و شاید: 

  ـد آورد ـایــمــی بــه هــچـــیم آنــسـآورد ن
 

 کـند ــاید افـی ش ـمـه هــچـــبـا آنــد صـکـنــفـ  

 (11: 1353)ایرج، 

 بیت:»ـَ« در 

   ت و ادبـل اسـضـرمند به فـرد هنـب مـحسـ

 ب ـه حسـشتـل و ادب گـرا فضـزد که مـکر ایـش  

 ( 6)همان: 

 

 زم« در بزم و رزم: َ  -»
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  زم ـه بـداد در گ بـورـکه گوش به طنـر آنــه
 

 ـمال چـون طنـبور ــورد گوشـاه رزم خـبه گ  

 ( 25)همان: 

 »ءاه« در گناه سیاه: 

  ن دیده گناه ـدی تو ازیـم چه دیـچشیه ـای س
 

 نم خیره کنی چشم سیاه  ـت چوکـه نگاهـک  

 ( 50)همان: 

 »ءاز« در ناز و دراز:

  ن ـاز کــــار نـــــیـــت بـسـآزرده ام از آن ب
 

 ر دراز کن ـزون تــویـش فـلـیـــم خـپا از گـ  

 ( 71)همان: 

 ز« واج آرایی:-»آ

  از ـده بـیـکین دمـشـم  طـش خــکه از رُخــبا آن
 

 ـرک نـاز کـن ـن نـشـود تَــرک ناز کــآن تُ  

 ( 71)همان: 

 ن« واج آرایی:-»آ

  آن را که آز نیـسـت به شـاهان نیاز نیســت
 

 سلطان بـخت خویـش بود تَـرک آز نیـسـت  

 ( 71)همان: 

 ش« واج آرایی:  -»چ 

  ـران برگشـودـچـشـم چــوزآن خــواب گ
 

 غـیــر منــوچــهــر شــب پــیــش بــود    

 ( 118)همان: 

 دم« در خودم، بدَم: -َ»ءار« در رفتار، همکار و »

 یک طـرف زحـمـت هــمـکـار بـدم  یـــک طــرف خــوبـی رفـتــار خــودم

 ( 121)همان:   

 . توازن واژگانی )تکرار در سطح واژه و گروه و جمله(2-2-1-2

 حسب گشته   ادبو  فضلشکر ایزد که مرا   ادباسـت و  فضلمرد هنـرمنـد به  حسـب
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 ( 6)همان:  

 نسب و پشت    حسـبوین منم خود شده روی    من ادب است سبمن هـنر است و حسـب ن

 ( 6)همان:   

 سیاه چشـم که نگاهت چو کنم خیره کنی   چه دیـدی از این دیـده گـناه چشم ای سیه 

 ( 50)همان:   

 خَرَد عـشـق بتان مرد لئـیم  زر و سیـمبه   زر و سـیمماخـریدم به جان عشـق تو نی با  

 ( 177: 1357)میرزاده عشقی،  

 خَرَد عشـق بتان مـرد لئـیم  زر و سیـمبه   زر و سیم ماخـریدم به جـان عشـق تو نی با 

 بـخـوراونـد کائـنات خـدا به خـد ا بـهتور  بـخـورا قـسـم به تـمـام مقــدســات ورت

 ( 177)همان:   

 دیدمای کز سلف آید به نظر میرده می دیدم پ  بـه در پـرده ه بُــد از  پــرد آنـــچــه در 

 ( 204)همان:   

 شـودخــود پـا نمـیبسـتر ز  سـتریاین ب  درمـان نـمـا نـه درد کـه با پا زمین زدن

 ( 339)همان:   

 ای شـیر گـرسـنـهگـیر و  ای شـیربـرهنـه  چو شـمشـیر  رهنهو ب شـیرمچـو  گـرسـنه

 ( 342)همان:   
 

 . هنجارگریزی سبکی2-2-2

ها  کاربرد زبان عامیانه وروزمره، کاربرد واژگان فرنگی، همینطور نام آواها و ضرب المثل

 شود:بررسی میاز موارد هنجار گریزی سبکی است که ابیاتی ازاین قبیل 
 

 . کاربرد لغات عامیانه و روزمره 2-2-2-1

 و حــســیـن خــرچـنـگ 16ای تــو وَزغ  ای ابـوالــحــســن خـانآکــچـــلای 

 (33: 1353)ایرج میرزا،   

 18کـچـل کلـاچـه اجـفَـنـگشــعـر تــو   17ـفَـنـگــسـتگـر شـعر دگــر کَــلان جَ

 
   قورباغه: وَزغَ - 16
    سخن بی معنی وحرف مفت - 17
 است ساخته شده بروزن افعل تفضیل به معنی همان جفنگ ای کلمه - 18
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 ( 33)همان:   

 ؟ مـن بـمـیـرم،  ایـنـهخـیـالـت غـیـر از   مـنـت آن دنـبـه از دنــدان بــگـــیـــرم

 ( 76)همان:   

 خورم والله  بخوـر عزیز دل من )مریم(: نمــی  بیا  د ها، )جوان(: ولم بکن، کـم ازاین حـرف

 (  177: 1357)میرزاده عشقی،  

 دو سـال در پـی این دخـتر جـوان افـتـاد   اِسـتاد، به شیـطـنـت فُکُلـی ایجـوانـک 

 ( 181)همان:   
 تو چیـست؟  ایده آلبه قـول مردم امروزه،   دگر زِ ماندن در این جهان، خیال تو چیسـت 

 ( 191)همان:   
 
 

 . واژگان فرنگی و بیگانه2-2-2-2

ای که در دوره مشروطه به وجود آمده بود و شرایط جامعه و رفت  با توجه به مدرنیته

آمدهای کشور در این دوره با غرب و غرب گرایی که نتیجه این رفت آمدها بود و  

این دوره شد و   زبان  فرنگی در  باعث ورود لغات  نوگرایی  به فرهنگ و  علاقه مردم 

این زبان روزمره در زبان شعر وارد شد و این   همین در گفتار روزمره مردم جامعه که

های ماقبل خود متفاوت کرد و باعث تفاوت سبکی  امر زبان شعری این دوره را با دوره

 های پیشین خود شد.  این دوره با دوره
 پـرورم 22دوترُــگــه هِ  21هــومرگـاه   آورم 20ژیـــکـلآنـگـه م 19رافــائـل گـه 

 (115:  1353)ایرج میرزا،   

 پـــنـجــه وی رهـــزن دل کـــرده ام  را کـرده ام  را کُـلُـنـِـل 23کُـلـُـنـِل مـن 

 )همان(  

 شـُـشـــمَ از آمـــدنــش حـــال آمـد   آمــد  24مـــاژورهـال چـنـد مـَـه رفـت، 

 ( 122)همان:   

 
 یکی از نام آورترین هنرمندان عصررنسانس ایتالیا بود که هنر وی نقاشی وپیکرتراشی بود. - 19
 های آبرنگی بزرگ عصررنسانس ایتالیا بود. نقاشیکی از پیکرتراشان و  - 20
 شاعربزرگ و حماسه سرای یونان  - 21
 نخستین تاریخ نگار یونانی  - 22
 سرهنگ امروزی -واژه فرانسوی است به معنای صاحب منصبی که به یک هنگ فرماندهی کند  - 23
 .لغت فرانسوی و یک اصطلاح نظامی است،یکی ازدرجات نظامی است معادل سرگرد - 24
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 نیسـت 26م نیز بـه آن مُـنضَ 25پِرسـِنِـل  انـدر ایــن دایـــره یــک آدم نـیـسـت

 ( 123)همان:   

 29ـرتِـهدوسـیـه کـــردم و کــارتــن تِ  28لِتـِـهو هــنـگـام  27لـیـوِربـسـکـه در 

 است 31نـه کـه در روز حـامـل حـطـب   شب اسـت 30اُردنُـانس کـه  پـلیـسـیآن 

 ( 141)همان:   

 زحیـث جـامه از مـردمــان حــالا بـود   نـبـود زیــبــا بـود از آب و رنــگ بــد 

 (  176: 1357)میرزاده عشقی،  

 شـلـوار و ژاکِـت و پـوتیـنکـلاه سـاده و 
 آشنایی رایکروب که جُستم بهر دفع م  چوگفتی دور شو از من، همانا من دوایی را

 ( 266)همان:   

 32انـگلـیزحـضــرت جـنـبـول یـعنـی   عــزیــزای یــار  یــاسـی مـاهــســت

 در وکالـت، چـون نظام اجبـاری است ؟  هـم  33انُـیـفـورمگــفـتمـش: تـغیـیـر 

 ( 413)همان:   
 

 . صوت و نام آواه 2-2-2-3

می اشاره  آن  به  پایین  در  که  با  ابیاتی  دوره  یک  سبکی  تفاوت  موارد  از  یکی  شود 

با توجه به زبان کوچه بازاری و باب شدن این گونه های ماقبل خود  دوره است که 

گونه اصوات و اصطلاحات و ورود آن در زبان شعر یکی دیگر از موارد هنجارگیری  

 باشد. سبکی می
 خـدایــا دور کـن، الــلــه الــلــه !  واه واه ! ها در ایــن شــهـرند  چـه لوطی

 ( 80: 1353)ایرج میرزا،  

 
 کارمند.-اعضا-کارکنان یک بخش خاص - 25
 ملحق گشته -پیوسته شده  - 26
 زمستان - 27
 تابستان - 28
 توضیح داده شده   - 29
 افسرویاسربازی که برای انجام دادن و اوامر افسرارشد به خدمت گماشته میشود. - 30
 هیزم جمع کردن      - 31
 لفظی است که به جای انگلیس به کارمیرفت. - 32
 لباس یک شکل و یک فرم مخصوص هر اداره وسازمانی - 33
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 شوی دیگر نـه مفلوک 34نه مستاصل   تـورا کـوک  ِ آجیـل مـاجــیــلکـنـنـد 

 ( 96)همان:   

 مُفـتـَــضَـحـمَ سـازد و رســوا کـند  و عَـوغـا کـنـد  ــرغـُـرتـــادل شــب غُ 

 ( 106)همان:   

 های عشق معمولیروع شد به سخن  پـس از سـه چهار دقیقه ز روی شنگولی

 جیـن جیـن جیـنبه نام شکـر پیـاپی، صـدای 

 ( 17: 1357)میرزاده عشقی،  

 ها. ضرب المثل2-2-2-4

تواند گاهی به صورت طنز و گاهی کنایه و گاه اشاره به  ضرب المثل که بیان آن می

های پندآموز باشد که خود سبکی است قابل تأمل برای بیان مفاهیم انقلابی  داستان

اجتماعی    – و سیاسی و اجتماعی که شاعر در ذهن دارد. »با توجه به اوضاع سیاسی  

تواند به طور مستقیم بیان  ذهن دارد و گاه نمی  شاعر برای بیان آنچه در  –این دوره  

 نماید.کنده مفاهیم مد نظر خود را به وسیله ضرب المثل بیان می
د بخل به مهمان نهمچو مهمان که ک  عشق هر فـکر دگر را ز دلم بیـرون کرد

 دگر

 ( 69: 1353)ایرج میرزا،  

 هــمــه خـــوردن نـــدانـــم دلیل این   چــو کـاه از مــن و هــم کـاهــدانــم 

 ( 87)همان:   

 تـو خیــلـی پـاردم ســایـیــــده باشی   دیـده بـاشــی  35هــمانـا گـرگ بـالان 

 ( 93)همان:   

 به گوش خــر نـبـایـد خـوانـد یـاسـیـن  نـبـاید بــرد اسم از رســم و آیـیــن

 ( 94)همان:   

 چـو مـاهی ز شـصتجسـت بـه گـرداب   دسـتغیر جـوانی کـه ز جـان شـست 

 ( 128)همان:   
 لعل ما سنگ شود لـوءلـوء ما ماسه شود   مملکت باز همان آش و همان کاسه شود 

 
 پریشانی و مجبور شدن  - 34
 تله حیوانات  - 35
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 ( 201)همان:   

 گل ارچه بود، شد از سبزه نـیز آراسـتــه  شد آن فرشته، روی ِ سبزه زار، گلدسته

 ( 175: 1357)میرزاده عشقی،  

 کَـس نه بـه بازی، گرفـته است دم شـیر  شیرم، به بـازی ام نـگــرفـتـندمن دُم 

 ( 342)همان:   
 

 . هنجارگریزی معنایی3-2-2

در   زبان  دیگر سطوح  از  بیش  زبان،  پذیرترین سطح  انعطاف  عنوان  به  معنی  حوزه 

 برجسته سازی ادبی به کارمی رود.

آن در چهارچوب   استعاره، تشخیص، مجاز وجز  قبیل  از  ترتیب صنایعی  این  به 

بدیع معنوی و بیان مطرح میشوند، بیشتر در چهار چوب هنجار گریزی معنایی قابل  

 ( 55: 1390بررسی اند )صفوی،

های ادبی و صور  شاعران همواره برای زیبایی و هنری شدن اشعار خود از آرایه

های شعری نبوده است  خیال استفاده کرده اند که دوره مشروطه هم مستثنی از دوره

و اما از طرفی دیگر با توجه به اوضاع سیاسی و انقلابی دوره مشروطه نیز این دوره  

های خود را بیان کرد که با  مام مفاهیم و اندیشهنیازمند زبانی بود که با آن بتوان ت

ها و حوزه بیان در شعر این دوره و توانایی دوشاعر نامبرده در این امر و  ورود آرایه

های ادبی در اشعار خود بسیار تحسین برانگیزاست که  استفاده زیبا و به جای آرایه

آرای دربرگیرنده  اندک که  تنها مواردی  ذیل که  ابیات  ادبی میهتمامی  از  های  باشد 

 وسعت هنجارگریزی در شعر این دوره است.  
 

 . مراعات النظیر2-2-3-1
   ش رکاب و عنانت و در  ـوش رف ـان خـی خـی قلـعل

 رفــت  دل و جــانبـه بـدرقـه ز مــن بیـنـوا    

 (9: 1353)ایرج میرزا،  
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 38و نـه مـعتـقد زند 37فـرقانـم نـه منکـر   وراتو نـه مسلم ت انجیلم 36بغـضنه مُ

 ( 11)همان:   

 کبـاب بـره خوب و شـراب قـزویــن بـود   انار و سیـب و بـه و پـرتقـال و نارنگی 

 ( 14)همان:   

 جـــان پــرور نــــوایداشتــنــد ایــن    بــلـبــل و قــُمـــریدوش در بــاغ 

 ( 19)همان:   
 سر تـا   پـاهمه اعـضایـت تغـیـیـر کنـد   آن است که چون سر زند از عارض تو   موی

 ( 21)همان:   

 رهـنــگـخــود آ هنبــرون آ کورهآرد از   چهره آهنگر، باز 39بِـتَفدَ  آتــشگرچه 

 ( 23)همان:   

 بـیـارمـت ببرشسـتـه و رفُتـه و تـاکـرده    ترا  شــلــوارو  پـیراهـنو  شلواریزیر 

 ( 23)همان:   
 هر سحـر کآن را در پا کنی ایـن را در بَر  خورده بود   اتو،  جامهزده    واکستو    کفش

 ( 24)همان:   

 رستـند همه سوسن و شـمـشـاد او راپب  باغ  اندر گذرد وسنسو به  شمشادگر به 

 ( 65)همان:   

 و چابک و شیرین حرکات دهنو خوش  لبخوش 
 کم خور و پُر دو و بـا تربیت و بـاربـر است  

 ( 66)همان:   

 را لــبـــشقـــدری از   چـانـهکـمی از   را غَـبـغبـشز زیـر پـیـجــه دیــدم  

 ( 66)همان:   

 آمــد  پــرسـتـارو نــه   طــبــیــبنــه   ای خـدا باز شـــــب تـــــار آمــــد 

 ( 120)همان:   

 گل ارچـه بود، شد از سـبـزه نیــز آراسته   شدان فرشـته، روی سبزه زار، گلدسته 

 
   کینه ورز - کینه جو - 36
   در قرآن است ،مجاز از قرآنای نام سوره - 37
 کتاب دینی زردشتیان  - 38
 گرم شدن و یاگرم کردن با آتش : تفیدن - 39
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 (  157: 1357)میرزاده عشقی،  

 زحیث جامعـه هـم از مـردمـان حـالا بود  زآب ورنـگ، هم بـد نـبـود زیـبـا بـود

 ( 176)همان:   

 پـوتـیـنکـلاه سـاده و شـلوار و ژاکـت و 

 هـا هـم ها هـمـه دیـدنـد، آسـمـانستاره  فـتاد دیـدة پـــروین و مــاه نـامحرم 

 ( 178)همان:   

 ز خـطـه یـیـلاق، رخــت بـر بـسته  صفـا  ز هر درخت بـسی شاخه، باد بشکسته 

 ( 179)همان:   

 به چندین سال عمر، این نکته را هر سال سنجیدی
 ماند درفصل فروردین نمیکه آن اوضای دی،   

 ( 366)همان:   

 بـپاشنــد هــر ســو، بـرآیــیــن جنـگ  سپـس تـیر و توپ و خـدنگ و تفنگ 

 ( 388)همان:   

 تـو بــرویو بــر اچــشــم مرحـبـا بــر   آفـریــن بـر خـامــۀ حـق گــوی تـو

 ( 397)همان:   
 

 . تضاد2-2-3-2

 را کـوتاهرو بـبیـن آن طـره فـرخوردة   دراز ای که گویـی قـصه از زلف پریشان 

 (  4: 1353)ایرج،  

 ضـــروری بــود هـجـرمـخـتـصـری   ز دوری بــــود وصـــل چـاشـــنـــی 

 ( 118)همان:   

 خامـوش و جـمـعــی  نـاطـقای عـده  یــکی افـسـرده و آن یـک در جـــوش

 ( 126)همان:   

 اوجآمدم وگــه بـه  حـضـیـضگه بـه   زان ـه در آن جــایــگـــه پــر ز مـوج

 ( 130)همان:   

 نـیـز نـبـخـشـید  دوانفـرتـاد و  دردی  ایـن حاکم بـی عرضه به ما اهل خراسان 

 ( 186)همان:   

 بدایا که چنین دیر کشید هجریا شب    بُـد آیـا کـه بـه تاخیر افـتاد  وصلوعدة 
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 ( 186)همان:   
  

 . کنایه 2-2-3-3

 به خواب دیدن: کنایه از آرزوی محال

 مگر بـه خواب بـبیــنـم فــراغ بـالـی را   ای ز خـیـالت فراغ بالـم نیـست دقـیقـه

 ( 7: 1353)ایرج میرزا،  

 جگر نازک: کنایه از روحیه لطیف و زود رنج 

 روزی صــد مرتــبـه لـــک مـیــزنــد   و ان جـگـر نــازکـــش از بـهــر پــول

 ( 13)همان:   

 گوشمال خوردن: کنایه از تنبیه شدن

 گوشمـال چـون طنبور به گاه رزم خُـورَد   هر آنـکه گوش به طنبـور داد در گه بزم

 ( 25)همان:   

 از سر کویی جایی نرفتن: کنایه از وفاداری و پافشاری در عشق

 تا جان بـود اندر تن مـن منزلم این است  هرگز نـروم جــای دگــر از ســر کویت

 ( 66)همان:   

 یک لحظه بودن عمر: کنایه از زودگذر بودن عمر 

 آنچه باقیست به یک لحـظه دیـگر گذرد   گذشتای بیش نبود آنچه ز عمر تو  لحظه 

 ( 67)همان:   

 ویران بودن خانه: کنایه از بی رونق و صفا بودن خانه 

 خانه ویـران بود و حـسرت مهمـان دارم   پـیـرم و آرزوی وصـل جــوانــــان دارم 

 ( 70)همان:   

 آهن کسی را نرم کردن: کنایه از قانع و راضی کردن

 سرش را رفــتــه رفــتــه گــرم کردم  دوبـاره آهــــنـــش را نـــرم کـــردم

 ( 82)همان:   

 آهن سرد کوبیدن: کنایه از تلاش بیهوده کردن

 چرا بــاید بــکـــوبـــی آهـــن ســرد؟  ای نکو مردچو ملت ایـن سـه بـاشـنـد 

 ( 94)همان:   

 ترسیدنپریدن رنگ از رخ: کنایه از 

 رنـگ مـنـوچــهـر پـــریــد از رُخــش  رفـت کــه بـوســـد ز رخ فــرخـــش 
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 ( 100)همان:   

 شرّ کسی را از سر وا کردن: کنایه از رهاشدن و نجات یافتن 

 شـر تــو را از ســـر خـــود وا کــنــم   بـا چه زبــان از تــو تــقــاضــا کــنـم 

 ( 117)همان:   

 آمدن ششُ: کنایه از لذت بردنحال 

 شُـشــم از آمــدنـــش حــــال آمـــد   چـنـد مـه رفــت و مــاژرهــال آمـــد 

 ( 122)همان:   

بسته شدن در فلک: کنایه از نچرخیدن روزگار، از حرکت خسته شدن: کنایه از پریشانی  

 و نآرامی اوضاع 

 فـابــریــک فــلــک بـســتـه شـوددر   کـاش چــرخ از حرکـت خسـتـه شـود

 ( 126)همان:   

 از کار افتادن موتور نامیه: کنایه از توقف تکامل و رشد 

 تـرن رشــــد ز رفــتــــــار افــتــــد   مــوتـور نـــامـــیــه از کــــار افــتـد 

 ( 126)همان:   

 از حرکت استادن نبض: کنایه از ترسیدن 

 کــام اجل خــــردة خـــود کـرد قــی   نــومـیــد شــدنــدی ز ویبـعـد کــه 

 ( 128)همان:   

هوس چیزی را کردن: کنایه از میل به چیزی داشتن، قدر بال مگس: کنایه از بسیار کم  

 و اندک 

 که کاش زین همه اصرار، قـدر بال مگس   دل من از تو چه پنهان، نموده بود هوس

 به زودی نمـودمـی تمکینبـه مـن شـدی کـه 

 (  177: 1357)میرزاده عشقی،  

دیده خونبار بودن: کنایه از گریه بسیار کردن، کشتی گرفتن با زمانه: کنایه از سختی 

 کشیدن بسیار

 که با زمانه گرفتـه اسـت کـشـتی بسیار  ولی عیان بود از اون دو دیــده خـونـبار

 ( 180)همان:   

 کنایه از ناراحت شدنسوختن دل: 

 ن سپس، پی و دنبال سـخـن بگشوداده  چنان بسوخت دلم کز سرم بـرآمـد دود 
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 ( 180)همان:   

 خاموش گشتن وی: کنایه از مردن

 تنش، آتشـوش گشـته ز خامـدلم گرف   چراغ روشن دربنـد بـود ایــن مـهـوش 

 ( 180)همان:   

 تیره اختری: کنایه از بد اقبالی 
 ای از تـیـره اختری کامل ترین نـمونـه  تنه بَسم به جهان گر که لازم است من یک  

 ( 357)همان:   

 گـرفـت آتـــش و زور آتـــش فــزود  سراپـرده و تـخــت شــه هــرچـه بود

 ( 386)همان:   

 سر رفتن دیگ: کنایه از پایان یافتن صبر و شکیبایی 

 حرف حـق گـو تا کــه جـانــت در رود  رودتـوسری خـور تا که دیــگــت ســر 

 ( 397)همان:   
 

 . تلمیح 2-2-3-4

 از آنکه یوسـف مصریّ من به زندان رفت  شدم چو حضرت یعقـوب مبـتلای فـراق

 (9: 1353)ایرج میرزا،  

 کف مـوسی هـمی شـد ز آســتـیـن در  و یــا از بــهـــر اثـــبـــات رسـالـــت 

 ( 17)همان:   

 گنج قـارونـم در دیـده بـود خاکـسـتـر   بخدایی که به من فقر و به قـارون زر داد

 ( 23)همان:   
 آنچه یک عـمر به دارا و سکـندر گذرد  عاقبت در دو سه خط جمع شود از بد و نیک 

 ( 67)همان:   

 نه شمشیراست بنمودیمش، ازچه غلاف اندر؟ 

 چیست بنشاندی به زندانش؟ نه یوسف گشته پس، از 

 (  346: 1357)میرزاده عشقی،  

 های مـغـول و سکـنـدریاز چنگ فتنه   رود ز کف این ملک جَسته است ایران نمی 

 ( 360)همان:   

 تا کسی از جان شیرین نگذرد فرهاد نیست  عاشقی را شرط تنها نالـه و فریـاد نیست
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 ( 364)همان:   
   ای را زنده کرد عیسی مرده این شنیدستم که  

 ای را زنده کرد و نام خود پاینده کرد مرده  

 ( 390)همان:   
 

 . تشبیه 2-2-3-5

 تشبیه کردن انسان به پرنده شاهین )تشبیه مرسل( 

 تـیز رو بـالـی و تـازنــده پـری داده مـرا   همچو شاهین به هوا جلوه کنان میگذرم

 ( 5: 1353)ایرج میرزا،  

 تشبیه کردن قطرات مانند نقره )مرسل(

  ممــون سیـک چـسار اشـت به رخـده اسـروان ش
 

 ان رفت   ـی خـلـی ق ـل ـی با ع ـم رهـیـه سـاز آن ک  

 ( 9)همان: 

 تشبیه کردن درد فراق ودوری کشیدن مانندحضرت یعقوب )مرسل(

 آنکه یوف مصری مـن به زنـدان رفتاز   شدم چـو حـضرت یعـقوب مبتلای فراق 

 )همان(  

 تشبیه موی سر در بالای سر مانند خرما بر بالای نخل )مرسل( 

 نموده جـمع به سر گـیسـوان زرین بود  د نمثال خـوشـه خـرمـا فـراز نـخـل بـل

 ( 15)همان:   

 تشبیه کردن سفیدی چهره و اندام به سیم )بلیغ( 

 کـه جـهـان یـافــت رونــق دیــگــــر   بــر، بــده ســاغــر سـاقـی ســـیـــم  

 ( 19)همان:   

 ی فرشتگان )بلیغ(تشبیه چهره مانند چهره

 ایـن مــَلِــک زادة مـَلَـک مـنــظـــــر  هـم بـر ایـن مـادر افـتــخــار کــنــد 

 ( 20)همان:   

 )مرسل( تشبیه کردن انسان بدون فرزند به درخت بی ثمر 

 چون درختـیـستت کـــو نـــدارد بـر   آن پـــدر کــو نــــداردش فــــرزنـــــد 

 )همان(  

 تشبیه کردن خشم به مار و صبوری به مورچه )جمع( 
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 به گاه خشم چو مار و به گاه حلم چو مور   نه مور باش نه مـار گـزنـده، لیـکـن بـاش 

 ( 25)همان:   

 افسردگی شخص مانند گل پژمرده در زمستان )مرسل(تشبیه کردن 

 نوبهار اسـت به من تـا به زمستـان دگر  بودم افسرده چــو گـل در دی و بشکفتم 

 ( 69)همان:   

 تشبیه کردن حرارت بوسه به آتش )مؤکد( 

 بـوسه مـگو آتــش ســوزنـــده بــود  زهـــره یـکی بـوسـه ز لـعـلــش ربـــود

 ( 117)همان:   

 تشبیه کردن بزرگی سنگ به کوه بیستون )مرسل( 

 ـگ عـظـیـمی چـو کـه بیـسـتون نس  بــــود ســــر راه مـــن سـرنــگـــــون

 ( 128)همان:   

 تشبیه کردن کودک آغشته به گل و لای به کرم خاکی )مرسل(

 بـه گـل رفـتـه فروبـود چـون کــرم   هـر سـحـــرگـــه دم در بــر لــب جــو

 ( 155)همان:   

 تشبیه کردن زمین به نوع عروس )مرسل(

 جهـان زیـر پـرتو مهـتاب نور باران شد  هنوز شب نـشده آسـمـان چـراغـان شـد 

  چو نوعروس سفـیداب کـرده روی زمین 

 (  174: 1357)میرزاده عشقی،  

 گرفته )مرسل(تشبیه کردن تابش نور ماه بر ابر به پنبه آتش 

 بـه سان پـنبـه آتـش گـرفـتـه میماند   به ابر پـاره چـو مه نـور خـویـش افشانده 

 ( 175)همان:   

 تشبیه کردن رنگ پاییز به زعفران )بلیغ( 

 های زشت آهنگز قیل و قال بسی زاغ  تـمام دره دربـنـــد زعـفــرانــتی رنگ

 ( 179)همان:   
 

 اِستعاره.  2-2-3-6

 استعاره مکنیه از شراب 
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 کآمد مه فـروردیـن تا شـد مـه اسفند  افکند خـون رَزبرخیـزکـه بـایـد بـه قـدح 

 ( 11: 1353)ایرج میرزا،  

 استعاره از قطرات باران 

 گـوهــــر تـرریــخت هــر بامــداد   ابـــربــــر روی ســبــــزه پــنـــــداری

 ( 19)همان:   

 استعاره از معشوق 

 پـا ازگلیـم خویـش فزون تر دراز کن  بــســیــار نـــاز کــن  بـتآزرده ام از آن 

 ( 71)همان:   

 استعاره از دنیا 

 که بی مـنـت از آن چـیـنـم ثـمـر را   بــاغ نـهـال سـعـی بـنـشــانـم در ایــن 

 ( 165)همان:   

 استعاره از کاهِ گندم 

 بـرهنـه من، پـوستیـن خز، تن خنزیر   مدام خـورد خر  نان 40نـجـل گرسنه مـن، 

 ( 344: 1357)میرزاده عشقی،  
 

 . هنجارگریزی نحوی )دستوری( 2-2-4

افتد؛ زیرا امکانات  دشوارترین نوع برجسته سازی »آن است که در قلمرو نحو اتفاق می

هر زبان، به یک حساب، محدودترین  نحوی هرزبان و  حوزه اختیار و انتخاب نحوی  

( شاعران این دوره برای زیبایی و هنری  30:  1368« )شفیعی کدکنی،.امکانات است

قواعد   باعرف  مغایر  زبانی  و  دستوری  ازقواعد  استفاده  با  آن  اثربخشی  و  شعر  شدن 

اند، دراین بخش  دستوری دوره زندگی خویش اشعار خود را متمایز و قابل تامل سروده

هایی از این ابیات را که بسامد بالایی در شعر میرزاده عشقی و سپس ایرج میرزا  ه نمون

 شود.نمو دارد بررسی می
 

 . کاربرد »همی«به جای »می« همراه با ماضی استمراری و مضارع اخباری 2-2-4-1

 خـسـبـنـدیوگــهـی  جـهنـدیُگـه   هــمـی جُـنـبـنــدیچـه از ایـــن روی 

 
 نَجل : کاه گندم - 40
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 (  206: 1357میرزاده عشقی،)  

 تش، بلنداست به نفرینـاه دگر دس ـو آنگ  شیرین   همی برزدهدستی به سر از مویه عشق  

 (  235)همان:   

 خـیرگـی بنگـر که در مغـرب زمین غوغا به پاسـت

 که ایران ازمن، آن گوید ز ماست  همی گویداین 

 ( 239)همان:   

 کـه راند از خـطـر، دیشـب خـدا را ما را  همـی دانم

 ندیـدی چون کـشاندی سـیلِ موج، ازهرکجا ما را

 ( 263)همان:   

   رپاراـخدا داند که در آن راه پـیـمودن، تو ه

   دل پارا  همی غلتیدتی درخـون  ـرمیداشـکه ب  
 ( 266)همان: 

   ت غم مدارـجنگ این زمانه همچون قمار اس

 ی بری ـهمر ـتی تـو، در آخـرچـند باخـه  

 ( 360)همان:   

 بـیـایـد زمـانـی کــه روس و پـروس  ایـشـاهِ شــمــس و شـمـوس  هـمی دانم

 ( 388)همان:   

 ـ ، بـه خـود ایـن زمانهـمی گر بـجـنـگـم  اول، شـهـریــار از میان بـایـسـتـی ب

 ( 388)همان:   

 چون وثوق الدوله کودگر جهانداری حسن؟  ی گفـتی همیاد آور زان قـصیده، کاندر آن 

 ( 429)همان:   

 همی ستادآنجا که تو سـتـادی دولت    همی نشستآنـجا که تو نشـسـتی دولـت  

 ( 10: 1353)ایرج میرزا،  

 . افزودن»ی«استمراری به فعل ماضی 2-2-4-2

 ای مشرق زمینی، روز کن مغرب سیاه خیز   گیاه  چریـدندیمیاز همین رو گله گله 

 (  240: 1357)میرزاده عشقی،  

 ، ثـنـای هـرمز آثـاراننشـستندی و خـوانـدنـدی

 که خوداین سبزه نوروزیِ مارسمی است زآن دوران 
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 ( 269)همان:   

   کردندیبه زیـور ساحت آتشکده، چون حجله 

   کردندیز عشق هرمز آن حجله بآتش سجده   

 ( 269)همان:             

   سپردندیو کشورشان  دادندیبه لشکر نیز 

 مان، جهان را سر ببردندی  ـان نیاکانـسبلی این  

 ( 269)همان:    

 و در عـیش و خوشی، آن روز ایشان را  گرفـتندی

 چه خوش کردندی، این الحاح را بنده پرستان را

 ( 269)همان:   
 

 . کاربردحروف اضافه کهن »اندر«، »ایدر«، »ابا«2-2-4-3

»اندر« از پرکاربردترین حروف اضافه کهن در شعر شاعران نامبرده است، به ویژه میرزاده 

 عشقی

 عالم ماسـت ولی، بی سرو پیکر پیداست  نـظرم عـالم دیـگـر پـیداسـت انـدردیـدم 

 ( 209: 1357)میرزاده عشقی،  

 سپس آهـسـتـه خرامـد ســـوی من  بــغـــل آن تـــیـــره کــفـن  انـدردارد 

 ( 217)همان:   

 تــنـهــایــی و از بـیـم تـَبکردم از   بــیـراهـه، ویـن تـاریـک شــب انــدریـن

 ( 232)همان:   

 مـاتم ایـران زمــیـــن  انــدردیــدم   پــادشــاهـــان را هــمــی انـدوهـگـیـن 

 ( 241)همان:   
 آرامی اندرای بسا، هردو بمیریم  دراین بین  نه من را تـاب هـجـر تـو، نه تو بی من بیارامی 

 ( 265)همان:    

   فکر ِبـی مهریِ یار خود اندرسپس افـتادم 

 به خود گفتم کزین کرده پشیمان میشوی روزی 

 ( 266)همان:   

 بسـاط عشق دسته دسته، دست تو دستم  خواب دیدم باتو بنشستم  اندرربودم خواب و  

 ( 265)همان:   
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 ای بر باد باد بنیـادت عالمی برپا شـد،   ، ای عشـق تـا بنـیاد داد الماتع انـدرایزد 

 ( 273)همان:   

ر دام  اندمن نه آن بودم که آسان رفتم 

 عشق

 آفرین بر فترط اسـتادی آن صـیاد باد  

 ( 273)همان:   

رفته  اندرسـیمای پر اندوه و  ابا  زمان نزع، هجده ساله عاشق، دختری دیدم 

 چشمانی

 ( 320)همان:   

 خدا را در دم آخر ز من دیگر چه میخواهی   آسوده ام دیگـر ، بنه ایدرزمـان مرگم است 

 )همان(  

 پس از این ناله او خورد اندکی غلط و دگرگون شد 

 خواهیصدا زد مُردم، اینک زین سپس ایدر چه می

 )همان(  

 یک نفـر چون در ایـن دنیا پیدا نشود   هـنر و فضل و کمال کـاندرتو کـه هـستی  

 ( 14: 1353)ایرج میرزا،  

 سـپـهر افـروخـتـه، زریـنـه مـِجـمـر  ایــن بــزم انـدرو یــا تـا عـود سـوزنــد 

 ( 17)همان:   

 ، پـیـچیده نشاید گوهرانـدربه پلاس   جـامه ات بـایـد با تَـن متـنـاسـب بـاشـد 

 ( 23)همان:   

 هرجای مهـوشـان طـراز  اندربه رقص   هر سوی، گـلرخـان چِـگِل انـدربـه وجـد 

 ( 69)همان:   

 بـرای شــغـل و کـارَسـت و سیـاسَت  سـیـاست  انــدراگـــر داخـــل شــونــد 

 ( 94)همان:   

شود مغایر با زبان گفتار و دستور زبان دوره ای که در ابیات بالا دیده میحروف اضافه

ها در شعر این  باشد زیرا این حروف متعلق به دوره مشروطه نیستند و کاربرد آنمشروطه می

 شود. دوره در زمره هنجارگریزی دستوری محسوب می
 

 

 



 125 میرزا و میرزادة عشقی بررسی هنجارگریزی در شعر عصر مشروطه با تکیه بر اشعار ایرج 

 

 

 . استعمال یکی در مقام ادات نکره 2-2-4-4

استعمال »یک« که عدد است و قابل شناسایی است همراه با »ی« نکره خلاف قاعده  

می فارسی  زبان  دستوری  دستور  نظر  از  یکدیگر  کنار  در  دو  این  استعمال  و  باشد 

باشد که ابیاتی که در زیر آمده  باشد زیرا عدول از هنجار دستوری میخوشایند نمی

 باشد.  ه هنجارگریزی دستوری میباشد که در زمرمواردی از این نمونه می
 ای خـفتـه بیگانه از اینجا برخیز  گفت  لــرزنـدة وحـشـت انـگـیـز یــکی نـالهبا 

 (  213: 1357)میرزاده عشقی،  

 من در اندشه مه این منظره در خواب آمد   ، هـمـان زن بـه لـب آب آمد یکی کـوزهبا 

 ( 217)همان:   

 چوبیـنـه کسی شا نشود یکی جقهبا   به کف داشت قلم نه ملک گردد هـرکس که 

 (  6: 1353)ایرج میرز،  

 هزاران چــون کـتـایـون دخـت قیصر   کــه بـاشــد پــرده دارش یـکـی دخــتر

 ( 17)همان:   
 

 . ساخت مصدر جعلی2-2-4-5

به جای گریختن یا   فرار  در بیت »فراریدن« مصدری مجعول است که شاعر آن را 

کردن ساخته است که این مصدر در قاعده زبان فارسی کاملاً غریب است و با وجود  

مصدر گریختن یا مصدر مرکب فرار کردن نیازی به چنین مصدری نیست و پیداست  

 که شاعر از استعمال این لفظ قصد مزاح داشته است. 
 فـراریـــد سـو  نه دیـگر بـایَـدَت هــر  بـیـنـی نـه تـبـعیـدنه دیـگر حـبس می

 ( 96)همان:   

 جــهــنمــیـدنــد مــیمـردم هـمـه   شـد درهــای بـهــشــت بــســتـه مـی

 ( 178)همان:   
 

 های جعلی به تقلید ازقواعدعربی . ساختن ترکیب2-2-4-6

در دو بیت ذیل کاملاً آشکار است که »اَجفَنگ« و »مُفَرنگ« ترکیبی بی هویت و غیر  

اصولی است. ساختن ترکیبی که ریشه آن فارسی باشد مانند جفنگ بر وزن افعل که  

باشد که  جز قواعد زبان عربی است ترکیبی نادرست است و خلاف قاعده دستوری می
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کلام خویش و تأثیرگذاری بیشتر از اینگونه  شاعر در این ابیات برای برجسته کردن  

 ترکیب استفاده کرده است.  
 جَفَنگ بر وزن »افَعَل«: 

 اَجـفـَنــگشـعر تـو کـچـل کـلاچـه   گر شـعر دگــــر کَـلان جَـفـَنـگ اســت

 ( 33)همان:   

 اسم مفعول از فَرنَگ:  

 و چــم بســان خرچنگکای در خم   گــفــتـم بــه جــوانــکــی مــُفـَـرنــگ

 ( 158)همان:   

 

 . جمع لغت فرنگی با»ات«عربی:  2-2-4-7

 کـه بـی سـیــم آمــد  تــلگــرافــات  بــــر دلـم دایــم از او بـــیــم آمـــــد 

 ( 120)همان:   

 

 . ترکیب لغت فارسی با »ال«عربی: 2-2-4-8

 است الـخـردیکـار انـســان قـلـیـل   کـار امـروز مـــن کـــار بـــدی اســــت

 ( 121)همان:   
 

 . جمع بستن لغت فارسی به شیوه جمع مکسرعربی:  2-2-4-9

 بـسـتـه و غـوغـا بـه پــاد  دکاکــین  از آن ســیـلــی ولایـــت پــر صــدا شد 

 (  92: 1357)میرزاده عشقی،  

 رنــــودآمد و نـمــود حــیــلــه بـا   ارتجـاع و اسـتبـداد، در لـبـاس جـمهوری 

 ( 298)همان:   
 

 . استعمال »می«برسر فعل امر 2-2-4-10

 وز خـواب سـحــرگـهــان، بـپـرهیـز  بــه عــمــر خـود، سـحـر خـیز  می باش

 ( 136: 1353)ایرج میرزا،  

 بـاشمیباهـــوش و سـخــن نیـوش   بـــاشانـــدر سر درس گـــــوش مـــی
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 ( 138)همان:   
 

 . استعمال فعل جمع برای فاعل مفرد: 2-2-4-11

 نــکتــه چــیـــن کـلـمــات عـربند  دبَــَنــد پــیــش تــو خـــدای اَ  آن کــه

 ( 122)همان:   
 

 . استعمال »مَرمَرا« از خصایص سبک کهن فارسی:  2-2-4-12

کــان کــفـن تــیــره، زِجــا  

 بــرجــنـبـیـد 

بـا نـظــر خــیــره  مـَـرمــَرا  

 بــدیــــد 

 ( 213: 1357)میرزاده عشقی،  
 

 

 ی  ریگجه ینت. 3
های انجام شده در تبیین هنجارگریزی در شعر ایرج میرزا و میرزادة باتوجه به بررسی

مواردی از جمله هنجارگریزی در حوزة موسیقایی شعر، هنجارگریزی معنایی،  عشقی،  

 سبکی ونحوی در شعر این شاعران بسامد دارد.  

از واژگان غیر    هاند: استفادهای زیر بهره بردهایرج میرزا و میرزادة عشقی از شیوه

فارسی در کنار زبان فارسی و به کار گرفتن علم روز شاعر در شعر؛ دخل و تصرف در  

های نو و فرنگی که همگی  کلمات نو )مثل انگلیز به جای انگلیس(؛ اضافه کردن واژه

کنایه،   النظیر،  مراعات  تضاد،  استعاره،  از  بردن  بهره  هستند.  سبکی  هنجارگریزی 

ز اینها )نماد، اشتقاق، تضمین، مترادف، مجاز، طنز و تعریض( و به  تلمیح، تشبیه و ج

ای در سطحی وسیع، تتابع  ها، به کاربردن زبان عامیانه و محاورهالمثلکارگرفتن ضرب

اضافات و گاهی بهره بردن از زبان روایی و داستانی بیشترین اساس هنجارگریزی خود  

زی نحوی و به هم ریختن نحو فارسی معیار  را نشان داده است. بهره بردن از هنجارگری

درشعر و گنجاندن جملات پرسشی و خبری در یک مصراع و... . بهره بردن از واژگان  

چریدندی و حروف اضافه مرکب  دانم، آفریدستی، هشتن، میکهن: شنیدستم، همی

بر کا قزوینی علاوه  اما عارف  این دو شاعر  اشعار  در  اندرین  اندر، کاندر،  ربرد  مانند: 

حوزه بیان از تعابیر کنایی در سطح بسیار وسیع بهره برده است و بهره بردن از تکرار  
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و توازن واژگانی در سطح گسترده، منادا و نحوه خطاب این شاعر از غایب به حاضر یا  

به کاربردن همزمان جملات امری و خبری در یک مصراع، نوعی شگرد کلامی است  

همچنین مشاهده شد که  برده است.  ی خود به کار میهاکه عارف قزوینی در ترانه

هنجارگریزی معنایی بسامد بالایی به طور مشترک در شعر شاعران مورد نظر دارد و  

اما هنجارگریزی سبکی که کاربرد به وفور لغات عامیانه و اصلاحات روزمره و واژگان  

می فرنگی  اصطلاح  به  یا  فارسی  در ش غیر  بالایی  بسیار  نمود  و  باشد  میرزا  ایرج  عر 

علت تغییر در  میرزادة عشقی دارد. کاربرداین نوع هنجارگریزی در شعر دو شاعر به

قانون به  توجه  و  مشروطه  گفتمان  تسلط  برای  تلاش  و  جامعه  و  هنجارهای  گرایی 

سیاسی  اوضاع  به  توجه  با  است؛  شناسی  مخاطب  و  غربی  دورة  -مدرنیت  اجتماعی 

با در هم ایرج میرزا  با استعمال گسترده    مشروطه  و  رایج  شکستن هنجارهای زبان 

کند که  واژگان کاملا عامیانه و روزمرة زبان خود را به زبانی ساده و روان تبدیل می

ای ارتباطی با مخاطبین خود در همه سطح جامعه باشد و منتقل دهنده کلام  وسیله

ع  میرزادة  اشعار  در  اینکه  به  توجه  با  باشد؛  اجتماعی  و  کاربرد  انقلابی  هم  شقی 

می دیده  سبکی  میهنجارگریزی  اطمینان  با  اما  هنجارگریزی  شود  که  گفت  توان 

سبکی بسامد بسیار بالایی در اشعار ایرج میرزا دارد. زبان روایی و داستانی در شعر  

شود. تنوع هنجارگریزی معنایی در تمامی حوزه  ایرج میرزا سپس میرزاده دیده می

است. هنجارگریزی باستانی و نحوی  بالا  زا و عشقی به مراتب  بیان در اشعار ایرج میر

شود و  شود و سپس در شعر ایرج دیده میدر اشعار میرزاده عشقی بسیار دیده می

های کهن در اشعار میرزادة عشقی تأثیرپذیری او از گذشتگان  علت استعمال بسیار واژه

نحو دو دلی از هنجار دستوری در حوزة  این عدول  اما  تواند  ل عمده دیگر میاست 

داشته باشد یکی اینکه فاصله زمانی با سبک شعری ادبیات کهن و درباری آنچنان  

تواند باشد  زیاد نیست و دیگر اینکه ضعف تألیف در زبانی ادبی دورة مشروطه نیز می

 کند. البته مورد دوم بیشتر در زبان ادبی میرزاده عشقی صدق می
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Research Article 
The goal of poetry and art is to try to penetrate the conscience of the 

audience and convey emotions. The Masrote era, which was greatly 

influenced by political, social and cultural factors and was the result 

of contact with the western world and modernization and progress 
in new and modern sciences and techniques, brought about 

fundamental changes in the entire structure of society, Undoubtedly, 

the literary and poetry gatherings did not stay away from these 
changes and in terms of content and language, created a very 

significant difference in constitutional poetry compared to his 

previous era. In particular, there were considerable stylistic changes. 
Therefore, the poets of this period, according to the political and 

social conditions of the society, spoke to the people of the social 

classes with the language of poetry, which is full of artistic tricks. 
This research, in a descriptive-analytical way and with a library 

method, has stated that rule-reduction and rule-addition are the two 

basic elements of norm avoidance and artistic tricks. These artistic 
techniques are examined in the poetry of constitutional poets (Iraj 

Mirza and Mirzadeh Eshghi). The results of the works of these poets 

showed that syntactic deviation in the field of grammar and the use 
of old words contrary to the standard language of the constitutional 

period and the construction of infinitives and combinations contrary 

to the rules of Persian grammar can also be seen in the poetry of this 
period, which is more evident in the poems of Mirzadeh Eshghi. 

Stylistic deviation, which is the frequent use of popular and 

everyday words and non-Persian and foreign words, has a very high 
contribution to the difference in the style of the poetry of this period 

with its previous periods, due to the fundamental changes and 

transformations of the society in the constitutional period and the 
generalization of poetry, and it has a very high frequency in the 

poetry of Iraj Mirza and then Mirzadeh Eshghi. Other types of 

deviance have also been investigated 
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 چکیده  اطلاعات مقاله 
مقاله  نوع مقاله: 

 پژوهشی

اند.  ها در خودآگاه و ناخودآگاه ملل سهم بسزایی داشته از دیرباز، اسطوره 

ابتدایی در  داستانانسان  یعنی  ادبیات،  با  خویش  برخورد  و  ترین  ها 

ها در ارتباط بوده است. داستان  های کودکانه، همواره با اسطورهلالایی

میانه کهن است که در طول حیات  های عاپیشانی« یکی از داستان »ماه 

فرهنگ و تمدن ایرانی، شفاهی و کتبی، از نسلی به نسل دیگر منتقل  

از اسطوره  این داستان مملو  ایرانی است. در  شده است.  باورهای  و  ها 

منابع   از  استفاده  با  و  تحلیلی  توصیفی  روش  به  حاضر  پژوهش 

کنش  ارکرد و برهم ای صورت گرفته؛ به اسطورة ماه و گاو  و کخانه کتاب

پردازیم که کنیم و به این مطلب می پیشانی اشاره می آنها در داستان ماه 

برند و شخصیت اصلی داستان  چگونه این دو عنصر داستان را پیش می

را در مسیر و سفر خود برای رسیدن به مرحلۀ باروری و آفرینش آماده  

ماد زنانگی و باروری و  کنند. با توجه به بازنمود ماه و گاو به عنوان نمی

پیشانی«، این دو کهن الگو با روایت  همچنین بستر روایی داستان »ماه 

داستان کاملا متناسب هستند. گاو که نماد اسطورة قربانی شونده است  

با   او  است.  درآمده  صورت  این  به  که  است  مادری  حقیقت  در 

زنانگی  کند که نماد  های خود دخترش را به چاهی هدایت میراهنمایی

است همانگونه که چاه و غار نیز در طول تاریخ به عنوان نمادهای زنانگی  

دهد و این  اند. در چاه، دختر سیرت زیبای خود را نشان می وجود داشته 

یابد که با شستن صورتش با آب در واقع ماه، یعنی نماد  شایستگی را می

 باروری را به دست آورد. 
 

   :افتیدر خیتار

1401/07/02 

 

 :  رشیپذ خیتار

25/11/1401 

  های کلیدی:واژه

 پیشانی ماه 

 گاو 

 ماه 

 اسطوره 

 باروری 
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 . مقدمه 1

اند. آنها فرهنگ، آداب و رسوم،  های عامیانه برآمده از متن جامعۀ خویشتن بودهداستان

دهند که خاستگاه  ها و امیدهای مردمی را نشان میها، شادیبایدها و نبایدها و ترس

افسانه »قدیمیاین  هستند:    از  که   توجهی  ترینکهن  و  خدایان   سرگذشت  ترینها 

  حتی.  است  اساطیر  و  ها افسانه  صورت   به  شده  انسان  و  طبیعت   ایجاد  و  آفرینش  کیفیت

  علت  و  شودمی  ابلاغ  بشر  افراد   به   هاافسانه  طی   در   نیز   خدایان   دستورهای   و  احکام 

  نشان  افسانه  نیز   را  مختلف  امور  درباره   خدایان  نهی   یا  امر   و  کار   هر  حرمت  یا   وجوب

 ( 122: 1386 محجوب،) « .دادمی

دهندة فرهنگ، باورها  ای نگهبان و انتقالهای کهن در هر جامعهها و افسانهداستان

ها  هایی در این افسانهو سنن هستند. با سپری شدن قرون و تغییر شرایط، دگرگونی

به گویش بر اساس    هایی وارد آن شده وهای خاص واژهرخ داده، در برخی مناطق 

ویژگی و  آنها کاسته شده  باورها  از  یا  افزوده  آنها  به  منطقه، مواردی  قومی آن  های 

این ترتیب روایت به  این داستاناست.  از  باور  های مختلفی  به  ها وجود دارد. گرچه 

را   آنها  دیگر  سوی  از  اما  کند  کمرنگ  را  آنها  مرور  به  است  ممکن  امر  این  برخی 

دهد تا بتوانند به حیات خود ادامه  ند و با شرایط وفق میکبازآفرینی و حفاظت می

  چند   هر  باز،  دنیای  در   است؛   زنده  چیزی  اسطوره،   ها،آن  در  که  جوامعی   دهند: »انسان

  و   گویدمی  سخن   آدمی  با   دنیا. گذراندمی  روزگار  اسرارآمیز  و  رمز ارقام  و  حروف  دارای

  را   آن   رمزهای   و  بشناسد   را   طیر اسا  وی   که   است   کافی  قدر   همین   زبان   این   فهم   برای

 ( 146-145: 1386 )الیاده، « .کند  کشف

ها آنها را زنده نگاه  توانند از راه حفظ و بازآفرینی این افسانهبه این ترتیب اقوام می

تواند این مهم را بر عهده داشته  دارند. ادبیات عامیانه در وجوه شفاهی و کتبی می

  مراسم  و  آداب و  عقاید  به بخشیدن کرده است: »اعتبار ها نیز چنین  باشد و برای قرن

  عهده   بر  هااسطوره  ویژه  به  را مهم  این  و   است  فولکلور  هاینقش  از   دیگر  یکی   ای قبیله

ها و انتقال آنها  های نگاهداشت این اسطورهیکی از شیوه  (21:  1371  )پراپ،  «.دارند

هایی برای کودکان است. بسیاری  های بعد به کارگیری آنها به عنوان داستانبه نسل

این داستان ادبیات کودک جای گرفتهاز  به مرور زمان در گروه  این منظر  ها  از  اند. 
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های آینده  هن کودکان و نسلیابند چرا که ذهای عامیانه اهمیت بیشتری میداستان

های عامیانه نه تنها نوعی انتقال  را شکل خواهند داد. به این ترتیب کارکرد داستان

داستان   داشت.  خواهند  را  ناخودآگاه  تعلیم  و  اندیشه  انتقال  کارکرد  بلکه  فرهنگ 

های  های کهن و عامیانۀ ایرانی است که مشحون از اسطورهپیشانی، یکی از داستانماه

های  فرینش و آشنای ادبیات فارسی است. این داستان که مانند بسیاری دیگر از قصهآ

می قلمداد  نیز  کودکانه  داستانی  عنوان  به  فارسی،  برای  کهن  مناسبی  بستر  شود؛ 

اندیشه با توجه به حضور ها و گرهبررسی  این رو و  از  های ذهنی گذشتگان ماست. 

ز خانواده هستند این داستان انتخاب شده  هایی چون مادر و دختر که وجهی امؤلفه

کنش آنها بتوان نگاهی بهتر به ادبیات عامیانه و  ها و برهماست تا با خوانش اسطوره

 کودک در گذشته و به تبع آن خلق آثار بهتر در حوزة کودکان داشت.   
 

 . بیان مساله و سوالات پژوهش  1-1

سازان آن  دکانی نیاز داریم که آیندهای سالم و پویا به پرورش کوبرای داشتن جامعه

باشند. بر این اساس امروزه همه بر این مسئله تأکید و باور دارند که آنچه بر فرد از  

شکل روانیهنگام  و  جسمی  میگیری  نهایت  اش  در  و  باورها  شخصیت،  بر  گذرد، 

های فردی و سپس جمعی هستند که جامعه بشری  های او مؤثرند و همین کنشکنش

گیری شخصیت آنها یعنی  دهند. به این ترتیب، کودکان و خاستگاه شکلکل میرا ش

دهد و آنچه در این کانون به کودک، خواسته یا  خانواده، و آنچه در خانواده رخ می

شود بسیار حائز اهمیت است. یکی از عناصری که در روند رشد  ناخواسته، ارائه می

می مواجه  آن  با  داستانفرد  تراشود،  لالایینهها،  و  بازگو  ها  او  برای  که  است  هایی 

شناختی از فرهنگ آن مرز و بوم است. آثار  شود که حاوی اطلاعات مفید جامعهمی

یاد شده به ویژه به شکل غیرمستقیم بر ذهن و باورهای فرد اثرگذار هستند. در همین  

و انتقال    ها چگونه مبانی متعالی را مطرح کرده راستا این سوال مطرح است که قصه

گیری شخصیت  دهند؟ نحوة بیان قصه تا چه میزان در نشان دادن چگونگی شکلمی

 داستان موفق است؟  
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   ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش. 1-2

ها،  ها، بازیبا توجه به ارزش و اهمیت ادبیات و فرهنگی که در خانواده و در قالب ترانه

ها و  به بررسی یکی از داستان  شود، در این پژوهش میها ارائه  اشعار، داستان و لالایی

-نماید اما برگرفته از فرهنگ انسان پردازیم که در ظاهر کودکانه میهایی میافسانه

اند؛ بنابراین بررسی و به دنبال آن تبیین  هایی است که آن را در باورهایشان زیسته

کهنقصه کارگیری  به  با  کودکان  برای  آموزنده  فرهنگ  الگوههای  و  منطقه  هر  ای 

رسد. به رغم اینکه این داستان کودکانه قلمداد شده  بشری، کاری ضروری به نظر می

است، لبریز از نمادهای مرتبط با زنانگی و باروری است. به این ترتیب با مطالعه این  

داستان و رمزگشایی نمادهای آن در نظر داریم برای پژوهشگران خصوصاً کسانی که  

ای منطقی و  راهی را فراهم کنیم که به شیوهکنند چراغودکان فعالیت می در حوزة ک

 پذیر انتقال معنا و مفاهیم صورت بگیرد. فهم
 

 . پیشینۀ پژوهش  1-3

اسطوره بررسی  پژوهشدر حوزة  فارسی  ادبیات  در  کتاب،  ها  به شکل  بسیاری  های 

واسطۀ حضور  پایان به  است.  نگاشته شده  مقاله  و  اسطورهنامه  ادبیات  پررنگ  در  ها 

اسطورهعامیانه و شکل ادبیات،  این  به  این عناصر  به  دهی  نیز  ادبیات عامیانه  در  ها 

اند و پرداختن به آنها از حوصلۀ این پژوهش  های مختلف بودهکرات موضوع پژوهش

ای با عنوان »رد پای اسطوره در قصۀ  ( مقاله1390خارج است. آزیتا رفیعی سرشکی )

های مطرح شده در این  پیشانی« نگاشته است. پژوهشگر در این مقاله از اسطورهماه

گوید همچنین  ای زنان سخن میکند و به تفصیل دربارة نقش اسطورهداستان یاد می

های ماه و گاو نیز اشاراتی دارند که بیشتر به سابقۀ این اساطیر در تاریخ  به اسطوره

( در مقالۀ »گاو سرمایه، گرزگاو و  1387ار مختاریان )پردازد. به زمین میباستان ایران

اشاره میماه ایرانی  روایت  گاو در چندین  اسطورة  به  آنها  پیشانی«  از  یکی  که  کند 

کند  پیشانی است. همچنین نگارنده به ارتباط ماه و گاو در اساطیر ایرانی اشاره میماه

شود. در پژوهش حاضر به  نمیپیشانی توضیح داده  کنش در داستان ماهاما این برهم

کنیم و  پیشانی اشاره میکنش آنها در داستان ماهاسطورة ماه و گاو  و کارکرد و برهم
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برند و شخصیت  پردازیم که چگونه این دو عنصر داستان را پیش میبه این مطلب می

اصلی داستان را در مسیر و سفر خود برای رسیدن به مرحلۀ باروری و آفرینش آماده  

 ای که دوام و حیات بشر بدان وابسته است.کنند، مرحلهیم
 

 . پردازش تحلیلی موضوع 2

 پیشانی ها در داستان ماهاسطوره. 1- 2

 خلاصۀ داستان .  1- 1- 2

های مختلف این داستان، اسامی مختلفی  پیشانی، دختری زیباست که در روایتماه

ها معلم  دارد. او از مهر و محبت پدر و مادر برخوردار است اما زنی که در برخی روایت

دهد تا مادرش را بکشد و  پیشانی است؛ او را فریب میهای دیگر خالۀ ماهو در روایت

اش شود. مادر عموما به واسطۀ انداخته شدن در خمرة  ادریاسبابی فراهم کند تا او نام

روی  گردد. نامادری با دختر زشتشود و معمولا به گاو زردی بدیل میسرکه کشته می

می آنها  خانۀ  وارد  ماهخود  مادر،  و  دختر  این  و  اذیت  شود  و  آزار  بسیار  را  پیشانی 

به و چراندن گاو زرد به صحرا  کنند. نامادری او را برای ریسیدن حجم زیادی از پنمی

تواند این کار غیرممکن را انجام دهد. گاو با خوردن پنبه  پیشانی نمیفرستد اما ماهمی

ها از چاهی که باد  دهد. روز بعد او برای برداشتن پنبهو تحویل دادن نخ او را یاری می

رضایت دیوی را  کند تا  آنها را بدآنجا انداخته، از کمک و راهنمایی گاو استفاده می

شوید  پیشانی صورتش را با آب سفید میجلب کند که در چاه است. به این ترتیب ماه

را  اش ظاهر میای در چانهو ماهی در پیشانی و ستاره نامادری چنین چیزی  شود. 

می خود  فرزند  بیبرای  با  دخترش  که  آنجا  از  اما  بیخواهد  و  با  ادبی  تفاوتی 

با آب زرد یا سیاه  میهای دیو برخورد  درخواست را  با راهنمایی دیو صورتش  کند؛ 

داند  شود. نامادری که میشود و همین سبب رویش مار و عقرب روی صورتش میمی

میراهنمایی کشتن  به  را  او  راهکاری  با  شده؛  اتفاق  این  سبب  زرد  گاو  دهد.  های 

د و به همسری شاهزاده  برپیشانی که زیباتر شده است؛ در ادامه از یاری دیو بهره میماه

کند دختر خود را به ازدواج وزیر درآورد اما در نهایت  آید. نامادری سعی میدر می

دهد.  پیشانی دستور به کشتن نامادری و دخترش میشود و ماهتمام ماجرا آشکار می
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خوبی و گرداند و آنها بهپیشانی، دیو گاو زرد را به شکل مادرش برمیبا خواهش ماه

 کنند.با هم زندگی میخوشی 
 

 

 های داستاناسطوره.  2-1-2

های عامیانۀ ما بسیار هستند و  پیشانی مانند دیگر داستانها در داستان ماهاسطوره

های آشنا مانند ماه، گاو، مار و عقرب، آب،  نقش اساسی دارند. در این داستان اسطوره

های  کرد. در این میان، اسطورهتوان مشاهده  های مختلف را میخروس و کارکرد رنگ 

گیرد.  تر هستند و داستان تحت تأثیر حضور و کارکرد آنها شکل میگاو و ماه برجسته

ایجاد   نامادری و دخترش  نامهربانی  بودن و  به دلیل بدجنس  بازنمایی منفی  با  مار 

کار  شود. کشتن او ممکن نیست شاید به این دلیل که شر یعنی مادر و دختر زشتمی

شوند. روییدن این مار سیاه نامیرا بر پیشانی دختری که  پایان داستان متنبه نمی  تا

ای است  تواند یادآور مارهای ضحاک باشد. خروس، پرندهظاهر و باطنی زشت دارد، می

تر از آن( ظاهر  دهندة شخصیت اصلی داستان )مانند گاو ولی کمرنگ که در مقام یاری

ای  ها آب زرد همان مادهب سیاه و در برخی داستانها، آ شود. در برخی داستانمی

نامادری می شود. در  است که سبب روییدن مار یا زگیلی سیاه، روی صورت دختر 

شود. آب تطهیرکننده  حالی که آب سفید و بلورین سبب ظهور ماه بر صورت دختر می

ا خیر و  تواند سبب تفکیک راست و دروغ یای »ور« است یعنی میو مانند آتش گونه

پیشانی، رنگ سیاه و زرد منفی و رنگ سفید  های مربوط به ماهشر شود. در روایت

مثبت در نظر گرفته شده است. از میان این اساطیر اینک به بررسی دو اسطورة گاو و  

 کنیم. پردازیم و ارتباط این دو با یکدیگر را بررسی میماه در این داستان می
 

 پیشانیهای گاو و ماه در داستان ماهاسطوره.  1-2-1-2

 الف. اسطورة گاو 

پیشانی با انداختن مادر  شود که ماهحضور اسطورة گاو در این داستان از جایی آغاز می

دارد؛  شود و وقتی نامادری در خمره را برمیخود در خمرة سرکه سبب مرگ او می

پیشانی است و  این گاو، مادر ماهنامادری معتقد است    .شودگاو زردی از آن خارج می

ها  برد تا از زندگی خود دور کند. این گاو زرد است که در برخی روایتاو را به طویله می
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ها همزاد و مشابه آن توسط دیو جایگزین  شود و در برخی روایتخود گاو کشته می

 شود تا گاو اصلی زنده بماند. می

بتدا ارتباط آن با ماه و سپس ارتباط آن  دربارة اسطورة گاو دو نکته وجود دارد. ا

ابتدا   در  است.  داشته  وجود  ایران  معماری  و  ادبیات  در  هماره  گاو  اسطورة  زن.  با 

  چپ  سوی بر نخستین خلقت شامل انسان، حیوان )گاو( و گیاه بوده است: »کیومرث

  مردمان   نطفه   آسمان   سبزی   و   روشنی  از   او...    شدند   آفریده  هرمز  راست  سوی   بر  گاو   و

 (41: 1378  دادگی، ) «.آفرید فراز  را گاوان  و

های سود رسانش مانند شیر او در زمان حیات و گوشت و پوست گاو با تمام ویژگی

ای ایران نیز  در زمان مرگ، در طول تاریخ حیوان مفیدی بوده است. در تاریخ اسطوره

به قرار داشتن زمین  توان اند. در این میان میگاوهای متعدد و مشهوری وجود داشته

شدن آبتین، فرانک فریدون  بر شاخ گاو اشاره کرد. همچنین در شاهنامه، پس از کشته

سپارد تا پرورش دهد. فریدون از شیر این  برد و او را به گاوی میرا به مرغزاری می

 گردد. کند و جوان برومندی میگاو که سرمایه نام دارد تغذیه می

ماه و  برخورد گاو  ماهاولین  برای ریسیدن  پیشانی زمانی است که مهلت  پیشانی 

خورد و نخ از  ها را مییافته و او مستأصل شده است. در اینجا گاو پنبهها خاتمهپنبه

ریسی است که  پیشانی در صحرا در حال نخشود. در مواجهۀ دوم، ماهبدن او خارج می

کند تا به داخل چاه برود و  نمایی میاندازد. گاو او را راهها را داخل چاهی میباد پنبه

داند که  چگونه با دیو صحبت کند تا زنده بماند و مشکلی برای او ایجاد نشود. گاو می

پیشانی )که تا قبل از رفتن به چاه و بازگشت از آن در  دیو چه خواهد گفت و به ماه

نام دارد( می اینجا گاین روایت شهربانو  تا  بگوید.  باید  او چند ویژگی  آموزد که چه 

جادویی دارد، تبدیل پنبه به نخ با خوردن آن، سخن گفتن و در نهایت آگاه بودن از  

گذرد و کسی که در چاه است. پس از این ملاباجی یا  اسراری دربارة آنچه در چاه می

(  35: 1389)مهتدی، زند که: »نکند این مادر شهربانو باشد«  همان نامادری حدس می

او تصمیم می تمارض می  گیرد  این کار،  برای  ببرد.  بین  از  تبانی  را  با حکیم  و  کند 

شود  کند که دوای درد او را گوشت گاو زرد اعلام کند. به این ترتیب گاو قربانی میمی

گیرد و دیو  پیشانی که نگران کشته شدن مادرش است؛ از دیو کمک میاما درواقع ماه
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تواند یادآور  کند. گاو زرد میجایگزین می  مادر را با همزاد او یعنی گاو دیگری  -  گاو

اسرائیل باشد که با کشتن آن و تماس بخشی از بدنش با بدن مقتول، او  گاو زرد بنی

که رنگ آن    دست یک باشد زرد    ای مادهفرماید: گاو  گفت: خدا میرا زنده کردند: » 

به طرز شگفتی ماده بودن   (69 )قرآن کریم، بقره، آیۀ« بینندگان را شاد و مسرور سازد 

پیشانی مشابه است. در تاریخ باستان  اسرائیل و گاو داستان ماهو زرد بودن گاو بنی

شده است: »گرفتن زندگانی  ایران و بشر، قربانی کردن برای تقرب به خدایان انجام می

ای )اعم از انسان، حیوان و نبات( از راه کشتن، سوزاندن، دفن کردن و یا  موجود زنده

 (2533: 1380)مصاحب،  منظور تقرب به خدایان و جلب نظر آنان« خوردن به

اند و یا ریختن خون حیوانی که به  ها معمولا به صورت غذا و گیاهان بودهقربانی

ر زمان آیین میترائیسم دامدار بودند؛  شده است. ایرانیان در ابتدا و دخدایان تقدیم می

های  ها و نقاشیبنابراین قربانی کردن گاو امری غیرمعمول نبوده است. همچنین کتیبه

دهندة عمل قربانی کردن گاو به عنوان آیینی عبادی  یافت شده از دوران باستان نشان

  شدند می  تزیین  گیاه  و  گل   حاشیه   با   نیز  مهری  غارهای  و   و نمادین بوده است: »معابد

  از  ناشی  تشنج   حال   به   گاو   وقتی.  بود  گاو  قربانی   عمل  انگیزشگفت  تاثیر   گویای   که

  « .کردمی  تغذیه  و  آبیاری  را   هاگندم  آمدمی  بیرون  او   از  که  خونی  افتادمی  احتضار
 (82: 1393 ورمازرن،)

  است: »کشته ای از اساطیر ما، قربانی شدن گاو سبب آغاز آفرینش بوده  در پاره

  شش   از  پس  مهر  یا  اهورامزدا...  است  بوده  زمین  آفرینش  سبب  خود  نخستین  گاو  شدن

  جهان   آفرینش   زمان   این  در  پردازدمی  استراحت  به  هفتم  روز   در   جهان   آفرینش   روز

ایزدان مهر،  (  17:  1394  دوانی،)«  .است  رسیده  اتمام  به   نخستین  گاو   خون  برکت  به

کشتن و خوردن گوشت گاو را مایۀ نامیرایی برای خود و  میترا و حتی جمشید نیز  

  به  اند اوژن  گاو   مهرپرستی  دوره   اساطیری   شاهان   و   اند: »خدایاندانستهپیروانشان می

  نوشابه  همراه به خویش مؤمنین به آن گوشت خوراندن و گاو کشتن با که طریق این

  مهر  و  جمشید   مورد  در .  دهندمی  قرار  آنان  اختیار  در  را   جاودانگی  اکسیر  مرگیبی

 (85:  1383 خسروی،).« دارد وجود ایشان  اوژنی  گاو بر بسیاری گواه
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در این داستان نیز نامادری در پی کشتن گاو است اما دیو، از کشته شدن گاو  

یعنی مادر جلوگیری می آمد که چرا در  اصلی  این سوال پیش  ترتیب  این  به  کند. 

حروایت )که  داستان  این  مختلف  گاو های  برخی  در  به  -تی  شود(  می  کشته  مادر 

شود که به هیچ عنوان از گوشت این گاو نخورد. کشتن  پیشانی اکیداً توصیه میماه

گاو همیشه جنبۀ مثبت و آیینی نداشته و باید کشندة گاو دلیل محکمی برای قربانی  

 داشته است.  کردن او می

داند و  مری نامطلوب میرسد زرتشت، کشتن چهارپایان را اهمچنین به نظر می

می دعوت  کار  این  از  پرهیز  به  را  خود  »همچنینپیروان    یعنی -  گاتاها  در  کند: 

  که   کسانی  بر  و  شماردمی  مذموم   را  امر  این   زرتشت  نیز   -  اوستا   قسمت   ترینقدیمی

 ( 91: 1379 رضی،).« فرستدمی نفرین کنندمی قربانی  شادمانی و فریاد   با را  گاو

خواند.  مردم را به نگهداری از این موجود و استفاده از فواید آن فرامیگویا زرتشت  

بردن  بین  از  برای  او  آیین مهرپرستی و تلاش  با  مقابله  را  این عمل زرتشت  برخی 

دانند. نیز زرتشت خود از خاندانی دامپرور بوده است  های آن و چندخدایی مینشانه

به نگهداری از این موجود و چهارپایان دیگر    تواند یکی از دلایل توصیۀ او و این امر می

  گاو   دهندگانپرورش  جزء   که   ای تیره  از   خود   و نه قربانی کردن آنها باشد: »زرتشت

  اجتماعی   لحاظ   از  است  فریانه  قبیله  آن   از  منظور   که   تیره   این  و   است  برخاسته  بودند

 (107: 1396 آذرنیوش،) « .بودند خاصی  موقعیت دارای

  در شونده  شهید  ایزد  عنوان به  و  است  شونده  معتقد است که گاو »قربانیبهار نیز  

  آیین .  شودمی  عوض   شانایاسطوره  توجیه   هاآیین  اما  شود می  یاد   آن   از   ایرانی   اساطیر

  آریایی   و  زرتشتی  ضد  عمل  آریاییان  میان  در  آن  از  قبل  و  زرتشتی  دین  در  گاوکشی

  بین  و   بوده  شانمزرعه  رفتن  میان  از  با  برابر  روستاییان  برای  قربانی   این .  شودمی  بدل

به این ترتیب کشتن گاو    (298:  1377  بهار،)  «.است  شدهمی  محسوب  زندگی   و  مرگ

شوند:  ها تبدیل میشود و کشندگان آن به دیوان و عناصر منفی داستانمذموم می

  دهد می  نشان   زرتشت،  از   پیش   عصر   در   آریایی   فرهنگ  از   مانده   باقی   آثار   در   »تعمق

  به   تبدیل   زرتشت  دوره  در   شدند می  واقع   پرسش   مورد  دوره   آن   در   که  ایزدانی   که

  یاد   جامعه   در  مضر  عوامل  و   دیوان  عنوان  به  آنها   از   گاتی  جامعه   در   و   شوندمی  دیوان
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:  1379  دیاکونوف،)«  .هستند  گاو  کشندگان  و  دشمنان  همان  نوعی  به  اینان  شودمی

های منفی را داراست کشندة  همانگونه که در این داستان نامادری تمام ویژگی(  476

پیشانی سبب مرگ یک مادر شده و این دختر را  گردد. او با فریب شهربانو ماهگاو می

می آزار  »بنابرنیز    و   کامل  حیوان  نخستین  و   انسان  نخستین  زرتشتی  سنت   دهد. 

  بود  پذیرترآسیب  که  گاو...  آورد  تاخت  آنها  به  اهریمن  وقتی   تا   و  شدند   آفریده  مرگبی

حقیقت  (  103-102:  1382  کراسنوولسکا،)«  .او  از  پس  روز   سی   مَرد   و   مُرد   اول در 

های لازم برای تبدیل  نامادری اهریمن است، خیرخواه نیست و به این ترتیب ویژگی

 شدن به شخصیت منفی و کشندة گاو را دارد.  

بدون هیچ چشمدا به  مادر  نیز همچنان  گاو  به  تبدیل شدن  از  شتی حتی پس 

سپارد که  پیشانی را به دست نیرویی برتر یعنی دیو میکند. او ماهدخترش کمک می

پیشانی  ای انجام دهد و شهربانو را به ماهالعادهتواند از طریق جادو، کارهای خارقمی

گرداند. با کشته  ادر برمیتبدیل کند. در پایان داستان نیز، گاو را دوباره به شکل م 

پیشانی  گردد. دورانی که ماهشدن مادر و گاو دوران جدیدی از زندگی و حیات آغاز می

تا زیبا شود و به همسری پادشاه یا شاهزاده انتخاب  در آن مسیری را طی می کند 

نقطه ماهشود،  مادی  و  معنوی  سفر  که  و  ای  باروری  نقطۀ  به  رسیدن  برای  پیشانی 

 شود.رسد و کامل مییات به اتمام میآفرینش ح
 

 ب. اسطورة ماه 

ماه از دیرباز مورد توجه ملل و اقوم مختلف بوده است. در ادبیات فارسی نیز ماه با  

»در  است:  بوده  زیبارویان  صورت  برای  مشبهی  همواره  بودن  روشن  و  گرد    ویژگی 

  این   با  ارتباط  در  و  است  بلندی  و  علوّ  نمونه  و  زیبایی  مظهر  بیشتر  ماه  فارسی  ادبیات

  شعرای   آفرین خیال  قلم  از   متعددی   ترکیبات  و  استعارات   و   کنایات  که   است   مفاهیم

:  1369 یاحقی،)« .است شده مانند ماه به زنان زیبایی خصوص به و کرده تراوش ایران

همچنین به دلیل دور بودن و عدم دسترسی، نمایندة معشوق دست نیافتنی  (  385

 است.شده 
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  فرّ   به  آن  از  که  ماه  روشنی  از  یشتماه  ای همراه با تقدس دارد: »در ماه پیشینه

  را  فرّ  آن  خیزندبرمی امشاسپندان  که   است شده  خاطرنشان  و  رفته   سخن شده، تعبیر

  (326:  1375  دوستخواه،)«  .کنندمی  پخش   آفرید   اهوره  زمین   بر  و   آورند می  فراهم

  هزاره   در  که  ایران  ساکن  آریایی  اقوام  میان   »درهمچنین همراه با پرستش بوده است:  

  ایزدبانو  نمادین   صورت  به  ماه   پرستش   کردند،  مهاجرت  ایران   به  میلاد   از   پیش   دوم

  عشق، برکت،  باروری،   فراوانی،  پاک،  های آب  نماد   آناهیتا  دخت بغ.  شد  گر جلوه  آناهیتا

به این ترتیب ارتباط ماه و آب  ( 8: 1390 آورزمانی، ) «.است پیروزی  و زایش   زناشویی،

 نیز همه جا قابل مشاهده است.

پیشانی که به  دهد. ماهپیشانی سرنوشت او را تغییر میماه، با افزایش زیبایی ماه

به   تبدیل شده است،  به کنیزی  اشتباه خود و کشتن مادرش در خانۀ خود،  خاطر 

می زیبایی  این  صورت  تخاطر  بر  ماه  پیدایش  از  پس  شود.  شاهزاده  همسر  واند 

پیشانی را برایش آشکار  کند و مسیر ماهپیشانی، نور آن تاریکی شب را روشن میماه

شد. ولی شهربانو  می کند: »حالا دیگر آفتاب غروب کرده بود، هوا داشت تاریک می

می تاریک  که  هوا  غروب،  از  بعد  که  همیشه  عکس  به  چشمش  دید  را  شد  جایی 

(  40:  1389)مهتدی،  بیند.«  پاش روشن است و چشمش همه جا را می  دید، پیشنمی

پیشانی پس از رویش ماه بر پیشانی، مسیری متفاوت از قبل را  با توجه به اینکه ماه

طی میکند می توان این روشن شدن مسیر در صحرا را به روشن شدن مسیر زندگی  

مرحلۀ   به  و رسیدن  موجود در جامعه  مقام  بالاترین  با  ازدواج  همانا  که  او  و هدف 

 فرزندآوری دانست:  

ها با دعای  ا آبی سفید یا بلورین در چاه یا در برخی داستانماه از شستن صورت ب

پیشانی، او دختر  های مختلف داستان ماهشود. در روایتپیرزن یا پیرمرد پدیدار می

زیبایی است. گاهی این زیبایی ظاهری عنوان می شود و گاهی در مقام مقایسه با  

نامادری متوجه می شویم که ماه از دختر  زیباتر  با    پیشانی  بنابراین  آن دختر است. 

ای زیبایی  پیشانی، او زیباتر می شود و به گونهاضافه شدن ماه و نور او به صورت ماه

پیشانی برای آوردن پنبه های افتاده در چاه با دیو روبرو او تکمیل می شود. وقتی ماه

ه ها  مادر با برخورد درست با دیو موفق می شود هم پنب-شود و طبق تعلیمات گاومی
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گوید باید عکس آن را  را بردارد و هم زیبایی او را بیشتر کند. دیوی که هرچه می

دارد که از آب سفیدی که در چاه است به صورت  پیشانی را برآن میانجام داد، ماه

در   ماه  یک  زد،  صورتش  به  را  مروارید  آب  یعنی  سفید  آب  وقتی  »نگو  بزند:  خود 

درآمد«  پیشانی به(  40:  1389)مهتدی،  اش  را  آب  و  ماه  ارتباط  نیز  اینجا  خوبی  در 

 توان مشاهده کرد.  می

کند. مرواریدی را که زنان به گردن  الیاده به رابطۀ آب، ماه و مروارید اشاره می

گوید این مطلب همواره با بارگیری در ارتباط  داند و میآویزند با آب مرتبط میمی

اثر ماه  (  ۴11:  1372)الیاده،  داند.  ماه میبوده است. همچنین صدف )مروارید( را رمز  

بر باران و سطح آب دریاها نیز همیشه مطرح بوده است. در حقیقت زدن آب به صورت  

کند. او به  پیشانی ا فراهم میو به دنبال آن پیدایش ماه بر پیشانی مقدمات ازدواج ماه

قامی که قدرت و ثروت  گیرد، بالاترین م واسطۀ این زیبایی مورد توجه شاهزاده قرار می

 شود.  دارد و به این ترتیب به مرحلۀ باروری و زایش و خلق حیات وارد می

های آن در باورهای پیشینیان ما  شود، آنچه نمونهبه واقع ماه عامل باروری او می

  زمین   از   سبز  گیاه   بهار  در  همیشه  بتابد   روشنایی  ماه  که   هنگامی   در   و...»وجود دارد:  

  رویاننده،   سبزی  سودمند،  تابنده،   بغ   را  ستوران   نژاد  حامل   ماه   ستایم می  من.  بروید

از آنجا که خورشید در مباحث    (323:  1356  پورداود،)  «.را  دهنده  درمان   و  کننده   آباد

نجومی، پادشاه آسمان است، شاید بتوان شاهزاده یا پادشاه را رمز خورشید دانست به  

رار گرفتن خورشید )پادشاه یا شاهزاده( و ماه  آیی و کنار هم ق این ترتیب این باهم

 ای به خود بگیرد. تواند وجه تازهپیشانی( می)ماه

رسد زیبایی صورت این دختر با زیبایی سیرت یعنی یاری رساندن به  به نظر می

گردد و به عنوان پاداشی به او داده  دیگران چه دیو و چه پیرزن و پیرمرد کامل می

بیند اما آنها را  هنگام خروج از چاه و برداشتن پنبه، طلاها را میپیشانی  شود. ماهمی

رسد آب، همانگونه  کند. به نظر میدارد و به این ترتیب پاداش خود را دریافت میبرنمی

توانست سبب تمیز درست و نادرست و خوبی و بدی باشد و  که در دوران باستان، می

نیز   این داستان  افراد را نشان مینوعی تطهیر کننده است در  دهد.  سیرت حقیقی 
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شود و سیرت زشت دختر نامادری، مار  پیشانی ماهی بر چهرة او میسیرت زیبای ماه

 و عقرب.  

باور به ارتباط ماه و باروری زنان از دیرباز در آثار فرهنگی به جا مانده قابل مشاهده  

  تعدادی  نقش   خورد می چشم   به   شوش  های حفاری  در که   جالبی   موضوعات  »از است:  

  نیز   ماه  نمادهای  دیگر که آنجا  از .  دادند هم  به  را  دستشان  که است  ایستاده   برهنه  زن

  این .  شودمی  محقق  دوران   این   در   ماه  و  زن   رابطه   خورد می  چشم   به   ایشان   همراه

  زن  رابطه.  است  باروری  نشانه  که   را باران  وعده   و  آوردمی  یاد  به  را  ماه  دور  هاله  تصویر

  بسیاری   در  باروری  الهه  از  هایینشانه  و  است  داشته  وجود  بشر  تفکر  ابتدای  از  باروری  و

  دوران   این   هایسفال  روی  بر.  خوردمی  چشم  به  ما  سرزمین  در  جملهمن  ها تمدن  از

  صمدی،)« .داندمی ماه  با  او پیوند  و  باروری  الهه  ظهور  نشانه  اولین  اکرمن  را  نقش  این

ترتیب، رابطۀ ماه، آب و زن همواره مورد توجه و بخشی از باور  به این  (  22-23:  1367

 اساطیری ما بوده است.
 

 های گاو و ماه . ارتباط اسطوره3-1-2

  آن و دید   توانمی نیز را  ایویژه صحنه   آپادانا های پلکان  برجسته های نقش میان  »در

  به  است   بخشنده  برکت  ماه،   مظهر   خود   که  گاو  شدن  دریده .  است  گاو  و   شیر  نبرد

همچنین مختاریان در    (122:  1384  بهار،)  «.است  بخشی   برکت  نماد   یک   شیر   دست

  است   ماه   ایزد  از  تصویری  گاو  ایرانی  و  هند   فرهنگ  کند که »درپژوهش خود عنوان می

  چون  است؛  همراه   »قوی«  و  »گاو«   صفت   با   ،ماه  خدای   Somaسومه  ودا،   ریگ  در

 (  131: 1378)مختاریان، است«  بوده گاو  بازنمود  ماه

پیشانی، شاهزاده او  در این داستان، پس از ظهور ماه )نماد باروری( بر صورت ماه

گزیند. نباید این مطلب را نادیده گرفت که ازدواج یا هدف ویژة  را برای همسری برمی

که    ای مهم دانسته شده آن در بسیاری از باورها یعنی آفرینش و ادامۀ نسل، تا اندازه

تمام عوامل ماورایی مانند ماه، گاو زرد، دیو، خروس و آب با تمام توان خاصیت جادویی  

 گیرند تا این امر محقق گردد.  خود را به کار می

رسد کشته شدن گاو، ممکن است حلقۀ این رخدادهای جادویی  اگرچه به نظر می

ن به عنوان راهی برای  را منقطع کند اما همانگونه که پیش از این بیان شد، قربانی شد 
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  به  است  زمستان   و   ماه  نماد   که گاو مهر  آیین   در که  است  زندگی دوباره است: »چنین 

  « .آیدمی  پدید   بسیار   نباتات  او   تن  از   و   شده  کشته  تابستان   و  خورشید   نمود  مهر   دست
 (  458: 1383 هینلز، راسل)

استحالۀ مادر در دختر روی  ای  شود و به گونهمادر قربانی می-نظر می رسد گاو به  

گردد. در پایان داستان و پس  پیشانی میدهد زیرا این قربانی منتهی به ازدواج ماهمی

مادر  -از این ازدواج و نابودی نامادری و دخترش که نماد اهریمن هستند، طلسم گاو

پیشانی باز  شود و گاو زرد به شکل مادر به حیات و زندگی ماهتوسط دیو شکسته می

اهریمن تلاش مییم نماد  به عنوان  نامادری  گاوگردد.  تا  -کند  ببرد  بین  از  را  مادر 

پیشانی را به چاهی راهنمایی  بتواند حیات و زندگی و زایش را از بین ببرد اما گاو، ماه

تواند در آن ماه را بیابد، مادر راهنمای دختر خویش برای رسیدن به  کند که میمی

 ی نسل بشر و حیات ادامه یابد. گردد تا زندگ باروری می
 

 ی  ریگجه ینت. 3
داستان در  مختلفی  و  گوناگون  نمودهای  نمایانگر  اساطیر  و  دارند  عامیانه  های 

های گاو و ماه  اند. در این داستان نیز اسطورههایی هستند که از آن برخاستهفرهنگ 

کنش این دو اسطوره و ارتباط کهن میان آنها  سازی دارند. برهمنقش بارز و سرنوشت

به داستان  این  اسدر  نمایان  است؛ در حقیقت  خوبی  قربانی شونده  نماد  که  گاو  ت. 

 مادری است که قربانی شده و به این صورت درآمده است.  

کند که درواقع نماد زنانگی  های خود دخترش را به چاهی هدایت میاو با راهنمایی

اند.  است همانگونه که چاه و غار و دیگر نمادهای زنانگی در طول تاریخ وجود داشته

یابد که با  دهد و این شایستگی را میر سیرت زیبای خود را نشان میدر چاه، دخت

به   او  این شکل  به  به دست آورد.  باروری را  با آب، ماه یعنی نماد  شستن صورتش 

کند و شایسته ازدواج و  رسد، صورت و سیرت زیبا را با هم کسب میمرحلۀ بلوغ می

اداباروری می به  و میل  ارزش  داستان  این  در  به وضوح  گردد.  را  بشر  مۀ حیات در 

ها یعنی خروس، دیو، زن اهریمنی،  شود تمام اسطورهتوان دید. میلی که سبب میمی

ماه، آب و گاو دست به دست یکدیگر دهند تا آن را محقق سازند. این شیوة تحلیل و  
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ها  تواند چراغ راه پژوهشگرانی قرار گیرد که معنای سمبلیک اساطیر آنرمزگشایی می

 کند.  برای دستیابی به حقیقت ترغیب میرا 
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 چکیده  اطلاعات مقاله 
مقاله  نوع مقاله: 

 پژوهشی

کردند تا  سرایان بسیاری را جذب دربار خود میسلاطین غزنوی، مدیحه 

باعث تخلید نام  ،  هیبت و شکوه دربار افزودن به  علاوه بر  ،  این شاعران

تصویری آرمانی از حاکمان  ای خود را که ارائۀ  آنها شده و نقش رسانه

در   امیران  و  شاهان  ستایش  بر  علاوه  شاعران  این  کنند.  اجرا  است 

برخورداری از صفاتی مثل: شجاعت، بخشندگی، فرهمندی و... که هویت  

منظری و برخورداری او از طلعت شاهانه  سازد نیکیک شاه آرمانی را می 

حلیلی؛ مشخص کردند. این پژوهش با روش توصیفی ترا هم ستایش می

کند چهره و ظاهر ممدوحان صاحب قدرت در مدایح فرخی، عنُصری  می

شده است؟ بدین منظور تمامی ابیات مرتبط    صیفو منوچهری چگونه تو

با توصیفات ظاهری و نیکومنظری حاکمان در مدایح این سه شاعر مورد  

بررسی قرار گرفته و مشخص گردید؛ سلاطین و امیران غزنوی در مدایح،  

نیک منظری و نیک طلعتی  اند و هدف از بیانبه این صفت ستوده شده 

ای محبوب و دوست داشتنی از ممدوح، به  ، علاوه بر ترسیم چهره آنها 

بیان   دارند؛  دوست  را  زیبایی  فطری  صورت  به  مردم  اینکه  اعتبار 

فرهمندی و برخورداری او از تأییدات آسمانی است که در چهرة ممدوح  

ه است. با توجه به اینکه این مدایح در دواوین ثبت و در نمود پیدا کرد 

شد؛ تبلیغ نیک منظری و  کوی و برزن و مجالس برای مردم خوانده می

نیک طلعتی شاهان و امیران در اقصا نقاط امپراطوری بزرگ غزنویان،  

ای زیبا و آراسته ترسیم  در ذهن مردمی که آنها را ندیده بودند چهره 

 دانستند. ای الهی می شانۀ خجستگی و جلوه کرده که آن را ن
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 مقدمه . 1

ها، برای ارباب قدرت و  از همان آغاز شعر فارسی، شاعرانی توانا در دربارها و بارگاه

کردند. یکی از اهدافی که حاکمان از توجه  سرودند و صله دریافت می ثروت، شعر می

کردند؛ این بود که بعد از مرگ باعث نیکنامی و بقای نام  به شاعران مداح دنبال می

آنها شود. به قول نظامی عروضی »پادشاه را از شاعر نیک چاره نیست که بقاء اسم او  

را ترتیب کند و ذکر او در دواوین و دفاتر مثبت گرداند؛ زیرا که چون پادشاه به امری  

او آثار نماند و نام او به سبب  که ناگزیر است مأمور شود از لشکر و جنگ و خزینه  

بماند.«   جاوید  عروضی،شعر  این(  43:  1377)نظامی  ظاهر  در  چند  نظر  هر  به  گونه 

رسد که هدف حاکمان و امیران از جذب و حمایت شاعران، رونق اسباب عیش و  می

بوده   قدرت  مدنظر صاحبان  نیز  اهداف دیگری  اما  بوده؛  نام سلطان  بقای  و  عشرت 

ای یکی از آن اهداف بود و در واقع کاری که  فکارعمومی و نقش رسانهاست. »هدایت ا

دهند؛ در گذشته بر عهدة  ها انجام میهای تحت کنترل و رهبری دولتمجموعۀ رسانه

بنابراین  (  95:  1383)شفیعی کدکنی،جماعت شعرا یعنی شاعران درباری بوده است.«  

تنها این نبود که مورد ستایش    سرا،هدف شاهان و امیران از تشویق شاعران مدیحه

آنان منتشر   آوازة  و  این وسیله شهرت، شوکت  به  تا  بلکه قصد داشتند  واقع شوند؛ 

می  شهیدی  »تتبعگردد.  خواست  که دهدمی نشان ایران ادبیات تاریخ در گوید: 

می  بلکه آید؛ خوش را وی تا بستاید نیکی  به را او که نبوده این ممدوح از شاعر تنها

 بزرگی صیت نتیجه، در کند؛ اثر مردمان دل در که نافذ باشد چنان او سخن هواستخ

شاهان غزنوی نیز از این ویژگی  (  371:  1372)شهیدی،  برسد.«   نقاط اقصی تا ممدوح

  آنها  دادند. »از میان سرا صله و پاداش بسیار میمستثنا نبودند و به شاعران مدیحه

  به  فراوان  هایصله  بودآورده  دست  به  که  کرانی بی  ثروت  از  غزنوی  محمود   خصوصاً

  فراوان  مال   بخشیدن  علل   از  یکی   که   است   توجه  شایان  نکته  این بخشید.می  شاعران

  در  اهمیت و  شهرت کسب و  نام بقای به شاهان که  بود ایعلاقه شعرا، مدایح  برابر در

-میبر  بهره  تبلیغ  برای  وسایلی  عنوان  به  مداحان  از  حقیقت  داشتند و در  مردم  میان

   (367-8: 1363صفا، )داشتند.« 
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مراسم گوناگون دربار، از جمله هنگام برتخت   مدیحه سرا درحضور مداوم شاعران 

نشستن پادشاه، هنگام صید و شکار، مراسم ازدواج بزرگان و شاهزادگان، اعیاد مختلف  

دینی و ایرانی، سان دیدن از لشکر و همچنین بزم و رزم، همراه با سرودن اشعار زیبا  

به حکومت در بین    و طرب انگیز، روشی رایج و تأثیرگذار برای انتشار خبرهای مربوط

شد به  مردم بود. این اشعار علاوه بر اینکه به صورت شفاهی در این مراسم خوانده می

گرفت. همانگونه که اشعار  صورت مکتوب نیز در اختیار مخاطبان خاص و عام قرار می

ها و  الفتوح« در بیان پیروزینامه« و اشعار عنصری به نام »تاجفرخی به نام »دولت

 حکومت غزنوی سروده و مکتوب گردیده است.  افتخارات
 صد یکی را هیچ حاسب کرد نتواند شمار  لاجرم چندان کرامت یافتی ز ایزد کز آن 

 ز»دولت نامه« بر خـواند همی بیتی هـزار  های تو آگه شود گو  خواهد کز کرامتهرکه

 ( 75: 1311)فرخی،   

 و گـر نـدانــی »تاج الـفتـوح« پیـش آور  حـکایـت سـفـر مـولـتان هـمی دانـی؟   

 (132: 1363)عنصری،  

بیهقی در تاریخ خود به این مسأله که اشعار شاعران غزنوی به صورت مکتوب در  

کند؛ از جمله دربارة یکی از مراسم دربار سلطان  اشاره می  گرفته اختیار همگان قرار می 

گوید: »دیگر روز بار داد و در صفۀ دولت نشسته بود بر تخت پدر و  مسعود غزنوی می

اجمعین و مردم شهر آمدن گرفت فوج فوج،...و شاعران شعرهای بسیار    رحمه الله علیهمجد

شدی«   دراز  که  نیاوردم  چیزی  آن  از  اینجا  و  پیداست  دواوین  در  خواندند؛چنانکه 
 ( 256: 1375)بیهقی،

به   از حاکمان و دولتمردان است  ارائۀ تصویری آرمانی  این مدایح  بنابراین هدف 

قابل تصور نیست. سلطان محمود و مسعود غزنوی به گونه ای که گویی بهتر از آن 

دانستند که نام و آوازه آنها با این اشعار در  ای شاعران آگاه بودند و میویژگی رسانه

ای را  زیرا وظیفه کند؛ عمال و رفتار آنها را تطهیر می پیچد و ااطراف و اکناف عالم می

  و   دولتی هایها؛ مثل، روزنامهکنترل دولت های تحت نفوذ وکه امروزه بر عهدة رسانه

به همین دلیل    .است  بوده  درباری   برعهدة شاعران  درگذشته  است  تلویزیون  و  رادیو

ای فراوانی شده؛ وی به  ه»سیمای محمود غزنوی از تاریخ تا ادبیات دچار دگردیسی

جویی دلاور، سلطانی غازی،  عنوان ممدوح بسیاری از شاعران، با صفاتی چون: جنگ 
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نیکو و نیک سیرت و خلاصه یک ممدوح تمام عیار مورد ستایش قرار گرفته است.  

رسد یکی از مهمترین دلایل افسانه شدن سیمای محمود در ادبیات ما، تـاثیر  یبنظر م

 (354: 1390)شیدا،.« جاز اشعار ممدوحان وی باشدکلام نافذ و اع

سرای عصر غزنوی نیز در مدایح خود،  فرخی، منوچهری و عنصری از شاعران مدیحه

شاهزاده  مثل:  سلاطین،  خصائلی  به  را  آنها  داده،  قرار  ستایش  مورد  را  امرا  و  گان 

ستوده اخلاقی  صفات  دیگر  و  فرهمندی  بخشندگی،  عدالت،  امّاشجاعت،  این    اند؛ 

شود؛ بلکه  داری آنان نمیهای حکومتتوصیفات محدود به خصایص اخلاقی و شیوه

شود. با توجه به اینکه بسیاری از مردم در آن  سیمای ظاهری آنان را نیز شامل می

شدند؛ توصیفات شاعران در مدایح  زمان، موفق به دیدن شاهان و امیران از نزدیک نمی

آنها   ذهنی  تصویر  ترسیم  آرمانی  در  مجسمۀ  توصیفات،  این  و  بود  مؤثر  سلطان،  از 

افزود؛ زیرا زیبایی  کرد و بر هیبت و شکوه او میممدوح را در ذهن مخاطب کامل می 

گردید و  و آراستگی، باعث ایجاد محبت و دوستی در دل مردم نسبت به ممدوح می 

خیام نیز از    دانستند. در نوروزنامه منتسب بهآن را نشانۀ فرخندگی و خجستگی می 

: »روی نیکو را  فرخ فالی و سعادتمندی روی نیک و خجستگی آن سخن گفته شده

اند که سعادت  اند و چنین گفتهاند و دیدنش را به فال فرخ داشتهسعادتی بزرگ دانسته

دیدار نیکو در احوال مردم همان تأثیر کند که سعادت کواکب بر آسمان، هیچ چیز  

اند روی نیکو دلیل نیکبختی  زیرا که از آن شادی آید و گفته  به جای روی نیکو نیست؛

این جهان است و چون روی نیکو با خوی نیکو، یار شود آن نیکبختی به غایت رسیده  

باشد و چون به ظاهر و باطن نیکو باشد محبوب خدا و خلق گردد و مر دیدار نیکو را  

بینند بر  را خجسته کند  روز  آنکه  را  چهارخاصیت است؛ یکی  آنک عیش  و دیگر  ه 

خوش گرداند و سه دیگر آنکه به جوانمردی و مروت راه دهد و چهارم آنکه به مال و  

نگرند.«   تعظیم  به  بینند  نیکو  روی  با  را  کسی  مردمان  چون  و  کند  زیادت  جاه 

و    (72:  1392)خیام، نیک منظری  توصیف  به  مربوط  ابیات  بررسی  پژوهش،  این  در 

ران غزنوی دورة اول در اشعار سه تن از شاعران مدیحه  چهره و ظاهر شاهان و امی

 گیرد. سرای این دوره، )فرخی، عنصری و منوچهری( صورت می 
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 . بیان مساله و سوالات پژوهش  1-1

دهند که  ای از شعر دورة غزنوی را مدایح شاعران دربار غزنوی تشکیل میبخش عمده

از صفات و ویژگی ای متعددی که هویت یک شاه  هدر آن سلاطین در برخورداری 

سازند، ازجمله: شجاعت، سخاوت، عدالت، دینداری، فرهمندی و... مورد  آرمانی را می

از ویژگیستایش قرارگرفته پرداخته  اند. یکی  به آن  این مدایح  تاکنون در  هایی که 

ای زیبا و طلعتی شاهانه یا همان نیک  نشده توصیف ممدوح به برخورداری از چهره

منظری سلاطین و امیران غزنوی در این مدایح  است. مسأله این است که نیک منظری  

با تکیه بر اشعار سه شاعر توانای دورة نخست غزنوی، )فرخی، عنصری و منوچهری(  

 چگونه و با چه هدفی به تصویر کشیده شده است.
 

   ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش. 1-2

توصیفات شاعران عصر نخست غزنوی، )فرخی،  این پژوهش به دنبال بیان چگونگی  

عنصری و منوچهری( دربارة چهره، ظاهر و منظر شاهان و امیران غزنوی چگونه بوده  

گونه توصیفات در کنار صفات دیگری همچون: شجاعت،  و هدف شاعران از بیان این

 است؟عدالت، جنگاوری، جود و ...که ممدوح به آنها متّصف گردیده است چه بوده
 

 . پیشینۀ پژوهش  1-3

سیمای شاهان  ترین اثری که به موضوع چهره و سیمای شاهان پرداخته کتاب »مهم
(  1349« اثر محمداسماعیل رضوانی و ملکه ملک زاده بیانی)و نام آوران ایران باستان

است که در آن چهره، ظاهر و آراستگی شاهان ایران باستان، بر اساس منابع تاریخی  

های به جا مانده از روزگار باستان مورد بررسی قرار گرفته است و  تندیسها و و نقش

کردند تا در مقابل دیگران  که شاهان ایران باستان، تلاش می  به این نکته اشاره شده

زیبا و پرابهت به نظر برسند. تا کنون پژوهشی دربارة چگونگی توصیف چهره و سیمای  

است. این پژوهش در پی آن است تا اشعار  شاهان در مدایح شاعران صورت نگرفته  

مربوط به نیک منظری شاهان را در مدایح این شاعران مشخص کند و روشن سازد  

سرا به عنوان یک رسانه تبلیغی، چه هدفی از توصیف ظاهری ممدوح  که شاعر مدیحه
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 کند. دنبال می
 

 . پردازش تحلیلی موضوع 2

 نیک منظری .  1- 2

  های شاهی به شمارمنظری )خوبرویی( یکی از نشانهآراستگی و نیک در ایران باستان،  

زیبایی   .رفتمی و  اندام  نشانۀ  تناسب  باستان  ایران  در  شاه،  بودن  برازنده  و  چهره 

بودههویت ایرانی  شاهان  و سطوت  سازِ  هیبت  و  شکوه  و  فر  مورخان،  »اغلب  است. 

توصیف را  نگاشته  و  شاهان  تفصیل  به  را  معنی  ایرانی  ااین  شاهان  طورکلی،  به  ند. 

جسمی و  همانطور که دارای سیرت نیکو و فضائل اخلاقی بودند به زیبایی و توانایی

 )ملک زاده و رضوانی،دادند.«  برازندگی و آرایش و تزئینات لباس نیز اهمیت خاص می 

آمده و  در ایران باستان، آناهیتا )ناهید( الهۀ آب و الهۀ زیبایی به شمار می(  82:  1349

است. این الهه، مورد احترام ایرانیان باستان بوده    به صورت دختری زیبا تصویر شده

  آمده  نامهکوروشردیف »ونوس« الهۀ عشق و زیبایی رومیان قرارداشته است. در  و هم

ها، طفلی بود به غایت زیبا، صاحب خصالی نیکو و خلقی  است: »کوروش، بنا به سروده

تاجایی   رأفت، دوست و هواخواه مطالعه و تحصیل و عاشق افتخار و پیروزی، شریف و با  

می تحمل  برخود  را  مشقت  و  هرگونه سختی  اقران  که  ستایش  مورد  اینکه  تا  کرد 

این   کهقرارگیرد  شایع    است  باستان  درایران  اندام  زیبایی  نیکو،  فطرت  به  کوروش 

 (7: 1388)گزنفون،  است.«

تر به نظر به تلاش شاهان برای اینکه زیباتر و باشکوه  نامهکوروشگزنفون در کتاب  

می و  کرده  اشاره  میبرسند  زیادی  تلاش  پارس  »شاهان  هنگام  گوید:  به  تا  کردند 

زیبایی خیره   از  با دیگران،  باشند و  کنندهمعاشرت  به دیگران برخوردار  تری نسبت 

پوشیدند  اشاگران ایجاد کنند. لباس مادی میجلال و شکوه بیشتری را در ذهن تم

کشیدند و همچنین برای جلا و لطافت  کردند؛ سرمه به چشم می کفش مادی به پا می

( »هنرمندان درباری فرامین  234کردند.« )همان:  ها استفاده می پوست از بعضی روغن

ه ببخشد  اش به او شکودقیقی برای انتشار تصاویر شاهی که بلندای قامت و زیبایی

افلاطون، خواجگان که مسئول مراقبت جسمی کودکان  دریافت می  به گفتۀ  کردند 



 157 نیک منظری شاهان غزنوی در مدایح فرخی، عنصری و منوچهری 

 

 

دادن به اعضای کودک و اصلاح آنها، تا آنجا که ممکن  کوشیدند تا با شکلبودند می

تر  ها، شاه از همه قد بلنداست او را زیبا کنند به همین دلیل بر تمام نقش برجسته

اند تا امپراطور این عصر را  سازندگان آن تلاش بسیاری کردهدهد  است که نشان می

کریستن  (  1/346:  1385)بریان،  در اوج زیبایی و با جلال و شکوه خاصی ترسیم کنند.«  

می نقش  سن  در  اشکانی  و  ساسانی  شاهان  از  که  تصاویری  به  نگاهی  »با  نویسد: 

ان آنان نیز تلاش بسیاری  بریم که سازندگ مانده  به این نکته پی میها باقیبرجسته

اند تا امپراطوران این عصر را در اوج زیبایی و با جلال و شکوه خاصی ترسیم  کرده

 (389: 1367)کریستن سن، کنند.« 

التواریخ، هم صورت و هم سیرت اردشیر اول، پسندیده شرح دادهدر کتاب مجمل

از زده  ش بنیانگذار ساسانی،  اردشیر،  نیست که  اندام  است. »تردیدی  و  یبایی چهره 

»از    (40:  1349زاده،)نقل از رضوانی و ملک  مناسب به حد اعلی برخوردار بوده است.«

قدرت   دارای  که  اردشیر  پسر  اول  آمده، در چهرة شاپور  به دست  تصاویر  مجموعه 

شود؛  شاهنشاهی بوده است حالتی و حتی عظمتی، ماوراء عظمت آدمی مشاهده می

خ، بازوانی قوی، چشمانی درشت ، ابروانی پیوسته، بینی موزون  ای فراقدی بلند، سینه

ای برجسته و پیشانی  »در وصف قباد نیز او را با گونه  ( 43)همان:  داشته است.«   و...

اند؛  درشت و بینی نسبتاً پهن، گردنی بلند و سبیلی دراز و ریشی کوتاه توصیف کرده

زاده  را بدیدی بدانست که ملک  به قول طبری »قباد، سخت نیکوروی بود و هرکه او

 ( 67)همان:  است.« 

فراست ویژگیدر  و  صفات  از  نیز  کیوان  آذر  عجم،  نامۀ  پادشاهان  ظاهری  های 

های  همچون پیشدادیان، اشکانیان و ساسانیان سخن گفته شده و اکثر آنها از ویژگی

مشترکی برخوردارند: »موی نیکوی معتدل و سیاه رنگ، همچنین موی متوسط میانِ  

کوتاهی و درازی، سرخی چشم،    سرخی و سیاهی، پیشانی متوسط، ابروی متوسط در 

و پهنی،   درازی  و  باریکی  میانِ  بینی متوسط  خُردی،  و  بزرگی  چشم متوسط میان 

های گشاده،گردن متوسط، اعتدال سینه، کف  دهان فراخ، اعتدال لب با سرخی، دندان

 (  83: 1395)گشتاسب،و انگشتان دراز.«  
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از زیبایی و طلعت نیکو و ایرانی و    ،شاهانه برخورداری پادشاه  نشانۀ هویتی شاه 

فر یا همان  و  تأیید آسمانی  از  او  برخورداری  بر  بودهتأکیدی  نیز  ایزدی  در    است   ه 

التواریخ دربارة جمشید که برخوردار از فرّه ایزدی بود، آمده است: »جمشید نام  مجمل

، )مجمل التواریخاو جم بود؛ اما نیکویی و روشنایی که از وی تافتی جمشید گفتندش.«  

1389 :62 ) 

  در زیبایی به  بودند  برخوردار  ایزدی  فرّه  از  که  اساطیری  شاهان  در شاهنامه چهرة

 گوید: می کیومرث  دربارة فردوسی   است. شده تشبیه تابنده ماه و تابان  خورشید

 بـود                             گـاه  بـر  خـورشـید  چـو  خـوبی  بـه                 بـود سـال سـی شـاه  درون  گـیـتی بـه

 ( 1287: 1376)فردوسی،   

از سوی دیگر، حاکمان ظالم و مستبد از چهرة خوب و زیبا که به شاهان عادل و  

اند و حتی اگر شاه دادگر از راه عدل و داد منحرف شود  بهرهدادگر اختصاص دارد بی

چهرة او به تیرگی تبدیل   و دروغ و ناراستی و بد کرداری پیشه کند روشنی و زیبایی 

 شود.  می

 گوید: می اردشیر شاپور

 فروغ                                نگـیـرد  هــرگــز  انــدیــش  بــد   دروغ  دارد  تـــیــــره پــادشــــاه رخ

 ( 3653)همان:   

نیز در مدایح خویش سلطان محمود غزنوی را صاحب طلعتی خجسته   عنصری 

فر او بیش از خورشید است؛ زیرا طلعت او سراسر نفع، ولی خورشید  توصیف کرده که  

 گاهی هم مضر است: 

 همی ز طلعت خــورشید بیــش دارد فـر  اگـر به طلعــت گویی خجسته طلعت او             

 بــود ز طلعـت خـورشیـد گـاه گـاه ضرر                 از آنکـه طلعـت او سربسر همه نفع اسـت               
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 (142عنصری:)  

   اریــــوری و نثــای نــــ ـو زیبــه تـک                                ارت ـور آرد نثــــد نــــورشیـــهمی خ

 ( 277)همان:   

اندیش و  باستان  ۀ در گفتمان  ایران  بایـد مظهـر صـفات  ،  سیاسی  راسـتین  شـاه 

و زیبایی نیز از صفات خداوند است. البته تجلی    او در روی زمین باشد   ةنمایند  خـدا و

  جمال خداوندی در وجود ممدوح، محدود به پیش از اسلام نبوده است؛ پس از اسلام، 

  گردیده استهنوز در آسیای مرکزی »مذهب زیبایی« توسط پیروان مانی تبلیغ می 

گرفته  مورد پرستش آنها قرار می،  آمدههرآنچه به چشم مردم این نواحی زیبا میو  

مانویان این نواحی بر این نظر بودند که در هر موجود زیبا، خداوندگار روشنایی  .  است

مانویان که فاقد شریعت )به معنایی    گفت:می   امام محمد غزالی. »منزل گزیده است

ی واحد  اند و این خداپرستیدهکه در اسلام موجود است( هستند خدای واحدی را می

آنها در برابر هر موجودی که زیبایی  ،  به همین دلیل؛  از زیباترین موجودات بوده است 

العاده می  فوق  و  اعلااستثنایی  و  آورده  فرود  تعظیم  این  می  مداشته سر  نمودند که 

در مدایح شاعران عصر غزنوی نیز    (47:  1384)کربن،  .«  خدای ما است  )موجود زیبا(

 به زیبایی پرستی مانویان اشاره، صورت ممدوح به »ارتنگ مانی« تشبیه شده است:

                   ارتنگ   ورت او صورتیست درـو صـاگر چ      ت نیستـوی ملام ـتی بر مانـرسـبه بت پ 

 ( 213)فرخی:   

              گ ـه ارتنـمـست در هــی نیــورتـص   وــورت تــــــر ز صـوبتـروا خـــســخ

 ( 212)همان:   

»حلمانیه« عنوان  با  مکتبی  وجود  از  بغدادی  مکتب    عبدالقاهر  است.  کرده  یاد 

است.    نمود که خدا در موجودات زیبا منزل گزیده »حلمانیه« این عقیده را تبلیغ می

در برابر هر   ؛رسیدندیم جذبه  شور و  عالم وجد و سکر و  پیروان این مکتب چون به  

- 269:  1333)ر.ک. عبدالقاهر بغدادی،    آوردند.زیبای بشری سر تعظیم فرود می  ةچهر
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برخی از صوفیان ایرانی نیز پرستش جمال و چهرة زیبا را باعث کمال معنوی    (267

دار طلعت غیب است. آنها طریقت خود  دانستند و عقیده داشتند جمال ظاهر، آیینهمی

جمال پرستی بنا نهادند. از جمله شیخ روزبهان بقلی شیرازی از عارفان عاشق  را بر  

مسلک قرن ششم بود که با استناد به احادیثی مثل»ان الله جمیل و یحب الجمال« و  

 »اطلبوالخیر عند حسان الوجوه« اعتقاد داشت انسان تجلی جمال حق است. 

به نوعی تاکید بر برخورداری    بنابراین، برخورداری سلطان از طلعت نیکو و شاهانه

او از تأیید الهی، فرهمندی و تجلی زیبایی حق در چهرة او بوده؛ چنانکه در این بیت  

 داند: عنصری، درستی صورت و چهرة سلطان محمود را از تأثیر حق می

          ر ز حق تأثیرـیکی ز دین صفت است و دگ  ز روشنی و درستی که رای و صورت اوست 

 (142:1363)عنصری،  

در مدایح شاعران این عصر اشعار بسیاری در مدح امیران در بیان برخورداری آنها        

از فره ایزدی سروده شده است؛ آنها سلاطین غزنوی را برخوردار از فر ایزدی و صاحب  

اند. فرخی سلطان  دانستند و آنها را به این صفت و ویژگی ستودهاللهی میمقام ظل

 داند: محمود غزنوی را صاحب فرّه خدایی می

 و آنـک بر چـهرة تو هسـت پـدیـدار                فـرةّ شاهی خـدای، جملـه تو را داد

 ( 119: 1311)فرخی،   

 است:در بیت زیر سلطان محمد غزنوی نیز فرهمند دانسته شده

 رطب   از  خار پیداستی ار کردن دانم چه من  شاهی  لاجرم  داری  تو  چون شاهی فــرّ

 ( 5)همان:  

 گوید:و در مدح ابویوسف سپهسالار و برادر سلطان محمود می     
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 هم نکو ران و رکاب و هم نکو دست و عنان                           با بـر و بازوی شـاهـانه و با فـرّ مـلـوک

 ( 291)همان:   

داند که چتری از ماه و آفتاب  منوچهری نیز سلطان مسعود را صاحب فری خجسته می

 بر سرش قراردارد: 

 فی                                  خجسته  هـمای بال دو چــون  چترست   آفتاب و ماه از سرش بر که فـری فرّخ

 (113: 1390منوچهری:)  

عنصری، بارها سلطان محمود غزنوی را برگزیده و پسندیدة خداوند و مورد عنایت  

است که به همین خاطر پدرش سبکتگین در زمان حیات خود،  و تأییدالهی دانسته

 پادشاهی را به او واگذار کرده است:

 بـچـشـم خویش بـدید اندر آن نـبرده پسر  تـأیـیـد و فرّ یـزدانــی پــدر کــز اوّل  

 بتخـت ملـک بر و پـیـش او ببسـت کمـر  بـزندگـانـی خویشش بخسروی بنشاند 

 ( 142)همان:   

فرهمند توصیف می را  و  بنابراین شاعران در مدایح خود سلاطین غزنوی  کردند 

های فرهمندی یا  طلعت شاهانه را نیز یکی از نشانهالبته برخورداری از چهرة زیبا و  

ها، شاه را پادشاه وش  دانستند و با توجه به این ویژگی همان ظل الله بودن سلطان می 

کردند؛ چنانکه فرخی در شایستگی پادشاهی امیر محمد که  و شاه منظر توصیف می

 گوید:  تاج پادشاهی را از دست سلطان محمود گرفته است می 

 ویـن آن نشـان بـود که تو زیبـا افسری                                          به دسـت خویش پدر بر سـرت نهـاد   افسـر

 دیگر کـه پادشاه وش و شـــاه منظـری                        شاهی دهــد تورا کـه بــورزی همی شهی        

 ( 202)همان:   
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 . نیک منظری در شعرفرخی2- 2

است و هم بر  روی نامیده  سلطان محمود غزنوی را میرمنظر، شاه منظر و نیک   ،فرخی

فرستد و او را در نیک منظری  منظر و صورت او و هم بر مخبر و باطن او آفرین می 

 داند: همتا میبی

 مخـبـریهـم میـر نیـکو منظری هـم شـاه نیکو 

 بــر مـنـظر و بــر مـخــبـر تـو آفـریـن بـاد آفــریـن 

 ای نیکـنام، ای نیکـخـو، ای نیـکدل، ای نیـکـروی 

 اصل ای پاک رأی، ای پاک طبع، ای پاک دین ای پاک 

 ( 261: 1311)فرخی،   

 بری ـخ ـمیر م   ود ـزیده بــبری گـخــور م                    ریـظـاه منـود شـتوده بـر منظری سـگ

   ریـنظـک مـود در نیـبــه نـیـرا شب او  بری ـخ ـک مــود در نیـبـر نــظیـاو را ن

 ( 383)همان:   

 رظـمنه  مچون بـده هـدیـر پسنــمخبه  ب  ردیــون بمـــــرو چــی پیشــآزادگـب

 (272)همان:  

ای چون ماه و کند که چهرهدر ابیات زیر فرخی، امیر محمد را نکورویی توصیف می

 قمر دارد و بَر و بازوی او نیکو و شاهانه است:

                                             یی زدان در به برناـران داد یـیز پیـترا پره             نکو خواهی   ،نکوطبعی   ،نکوخویی،  کورویین

 ( 363)همان:   

 هم دسـت سزا داری، هـم روی قمر داری                انـدر سـفری دائـم بر سـان قمـر لیـکن
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 ( 402)همان:   

 هم نکو ران و رکاب و هم نکو دست و عنان   بـا بـر و بازوی شـاهـانه و با فـرّ مـلـوک

 ( 291همان: )  

و امیریوسف برادر    )ع(ابیاتی، زیبایی چهرة سلطان محمد غزنوی را به علیفرخی در  

 است: تشبیه کرده  )ع(سلطان محمود را به حضرت یوسف

 دیــدار عـلـی داری، کـردار عـمـر داری                                        »در دست هنر داری، در خلقت فر داری                  

 ( 402)همان:   

 جهان از عیب و آهوپاک باشد تا تو بر گاهی                                                ایا مر گاه شاهی را به جای یوسف چاهی 

 ( 408)همان:   

ستوده طلعت، مَلِک طلعت، امیر زیب، در نکویی چو چراغ دل  فرخی امیر محمد را  

کند؛ روی او چون بهار زیباست و خوبتر  دوستان، خوب دیدار، و نکو صورت توصیف می

 از چهرة او در ارتنگ مانی نیست: 

 دوسـتـانــی          دل چــراغ چــهــره بـــه  دشـمــنانی   تن هــلاک  هیـبــت بـــه

 ( 357)همان:   

 دیداری                             ازیرا خوب کرداری چنان چون خوب   به هر خوبی و نیکویی سزاواری میرا! تو

 ( 213)همان:   

 گـه ارتنـمـست در ه ــی نیــورتــص    وـــورت تـ ـر ز صــتـوبــروا خــســـخ

 ( 212)همان:   

   ام ـورت تـا ص ـوب و بـــت خــعــلـبا ط       ر داد ــــسـی پ ـ ـر او را یکــــزد م ــــای
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 ( 224)همان:   

 چنـو کجـاسـت یـکـی از همه ملوک بیار                       ملـک نهـاد و مـلک همت و ملک طلعت

 ( 115)همان:   

 نکو نهــاد و نکـوطلـعت و نکــوکــردار                            نکو دلست و نکـوسیــرت و نکـو مـذهب                      

 (115)همان:  

                   شیـندی ـی نی ـکـز از نیـز از نیکی نفرمایی جـج

                           خویی داری نکو و آنگه به صورت چون خوی خویشی

 ( 467)همان،   

                                            و مخبرــ ـر نیکــو منظتـآن نکو خوی نک  رسادـه دارد ب ــرکام کـان باد و به ـادمـش

 ( 142)همان،   

                        زایـو روح فــوده طلعتی و صورت تــست  ال که تو ــدر به ف ــون دارد پ ـهمایتو را  

 همی بباش مر این هر دو را تو زیب و تو شای   ی و شایی به تخت ملک و به تاج ـامیر زیب

 ( 438)همان:   

 روی تـو از بـهــار بـــه ای غـمـگســـار                        مــن هــم بهـار دیــدم و هــم روی تـو 

 بنگر بــه روی خـویش و بــه روی بهــار  اینــک بهـــار و اینــک رخــســار تـو                

 ( 139)همان:   

فرخی در ابیات بسیاری که در مدح امیر یوسف برادر سلطان محمود و عارض سپاه      

او را به صفت زیبارویی و نیک سروده بودن توصیف کرده و ستودهاست  است:  چهره 

اش چون دُرّ ثمین است؛ او آنقدر زیباست که اگر او را به چین که مهد زیبایی  چهره
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کنند و اگر پیروان مانی او را بپرستند متهم  میاست بفرستند چینیان، او را پرستش  

 شوند؛ زیرا مانند صورت زیبایش در ارتنگ مانی نیز وجود ندارد:  به بت پرستی نمی

           مینـر از در ث ـزه تـورتی دارد پاکیـص    تر از صورت حورعادتی دارد بی عیب

 ( 261)همان:   

                                                  اگر چو صورت او صورتیست درارتنگ      پرستی بر مانوی ملامت نیستبه بت

 ( 213)همان:   

                           ا موافق مخبرــرزیبـنظـت مــراســت     بسا کسا که نه چون منظرست مخبر او

 ( 130)همان:   

زیبارویی امیر یوسف نیست؛ صورت  گوید: هیچ سالار و سپهسالاری به  فرخی می 

او چون گفتار و رفتارش نیکوست؛ بیشتر از آنکه در شهر گیاه و درخت وجود دارد در  

اش فرّ شاهی وجود دارد؛ هرآنکه او را از دور ببیند از طلعت  وجود او دانش و در چهره

؛ اگر  شود و نظارگان از دیدن او سیر نمی شونداش خیره و حیران مینیکو و شاهانه

حال سیرت و رفتار او بهتر از صورت  رویی او وجود ندارد؛ با اینچه در دنیا به خوب

گویند و باطن و مَخبر  اوست؛ زیبا منظری او چنان شهره است که همه از آن سخن می

 او نیز مثل منظر او زیبا و نیکوست:

 دار نبسته ست کمر ـالار و سپهـچ سـیـه   ورتر و نیکوترازوـاتر و درخـکه زیبــآن»

 ور ـورت خویش اندرخـادتی دارد با صـع   صورتی دارد نیکو چو سخن گفتن خوب 

 اندر آن خلعت فضلست و درآن صورت فر   بیست چندانکه درین شهر نباتست و درخت 

 وید این صورت و این طلعت شاهانه نگرـگ  رد خیره شود ــه از دور بدو در نگـر ک ــه

 گر چه در گیتی چون صورت او نیست دگر     ر از صورت اوستعادت و سیرت او خوبت
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 بر« ور منظر مخـدر خـو، انـرش نیکـمنظ     در جهان هردو تنی را سخن از منظر اوست

 ( 137: 1311)فرخی،   

 زهـی ســوار نکــوطلـــعت نکــو دیـدار     ز دور هــر که مــر او را بدید یکـره گفت    

 ز دیـدنـش نــشـود سیــر دیـده نــظـار  ز خـوب طلعتی و از نکـو سـواری کوست            

 ( 148)همان:   

 آن بـآییــــن و پـسنــدیــــده ســوار           آن نکــو طلــعت و فــرخـنــــده امیـر                

 ( 148)همان:   

 رـهـزرگان ز گـراز بـان و سرافـاهـروی ش     اهـالار سپــه سـدالدولــف ع ـر یوسـمی

 ت کمر ـدار نبسته سـالار و سپهـچ سـهی                                                                       رازوـوتـر و نیکــورتـر و درخـه زیباتـآنک

 

 

 ( 137)همان:  

 . نیک منظری در شعر عنصری2-3

عنصری در مدایح خویش به توصیف و تحسین منظر سلطان محمود غزنوی پرداخته  

می منظری  ستوده  را  او  و  که  است  لحظهداند  هر  او  خداوند  بر  آفرین   هزاران  ای 

نور  می مشرق  به  خورشید  مثل  او  طلعت  که  است  غازی  مَلکِ  زیبا  او  فرستد. 

 گستراند:می
 چنانکه هسـت ستوده به منظـر و مخبر   همـیشـه باد خـداوند خـسـروان پـیـروز 

 آفـریـن برآن منظر به ساعتـی دوهـزار    جـهان به مـنـظر او تـازه بـاد وز یـزدان 

 ( 93: 1363)عنصری،   

   م ـالـه عــــاهنشــازی شـ ـملک غ زیبا     ودین راآنکس که یمین است و امین دولت

 (390)همان:  

 ر ــستـور گـــد نــاشـرق روز بــمشـب                       ت اوـع ــد طلـــ ـه بینــادی کـاز آن ش
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 ( 118)همان:   

بزرگ و ستوده       است  در مدایح عنصری، اگر چه مخبر و سیرت سلطان محمود 

روست  است از اینگونه است. اگر صورت او درست و به قاعدهمنظر و صوت او نیز همین 

 و نگاه کردن در روی او باعث خجسته فالیست:   که از حق تعالی تأثیر پذیرفته

 رش به هـنرهـا بزرگـتـر منظر                            ـز مـخـب  اگر چه مـخـبر او هسـت در زمـانه بزرگ

 ( 125)همان:   
 یکی ز دین صفت است و دگر زحق تأثیر                            ز روشنی و درستی که رای وصورت اوست

 ( 35)همان:   

 که آشکارة مرد از نهان مرد گواست                               ز فضل و مخبر و منظر بر او گوا بس کن 

 ( 324)همان:   

 چون بنزدش راه یابد مرد نیک اختر شود                        اختـر سعـدسـت گویی طلعت میمون او              

 ( 62)همان:   

 چـو روی او نگری فر خجسته گـردد فال                                              چو نـام او شنـوی شـادمـانه گــردد دل 

 (222)همان:  

سبکتگین برادر سلطان محمود، او را نیک مخبر  عنصری در ستایش ابوالمظفرنصربن

کند کسی که هم از سیرت و رفتار نیک و دانش برخوردار  و نیک منظر توصیف می

ای دارد. دانش و مخبر او گیتی را  مقبول و جذاب و شاهانهاست و هم چهره و ظاهر  

 است؛ هرچند، منظر و ظاهرش نیز کم از مخبر و باطنش نیست: فرا گرفته

 منـظـرش را سـزای مـخـبـر نـیـســت  ای بـسـا نـیـک مـخـبــرا کـه هــمــی 

 مـنـظـر نیستکـش ازآن بـیـش هـیـچ    شــاه را مــخــبــری بـــداد خـــدای

 ( 19)همان:   

 آفــــریــــن خــدا از آن مـــنــظـــر  مـنـظــری دارد او کـه گـویـی هـسـت

 ها در آن مــخــبـــر مــــایــه فـضــل  مـخـبـری دارد او کـه مــوجــودســت

 ( 61)همان:   
 بیش از منظر است گرچه بسیارست مخبر هم نه    مخبرش بگرفت گیتی سر بسر در فضل او 

 نیک مدحت پادشاه و دادگستر مهتر است   خوب طلعت پیشگاه و پاک سیرت خسرو است 
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 ( 15)همان:   

 هـمش قدر و همش قدرت، همش رتبت

 خدمت همش منظرهمش مخبررحمت همشهمش 

 ( 112)همان:   

و گفته  نیک منظری ستوده  به  نیز  را  امیر یوسف  فرّ    عنصری  او  از چهرة  است که 

 درخشد:یزدانی می 

 بــزرگــوار پـســر زان بــزرگـوار پــدر          نـظام فضـل و هنـر یوسـف بن ناصر دین

 هـمی درخـشد بـاد آفـرین بر آن منظر  ز مـنـظـرش هــمــه وقــت فـرّ یـزدانـی

 ( 93)همان:   
 
 

 . نیک منظری در شعر منوچهری4- 2

زُهره طلعت توصیف   و  ماه چهره  را  قصری  منوچهری، ممدوح خویش ملک محمد 

 کرده است: 

منوچهری در ستایش سلطان مسعود غزنوی او را زیبا به پادشاهی، صاحب فر و شکوه،  

 کند:  نیکو منظر و برخوردار از شمایلی نورانی توصیف می
 زیبا بـه پادشـاهی، دانا بـــه شهــریاری                 از درگــه شــهنشاه، مسعــود بـا سعادت

 ( 121)همان:   

 ایزدش فــر و شکوه مـلـکـی داده بــود                                 میـر بایـد کــه چنــو راد و مــلکزاده بود

 (119)همان:  
 وین مخبر کرداری ویــن منظر دیداری                                                                                    دولت و وین همتسلطان وینچون قوت این

 ( 319)همان:   

                                      لـــایـ ـبـع قـــت و شمـکـلــاساس م  اب ـــــاودان تـــــاب جـتــا آفـــا یـلا

   

 قـــطب کـــــرم و نتیجــــۀ حــــری  میــــر اجــــل مظفــــر عـــــــادل 

 بـا زهــرة شیـــر و عفـــت زهـــری...  بــا چــهــرة مــاه و طـلـعــت زهــره 

ملکـــا، ستــــــــاره و بــدرامیــــرا،    میـــری، ملکـــی، ستـــاره و بـــدری  

( 114: 1390)منوچهری،     
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 ن شمایلــت ایــسبه گیتی کس شنیده  ص ــالــور خــــدا و نـ ـل خـی ظــویــت

 ـلورست و هم ظــم ن  ـوری که هیکی ن  ور ــست و هم نــــم ظلــیکی ظلی که ه

 

 

 ( 213)همان:  

 ی  ریگجه ینت. 3

برخورداری شاهان از سیمای شاهانه در مدایح سه شاعر  در این مقاله نیک منظری و 

)فرخی، عنصری و منوچهری( مورد بررسی قرار گرفت. شاعران عصر  مطرح این دوره 

غزنوی در مدایح خویش سلطان محمود، سلطان مسعود و برادران سلطان محمود،  

ت، هیبت،  امیر یوسف سپهسالار و بوالمظفر نصر را علاوه بر صفاتی مثل: عدالت، شجاع

سازند به برخورداری از صورت و ظاهر زیبا  بخشندگی و... که هویت شاه ایرانی را می

اند که معمولاً با صفات و تشبیهاتی چون  که درخور و در شأن پادشاهی باشد ستوده

شاه منظر، نیک منظر، زیبا منظر، ستوده طلعت، ملک طلعت، خجسته طلعت، خوب  

پاکیزه صورت، دارای صورت تام، توصیف شده است و    دیدار، نکوصورت، نکو دیدار، 

چهرة آنان به بهار، چراغ دل دوستان، ماه و خورشید تشبیه گردیده و گاهی با تشبیه  

 تفضیل بر آنها نیز برتری داده شده است.  

این قصاید  هدف  همۀ  در  که  ممدوح  برای  بودن  خوشایند  بر  علاوه  مدایح  گونه 

دارد تأثیری است که خواندن و شنیدن این ابیات بر  مدحی به عنوان یک اصل وجود  

ای شاعران درباری برای انعکاس اخبار دربار در بین مردم  عامه مردم دارد؛ نقش رسانه

جامعه روشن است؛ زیرا این اشعار در دواوین ثبت و در کوی و برزن و در مجالس  

آن روزگار، امکان  شده است و با توجه به اینکه در  دیگر برای مخاطبان خوانده می

نکو   را  پادشاه  اشعار،  این  است  نداشته  وجود  جامعه  افراد  برای همه  پادشاه،  دیدن 

داد و بر شکوه ممدوح در بین مردم  صورت و نیک منظر در ذهن مخاطب جلوه می 

میمی او  به  قلوب  میل  باعث  و  نشانۀ  افزود  زیبا  چهره  داشتن  اینکه  خصوصاً  شد؛ 

از مقام ظلفرهمندی، تجلی حق در وج او  برخورداری  و  بوده ود ممدوح  نیز  اللهی 

 است.
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 چکیده  اطلاعات مقاله 
 نوع مقاله:  

 مقاله پژوهشی 

فردوس روا  ی شاهنامة  شارحان،  اغلب  نگاه    یهاجنگ   تگری در 
است اما اگر به اعتبار    یرون ی با دشمنان ب   رانی گوناگون و مزمن ا

پ   یسخن فردوس بخش  امدِ ی دو  و    «ینگارشِ شاهنامه را »وحدت 
را    یفردوس  توانی م  دی جد  یری درتفس  م؛ی کن   فی تعر  « ی»آگاه ساز

روا مقام  د  یگرت ی در  پسِ   د ی ناقد  در  به    یهات ی روا  که  شاهنامه 
درون  »منازعة  مسالة  فروپاش  یمنته  یطرح    ران«ی ا  یبه 

و با استفاده    یفی توص-یلی تحل  وةی مقاله که به ش  نی . هدف اپردازدیم
  « ی»منازعة درون   ی صورت گرفته؛ بررس  یاخانه از منابع کتاب 

  ن ی ا  ی مسالة اصل  بی ترت نی و نقد آن در شاهنامه است. بد  ران ی در ا
در »منازعة  که:  ا  « یون است  مسالة  عنوان  اند  ران ی به    شة ی در 

  پژوهش   افتة ی اساس    چگونه درشاهنامه مطرح است؟ بر  یفردوس 
از روش    یری گو با بهره  حاضر که مستخرج از رسالة دکتری است

 نر،ی اسک  نی کوئنت   یقصدگرا   کی هرمنوت   ةی مضمون و نظر  لی تحل
خود    تی درکل  هاست؛ده ی از ا  یعی وس  ف ی حال که ط  نی شاهنامه درع

معطوف به منازعه دست    یران ی ا  نش ک  یاز الگو   ی انتقاد  یبه طرح
پهلوانان مسالة    یاو اسطوره   یحماس   یکه در پسِ نبردها  دهدیم

 یهامداوم و رقابت   یهارا در اثر منازعه  تی هو  یختگی از هم گس
و    نی . بنابراکندی مطرح م  یران ی ا  یهااقوام و خاندان   ز ی خشونت آم

انتقاد نگاه  چارچوب  پد  یفردوس   یدر  درو  دةی به  در    ی ن منازعة 
فهم    ی ضمن آشکار ساختن خطا  ی بررس  نی ا  جةی نت   ران،ی ا  خی تار
درجهت    یفردوس  شة ی از اند  یدی جد  ری به دست دادن تفس  ،یخی تار
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اساسی و چارچوب به عناصر  تاریخی و دسترسی  اندیشۀ  تفسیر متون سیاسی  های 

آورد که  سیاسی نویسندگان آنها، ماهیت کارکردی خود را از این جهت به دست می

این نویسندگان و آثار در ارتباط مستمر با مسائل امروزی قرار دارند؛ بخش عمدة زبان  

سیا  گفتمان  سازندة  عناصر  یعنی  مفاهیم  آوردهو  فراهم  را  امروزین  قابلیت  سی  اند. 

انطباق اندیشۀ سیاسی در هر متن خاص تاریخی بر موقعیتی کنونی این امکان را برای  

آورد تا با حضور در جهان ایدئولوژیک ما به تصویرسازی از مسالۀ  این اندیشه فراهم می

 ها و الهام بخشی کمک کند. سیاسی معاصر، پاسخگویی به دغدغه

را با گذار در پیچ و خم متون و اشعار شاهنامه  ق(    329-411)قاسم فردوسی  ابوال

می پیشین  ادبیات  مرور  اندیشهو  حائز  محمل    ایتوان  بر  که  دانست  سیاسی 

های گوناگون فهم اندیشۀ سیاسی و الگوهای روش شناختی قرار داشته است.  رهیافت

آتی ِ فرضیۀ  به طرح  را  پژوهشگر  فرض  وا  این پیش  اندیشه  این  و عمق  گستردگی 

تر و پاسخگو به مسائل امروز جامعۀ سیاسی را در آن فهمیده و  دارد تا ابعاد تازهمی

های بسیاری  تبیین نماید. فردوسی و شاهنامۀ او البته موضوع پژوهش، نقد و بررسی

ر  شود وجوه گستردة اندیشۀ وی واکاوی و ارائه شود. دبوده است و همچنان تلاش می

آید و  های موجود برجسته به نظر میعین حال اما خلاء بزرگی که همواره در پژوهش

دغدغۀ نگارنده است ناشی از این واقعیت بوده که جریان شاهنامه پژوهی و فردوسی  

فرض شده؛    1شناسی به ویژه در ایران معاصر متاثر از آنچه »مغالطه دو راهی کاذب« 

ب مسالۀ فردوسی و متغیرهای تاثیرگذار بر آن امکان  تفسیرهای متفاوت به ویژه در با 

 اند.ظهور و بروز نیافته

های متعدد و گوناگون در پهنۀ  از این منظر که شاهنامۀ فردوسی شرح رویارویی

اسطوره بر تاریخ  آن  اثرگذاری  آن  اهمیت  به طور معمول وجه غالب  ایران است  ای 

انگارند  را سند هویت فرهنگی ایران میشود و عموما آن  تداوم زبان فارسی عنوان می

های مسلط در هر  های متعارف از شاهنامه به تبع گفتماناما به شکل کلی خوانش

دوره، آگاهانه یا ناآگاهانه به خطای فهم تاریخی از اندیشۀ فردوسی و به تبع آن مسالۀ  

 
   برای آگاهی بیشتر در خصوص این مفهوم رجوع شود به: مغالطه های پرکاربرد، ریچارد پل و لیندا الدر، ترجمه مهدی خسروانی  1
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یت ایرانی  ها، مسالۀ هواصلی در شاهنامه انجامیده است؛ به نحوی که در غالب خوانش

بر این اساس مطرح بوده که فروپاشی این هویت یکپارچه پیامد علل و عوامل بیرونی  

ها به مثابه شاعری حماسه سرا معرفی شده و به فهمی  است. فردوسی در این خوانش

از شاهنامه دست داده که بر اساس آن مسالۀ فروپاشی هویت ایرانی پیامد مستقیم  

ماردة آنها بوده و لذا فردوسی همواره از آنها به عنوان  حملۀ اعراب و تسلط ترکان گ 

اینکه رویکرد غالب   نموده است کما  انزجار  ابراز  ایرانی در شاهنامه  دشمنان هویت 

فردوسی شناسی و شاهنامه پژوهی معاصر و لذا به تبع آن نگاه عمومی به فهمی از  

دیگری« بوده است. دهد؛ گو اینکه وی همواره به دنبال جنگ با »فردوسی دست می

 این موضوع زوایای مهم دیگری از این اثر را مخفی نگه داشته است. 

رسد وجه مهم و در عین حال مغفول شاهنامه مواجهۀ انتقادی فردوسی  به نظر می

های  شود که بررسی تحولات و دگرگونیبا ایران است. فرض بالا از این رو مطرح می

کشد که در شرایطی  سوال اساسی را پیش میدوران منتهی به حیات فردوسی این  

منازعه بیکه  مزمن،  رقابتهای  و  و  ثباتی  همبستگی  داخلی،  آمیز  خشونت  های 

اندیشه ذهن  بود؛  کرده  تضعیف  را  ایران  این  یکپارچگی  شکل  چه  به  فردوسی  گر 

وضعیت را آسیب شناسی نموده و بر اساس چه طرحی از مساله به الگوی شاهنامه  

 ست؟ دست داده ا

طرح و تبیین مسالۀ »منازعۀ درونی« در چارچوب اندیشۀ سیاسی فردوسی در  

دهد؛ به شرحی که در ادامه  عین حال که تفسیری جدید از این اندیشه به دست می

خواهد آمد کاربست الگوهای جدید روش شناختی را در فهم اندیشۀ سیاسی و متون  

واهد داد. اینکه مسائل دوران به مثابه  برآمده از آن در تاریخ ایران کارآمدتر نشان خ

این   و  داشته  وا  تحرک  به  را  اندیشمندان  گر  به چه شکل ذهن کنش  زمانی  بستر 

اند.  مسائل با در نظر قرار دادن شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی چگونه مطرح شده

  در همین راستا و با تمرکز بر مفهوم محوری این پژوهش، تبیین تعاملات ذهن کنشگر 

فردوسی و بستر زمانی که طرح مساله »منازعه درونی« را در شاهنامه ممکن یا ناگزیر  

 ساخته بعنوان هدف غایی می توان درنظر قرار داد.  
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 . بیان مساله و سوالات پژوهش  1-1

توانسته در عین حال که به نقد جهان آشوبناک  فرض بر این است که فردوسی نمی

های منازعه و حقیقت بخشی  پردازد به بزرگنمایی و ستایش آیینپیرامون خویش می

به تقابل و رویارویی اقدام کند. محدود ساختن شاهنامه در چارچوب دوگانه پنداری  

نیک اندیش-سنتی جدال  زندگی  و  پویایی  در  بد  را  و کارآمدی شاهنامه  فردوسی  ۀ 

های بعدی با چالش مواجه خواهد ساخت. بر همین اساس به پاسخ به مسائل دوران

شاهنامه اثری است که معنای عمیق آن در قالب داستانی  شود که  درستی عنوان می

و تاریخ شاهان بیان شده است. برای فهم دقیق شاهنامه باید از صورت آن گذشت و  

تاکید می  به معنا  از رمز و  رفت. فردوسی در آغاز شاهنامه  باید  کند که خردمندان 

 معنای داستان بهره گیرند.

 

 . بیان مساله و سوالات پژوهش  1-1

توانسته در عین حال که به نقد جهان آشوبناک  فرض بر این است که فردوسی نمی

و حقیقت بخشی    های منازعهپردازد به بزرگنمایی و ستایش آیینپیرامون خویش می

به تقابل و رویارویی اقدام کند. محدود ساختن شاهنامه در چارچوب دوگانه پنداری  

نیک در  -سنتی جدال  را  و کارآمدی شاهنامه  فردوسی  اندیشۀ  زندگی  و  پویایی  بد 

های بعدی با چالش مواجه خواهد ساخت. بر همین اساس به پاسخ به مسائل دوران

امه اثری است که معنای عمیق آن در قالب داستانی  شاهن شود که  درستی عنوان می

و تاریخ شاهان بیان شده است. برای فهم دقیق شاهنامه باید از صورت آن گذشت و  

تاکید می از رمز و  به معنا رفت. فردوسی در آغاز شاهنامه  باید  کند که خردمندان 

 معنای داستان بهره گیرند.

 

 . ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش  2-1

  یهابه دوران شاهنامه و تجربه  یمنته   ی هایتحولات و دگرگون  انی و جر  یزمان بستر

  ۀ»منازع  ۀاست که طرح مسال  یاآشوب و منازعه  تی از وضع  یحاک  یفردوس   یست یز
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رسد در  یکه به نظر م   ی اکند. مسالهیم  هیتوج  رانی آن را بر ا  یامدها یو پ   «یدرون

مساله و آنچه    گریبوده باشد. وجه د  یساسا   شتا به امروز چال  یخ یامتداد تحولات تار

  ۀ شیاز اند یخ یفهم تار  یساخته، خطا رممکنیبه نظر درک و حل آن را تا به امروز غ

از آن    نری اسک  یقصدگرا  یروش شناخت   نییشاهنامه است که در تب   ام یو پ   یفردوس

اسطوره قالب  برایم  اد یها  در  ا  یشود.  از    ی خ یتارفهم    یخطا  ا یها  اسطوره  ن یگذار 

با تحولات و دگرگون ارتباط قرار دادن آن  با متن شاهنامه و در    ی هایهمراه شدن 

به دست دهد که    یفردوس  شهیاز اند  دیجد  یریتواند تفسیبه نظر م  یفردوس   ۀزمان

   کارآمد باشد.  شیاز پ  شیب

از این منظر و در تلاش برای دست دادن به تفسیری مدرن از اندیشۀ فردوسی  

محور اصلی این پژوهش بررسی وجه انتقادی اندیشۀ فردوسی در شاهنامه نسبت به  

مسالۀ منازعه در الگوی کنش ایرانی خواهد بود. ضرورت تبیین این مساله ناشی از آن  

منازعه در تاریخ ایران و در چارچوب    است که با توجه به تجلی استمرارگونۀ پدیدة 

می تاریخی،  فهم  خطای  ساختن  آشکار  فردوسی ضمن  انتقادی  ارائۀ  نگاه  در  تواند 

تفسیری مدرن از اندیشۀ فردوسی و آگاهی بخشی به روندهای کنونی کنش سیاسی  

پردازد که: »منازعۀ درونی« به  کمک نماید. از این رو پژوهش به بررسی این سوال می

 ن مسالۀ ایران در اندیشۀ فردوسی چگونه در شاهنامه مطرح است؟  عنوا
 

 . پیشینۀ پژوهش  3-2

آنکه فردوسی و شاهنامه از حیث گستردگی و شمول آن بر وجوه گوناگون   علیرغم

 به امافرهنگی، اجتماعی و سیاسی ایران همواره مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته  

توجه شده است. با عنایت به مرور ادبیات و پیشینه   کمتر پژوهش این خاصِ موضوع

شمول به شکل  هایی از این اندیشۀ جهاناین پژوهش به نظر می رسد همچنان بخش

 طرح چگونگی پژوهشگری به کمتر  بایسته مورد توجه و بررسی قرار نگرفته یا تاکنون 

ای که به  کتهاست. ن پرداخته مسالۀ منازعه و پاسخ به آن بر اساس محتوای شاهنامه

های موجود وجود دارد؛ این است که نوعی برداشت گزینشی  شکل کلی در آثار و نوشته

ها را تحت تاثیر قرار  آگاهانه یا ناآگاهانه از اندیشۀ فردوسی چارچوب آثار و پژوهش
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و  داده است.   ویژه در حوزة رویارویی  به  بر جریان شاهنامه پژوهی  که  نقد دیگری 

ها و تمرکز بر  م وارد است؛ درگیر بودن پژوهشگران در شکل روایتنبردها به طور عا 

رسد این رویکرد کلان به انزوای های منازعه هاست. به نظر میها و آیینشرح رویارویی

بخش زیادی از محتوای شاهنامه به ویژه نگاه انتقادی فردوسی به »منازعه« به عنوان  

 یک مساله و نه ابزار انجامیده است. 

ب آن  ررسی گستردهدر  مرتبط  و  مختلف  عناوین  در  »منازعه«  پردازشگر  آثار  تر 

)جنگ، نبرد، رزم، پیکار، رویارویی، تقابل، درگیری، کشمکش و....( نیز به آثاری بر 

کنند! در این میان  خوریم که به نوعی از فردوسی به عنوان ستایشگر منازعه یاد میمی

اثر احمد نخجوان که مورد نقد و بررسی میرزا ملا احمد پژوهشگر    کتاب »جنگ« 

شود این ابیات گواهی بر  تاجیک قرار گرفته؛ در اشاره به ابیاتی از شاهنامه ادعا می

 روح پیکارجویی و منازعه گرایی فردوسی در شاهنامه است:  

 جــهـان تـنـگ بـودبه جویـنـدگان بـر   سـراسر زمــانــه پــر از جـنــگ بــود                       

 سرت پسـت گــردد چــو سســتی کنی   تـو پــیــروزی ار پــیشــدسـتـی کنی                       

گر واقعیت جهان  ناقد با رد این ادعا البته برآن است: اینکه فردوسی در مقام روایت

نازعه گری  تواند دلیل بر جانبداری وی از م کشد؛ نمیپیرامون خود را به تصویر می

دارد چگونه باشد. گو اینکه فردوسی که انسان را از آزار بر مورچۀ دانه کش برحذر می

 دار منازعه و کشتار باشد.  تواند جانبمی

 که جـان دارد و جــان شیرین خوش است   مـیـازار مـوری کـه دانــه کــش است            

توانسته در عین حال که به نقد جهان آشوبناک  فرض بر این است که فردوسی نمی

های منازعه و حقیقت بخشی  پردازد به بزرگنمایی و ستایش آیینپیرامون خویش می

به تقابل و رویارویی اقدام کند. محدود ساختن شاهنامه در چارچوب دوگانه پنداری  

نیک اندیش-سنتی جدال  زندگی  و  پویایی  در  بد  را  و کارآمدی شاهنامه  فردوسی  ۀ 

های بعدی با چالش مواجه خواهد ساخت. بر همین اساس به پاسخ به مسائل دوران

شاهنامه اثری است که معنای عمیق آن در قالب داستانی  شود که  درستی عنوان می

و تاریخ شاهان بیان شده است. برای فهم دقیق شاهنامه باید از صورت آن گذشت و  
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تاکید می  به معنا  از رمز و  رفت. فردوسی در آغاز شاهنامه  باید  کند که خردمندان 

 معنای داستان بهره گیرند.

طور خاص  تر و به علاوه بر این و در تلاش برای ارائۀ دسته بندی موضوعی ِجزئی

در ارتباط با مسالۀ منازعه و پردازش آن در شاهنامه پژوهندگان بسیاری در حاشیۀ  

اند. در این میان آثار کسانی از جمله  گریزی به این مساله داشتههای خود،  پژوهش

ذبیح الله صفا )حماسه سرایی در ایران(، صادق رضازاده شفق، محمدجعفر محجوب،  

یوسف   فردوسی(،  )بانگاه  پرهام  باقر  خار(،  رنج  تا  گل  رنگ  )از  سرامی  قدمعلی 

نور محمد  آن(،  آفریدة  و  کتاب  )شاه  براگینسکی  سلیمان  ساموئلوویچ  عثمانوف،  ی 

 اند.  تر قابل اشارهانوری و میرزا ملا احمد )جنگ و صلح در شاهنامه( به شکل برجسته

با این حال تقریبا در هیچ یک از آثار موجود مسالۀ »منازعه« در وجه درونی آن  

به شکل خاص از دریچۀ نگاه انتقادی فردوسی مورد توجه قرار نگرفته است. در این  

البته   دیدگاهمیان  غیر مستقیم  در کتاب  نقل  براگینسکی شرق شناس روسی  های 

»شاه کتاب و آفریدة او« ]به زبان روسی[ حاکی از ارائۀ تصویری از فردوسی در مقام  

کند. صرف نظر از  منتقد نزاع بوده که ایدة کلان راهبر شاهنامه را »صلح« قلمداد می

بد یا قیام بر علیه بیدادگری    - ابل نیکاین، در عمده آثار موجود، منازعه به مثابه تق

مطرح بوده که این خود ریشه در دوگانه پنداری سنتی و اسطوره باوری تاریخی ذهن  

رسد متاثر از این رویکرد کلان، موضوع مرکزی شاهنامه تقابل  ایرانی دارد. به نظر می

می-نیکی  انگاشته  بردن  بدی  بین  از  برای  ابزاری  عنوان  به  منازعه  و  زشتی.  شود 
 ( 44: 1382)ملااحمد،

دستۀ دیگری از آثار پژوهشگران فردوسی و شاهنامه که هم به اندیشۀ فردوسی  

پردازد و هم در عین حال رویکرد حاکم بر آثار زمان خود  به مثابه نقد وضع موجود می

نقد کشیده بوتۀ  به  را  قرائت رسمی  برجستهو  که  آثار »چپ« هستند  این  اند  ترین 

الله میزانی ملقب به جوانشیر اشاره کرد که با  حماسۀ داد« اثر فرجید به »ها باپژوهش

نگاه مارکسیستی ضمن پرداخت ضمنی به مسالۀ »منازعه« از خلال مفاهیم متضاد  
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آن )صلح و داد و...( ایدة مرکزی »شاه محوری« را در آثار منتسب به گفتمان غالب  

 دهد.  در دوران پهلوی مورد حمله قرار می

پژوهشتهدس از  از  ای  یکی  عنوان  به  »منازعه«  پدیدة  که  فرض  این  با  نیز  ها 

میواقعیت سیاست  شاهنامه  های  در  سیاسی«  »امر  و  »سیاست«  مسالۀ  به  باشد 

در  پرداخته ثبات سیاسی  و  نظم  تبیین  در  ارائه شده سعی  الگوهای  قالب  در  و  اند 

»با نگاه فردوسی« البته به درستی    اند. در این میان باقر پرهام در اندیشۀ فردوسی بوده

می ایرانیان«  دیدگاه  از  سیاست  »کتاب  را  »شهریار«  شاهنامه  که  همچنان  داند 

کند.  های تاریخ اروپا بیان میهای سیاست را بر پایۀ وقایع و دادهماکیاولی ویژهگی

  لیکن و صرف نظر از »شهریار محوریِ« پژوهش پرهام در اینجا نیز (  7:  1373)پرهام،

رسد فردوسی در پس آرایش  گونه که به نظر میراه ناتمام پرداختن به مسالۀ ایران آن

های شاهنامه قصد کرده مشهود است. دور از نظر نیست که پرهام  حماسی رویارویی

نسخه تنوع  از  به  بخشی  عنوان  به  آن  معنایی محتوای  تکثر  و  های خطی شاهنامه 

ادشواری جامع  فهم  جهت  در  رو  پیش  است.  های  تائید  حائز  که  کرده  یاد  اثر  ین 
 (  13: 1376)همان،

در   قالب«  و  ساختار  فردوسی؛  »شاهنامۀ  خود:  پژوهش  اعظم  بخش  در  هانزن 

های منتهی به کشمکش سیاسی و منازعه  های شاهنامه، از انگیزهاشاراتی به ویژهگی

مساله عنوان  حدوبه  تا  البته  هانزن  است.  آورده  میان  به  سخن  اساسی  در  ای  دی 

می فرض  حاضر  پژوهش  دیدگاه  »کشمکش«ی  چارچوب  به  نظر  فردوسی  که  کند 

لذا    سیاسی از سرگذشت شاهانِ پیشاتاریخ مساله ساز است.  او بیش  برای  دارد که 

کند. او  نوآورانه این مساله را در قالب مضمون مهم »نزاع ایران و توران« مطرح می

از این است که فردوسی همواره هرجا که    اذعان دارد که نگاه کلی به شاهنامه حاکی

کند نهایت  مضمون و بن مایۀ مهم »منازعه« را در تبیین کشمکش سیاسی مطرح می

 (33: 1374)هانزن،دهد. توانایی خود را نشان می

نهایتا تاکید بر برداشتی انتقادی از اندیشۀ فردوسی و ارائۀ تفسیری نوین از این  

آ کارآمدی  در جهت کشف  از  اندیشه  گذر  به  را  نگارنده  کنونی،  مسالۀ  پاسخ  در  ن 
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تبیین   و  فردوسی  اندیشۀ  از  نظری  چارچوبی  به  دستیابی  در جهت  موجود  ادبیات 

کارآمدی آن برای اکنونیت ایران در قالب پژوهش پیش رو فراخوانده است. فرض بر 

گوناگون عوامل  تاثیر  تحت  اندیشمند  هر  ذهنی  چارچوب  که  است   سیاسی، این 

گیرد و این عوامل  فرهنگی شکل می و  فلسفی مذهبی،  اقتصادی،  تاریخی،  اعی، اجتم

و   از چیستی  وی  برداشت  و  پیرامونی  واقعیت  به  نسبت  اندیشمند  موضع ذهنی  بر 

بخشد.  چرائی مسالۀ سیاسی اثر گذاشته و اندیشۀ سیاسی آن اندیشمند را شکل می

تا مسالۀ   این است  بر  این اساس تلاش  اندیشۀ  بر  امر درونی در  به مثابه  »منازعه« 

به متن جامعه با توجه  فردوسی را  بوده تبیین  سیاسی  اندیشه  این  ای که خاستگاه 

در   اساس شاهنامه  بر  فردوسی  نیات  بازسازی  و  این هدف  به  برای دستیابی  نمود. 

شناختی هرمنوتیک مکتب کمبریج با تمرکز بر هرمنوتیک قصدگرای  چارچوب روش

رسد با قرار دادن متن شاهنامه در بستر ایدئولوژیک آن و  ن اسکینر به نظر میکوئنتی

عبارتی   به  یابیم.  اندیشۀ سیاسی وی دست  فهم  به  فردوسی  عصر  تغییرات  بررسی 

پژوهش به دنبال فهم اندیشۀ فردوسی از طریق بازسازی زمانۀ وی با تمام جزئیاتی  

کاربردی داشته نوبۀ خود جنبۀ  به  فهمانداست که  برای  این چارچوب  اندیشۀ   . در 

سراید مورد بررسی  که شاهنامه را می زبانی هم و تاریخی  زمینۀ هم سیاسی فردوسی

 قرار خواهد گرفت.
 

 . پردازش تحلیلی موضوع 2

 نظری و روش شناسی چهارچوب. 1-  2

و     کالج  انگلیسی استادیار  معاصرِ پرداز  نظریه و  سیاسی  »کوئنتین اسکینر« فیلسوف

 و به سهولت  همواره  ها کمبریج بر آن است که اندیشه دانشگاه در  استاد تاریخ مدرن 

با طرح این مساله که »در تلاش   گردند. اسکینرفهم نمی و آیندنمی دست به کلمات از

های مناسب باید اتخاذ کرد؟« به نقد دو الگوی رایج روش  برای فهم یک اثر چه رویه

 ( 287:  1388)مرتضوی،پردازد.  ر« و »زمینه محور« میشناسی هرمنوتیک »متن محو

های اجتماعی  بر اساس مفروض اصلی در روش شناسی تفسیری متن محور هم زمینه

نیت  - بهانگیزه  –ها  تاریخی و هم  فهم  های مؤلف  به عدم  عنوان متغیرهای مزاحم 
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م یک متن  صحیح معنا و فاصله گرفتن از متن دامن خواهند زد لذا برای تفسیر و فه

های اجتماعی و تاریخی  صرفا باید بر خود متن تمرکز داشت و از پرداختن به زمینه

پیدایش، قصد و نیت مؤلف از نگارش آن و همچنین ساختار زبانی متن پرهیز کرد.  

از این منظر، متن از »حیاتی مستقل« و در عین حال »گویندگی«  (  69:  1399)اسکینر،

تواند به معنای آن دست  وگو با متن میفسر از طریق گفتبرخوردار است. خواننده و م 

 (  289: 1388)مرتضوی،یابد. 

شود.  نقطۀ عزیمت نقد اسکینر به تفسیر متن محور نیز از همین بحث اخیر آغاز می

ها« ابهامات و اشکالاتی را مطرح  و از آنها در  اسکینر با طرح مفهوم »اولویت پارادایم

های »پنداری« هستند که به  ها؛ آسیبکند. اسطورهها« یاد میتحت عنوان »اسطوره

درگیر ساخته و در نتیجه صحت و سلامت فرآیند عملی  سه شکلِ ممکن، پژوهشگر را  

 ( 112: 1399)اسکینر،کنند. پژوهش را تهدید می

ها شامل فهم اشتباه  اسطورة »دکترین«؛ نخستین شکل اسطوره شناسی آموزه  -1

اش  برخی از اظهارنظرهای پراکنده یا اتفاقی ِ یک نظریه پرداز کلاسیک پیرامون آموزه

 (  120)همان: هایی است که مورخ احتمالا انتظارش را دارد.  وندربارة یکی از مضم

از اسطوره شناسی مفسر    -2 این شکل  اسطورة »همسازی« یا »سازگاری«؛ در 

تحت تاثیر روند »اندیشه پژوهی رایج« در تلاش خواهد بود تا به »همسازی درونی  

یابد. انسجامی  های نظریه پرداز کلاسیک دست  آموزه« یا انسجام در مجموعه نظریه

باشند یا حتی سودای دست   نیافته  به آن دست  آن فیلسوفان شاید هرگز  که خودِ 

 (131)همان:اند. یافتن به آن را هم نداشته

آید که  نگری یا تقدم سازی«؛ این وضعیت هنگامی پیش میاسطورة »پیش  -3

پژوهشگر به دلالت واپس نگرانۀ واقعۀ معینی بیشتر علاقمند است تا به معنی آن برای  

 (138-135)همان: شخص متفکر در آن زمان. 

شود. این تمایز ریشه در تحلیل کلاسیک  اسکینر بین معنا و فهم تمایز قائل می

عنوان می  جی که  دارد  انگلیسی  فیلسوف  آستین  درک  ال  عبارت، صرفا  فهمِ  کند: 
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معنای متن معین نیست بلکه همچنین فهمِ آن چیزی است که وی آن را »بارِ قصد  

خواند. بر این باور، زمینۀ اجتماعی و محیطی و اوضاع و احوال  « میگفتاری  کنش شدة  

د باشد؛ ولی برای فهم بارِ قصد شدة  تاریخی ممکن است برای تبیین معنای متن مفی 

از   متاثر  به مثابه یک »کنش«  کنش گفتاری کارآمد نیست. هر متن یا هر عبارتی 

مجموعۀ اوضاع عملی و علمی متقدم است. بر این اساس زمینۀ اجتماعی و شرایط  

توان به مثابه »علت« برای معنای متن در نظر گرفت. با این  محیطی و تاریخی را می

رض بر این است که »شناخت علل کنش صرفا معادل فهم خود کنش نیست.«  حال ف 

درست(  166:  1388)مرتضوی، فهم  ضرورت  میبنابراین  ایجاب  متن  میان  تر  تا  کند 

 گر« تمایز قائل شد.  »شرایط عینی و متقدم« برای رخ دادن کنش و »هدف کنش

های  و پرسش  ائلهمگام با روش شناسی اسکینر تلاش خواهد شد تا در ابتدا مس 

های ارائه شده به آنها را ها و پاسخو نیز راه حلفردوسی   ةسیاسی مطرح شده در دور

به سوالات رایج در   آثار هر متفکر پاسخی است گونه که اسکینر ادعا دارد؛ آندریافت

آن دوران. بر این اساس برای فهم این وجه از اندیشۀ سیاسی فردوسی به تعبیری که  

می ارائه  اسکینر  آن  خودِ  در  شاهنامه  که  پرداخت  محیطی  بازآفرینی  به  باید  دهد 

لای تحولات زمانۀ  ای را از لابهنگارش شده است در این صورت خواهیم توانست مساله

آید در شاهنامه خود را با آن مواجه  موده و روشن سازیم که به نظر میفردوسی باز ن

 (17: 1380)استیکر،دیده است. می

این است که  دوم انجام آن خواهیم داشت  برای  زبان خاص  ین کاری که تلاش 

فردوسی با بهره  های متداول در آن دوره را که  و معانی، مفاهیم و گزاره  ة شاهنامه دور

نگارش پرداخته شناسایی نماییم. این راهبرد روش شناختی از این    گیری از آنها به

آید که در مرحلۀ بعد و سومین کار این امکان را برای ما فراهم خواهد  جهت به کار می

های  اصول و قواعد مرسوم و مسلط بر استدلال  سنت، عرف،آورد تا  از طریق شناسایی  

بر جامعه  ،  سیاسی حاکم  را درک نماییم.    زمانی  ة دور  آن   در گفتمان سیاسی غالب 
 (114: 1389)نوذری و پورخداقلی،

   . فردوسی و منازعۀ درونی 2-2
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  ی هابه دوران شاهنامه و تجربه  یمنته   یهایو دگرگون  تحولات   ان یو جر  ی زمان بستر

  ۀ»منازع  ۀ است که طرح مسال  ی اآشوب و منازعه  تیاز وضع   ی حاک  ی فردوس  یست یز

رسد در امتداد  یکه به نظر م  یاکند. مسالهیم  هیتوج  رانیآن را بر ا  یامدهایو پ  «یدرون

مساله و آنچه به نظر   گریبوده باشد. وجه د  یاساس  شتا به امروز چال   یخ یتحولات تار

  یفردوس  ۀشیاز اند  یخی فهم تار یساخته، خطا  رممکنی درک و حل آن را تا به امروز غ

از آن در قالب    نر یاسک  یقصدگرا  ی خت روش شنا  نییشاهنامه است که در تب   ام ی و پ

همراه شدن    یخ یتارفهم    یخطا  ا یها  اسطوره  نیگذار از ا  یشود. برایم   ادیها  اسطوره

به    ی فردوس   ۀ زمان  ی هایبا متن شاهنامه و در ارتباط قرار دادن آن با تحولات و دگرگون

کارآمد   شیاز پ   شیبه دست دهد که ب  ی فردوس شهیاز اند  د یجد  ی ریتواند تفسینظر م

 باشد.

از این منظر و در تلاش برای دست دادن به تفسیری مدرن از اندیشۀ فردوسی  

محور اصلی این پژوهش بررسی وجه انتقادی اندیشۀ فردوسی در شاهنامه نسبت به  

مسالۀ منازعه در الگوی کنش ایرانی خواهد بود. ضرورت تبیین این مساله ناشی از آن  

ست که با توجه به تجلی استمرارگونۀ پدیدة منازعه در تاریخ ایران و در چارچوب  ا

می تاریخی،  فهم  خطای  ساختن  آشکار  فردوسی ضمن  انتقادی  ارائۀ  نگاه  در  تواند 

تفسیری مدرن از اندیشۀ فردوسی و آگاهی بخشی به روندهای کنونی کنش سیاسی  

پردازد که: »منازعۀ درونی« به  ال میکمک نماید. از این رو پژوهش به بررسی این سو

 عنوان مسالۀ ایران در اندیشۀ فردوسی چگونه در شاهنامه مطرح است؟  

اندیشۀ فردوسی با تاکید بر مفاهیم اساسی اندیشۀ   بررسی پژوهش این کلی هدف

و تبیین مسالۀ   کشف در پی سو یک از  منظور بدین؛  باشد،می شاهنامه سیاسی در

اثر »منازعۀ   تا  بوده  فردوسی  اندیشۀ سیاسی  اساسی در  به عنوان مفهوم  »منازعه« 

زیستی در ایران به عنوان مجموعۀ انسانی متنوع درونی« را در به چالش کشیدن هم

زیستی از درون  ها روشن نماید. نهایتا دست دادن به الگویی از هماز نژادها و فرهنگ 

  باشد. از منظر اندیشوسی در شاهنامه واپسین هدف پژوهش میاندیشۀ سیاسی فرد

توان شاهنامه را طرحی انتقادی از الگوی کنش ایرانی معطوف به منازعه  سیاسی می

ای پهلوانان مسالۀ از هم گسیختگی  انگاشت که در پس نبردهای حماسی و اسطوره
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های ایرانی  اقوام و خاندانهای خشونت آمیز  های مداوم و رقابتهویت را در اثر منازعه

 نیاز  و مواد خام مورد  نمایاند. بنابراین پژوهش در کلیت آن به دنبال کشف مفاهیممی

در جهت تبیین مساله و ارائۀ    لای تحولات دوران فردوسی و مضمون شاهنامهلابه از

 راهکار حل آن خواهد بود.  
 

 . بستر زمانی 2-3-1

شناختی پژوهش در بخش قبلی برای دستیابی به تفسیری جدید    به شرح الگوی روش 

از اندیشۀ سیاسی فردوسی به ویژه در چارچوب روش شناسیِ ذیل رهیافت هرمنوتیک  

رسد در این بازنمایی  ناگزیر به مرور و بازنمایی بستر زمانی فردوسی هستیم. به نظر می

به درونی«  »منازعۀ  هموارمسالۀ  تاریخی  واقعیت  و  عنوان  تحولات  با  همگام  و  ه 

ها در جریان بوده است. گو اینکه زمانۀ فردوسی نیز فارغ از این شکل از تحول  دگرگونی

های  تر و در یک نگاه کلی تاریخ ایران سرشار از منازعهو دگرگونی نبوده به عبارت دقیق

 گوناگون است.  

ست. از قیام  ها و منازعات خشونت آمیز بوده ادوران فردوسی نیز دوران جنبش

فاصلۀ حدود   فردوسی در  زمان  تا  بر علیه ساسانیان  از    400مزدک  بیش    18سال 

جنبش، شورش و سرکوب خونین اعتراض در نقاط مختلف ایران پدید آمد. بر این  

اساس و به طور میانگین هر دو دهه شاهد یک منازعه و بی ثباتی در ایران منتهی به  

ترین  قطۀ کانونی داستان در شاهنامه از پر منازعهعصر فردوسی هستیم. شرق ایران، ن

هجری قمری جنبش    300تا    130آمد. در این منطقه از سال  مناطق به شمار می

سرخ   جنبش  استادسیس،  رهبری  به  روستایی  جنبش  سپیدجامگان،  قیام  سمباد، 

ش  لیث، جنبابناترک، قیام رافعبنوری به رهبری حمزهعلمان، قیام روستایی و پیشه

علویان طبرستان به رهبری اطروش و سرانجام قیام قرمطیان به رهبری محمد نخشبی  

ها  که مانند قیام مزدکیان تا درون دربار سامانی رسوخ کرد رخ داد. در کنار این منازعه

قیام به  ابومسلم و دگرگونیهای گستردهاگر  به روی  تری چون جنبش  های منتهی 

زیار به  ل طاهریان، صفاریان، سامانیان، علویان و آلهای محلی از قبیکارآمدن دولت
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های عینی معطوف به منازعۀ خشونت آمیز بنگریم به عمق و گستردگی  مثابه دگرگونی

 خواهیم برد.  ثباتی در بستر زمانی حیات فردوسی پیبی

فردوسی خود نیز در اوج نهضت قرمطی پا به دنیا گذاشت. دوران کودکی او در  

و سرکوب  به  فضای  که  گذشت  میکشتاری  دنبال  قرمطیان  با  مبارزه  شد.  نام 

ثباتی  فردوسی قدم به دورانی نهاده بود که پیامد ستیز و بی  ( 66-64:  1359)جوانشیر،

چند صد ساله آن از هم گسیختگی و شکاف در ایران بود. بر همین اساس به نظر  

هویت خاندانی در    رسد مشخصۀ نبردهای پهلوانی دودمان محور و حضور پر رنگ می

رویارویی نماد  است.  شاهنامه  سرزمین  این  در  ایرانی  های  خاندان  مداوم  های 

نگارش شاهنامه می(  708:  1370-1369)عمادی، به  قلم  دورانی  که  فردوسی در  برد 

های مشترک داشت.  ایران دچار از هم گسیختگی بوده و نیاز به وحدت حول ارزش

بهستانی، و  خاندانس(  104:  1389)عطایی  میان  فردوسی  زمان  در  ایران  های  رزمین 

خاندان پیوسته    10مختلف تقسیم شده بود. در خراسان و ماوراء النهر گرگان بیش از  

ها، غارت شهرها، کشتار و اسارت  در حال منازعه بر سر قدرت بودند. پیامد این منازعه

منازعۀ    100از  و بردگی مردان و زنان و کودکان بود. در طول حیات فردوسی بیش  

  30خشونت آمیز فقط در شرق ایران روی داد. فردوسی مرگ غیر طبیعی بیش از  

 ( 70: 1359)جوانشیر،شاه و وزیر را که در جنگ یا زندان به قتل رسیدند شاهد بود. 

.  طی شد  های غزنویانزمان با منازعه و لشکرکشیدوران جوانی فردوسی نیز هم

ها  تان یورش برد و بیشتر وقت خود را به لشکرکشیبار به هندوس  17محمود غزنوی  

ها و تحمیل مالیات سنگین بر مردم  های سنگین لشکرکشیگرانه گذراند. هزینهغارت

های مداوم و شیوع بیمارهای واگیردار )وبا و..( انجامیده بود. فردوسی  به بروز قحطی

 کشد:  از زبان خود این وضعیت را چنین به تصویر می

 بـه جـویـنـدگان بـرجـهــان تـنــگ بـود  ــانــه پــر از جــنــگ بـود                                 سراـر زم

دهد؛  هابز در تعریف شرایط تولد خود به دست می  فردوسی به تعبیری که توماس

بوده است.   بیان  به    (martinich,1999:2)»همزاد ترس«  آنگونه که استاریکوف  عبارتی 

میان  می به  سخن  اساطیری  گاهی  و  کهن  گذشتۀ  از  فردوسی  که  هنگامی  دارد: 
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دمی معاصر  زندة  واقعیت  زمان  موجود  وضع  منظومهآورد؛  میر  تبیین  را  کند.  اش 
 (257: 1394)استاریکوف،

ذبیح الله صفا نیز در »حماسه سرایی در ایران« در ضمن اشاره به ابیاتی از شاهنامه  

دهد: »آنگاه که فردوسی به نظم  به نمایی از وضع آشوب زدة دوران فردوسی دست می

شاهنامه دست زده اوضاع خراسان آشفته و پریشان و زمانه سرایی پر از جنگ بود.  

در اثر خود آورده؛ ریشۀ این آشفتگی و آشوب را  صفا به شرحی که (  180:  1333)صفا،

. )همان(  دانداختلافات و منازعات داخلی، غارت، شورش و پیامد آن را فقر و قحطی می

محمد امین ریاحی نیز بر آن است که فردوسی، شاعری را در روزگاری آغاز کرد که  

چنانکه خودِ  (  14:  1382)ریاحی،جامعه درگیر پراکنده اندیشی و جنگ و کشتار بود.  

 گوید:  فردوسی می

 کزین تــخـمــه گــیــتــی کسی نسپرد  بر ایــن سـالـیان چــارصــد بــگـذرد            

 و

 بـه داد و بـه بــخــشـــش کـسـی نـنگرد   برنـجد یکــی دیـگـــری بــرخـــورد           

را توصیف  نهایتا و آن ایران« شاهنامه  نولدکه در »حماسۀ ملی  گونه که تئودور 

کند.«  کند: »این حماسۀ بزرگ از قرنی که در آن به وجود آمده است حکایت میمی
 (  99: 1369)نولدکه،

 

 . معنا و فهم در شاهنامه2-3-2

رسد شاهنامه اثری است تاریخی و در شرایطی که پیامد نفوذ  نظر می  در نگاه نخست به

بیگانگان هویت ایرانی و زبان فارسی در خطر نابودی قرار داشته سرگذشت شاهان و  

کند.  ای و تاریخی در قالب شعر فارسی بیان میهای اسطورهپهلوانان را به صورت داستان

مساله شاهنامه  آغاز  از  رافردوسی  اساسی  می  ای  نظر  به  که  است  کرده  رسد  مطرح 

ای، زبان شناختی و هویتی مورد توجه های حماسی، اسطورههمواره در پس خوانش

آغازد که دوران ثبات، همزیستی و یکپارچگی  قرار نگرفته است. فردوسی با فریدون می

که   فرزندانش  میان  را  امپراطوری  او  بندی  تقسیم  و  فریدون  داستان  است.  ایران  در 
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ینۀ شکاف بندی، اختلاف و تقابل در درون جهان یکپارچه ایران را ایجاد کرد دروازة  زم

های مداوم و گوناگون در  ها، درگیریورود فردوسی به کلان روایت شاهنامه از تقابل

 گسترة تاریخ و جغرافیای ایران است. 

مه است.  جنگ منوچهر از ایران با سلم و تور از روم و توران نخستین منازعۀ شاهنا

فریدون رخ می فریدون  دهد.  این منازعه در دوران حیات  به شرح طلیعۀ شاهنامه، 

کند تا پس از وی  برای ادارة بهتر امپراطوری ایران آن را بین سه فرزندش تقسیم می

نام  از عهدة تدبیر و مدیریت ملک برآیند. نکتۀ حائز اهمیت در این بخش از داستان بی

فریدون   فرزندان  ایران  بودن  جغرافیایی  و  فرهنگی  وحدت  نماد  نظر  به  که  است 

تر« تعریف سه فرزند است که در بخش بعدی داستان  تر«، »میانه« و »کهباشد. »مهمی

شوند: »سلم«، »تور« و »ایرج«. صرف نظر از  های شکلی متمایز کننده میحائز هویت 

سد این داستان چکیدة  رهای شکاف زا و جداکنندة این سه برادر، به نظر میانگیزه 

روایت تاریخی مساله ساز در ذهن فردوسی است که به شرح مفصل شاهنامه نمود  

به نکوهش جنگ و  به نظر میکند.  پیدا می فریدون  زبان  از  بنا دارد  فردوسی  رسد 

منازعه بپردازد. فریدون در دوران حیات خود فرزندانش را از منازعه برحذر داشته و  

دهد. اگرچه پس از قتل  خود به سلم و تور اجازة جنگ به آنها نمی های با نامه نگاری

انجامد.  گیرد و به شکست سلم و تور میایرج و جانشینی هوشنگ نهایتا منازعه در می

براین اساس خشت اول را نابخردی سلم و تور بنا نهاد.  (  174:  1388نژاد،)قوام و فاطمی

وایی توسط فریدون و اینکه بهترین قسمت  نارضایتی آنها از تقسیم بندی ملک فرمانر

انجامد. بدین ترتیب شاهنامه  تر شده نهایتا به قتل ایرج میآن سهم ایرج، برادر کوچک 

و جنگ  دائمی  منازعۀ  از  وضعیتی  میشرح  طولانی  زیاده  های  و  نابخردی  که  شود 

 گذارد. خواهی برجای می

 بـه خون برگ و بارش بـخـواهـیـم رست  درخـتــی کــه از کـیــن ایـرج بـرسـت             

کند در مقابل منازعه گری )رزم  گوید: خرد ایجاب میفردوسی به زبان فریدون می

جویی( دشمن اهل »سور و مهر« بوده از منازعه اجتناب ورزید. خرد در نگاه فردوسی  

ای ندارد. به همین دلیل در اولین داستان  با کینه ورزی و پرخاشگری و تندی میانه

آغازگر به عنوان  را  تور و سلم  و بیخود  پالوده  مغز  گرانی  و منازعه  فایده  ان جنگ 
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درونی«  (  177)همان:  کند.  توصیف می را »منازعۀ  فردوسی  مسالۀ  اگر  اساس  براین 

توان ادعا داشت که او با ترسیم وضعیتی از جنگ فراگیر یا در مفهوم  فرض کنیم؛ می

حل نهایی  هابزی »جنگ همه برعلیه همه« بر آن است تا با طرح این مساله به راه  

در  هم است.  مطرح  »هویت«  کلان  مفهوم  قالب  در  نهایتا  که  بدهد  دست  زیستی 

چارچوب این پژوهش این مساله همچنین پیش روی فردوسی قرار داشته و بر ذهن  

 این شاعر اندیشمند در خلال خلق شاهنامه تاثیر گذارده است.  

. یکی از مهمترین علل  های تقابل و منازعه در امان نبودفردوسی خود نیز از آسیب

نفرت محمود غزنوی از وی هویت مذهبی اوست. وی از جانب محمودِ متعصب مذهب،  

ها در آن زمان  شود که در زمرة بزرگترین گناهان و جنایتمتهم به قرمطی بودن می

شده است... و سلطان محمود در دین و مذهب بغایت صلب بوده است و در  تلقی می

تر از رَفَضَه نبوده است. خاطر سلطان از این سبب بر فردوسی  مننظر او هیچ طایفه دش

متغیر شد؛ روزی او را طلب کرده از روی عتاب با وی گفت تو قرمطی بوده بفرمایم تا  

:  1382)سمرقندی،تو را زیر پای فیلان هلاک کنند تا جمیع قرامطه را عبرت باشد.  

52) 

 بـه مـهر نـبـی و عــلـــی شــد کــهـن     مرا غــمز کـــردنــد کـه آن پر سـخـن     
 

 . منازعۀ درونی و شاهنامۀ فردوسی 2-3-3

منازعه  شاهنامه شرح از  تاریخی است. در مجموع  مفصلی  افسانههای  ای،  سه دوره 

به   تاریخی  و  منازعه  27پهلوانی  از  مینمونه  اشاره  گوناگون  در  های  فردوسی  شود. 

و محکوم می نفی  را  آن  و  قلمداد  دیومنشانه  اقدامی  را  منازعه  موارد  کند.  بسیاری 

ها،  ها، علل و پیامدهای منازعه( به هرحال صرف نظر از انگیزه160:  1359)جوانشیر،

دیده در بخش اعظم محتوای شاهنامه گواه بر دغدغۀ اساسی فردوسی حول  بروز این پ

ثباتی  های عمومی، بیرسد نارضایتیبه نظر میمسالۀ منازعۀ درونی فرض شده است.  

های مستمر و پیامدهای آنها بر ایران پیش روی فردوسی به طرح  و ناآرامی، منازعه

 یابد.ره در شاهنامه تبلور میمساله انجامیده که به زبان شعر، حماسه و اسطو
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پردازد. او در  فردوسی با درک مسالۀ دوران خود ابتدا به پیشینۀ تاریخی آن می

تلاش برای تبیین چیستی و چرایی وضع موجود به تعبیر خود به گردآوری داستان  

می باستان  روزگار  پراکنده  نامۀ  تصویری  یا  معنای  در  »پراکندگی«  مفهوم  پردازد. 

های عمیقی است که فضای آشوب و منازعه بر ایرانِ فردوسی  شده از شکافرمزگذاری  

ترین مسائل شاهنامه بوده و نزاع و منازعه از مهمترین و عمدهتحمیل کرده است. لذا  

سازش در سراسر آن به اشکال گوناگون تصویر شده است. فردوسی چنان به مسالۀ  

اثر او بیشتر به »جنگ پردازد که بنابر تعبیر ملا امنازعه و صلح می نامه«  حمد این 

با این حال ملا احمد به نقل از براگینسکی شرق شناس  (  43:  1382)ملااحمد،ماند.  می

نماید؛ نه اندیشۀ جنگ  دارد که در شاهنامه برخلاف آنچه جلوه میروسی عنوان می

د فلسفی  و  بدیع  اثر  نخستین  است. شاهنامه  بوده  راهنمای شاعر  ایدة صلح  ر  بلکه 

   ( 82: 1966)براگینسکی،آید. ادبیات جهان دربارة جنگ و صلح به شمار می

توانسته در عین حال که به نقد جهان آشوبناک  فرض بر این است که فردوسی نمی

های منازعه و حقیقت بخشی  نمایی و ستایش آیینپردازد به بزرگپیرامون خویش می

شاهنامه در چارچوب دوگانه پنداری    به تقابل و رویارویی اقدام کند. محدود ساختن 

بد پویایی و زندگی اندیشۀ فردوسی و کارآمدی شاهنامه را در    - سنتی جدال نیک 

های بعدی با چالش مواجه خواهد ساخت. برهمین اساس به  پاسخ به مسائل دوران

شاهنامه اثری است که معنای عمیق آن در قالب داستانی  شود که  درستی عنوان می

هان بیان شده و برای فهم دقیق شاهنامه باید از صورت آن گذشت و به  و تاریخ شا

کند که خردمندان باید از رمز و معنای  معنا رفت. فردوسی در آغاز شاهنامه تاکید می

 (  31: 1359)جوانشیر،داستان بهره گیرند. 

منازعه سازی  صحنه  هنر  هرچند  عرضه  فردوسی  ممکن  شکل  بهترین  به  را  ها 

گر« قلمداد نکرده و به منازعه تشویق  ه هیچ عنوان انسان را ذاتا »منازعهکند اما بمی

جویی بی همتاست از منازعه بیزار است و جانبدار تقابل  کند. حتی رستم که جنگ نمی

حاصلی نزاع و تقابل سخن  وگوی خود با اسفندیار از زیان و بینیست. رستم در گفت

های اقوام  ها و آیینین نامۀ پراکنده سنتراند. فردوسی که در مسیر گردآوری امی
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نزاع  از چگونگی  و  را دیده؛ دریافته  به  مختلف  و  نکوهش  را  منازعه  آگاهی دارد؛  ها 

های بشر را ناشی از  اندیشد. فردوسی ستیزه جوییها میوحدت و همبستگی انسان

اری از  زیستی پیام بسی داند. بر همین اساس صلح جویی و همخردی و ناآگاهی میبی

 ( 26: 1370تبار،)حکیمی و حسنیآید:  اشعار شاهنامه به شمار می

 تر است ــمان بهــی بی گ ــز جنگ آشت

                         و

 نگـه کن که گاوت بـه چـرم انـــدر است  

 فراخــی مـکـن بـردل خـویـش تـنــگ  تـو را آشـتـی بــهـتــر آیــد ز جــنـگ                                  

وجه دیگر مسالۀ منازعه در شاهنامه طرح آن درچارچوب فهمی از توافق عمومی  

و   شکنی  پیمان  پیامد  ویرانی  و  ستیز  نزاع،  آن  اساس  بر  که  است  مطرح  پیمان  یا 

رسد قصد بر »توافقی عمومی در راستای  باشد. در فهم پیمان به نظر میخصومت می

همهم تا  اعتبازیستی  به  است.  اجتماعی«  نگاه  بستگی  با  که  پرهام  باقر  مدعای  ر 

ای حق یا حقیقت  گوید: فردوسی در سیمای آرمانی سیاوش قالب اسطورهفردوسی می

که رستم پیش  چنانکند. هم»پیمان« و اثر پایبندی به آن را در دوام جامعه بیان می

از کشته شدن سیاوش، کاووس را از پیمان شکنی و زمینه سازی برای منازعه و آشوب  

در این نگاه پیامد عدول از پیمان و توافق عمومی  (  57:  1373)پرهام،دارد.  حذر میبر

جایگزین شدن منطق منازعه به جای منطق صلح خواهد بود. وضعی که فردوسی به  

 دهد: زبان رستم از آن ناله سر می

 خـــواهـــم ره ایـزدیهـمــی جســت    مـرا ســیر شــد دل ز جــنـگ و بــدی                             

فردوسی برخلاف صورت داستانی در شاهنامه، به طورکلی مخالف منازعه است و  

 دهد:  بی عاقبت بودن هرگونه نزاع و خونریزی را مورد تاکید قرار می

 ره بازگـشـتن نــبـــایــدش جــســـت  که هـر کو بـه جـنگ انـدر آمد نخـسـت                      

 همچنان که به صراحت به عدم سازگاری منازعه گری و خرد اشاره دارد:  

 سخن هـای نیــکـــو به بـنـد اندرســت  خـرد را و دیـن را رهـی دیـگــرســــت                         

 آوران نــشـمـرددلـیــرت ز جــــنــگ  چـو همـره کـنـی جـنــگ را بــا خــرد                          
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صحنه میفردوسی  توصیف  ماهرانه  چنان  را  جنگ  گوی های  که  و  کند  میل  ی 

گر صرفا  دهد. این درحالیست که در مقام روایتاش از منازعه را نشان میداریجانب

خردی و بی معنی و بیهوده بودن تقابل و  کند که به نقد بیدر جایی اعمال نظر می

پردازد. به عنوان نمونه این موضوع در داستان یورش کاووس به مازندران و  نزاع می

 شود:  ن داده میهاماوران به خوبی نشا

 نـگر تـا چــه سـخـتــی رسـیـد انـدران   کـشیـدی سـپــه را بــه مــازنــــدران                              

 کـنون بـاســـمان نــیــز پــرداخــتـی  بــه جـنگ زمـیـن سـر به ســر تـاختی                        

بر این اساس رستم نیز که قهرمان داستان فردوسی است و یک سوم شاهنامه را  

آید که عمر طولانی خویش را درگیر  به وی اختصاص دارد نماد »ایرانی« به شمار می

کند که  شود. رستم بارها تلاش میمنازعه است و این همان مسالۀ فردوسی فرض می

و آسایش گذارد ولی سرنوشت او را باز  از نزاع و درگیری دست بکشد و قدم در صلح  

که  چنانزیستی است. همکشاند. آرمان حقیقی رستم صلح و همبه سوی منازعه می

 گوید:  پس از جنگ تورانیان امیدوارانه می

 بـه از راستـی در جــهــان کـار نیـسـت  از آن پس مـرا جــای پـیـکـار نـیـسـت                        

 و

 زمان  هر زمـام بهــرة هـــر کــس است  فـت رسـتم که کشتن بس است              چنیـن گ

 و

 همـه خـوب کاری بـه افــزون کـنـیــد  هـمـه جـــامـۀ رزم بـیــرون کـشـیــد                           

 و یا 

 که گوید کـه نـفـریـن بــه از آفـریــن؟  بـی آزاری و خــامــوشـــی بــرگــزین                    

به اعتبار سخن فردوسی در آغاز شاهنامه هدف از نگارش این اثر »چگونگی داشتن  

»جهان رسم  و  راه  یعنی  میگیتی«  اساس  همین  بر  است.  که  داری«  انگاشت  توان 

های گوناگون و قرار گرفتن در مدار توافقی  زیستی انسانتشکیل جامعه به مثابه هم

کرد »داشتن« یا دوام آن جامعه را بر  عام بر مبنای پذیرش و شناسایی متقابل کار 

بندی مضمون شاهنامه با پیوند دادن  جای خواهد گذاشت. فردوسی به شرح تقسیم
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دارد؛  های ملی گرایی مبتنی بر توافق عمومی را عرضه میاسطوره و تاریخ، بن مایه

فع  که او برای ارائۀ تصویر انحطاط جوامع از عوامل تناقض ساز چون تضاد مناچنانهم

های فردی با آرمان جمعی، کشاکش  عمومی و اغراض شخصی یا گروهی، تضاد ارزش

حوزه در  تعارض  این و  مختلف  وجوه  و  برده  بهره  و...  حقوقی  دینی،  گوناگون  های 

 (  92)همان: دهد. های شاهنامه نشان میلای داستانها را درلابهتعارضات و کشاکش

امۀ فردوسی؛ ساختار و قالب« نیز اشاره  که هانزن در پژوهش خود »شاهن چنانهم

دارد شاهنامه در آغاز خود و در سرگذشت شاهان پیشاتاریخ تا فریدون یکپارچگی و  

وحدت دارد. تا دوران فریدون شاهان »جهانی« هستند به این معنا که سراسر جهان  

تحت سلطه آنهاست. وحدت این تصویر جهانی اما در دوران جمشید و پیامد غرور و  

شود و نهایتا با ورود  خود بزرگ بینی او که حالا ادعای خدایی دارد دچار تزلزل می

ها و سرنگونی جمشید، قدم به دورانی از  ضحاک به صحنۀ داستان، ائتلاف او با ایرانی

می شاهنامه  نگاری  میتاریخ  دگرگون  را  شاهنامه  حماسی  ویژگی  که  به  نهیم  کند 

ریخی و رسیدن به افسانۀ تقسیم جهان توسط فریدون  نحوی که با گذار از دورة پیشاتا 

شود. بر این اساس، از رهگذری که ضحاک قدرت را  مسالۀ اساسی فردوسی مطرح می

ای  گیرد و در همین رهگذر پس از تقسیم جهان توسط فریدون منازعهبه دست می

ن فرض کرد  توادهد. بنابراین میگیرد که سراسر شاهنامه را تحت تاثیر قرار میدر می

که فردوسی نظر به »کشمکش«ی سیاسی دارد که برای او بیش از سرگذشت شاهانِ  

پیشاتاریخ مساله ساز است. لذا نوآورانه این مساله را در قالب مضمون مهم »نزاع ایران  

رسد هانزن نیز تا حدودی اذعان دارد که نگاه کلی  کند. به نظر میو توران« مطرح می

این است که فردوسی همواره هرجا که مضمون و بن مایۀ مهم    به شاهنامه حاکی از

کند نهایت توانایی خود را نشان  »منازعه« را در تبیین کشمکش سیاسی مطرح می

بر این اساس کلیت شاهنامه بر محور »انگیزه نزاع« یا    ( 33-32:  1374)هانزن،دهد.  می

هاست  داستان سرای جنگ گیرد. فردوسی با آنکه  »ارادة معطوف به منازعه« قرار می

وصفه بهترین  میدانو  از  را  هنرنمایی جنگ ا  و  ارائه  های جنگ  شاهنامه  در  جویان 

   (199: 1375)ریاحی،دهد؛ با این همه از جنگ نفرت دارد. می
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 ی  ریگجه ینت. 3

این مقاله به دنبال فهم جدیدی از اندیشۀ فردوسی است که بر خلاف هنجار مرسوم  

عه بلکه نقد »منازعۀ درونی« مندرج در اندیشه و عمل ایرانی است.  نه در تقویت مناز 

بهره چارچوب  با  در  و  اسکینر  کوئنتین  قصدگرای  شناختی  روش  الگوی  از  گیری 

و   تحولات  و  زمانی  بستر  آمد؛  پژوهش  این  در  که  شرحی  به  انتقادی،  رویکردی 

درونی تحت    گر فردوسی را از حیث طرح مسالۀ منازعۀ دگرگونی دوران، ذهن کنش

تاثیر قرار داده است. بر این اساس که شاهنامه در مقام شرح اندیشۀ فردوسی در پس  

ای روایتی انتقادی از مسالۀ »منازعۀ  های حماسی و رویارویی پهلوانان اسطورهداستان

تواند باشد که در اینجا موضوع تفسیری مدرن  درونی« و اثر آن بر فروپاشی ایران می

 وسی افتاده است. از اندیشۀ فرد

اذعان   و  بوده  شاهنامه  در  فردوسی  انحصارا مسالۀ  این  ندارد  ادعا  مقاله  هرچند 

ای  اثر بزرگ تاریخی نه در برگیرندة یک ایدة خاص که طیف گسترده کند که اینمی

ایده دوران  از  تحولات  از  تصویری  تا  داشته  این  بر  ابتدا تلاش  این جهت  از  هاست. 

ی از »منازعۀ درونی« مزمن در تاریخ ایران ارائه دهد و اینکه  فردوسی به عنوان برش

اندیشه مقام  در  فردوسی  دوران  مسالۀ  عنوان  دغدغهبه  در  گری  شکل  چه  به  مند 

های زیست جهان فردوسی  شاهنامه تبلورگاه تجربهشاهنامه مطرح است. بر این اساس  

در    شود.قلمداد می ایران  بازنمایی  و  آمیز  منازعه  فضای  از  تصویرسازی  با  فردوسی 

موجود   وضع  نقد  به  هستند؛  مداوم  و  خونین  نبردهای  درگیر  که  پهلوانانی  قامت 

فردوسی    پردازد.می مسالۀ  و  بوده  ایران  از  انتقادی  شرحی  شاهنامه  اساس  این  بر 

گیری به چند  قام نتیجهاینک در م»منازعۀ درونی منتهی به فروپاشی ایران« است.  

 کنیم. نکته مهم اشاره می

ای را  .  فردوسی در نقد واقعیت زمانه خویش و به زبان شعر و حماسه مساله1

نظر میمطرح می به  که  در  کند  درونی«  »امر  مثابه  به  ایران  تاریخ  امتداد  در  رسد 

دگرگونی و  تحولات  و  بوده  است.  جریان  داده  قرار  تاثیر  تحت  را  آن  فردوسی  های 

شود که  ادعا میدغدغۀ آگاه ساختن ایران نسبت به این مساله دارد و بر همین اساس  
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کارکرد شاهنامه نه احیاگری، که آگاهی بخشی است. »زنده کردن« به زبان فردوسی  

شود. دور از نظر نیست  این اساس به هوشیار ساختن و آگاهی بخشیدن تفسیر می بر

رائۀ وجوه دیگر و مسائل متعددی را در ارتباط با  که طیف وسیع شاهنامه ظرفیت ا

در   که  مهارتی  همۀ  با  فردوسی  اینکه  گو  است؛  داشته  خود  در  درونی«  »منازعۀ 

دهد؛ از مرگ نا به حق  تصویرسازی از محیط منازعه و میدان نبرد از خود نشان می

رصتی  حتی یک انسان همواره نگران است و از قتل و ویرانی نفرت دارد و در هر ف 

 کند.قدرتمندان جهان را به آبادانی و پرهیز از خونریزی دعوت می

کند  های مختلف تکرار می. فردوسی در سرتاسر شاهنامه این افسوس را به گونه2

که: »دریغ است ایران که ویران شود.« همچنان که فردوسی در عین نقدِ خودِ ایرانی،  

فرا ملی دست می فرا انسانی و  ها و تفسیرهای  که برخلاف خوانش دهد  به حکمتی 

گری در ایران، در مقام فیلسوفی  سنتی، با مهارت تمام و در پس طرح مسالۀ منازعه

عالی مدار  هماخلاق  سطح  بنیان  ترین  را  فراسرزمینی  و  فرانژادی  تعامل  و  زیستی 

ارائ  یفردوس نهد.  می نبردها  یریتصو  ۀبا  پ  ی پ  یاز    ۀ حال که مسال  نیو در ع  یدر 

بمنازع را  الگوه  ه  س   یعنوان  کنش  ا  یاس یغالب  در  قدرت  به  مطرح    ران یمعطوف 

عدم    ای  شیاساس گرا  »خرد« بر  ۀشاهنامه را در سنج  یهاقهرمانان داستان  ؛کندیم

به منازعه ارزش گذار  شیگرا و    ی سنت  ی رهایتفس  فبرخلا  ی کند. فردوس یم   یآنها 

  یفرانژاد  ، یانسان  فرا  یا شهیحائز اند  ، ینش یگز  ا یتا نژادپرستانه و    انه یگرا  یمل   یهاقرائت

 شود. یقلمداد م   ین یو فراسرزم

که فردوسی  چنانعنوان پدیدة مزمن تاریخ ایران هم.  اینکه »منازعۀ درونی« به3

های دیگر نیز به عنوان  و اندیشۀ وی را به مضمون شاهنامه درگیر ساخته، در دوره

ای اساسی مطرح است. گذار از خطای فهم تاریخی اندیشۀ سیاسی فردوسی و  مساله

های جدید بررسی اندیشۀ سیاسی  از روش  مندیهای سنتی شاهنامه با بهرهخوانش 

در متون تاریخی، بیش از آنکه تفسیری دیگر از این متن و اندیشۀ سیاسی پشتیبان  

کارگیری  دارد؛ امکان بهدر ذهن پدیدآورندة آن پیش روی پژوهشگر کنونی عرضه می

چنین الگوهای روش شناختی را برای فهم جدیدتری از اندیشه و آثار اندیشمندان  
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تاثیر از آن نیست  آورد. این مساله از این جهت که اکنونیت ایران به نظر بیفراهم می

های  رسد فهم بسیاری از چالشباشد. بر این اساس به نظر میحائز بررسی و تبیین می

یابد.  سیاسی اجتماعی و فرهنگی کنونی در پرتو مسالۀ اصلی این پژوهش ضرورت می

ب نیازمند مطالعۀ  این  بررسیالبته  و  به  های گستردهیشتر  با عنایت  و  بود  تر خواهد 

می پژوهش  این  نگارنده،  مدعای  مسیر  نوآوری  این  در  گام  نخستین  مثابه  به  تواند 

 قلمداد گردد.  
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 چکیده  اطلاعات مقاله 
مقاله  نوع مقاله: 

 پژوهشی

  ار یبس  یخصوص زبان دوم خارجه  آموزش ب  ةدرحوز  یفناور   یریکارگهب

است استفادهمتداول شده    عکس،   صدا،  مانند  مختلف،  هایرسانه   از  . 

  را   پیام  بهتر  انتقال  برای  دیگریک کنار در  غیره  و  متن  انیمیشن،  ویدئو،

.  رودمی  کار  به  متنی  صرفا  هایبرنامه  مقابل  در  گویند که  ایچند رسانه 

  استفاده   کمتر  متن  از  امکان  حد  تا  هاییبرنامه   چنین  عقیدة زنگنه دربه  

  صوتی  یا تصویری هایرسانه  سایر  بر عهدة پیام  انتقال بار اصلی و  شده

زبان آموزان به    شتریب  شود کهاشاره می  پژوهش  نیدر اگیرد.  می   قرار

طر  یریادگی   اما   هستندمند  علاقه  یاانه یرا  و  یفناور   یابزارها   قیاز 

  روش   نیاز ا  یریادگی آنها به    یمندتوانند باعث عدم علاقه ی که م  یعوامل

  یی عدم آشنا  امکانات،  ، کمبودیفناور  یآنها با ابزارها   ییعدم آشنا  ؛باشد

گوید: در  . برامرتز می باشدی م  با این روشتسلط مدرسان به آموزش    و

با کمک زبان واسط    یزبان مادر   ةرندیادگی  یهاجفت   یر یادگیروش    نیا

روش علاوه بر    نیاروند.  به کار مینت  نتریا  و  وتریبا استفاده از کامپ  و

  خود   ،تعاملات  نیادارد.  را دارا    یفرهنگ   یتبادل اجتماع  آموزش زبان،

بر   ی منظم هفتگ  زمان ودر طول تبادل هم  یی تا  دو  یهاک یشر  ةزیانگ

 است.   (محور  موضع  ریچند کارب )حوزة   MOO42اساس

   :افتیدر خیتار

01 /07 /1401 

 

 :  رشیپذ خیتار

26 /12 /1401 

  های کلیدی:واژه

 روش دوتایی 

 غیرفارسی زبان 
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 . مقدمه 1

زبان    ةنفر  دو  ی ریادگیمفهوم    «تندم مفهوم » با روش  است  آموزش  - ی سمع»که 

در  با آن،    فرانسوی- یآلمان   یت یمل   که جوانان دو  یروش  کند.یم   دای ارتباط پ  بصری«

نوخت  »و    « هارکورت-بیکلاوس لا».  پرداختندمی  اطلاعات   انتقال   خود به  جلسات 

  خ یدر مون  هترکی-آلمان   ۀمهاجران در منطق   مطالعه به رویا  برا  کارشان    ی« نیزل یمیس

در سال  .  دنبال شد  «خ یزور»  و  « فرانکفورت»   «،نیبرل»در    ی خط مش   ن یا  ارائه کردند.

ولف1979 به جفتنیز    ،  ابتدا  اسپان  ةرندیگ  ادی   یهادر  در  الهام    ایتندم  آلمان  و 

در سال  دیبخش ی 1982.  برنام  ک ،  توسط    ۀدوره  و»مشابه  در    او«   همکاران  والف 

  ، 1983از سال    « شد.تندمۀ »شبک  یبرا  یی هاهیکه بعدها پا گردید    یطراح  د یمادر

زبان در    یریادگی  یۀاول  یهاهیپا  زبان،  نیگزیراه جا  ک ی تندم به عنوان  یی  تا  روش دو

  مکاتبات کلاس و ،  یفرهنگ   یتورها در    جوانان  نیتبادل زبان ب  نهاد.  ان یخارج را بن 

انتخاب  یبرون مرز  یهاتیفعال  تایی دی  لاتو  با  اروپا  سردر سرتا  یکه در مدارس    و 

تندم( آموزش از راه    یبا موسسات مختلف آموزش   ایشبکه  شد.یانجام م اِ  )شبکه 

ه  به تندم داد  ی الملل  نیب  و   دی نام جد  ،1993شد. سال    سیتاس   1992دور در سال  

  . شد  ی الملل نیب  و «  لیمی ا»  به   ل یکه تبد  « لیم»مانند    .تندم« گرفت-یا»نام    و شد  

با دفتر    ی و آموزش  یعلم   ی هایهمکار  به منظور توسعه و  تندم  ، صندوق1994  سال

شد. اکثر مدارس تحت    سیتاس   ایاسپان  «نیسن سباست   /ایدونوست» خود در    یمرکز

آن    یدفتر مرکز.  گرفتند  قرار  یالملل   نیانجمن ب  نی ا  « تندم»  ییآموزش دوتا  ۀشبک

  یالملل   نیب  و   ی نام تجار  ی دارا  ،2014  از ماه مارس   و   س یآلمان تاس  « نگنیگوت» در

افتد که  یاتفاق م  یزمان زبان به صورت پشت سر هم یریادگ . یشد یی«تا  روش دو»

به اشتراک    .ارتباط برقرار کنند  گر یکدیمتفاوت با    ی مادر  یها دو زبان آموز با زبان

 خواهد بود.  گریکد یاز   یریادگ ی  ، عاملگذاشتن هدف مشترک
 

 

 

 . بیان مساله و سوالات پژوهش  1-1

های زندگی بشر تغییرات شگرفی  تغییر و پیشرفت سریع تکنولوژی در همۀ عرصه

ایجاد کرده است. بحث آموزش و یادگیری اعم از آموزش زبان فارسی به غیر فارسی  
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زبانان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و تحت تاثیر این تغییرات قرار گرفته است.  

پیام   اینرنت،  وب،  تحت  محیط  از  ایتا،  رساناستفاده  واتساپ،  تلگرام،  نظیر  هایی 

مندان به این حوزة آموزشی،  سروش و جز اینها با توجه به فراوانی و پراکندگی علاقه

بالای درخواست از طرف علاقهحجم  افزایش هزینۀ  ها  کافی،  امکانات  نبود  مندان، 

این    های حضوری، عدم وجود منابع مورد نیاز به صورت فیزیکی و مواردی از آموزش

های آموزش حضوری برای آموزش زبان به فارسی زبانان را سخت و  دست ارائۀ دوره

ضرورت ایجاد فضاهای مجازی برای سهولت در انجام و دسترسی را بر همگان روشن  

نموده است. طبیعی است که ابزارهای نوین و تازه برای کسب دانش و مهارت نیاز  

مندی  دارای اهمیت در این خصوص، علاقه  روز جامعۀ بشری است. نکتۀ بسیار مهم و

های مرتبط با علوم انسانی نظیر فرهنگ ایرانی، شرق شناسی، زبان  دانشجویان رشته

و ادبیات فارسی و جز آن، به استفاده از محیط برخط برای آموزش این علوم است.  

توفیقاتی  های ایران )البته به جز دوران کرونا که در این خصوص  اما متاسفانه دانشگاه

های برخط به معنای واقعی و دقیق وجود ندارد.  های مجازی و آموزشداشت( دوره

سیستم آموزش فارسی به غیر فارسی زبانان نیز از این ضعف دور نبوده و به طور  

جامع به نکات کاربردی در این خصوص دست نیافته است. ما در این پژوهش در  

را مورد تجزیه و  تلاشیم نتیجۀ واقعی مطالعه در فضای ا به روش دوتایی  ینترنت 

تری تعمیم و  تحلیل قرار داده و نتایج آن را در صورت مفید بودن به جامعۀ گسترده

 نتیجه گیری مفیدی به دست آوریم.
 

 . ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش 1-2

ای صورت گرفته  در حوزة آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان مطالعات گسترده

رشتۀ دانشگاهی به این امر اختصاص داده شده است. مطالعاتی نظیر تاثیر  و حتی  

های واژگانی در درک بهتر مطالب برای غیر فارسی زبان، بررسی متون  آموزش شبکه

خواندنی، آموزش دستور زبان فارسی به غیر فارسی زبان و مطالب متعددی از این  

های  تر هستند یا به روشتی موفقها به روش سندست؛ اما در مورد اینکه این آموزش

نوین، مطالعات زیادی انجام نشده و آنچه صورت گرفته نیز بیشتر به صورت نظری  

و غیر عملیاتی بوده است. در بعضی موارد هم به ایجاد و طراحی فضاهای مناسب  
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تحت وب برای این آموزش اشاراتی شده است اما اینکه این کار به صورت تئوری و  

رج از نظریه پردازی انجام شده باشد دچار کمبود مورد مطالعه هستیم.  در فضای خا 

را   دوتایی  آموزش  و در محیط مورد پیشنهاد خود،  به طور عملیاتی  این پژوهش 

ای بزرگتر از  اجرایی و نتایج مفیدی به دست آورده است که قابلیت تعمیم به جامعه

 دارای اهمیت و ضرورت است.  جامعۀ نمونه دارد. از این رو پرداخت به این مساله
 
 

 . پیشینۀ پژوهش 1-3

های یادگیری برخط، در همۀ جوامع رو به افزایش است. لنکشایر  استفاده از روش

حدود سه و نیم میلیون نفر از دانشجویان امریکا به    2006کند که در سال بیان می

سه سال بعد  های دانشگاهی بهره بردند.  و این تعداد در  صورت مجازی از کلاس

سی درصد افزایش داشت. در واقع نقش رایانه و فضای مجازی در ساده سازی آموزش  

در دنیای امروز مورد توجه همۀ دنیا قرار گرفته است. هگلهایمر و تاور در یک مطالعه  

و نظر سنجی به این نتیجه رسیدند که دیگر جایی برای بحث از خوب و بد بودن  

د و  نیست  بر سر شیوهفضای مجازی مطرح  برای ر حال حاضر بحث  های موثرتر 

انجام گرفت. لای و    2004یادگیری در این فضا مطرح است. این مطالعه در سال  

اند که یادگیری نحوة استفاده از اینترنت و  ( هم بر این عقیده2006کریسونیس )

فضای مجازی قبل از آموزش علوم از طریق فضای مجازی ضروری و مهم است. در  

ای صورت  د آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان مطالعات متعدد و گستردهمور

های نوین از جمله فضای مجازی و اینترنت  گرفته؛ همچنین در مورد استفاده از روش

  ی زبان ریادگیآموزش آلفا بر  و... هم مطالعاتی صورت گرفته است اما در مورد تاثیر 

ای نداریم. در ادامه به  یی پژوهش ثبت شدهوتابا روش د زبانان یرفارس یبه غ یفارس 

پژوهش از  مقاله  تعدادی  این  در  شده  ارائه  مورد  با  تقریبا  که  گرفته  انجام  های 

  ی محبوبه نعمت  و  نیالد تاج  ن یالداءیض   د یسشود:  هایی داشته باشد اشاره میمشابهت

)سرخ مقاله1392ی  در   ،)« عنوان  با  طر  ریتأث  ی بررسای  از    در   انهیرا  قیآموزش 

« به بررسی  زبان  یفارس   ریزبان آموزان غ   یریادگ ی  زان یبر م  یبا روش سنت  سهی مقا

ای بر میزان یادگیری زبان فارسی به افراد غیر فارسی زبان  های رایانهتاثیرات آموزش
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(، در  1391)  ان یخداداد  یمهد  ی ومهدو  نیمحمد ام   فرد؛ یلیوک   رضااند.  پرداخته

« به ارائه و  تا اجرا  ی: از طراح یمجاز   ط یدر مح   یآموزش زبان فارس  یابزارهامقالۀ »

غیر   به  فارسی  آموزش  در  استفاده  در محیط مجازی جهت  افزارهایی  نرم  معرفی 

آموزش  (، در مقالۀ »1394)  فیروزه وزیرنژاد  و  رضایی والی  اند.  فارسی زبانان پرداخته

ی« به  نترنت یا  ی دو تارنما  ی مورد  ی : بررسزبانانی  فارس  ریغبه    ی زبان فارس  ی مجاز

برای   از آن  پیرامون فضای تحت وب و چگونگی استفاده  به مطالعه  طور مشخص 

پرداخته فوق  سعیدی؛ شهرهاند.  آموزش  مقالۀ  1392)  سادات سجادی   زری  در   ،)

تأث» به  رگذاریعوامل  فناور  انهیرا  یریکارگ بر  فارس   در  یو  زبان  به    یآموزش 

حسین نجاتیان بستانی؛ محمد رضا پهلوان نژاد؛ بهزاد قنسولی؛  «؛  زبانانیفارسریغ

  ی آموزش  ی دو مجموعه  یمحتوا  یامقابله  ل یتحل( در مقالۀ »1400)  علی علیزاده 

ی« به مواردی از این دست  شناخت  ۀطیبلوم در ح  ةشداصلاح ی بندطبقه یۀآزفا بر پا

( هر دو جنبۀ مثبت و منفی استفاده از فضای مجازی  2013ند. سعیدی )اپرداخته

( فیاضی  کرد.  مطرح  را  آموزش  در  2007در  وبلاگ  از  استفاده  »تاثیر  مقالۀ  در   )

های نگارش بر مهارت نگارش انگلیسی آموزان ایرانی« به بررسی این موضوع  کلاس

وارد فضای آموزش    پرداخته است. پژوهش پیش رو از این جهت که به طور مشخص

 مجازی شده و مورد مطالعه را به صورت عملیاتی به اجرا در آورده؛ نوآورانه است.
 

 . پردازش تحلیلی موضوع 2

 . چارچوب نظری1-2

به غنای کیفیت  و »بی  است  ریفراگ   ار ی بس  د یجد  ی تکنولوژ  راتیتاث فناوری  تردید 

انسان  (  12:  2000)دودنی،کند.«  اموزان از راه دور کمک میدرونداد و ارتباط دانش

  ی ریادگی  ی ابزارها  .کندیتلاش م  د یجد  ی فناور  نیبه ا   ی ابیدنبال دسته  ب  یامروز

نرم    یازکاربردها  یاری با بس؛  دن کنیفراهم م  را  یاانهی را  یگووکه امکان گفت  یمجاز

  را قادر   ی آموزش عال   ی هاروهوگ  شده  ی کی تحت وب    ی هاگسترده در دوره  یافزار

آموزش موثر   یها برادوره  نیبرخط را با ا  یهابحث  منابع وب و   ی ساخته تا به آسان

در واقع »به  (  18:  2004چیپز،  ).  زدیدر هم آم  یآموزش  یهامنطبق با اهداف گروه  و

تواند تاثیرگذار  همان میزان که انقلاب صنعتی در جامعه تاثیر گذاشت؛ یارانه هم می



 1402های نوین ادبی، سال دوم، شمارة سوم، بهار و تابستان پژوهش 206

 

 

و نقش مهمی در یادگیری انواع علوم به  (  122:  1985)احمدی و همکاران،  باشد.«  

کند.   ایفا  دوم  زبان  یادگیری  مهلمائر،  ویژه  و  متاسفانه  (  69:  2005)کالتنبورک  به 

سال    50هنوز به شکل  ی،  درس   یزیرمعلمان به برنامه  کرد یرو و  یزیربرنامه،  ساختار

و است  ترت  گذشته  همان  ح،  بی به  م  اتیبه  ادامه  درس،    یهادهد. کلاسیخود 

حسب    که بر  دانش آموز است  ین یتعداد مع  یدارا  و  ی گذشته طراح  یهاهمانند سال

  ة البته  نحو  و   نندینشیپشت سر هم م   ی هافیدر رد  اند و شده  ی بندسنشان طبقه

  . مانده است یباق  رییها بدون تغآن تیماه امافرق کرده   یکم   دیها شاکلاس دنیچ

  یممکن است از نظر زمان   دهنده   اد ی  و  رندهیادگ»تندم« ی  طی در مح(  1391نعمتی:  )

ی  برگزار یبرا؛ شده ف یبا هماهنگ کردن ساعت تعر یهم تفاوت داشته باشند ول  با

  ن یا  ی رسالت اصل  .ردیگیصورت م   سیتدر  ندیفرا  شده و  نیطرف آنلا  دو  س هرکلا

و به صرفه   آمد رفت و  ۀنیبه کمک زبان واسط بدون هز یزبان فارس  یریادگیروش 

  ی با حداقل امکانات تنها با دسترس  روش آموزش در همه جا و  نیبا ا  .است  و اقتصادی

ا بود.    ریپذامکان  نترنتیبه  قبل   ۀنی شیپخواهد  را  یمطالعات  به    شتریب  انهیمربوط 

نرم  ی،  افزار  الزامات سخت  شود. مانندیخاص م   یچون کاربردها  یلئمتمرکز بر مسا

  یتجرب  ج ی مقالات، نتا  و   قات یاز آن تحق  ی ها که درصد کم آن  ی کاربرد  ةویش   و   یافزار

  . دیافزایآموزش زبان م   ت یف ی برک  نترنتیا  در تست شده را    ی آموزش  یراهکارها   ای

و زبان    د ندار  ییسزاهاطلاعات بر آموزش زبان سهم ب  یفناور   وی  ک یالکترون  یابزارها

های آموزشی  تواند یک عنصر کاملا عادی و معمولیدر کلاسآموزی به این روش »می

 ( 15: 2003)بَکس،باشد.« 
 

 ها . تحلیل داده2- 2

  افرادی   آماری  است و از آنجا که جامعۀ  توصیفی   صورت  به  تحقیق، آمار   روش   این   در

  صفر   حد   در   فارسی   زبان   یا سواد   لرنینگ«  »زیرو   کردند  شرکت   تحقیق  در این   که

  است. شده  استفاده استنباطی و آمار  معیار انحراف از  علت همین بودند؛ به

  گردید و پس  توصیف آمار تصویرسازی  زبان به مطالعه  مورد موضوع  هایویژگی

شده پرداختیم.    آماری   های داده  بندی و طبقه  کردن  خلاصه   اطلاعات، به  استخراج   از
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بر   نظر   استنباطی،   آمار  از   و تحلیل   و در تجزیه  گرفته  انجام   رایانه   کمک  به  کار   این

  به  تواندمی  چگونه  نمونه،  نام  به  کوچکی   گروه  مطالعۀ   از  نتایج حاصل  که   است  این

 شود.   داده  تعمیم  جامعه  نام به تریبزرگ گروه

هفته، دو بار    6به مدت      و  دقیقه  30  جلسه  هر  زمان  جلسه،12جلسات،  تعداد

  زبان  . شودمی  شروع  زبان   دو   هر  به    پرسی احوال  با  جلسه   هر   ابتدای   در   در هفته، 

اولین  از   قبل   آموزان بوده  بسیار   جلسه  شروع  استرس  نگران    زیرا   داشتند   و 

  استفاده   فضا  این  در   ابزاری  چه  گرفت و از   خواهند  قرار  فضایی   چه   در  که  دانستندنمی

  فارسی   زبان  یادگیری  پس  از  شد. آیا  خواهند  روروبه   و آواهایی  صداها  چه  با  شده و

 شروع  از   قبل  کهاین  قبیل  از  سوالاتی  خواهند آمد؟  بر  و آنلاین  مجازی  به صورت

با  شد  داده  جواب  هایشاندلواپسی  تمامی  به  آنلاین  جلسۀ  اولین فضای    ایجاد  و 

  دوستانه   محیطی  وارد  آموزان و زبان  شروع  کلاس  جلسۀ  صمیمانه و غیر رسمی اولین

 شوند. و آموزشی می

تحق  ی هماهنگ موضوع  به  توجه  با  کلاس  روز  و  مکالمه»   قیساعت    « آموزش 

  ی به زبان فارس   یپرساحوال( ابتدا  یی ای جغراف   ت یعلت موقعه)ب.  شودیم   یزیربرنامه 

دوم، مکالمه    ۀ . جلسردیپذیجلسه صورت م   کی  یدر ط  ی س یو معادل آن به زبان انگل

و کاربرد جملات شده    یآموز متوجه معن مقطع که زبان  ن یشود. در ایدو نفره آغاز م

با    . کندیم  ی دهنده را باز  اد یقسمت نقش    ن یدر ا  رندهیگ  ادیعوض شده و    او نقش  

واژه یا  .  کندیم   دای کرده بود کار ادامه پ س یتدر  ة یک« دهند  اد »ی   که   ی تی ف ی همان ک

گوید و معادل آن را به زبان انگلیسی  می  فارسی  به  یک«  آموز»زبان  را  فارسی  عبارت

از شنیدن صدابرمی بعد  در  گرداند.    عبارت   دو« همان   آموز  »زبان   لحظه   همان   و 

علم به اینکه با توجه به زبان انگلیسی معنی آن را کاملا  کند با  فارسی را تکرار می

قابل درک   این مرحله که معنی شفاف و  متوجه شده است. »زبان آموز یک« در 

باشد؛ تلفظ را چک کرده و اگر اشکال یا ابهام وجود داشته باشد؛ با حوصله و آرام  می

در تولید آوا داشته  دو« اشکالی    آموز   کند. در صورتی که »زبانتلفظ را تکرار می

نویسد تا قابل فهم  باشد؛ در این صورت »زبان آموز یک« به صورت آوایی واژه را می

»زبان    تا   شودمی  و منتظر  برگرداند  مادری خودش  زبان   باشد و در ادامه  بتواند به
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شود و »زبان آموز یک«  آموز یک« تکرار کند. با همان روش واژة جدید گفته می

آموزش پیش میکند.  تکرار می بودن،  در    آموز  رود. »زبان در صورت صحیح  دو« 

تلفظ  به عهده داشته و  با همان روشی که یاد گرفته    اینجا نقش یاد دهنده را  را 

کند. این امر با عث دلگرمی هر دو طرف خواهد بود و روند آموزش دوتایی  می  بررسی

 بخشد. را معنا می

جامعه، زمان بر بوده و از نظر هزینه    از آنجا که پژوهش پیرامون تمامی اعضای 

نماید. نمونه وقتی  گر ناچار اقدام به نمونه گیری میمقرون به صرفه نیست؛ پژوهش

شود؛ کامل  گیری که نمونه از آن استخراج میتواند دقیق باشد که چارچوب نمونهمی

دفی  گیری به صورت تصا و از دقت کافی برخوردار باشد. در این پژوهش روش نمونه

متغیرها )سؤالات( از نوع چند ارزشی   باشد. از آنجا که گذاری میساده و بدون جای

باشد از رابطه زیر برای تعیین حجم    ترجامعه محدود  ةای بوده و اندازبا مقیاس فاصله

 : نمونه استفاده شد

 فرمول )یک( 
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جامعه است. اطلاعات لازم برای تعیین حجم نمونه پژوهش    ةانداز N در این رابطه 
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که  (، باید گفت که با توجه به این)   43در ارتباط با تعیین دقت احتمالی مطلوب 

میزان بودجه و امکانات تحقیق جهت انتخاب حجم نمونه    44دقت احتمالی با مقدار 

مرتبط است؛ لذا دقت احتمالی مطلوب پس از برآوردهای مختلف و تناسب دادن آن  

  05/0( به مقدار  2-4با حجم نمونه، بودجه و امکانات طرح، در مرحلۀ نهایی )فرمول  

را نشان می از دقت احتمالی  قبولی  قابل  برای تعیین    د.دهبرآورد شده که میزان 

 برآورد واریانس نیز از فرمول زیر استفاده شد: پیش 

 فرمول )دو(

𝜎 ≈  
Max (xi) −  Min (xi)

6
=  

(5 − 1)

6
= 0.667 

از طیف پنج گزینه آنکه  ارزشبه دلیل  برای  لیکرت  های سؤالات  گذاری گزینهای 

پژوهشگفت بین  آموزش  وگو  و  بزرگترین  گر  استفاده شده؛  غیرفارسی  گیرندگان 

باشد. بر این اساس انحراف معیار آن برابر مقدار )پنج( و کوچکترین مقدار )یک( می

برآورد  را به توان دوم برسانیم به پیش    است. اگر چنانچه انحراف معیار  667/0با  

  ۀحجم نمونرسیم. با توجه به مقادیر به دست آمده؛  می  445/0واریانس یعنی مقدار  

 :انتخابی عبارت است از
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عضو در    372توان حجم نمونه را برابر با  با توجه به حاصل محاسبات فوق، می

 نظر گرفت.  

اثرگذاری   عاملی  تحلیل  اجرای  به  برای  فارسی  یادگیری  بر  آلفا  آموزش 

به  زبانان  غیرفارسی معروف  اولکین  و  مایر  کایزر  شاخص  باید  و    KMOنخست 

 اند: نشان داده شده 1ی بارتلت بررسی گردد. این دو در جدول معناداری آماره

 
 ( KMOآزمون کایزر ـ مایر ـ اولکین )  1جدول  

 
43 - Desired Precision 
44- N     
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مقدار کفایت نمونه 
KMO 

635 /0  

سطح معناداری آمارة  

 بارتلت
000 /0  

 

برای آماره با    KMOی  حداقل مقدار توصیه شده  توصه شده است.    6/0برابر 

شود، این آماره بیشتر از حداقل لازم و نزدیک به یک است.  همانطور که مشاهده می

 باشد.می05/0ی بارتلت نیز بیشتر از مقدار مفروض معناداری آماره

 
 در تحلیل عاملی  های استخراج شدهمؤلفه   2جدول  

              
مؤلفه

ها
 

 
 مقادیر ویژه اولیه

عامل    ضرایب  مجموع 

 چرخش داده نشده 

عامل  چرخیده حل  های 

 شده 

 
مجمو 

 ع
٪  

 واریانس 

واریان ٪

س 

 تجمعی

مجمو 

 ع
٪ 

 واریانس 

٪ 
واریانس  

 تجمعی

مجمو 

 ع
٪ 

 واریانس 

٪ 
واریانس  

 تجمعی

1 
 381 /

4 

675/4

8 
675/48 

381 /

4 

675/4

8 

675/4

8 

847 /

2 

635/3

1 

635/3

1 

2 
 420 /

2 

894/2

6 
568/75 

420 /

2 

894/2

6 

568/7

5 

551 /

2 

340/2

8 

975/5

9 

3 
 

106/1 
294/1

2 
862/87 

 
106/1 

294/1

2 

862/8

7 

 510 /

2 

887/2

7 

862/8

7 

  و   توان گفت که سه مؤلفه قابل استخراج استمی  ژهیو  ارزش   2  جدول  براساس

  در   که   ندینمامی  پوشش  و   تبیین   را  واریانس   درصد   826/87  حدود  در   عامل   سه  نیا
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گیری، بلوک ملاک تصمیم  است.  گر پژوهش  سؤالات  مناسب   روایی  دهندة   نشان   واقع

  عامل   ،درصد  635/31  اول  عاملسوم یعنی مقادیر چرخش یافته است. در این بلوک  

یعنی    .کندیم  ن ییتب  را   انس یواراز    درصد   887/27  سوم   عامل   و   درصد   34/28  دوم 

درصد از واریانس    88تواند تا  زبانان می  گر و غیر فارسیاین دیالوگ بین پژوهش

کند.   تبیین  را  آلفا  سنگ آموزش  عاملریزهنمودار  ویژة  مقادیر  نیز  زیر  های  ای 

 دهد: استخراج شده را به صورت تصویری نشان می

 

 
 مقادیر ویژة عوامل استخراج شده از واریانس آموزش آلفا   1نمودار  

 

های توصیفی در خصوص سن پاسخ دهندگان  جدول زیر نشان دهندة شاخص

سال است. بر    25/36نمایید میانگین سن آنها  طور که مشاهده میباشد. همانمی

اند.  سن بودهسال    35اساس مقدار مُد، مشخص است که تعداد افراد بیشتری دارای  

سال و نیم دیگر    35نیز مبین این مطلب است که نیمی از افراد کمتر از    مقدار میانه

ترین آنها  سال و مسن  22ترین آنها  اند. همچنین جوانسال سن داشته  35بیشتر از  

 سال سن دارند.  52
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 دهندگان آمار توصیفی سن پاسخ   3جدول  

 واریانس  میانگین  متغیر
انحراف 

 معیار
 بیشترین  کمترین  میانه مد 

 52 22 35 35 79/7 6/60 25/36 سن

 

 

ها را در خصوص متغیر سن را نشان  در زیر نمودار هیستوگرام بافت کلی داده

 دهد. می

 
    دهندگانسن پاسخ   2نمودار  

 

 

پاسخ افراد  وضعیت  بخش  این  می  در  ارائه  جنسیت  اساس  بر  گردد.  دهنده 

درصد افراد پاسخ دهنده یعنی    2/67قابل مشاهده است؛   4طور که در جدول همان

نفر    15اند. همچنین  درصد از آنها زن بوده  8/28نفر معادل    107نفر مرد و    250

 اند. جنسیت خود را مشخص نکرده
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 دهندگان. جنسیت پاسخ 4جدول  

 جنسیت 
فراوانی  

 مطلق

درصد 

 فراوانی

فراوانی   درصد 

 تجمعی

 0/4 0/4 15 پاسخ بدون

 2/71 2/67 250 مرد

 0/100 8/28 107 زن 

  0/100 372 مجموع 

 

 

 

 
 دهندگانجنسیت پاسخ   3نمودار   

 

طور  گردد. هماندهندگان بر اساس تحصیلات توصیف می  در ادامه، وضعیت پاسخ

نفر معادل    45دهندگان  مشاهده نمایید؛ در میان پاسخ    5توانید در جدول  که می

دیپلم،  درصد دارای مدرک فوق  1/16نفر معادل    60درصد دارای مدرک دیپلم،    1/12

درصد    2/20نفر معادل    75س و  درصد دارای مدرک لیسان  8/47نفر معادل    178
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فوق تحصیلی  مدرک  و  دارای  معادل    8لیسانس  تحصیلات    2/2نفر  دارای  درصد 

 نفر سطح تحصیلات خود را مشخص نکردند.   6که  اند. به علاوه ایندکتری بوده
 دهندگانتوزیع فراوانی تحصیلات پاسخ  5جدول  

 تحصیلات 
فراوانی  

 مطلق

درصد 

 فراوانی

فراوانی   درصد 

 عیتجم

 6/1 6/1 6 پاسخ بدون

 7/13 1/12 45 دیپلم 

 8/29 1/16 60 فوق دیپلم 

 7/77 8/47 178 لیسانس

 8/97 2/20 75 فوق لیسانس 

 0/100 2/2 8 دکتری

  0/100 372 مجموع 

 

 دهد. دهندگان را براساس فراوانی مطلق نشان مینمودار ستونی زیر تحصیلات پاسخ

 
 دهندگان پاسختحصیلات    4نمودار  

 

گرام و تلگرام به صورت  نستا یو استفاده از ا یمکاتبات مجاز قیطر ازها یآزمودن

  فضای   در  »تلگرام«  برنامۀ   دو تایی«، با  . این »تحقیقاندانتخاب شده  یکاملا تصادف
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  در  آموزشی  »فیلم از  هر جلسه در .است اجرا شده »آنلاین« صورت و به »اینترنت«

  ترین اصلی  تدریس، »صدا« که  موضوع  به  درس«، »پادکست« مربوط  محتوی  با  رابطه

شده    تدریس   مطالب   بر مبنای   تست  جلسه  هر  پایان   و در   بوده  پژوهش  ابزار در این 

  و در   ضبط(  صدا)  شکل  به  جلسه  هر  جدید در  مطالب  شود.از زبان آموز گرفته می

- صحیح  )آوا  تلفظ   درک  نظر  از   آموزان   زبان   که  مواقعی  در   . شودمی  نگهداری   فایلی 

 شد.  استفاده (آوایی  کوتاه، نظام  نوشتۀ)متنی   پیام   بودند؛ از مشکل  دچار واج(

 
آشنایی به  . شغل تحصیل کشور/شهر 

 زبان فارسی 

 سن   زبان  ملیت  جنسیت  

 44 دی نیش دانمارکی  مرد صفر .مهندسلیسانس کپنهاک/  دانمارک

.کارمند لیسانس یونگ  کاشی/ تایوان

 بانک

 35 ژاپنی  تاوانی زن صفر

 / امریکا

 دالاس /  تگزاس

.کارمند لیسانس

 بانک

 54 انگلیسی آمریکایی  زن صفر

 

 . اطلاعات ارائه شده در جلسات6جدول  

خروجی تصویری زیر فرضیۀ اصلی را در حالت برآورد ضرایب مسیر و مقادیر  

 مشاهده شده نشان داده است.»تی« در اشکال زیر همراه با متغیرهای 

 
 برآورد ضرایب مسیر فرضیه اصلی  5نمودار  
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میهمان که  نمودار  طور  نمود؛  مشاهده  متغیرهای    5توان  بین  مسیر  ضرایب 

 دهد. ضرایب مسیر، همان مقادیر استاندارد شدة بتا هستند.  تحقیق را نشان می

 

 
 برآورد مقادیر تی فرضیه اصلی  6نمودار  

داری ضرایب مسیر مربوط توان به بررسی معنیمی  t-valueحال، با برآورد مقادیر  

 رضیات پرداخت.  به ف 

 
 و ضرایب مسیر مدل مسیری ساختاری فرضیه اصلی تحقیق   t-value  . مقادیر7جدول  

 β NDE TE 2r α P مسیرها فرضیه 
t-

value 
 نتیجه 

1 

  ←  آموزش آلفا

فارسی   آموزش 

به 

 زبانانغیرفارسی

469/0 255/0 

724/0 

220/0 

05/0 95/0 
 تأیید  766/12
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جدولهمان در  که  اصلی  می  7طور  فرضیه  مسیر  ضرایب  نمود،  مشاهده  توان 

تر  توان چنین ابراز داشت که به دلیل بزرگدار است. با عنایت به جدول فوق میمعنی

، شواهدی مبنی بر رد آنها  96/1فرضیه اصلی از مقدار    t-value  8بودن بودن مقدار  

نمی و  نگردید  ومشاهده  رد کرد  را  آن  آنها  می  توان  گفت که ضرایب مسیر  توان 

 توان این فرضیه را پذیرفت.  معنادار بوده و می

 
 های درونی و بیرونی فرضیه اصلیهای مدل ارزیابی شاخص   8جدول  

 متغیرها

  مدل   هایشاخص 
 بیرونی

های  شاخص 

 مدل درونی 

کیفیت شاخص  های 

 مدل 

α ρ AVE 2r 2Q Com Red GOF 
 ---  845/0 845/0 ---  845/0 924/0 908/0  آموزش آلفا

64/0 

فارسی   آموزش 

به 

   زبانانغیرفارسی

902/0 939/0 838/0  --- 838/0 838/0  --- 

        

 

از  طور که مشاهده میهمان بالاتر  پایایی مرکب  و  آلفای کرونباخ  مقادیر  شود 

باشد.  می  5/0نیز بالاتر از مقدار مفروض    AVE، مقادیر شاخص  7/0شدة    مقدار توصیه

دهد  نیز نشان می  2rهای بیرونی از برازش مناسبی برخوردارند. شاخص  بنابراین مدل

بینی کنند. به  اند متغیر وابسته را پیشبین تا حد بالایی توانستهکه متغیرهای پیش

بین  یشتوان گفت که ارتباط پتر از صفر است؛ میبزرگ  2Qکه شاخص  دلیل آن

  باشد و شاخصمی  0/ 5وجود دارد. همچنین شاخص اشتراک بالاتر از مقدار مفروض  

افزونگی صفر نیست. این امر نشان از برازش خوب مدل تحقیق برای فرضیات فرعی  

بینی  درصد قابلیت پیش64دهد که این مدل تا  نیز نشان می  GOFاول دارد. شاخص  

 دارد. 
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 ی  ریگجه ینت. 3

فرضیۀ پژوهش حاضر این است که آموزش آلفا بر یادگیری فارسی به غیر فارسی  

دهنده از نظر سن، جنس و  افراد پاسخزبانان تأثیر مستقیم و معنادار داشته است.  

سن  ها نشان داد که  تحصیلات مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از این بررسی

است. بر اساس مقدار مُد، مشخص شد  سال    25/36دهندگان به طور متوسط   پاسخ

نیز مبین این مطلب    اند. مقدار میانهسال سن بوده  35که تعداد افراد بیشتری دارای  

اند.  سال سن داشته  35سال و نیم دیگر بیشتر از    35است که نیمی از افراد کمتر از  

سی  سال سن دارند. در برر  52ترین آنها  سال و مسن  22ترین آنها  همچنین جوان

پاسخ   که  توزیع جنسیت  دهنده    2/67دهندگان، مشخص شد  پاسخ  افراد  درصد 

اند. در خصوص  درصد از آنها زن بوده  8/28نفر معادل    107نفر مرد و    250یعنی  

نفر    45دهندگان  دهد که در میان پاسخ  وضعیت تحصیلات آنها نیز شواهد نشان می

درصد دارای مدرک    1/16ادل  نفر مع  60درصد دارای مدرک دیپلم،    1/12معادل  

معادل    178دیپلم،  فوق و    47/ 8نفر  لیسانس  دارای مدرک  معادل    75درصد  نفر 

درصد دارای    2/2نفر معادل    8لیسانس و  درصد دارای مدرک تحصیلی فوق    2/20

نفر سطح تحصیلات خود را مشخص    6اند. به علاوه این که  تحصیلات دکتری بوده

های تحقیق مشاهده شد که بیشترین فراوانی متعلق به  نکردند. در پاسخ به متغیر

های نظری ندارم، موافقم و کاملا موافقم، هستند. این امر گواه آن است که  گزینه

از میان گزینه  پاسخ این گزینههای پنجدهندگان  ترجیح  گانۀ تحقیق  بیشتر  را  ها 

سه و هر جلسه  جل  12آموزش زبان فارسی به غیر فارسی آموزان در طی  اند.  داده

دقیقه، روند رو به رشد و افزایشی داشته وکیفی بوده است. تمامی زبان آموزان    30

دانش زبان فارسی شان در حد صفر بوده و تنها انگیزه یادگیری آنان را ترغیب کرده  

تا در کلاس های آنلاین آموزش مکالمه »زبان فارسی معیار« شرکت کنند. هر جلسه  

ثبت شده و   20ای برایشان بر اساس معیار گرفته شده و نمره تستی از زبان آموزان 

باشد؛ طبق نظر سنجی  در اتمام جلسات طبق آمار که نشان دهندة پیشرفت شان می

کار رفته، طرح درس سوال شد و زبان  از آنان در مورد نحوة برگزاری کلاس، ابزار به

های آماری  خروجید.  آموزان  احساس رضایت، خشنودی و تشکر خود را اعلام کردن
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دهد که آموزش آلفا به  معادلات ساختاری مربوط به مسیر فرضیۀ اصلی نشان می

دارای تأثیر   (P ،05٪   =α، 96/1 ‹ 766/12  =T-Value ،372=n=  ٪95) 469میزان 

براساس مقدار  باشد.  زبانان میمثبت و معناداری بر آموزش زبان فارسی به غیرفارسی  

توان واریانس تبین شده را نیز محاسبه نمود. بدین شکل که اگر  میضریب مسیر  

)ضریب    2rضریب مسیر را به توان دوم برسانیم به واریانس تبیین شده یا همان  

ا بر  اساس،  تعیین( خواهیم رسید.  بدین معنی که  می  2r=    22/0ین    22/0باشد. 

زبانان  توسط آموزش زبان فارسی به غیرفارسی    آموزش آلفا درصد از تغییرات متغیر  

با توجه به این که مقدار  این مقدار از ضریب تعیین کوچک است.    گردد.تبیین می

بزرگ  tی  آماره فرضیه  توصیهاین  مقدار  از  فرضیه  باشدمی  96/1ی  شده  تر  این   ،

 شود. پذیرفته می
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 های طنز در  دفتر دوم  مثنوی  جلوه
 

 

 سارا فلاح *

          Sarafalah59@Gmail.comلرستان، لرستان، ایران.رایانامه: . دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه 1  

 چکیده  اطلاعات مقاله 
مقاله  نوع مقاله: 

 پژوهشی

های بشر را به  ها و کاستیطنز نوعی ترفند ادبی زیباست که زشتی

آمیز همراه با نیشخندی پنهان جهت اصلاح اجتماعی  ای طعن شیوه 

کند. بحث و بررسی دربارة طنز و آثار طنزآمیز زبان فارسی،  بیان می

به دلیل کمبود و نقصان منابع و اطلاعات بسیار دشوار است چرا که  

این نوع مهم ادبی کمتر به صورت مستقل مورد بررسی قرار گرفته و  

ای خاص  خصوصا هجو آمیخته شده است. طنز شیوه   بیشتر با هزل و

به و  گیراست  و  مؤثر  بسیار  که  است  نثر  و  نظم  بیان  آن  در  وسیلۀ 

لطیفمهم  با  را  مباحث  و  مطالب  حال  ترین  عین  در  و  ترین 

دارند. طنز نقش  ترین کلمات بیان میها و بُرندّه ترین دیدگاه تیزبینانه

رد زیرا اغلب، حقایق آشکار و تلخ ها دامهمی در آگاهی و بیداری توده 

ای را دقیقاً  را به زبانی ساده و قریب به فهم مردم بیان داشته و عقیده 

می  جایگزین  آنان  ذهن  توصیفی  در  روش  با  که  پژوهش  این  سازد. 

ای انجام گرفته به جایگاه طنز  خانهتحلیلی و با استفاده از منابع کتاب 

شود  آن پرداخته و مشخص می   های طنزآمیزدر مثنوی و شرح حکایت 

ها  کار برده شده و مولانا از این حکایت طنز به وفور در مثنوی به  که

دیدگاه  بیان  و...  جهت  مذهبی  عرفانی،  فلسفی،  اخلاقی،  نکات  و  ها 

 استفاده کرده است. 
 

   :افتیدر خیتار

05/02/1401 

 

 :  رشیپذ خیتار

15/10/1401 

  های کلیدی:واژه

 طنز

 هجو

 تمثیل 

 مثنوی 

 مولوی 
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 . مقدمه 1

هایی است که برای نقد اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته زیرا  طنز از نخستین مقوله

طنز در ادبیات  کند. واژة  افزون بر سودمندی اجتماعی، خواننده را نیز به خود جلب می

و   تلمیح  معنی  به  بیهقی  تاریخ  و  تاریخ سیستان  در  دارد.  دیرینه  کاربردی  فارسی 

معنای تمسخر و طعنه کاربرد داشته است. امروزه طنز به کار رفته و نیز بهظرافت به

ای است که لایه و آستر آن غم و  ترین نوع نقد اجتماعی بدل شده و آن خندهقوی

 رنج است.

نه فقط هزل و هجو    -ی بخواهد طنز فلسفی، مذهبی، اجتماعی و فرهنگیاگر کس   

وجو کند و به اصطلاح  را در تاریخ اسلام و ایران جست  –و مزاح و مطایبه و فکاهه

»تاریخ طنز« را بنگارد؛ ناگزیر باید زندگی و احوال و اقوام »عرفا« را از همین زاویه  

ادن به این تحول و هم در انعکاس آثارش،  ملاحظه و مطالعه کند. مولوی، هم در تن د

»طنز« را مؤثر یافته و حقایق عالم عشق و عرفان و حکمت و حریّت را چه در مقام  

تأثیرپذیری از شمس تبریزی و چه در مقام  تأثیرگذاری بر شاگردان و مریدان خویش  

کار  بهبا »طنز« عجین دیده و با »طنز« عجین کرده است. مولانا طنز را حکمت آمیز 

 های  فراوان برده است. بسته و از »طنز منظوم و داستانی« بهره
 
 

 . بیان مساله و سوالات پژوهش  1-1

بزرگترین گنجینهمثنوی مولوی به از  از جهات  عنوان یکی  ادب فارسی  های زبان و 

هنوز   مباحث  این  چون  و  چند  در  البته  گرفته  قرار  بررسی  و  نقد  مورد  مختلف 

جست حال  در  انسانی  علوم  حوزة  از  اندیشمندان  هستند.  تازه  مطالب  ارائۀ  و  وجو 

های  اند؛ نقد و بررسی داستانمواردی که در خصوص مثنوی کم و بیش به آن پرداخته

های طنزآمیز را در این اثر ارزنده استخراج و بر اساس  مثنوی است. نگارنده حکایت

به توضیح و تحلیل آنها پرداخته تا نقش    بندی نموده؛ سپس موضوعات مشخص طبقه

طنز را در تفهیم مباحث مطرح شده در مثنوی کشف و بیان کند که مولانا تا چه  

 های خود بهره برده است.میزان از طنز برای ارائۀ نظرات و اندیشه
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 . ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش 2-1

های دیگر شوخ  شناساندن طنز و گونهنگارنده در این تحقیق کوشیده است تا پس از 

های طنزآمیز آن را مشخص  طبعی، جایگاه طنز را در مثنوی مولوی بیان کند و حکایت

ها جهت بیان  کار برده شده و مولانا از این حکایتنماید. طنز به وفور در مثنوی به

 . ها و نکات اخلاقی، فلسفی، عرفانی، مذهبی و... استفاده کرده استدیدگاه
 

 . پیشینۀ پژوهش 3-1

توان آثار ذیل را  هایی صورت گرفته که از جملۀ آنها میدر خصوص مثنوی پژوهش

کوب به نقد و تفسیر  ( اثر ارزنده دکتر عبدالحسین زرین1367)  بحر در کوزهنام برد:  

زرینقصه است.  پرداخته  مثنوی  تمثیلات  و  تفسیر  ها  و  نقد  به  کتاب  این  در  کوب 

کوب به نقد و  (، اثر دکتر زرین1364)  سرّ نی پردازد.  ها و تمثیلات مثنوی میقصه

مثنوی در مفهوم عادی و  شرح تحلیلی و تطبیقی مثنوی پرداخته است. این شرح از  

بندی مباحث مثنوی، تلاش شده  بر مبنای توالی ابیات نیست اما ضمن تقسیم و طبقه

تا آنچه را در آن کتاب از باب لفظ یا معنی حاجت به شرح و تفسیر دارد؛ در ضمن  

(،  1387)زنگ و صیقل و آینه  آنچه طی نقد و بحث مطرح است؛ به اجمال تقریر کند.  

ی مولانا در مثنوی( اثر محمد زمان چویندیان که به تحلیل طنزهای  )تحلیل طنزها

های طنز در مثنوی  (، به بررسی جلوه1385)  افسانه  خندمین ترمولوی پرداخته است.  

های  مولوی پرداخته و ابتدا به ملاحظات نظری دربارة طنز و انواع شوخ طبعی و شاخه

انواع دیگر پرداخته سپس   نقد و بررسی کتاب تلخند و  آن و چرایی و چگونگی  به 

به اهداف عالی طنز در مثنوی و روش  بررسی طنز در مثنوی می پردازد و در آخر 

بندی طنز و شوخ طبعی و در مثنوی و اختصاصات آن و اهداف مورد تهاجم در  طبقه

 مثنوی پرداخته است.  
 

 

 . پردازش تحلیلی موضوع 2

 های طنز در دفتر دوم مثنوی جلوه.  1- 2

 . اندرز کردن صوفی، خادم را در تیمارداشتن و لاحول گفتن خادم 1- 1- 2
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یکی از صوفیان در سفر طولانی که داشت به خانقاهی رسید و تصمیم گرفت شب را  

در آنجا استراحت کند. پیش از ورود ابتدا چهار پای خود را در آخور بست و به جمع  

چنان گستردند  را  غذا  سفره  ذکر،  مجلس  پایان  از  پس  پیوست.  عادت  صوفیان  که 

خادم را صدا کرد و گفت: به حیوان    صوفیان است. صوفی به فکر الاغ خود افتاد و 

زبان من کاه و جو بده تا شب گرسنه نماند. خادم که از سفارش او ناراحت شده  بی

دانم. صوفی دوباره  بود گفت: لاحَولَ وَ لاقُّوَه اِلا باِللّه. این شغل من است و خودم می

و به    های چهارپای من سست است و پیر شده؛ جو را در آب خیس کن گفت: دندان

 دانم.  او بخوران. خادم دوباره گفت: لاحَولَ وَ لاقُّوَه اِلا بِاللّه من خودم می
 جنـس تــو مهمانـم آمــد صـــد هــزار  گفـت لا حـول! آخـر ایـن حکمـت گـذار                 

 هسـت میـهمـان، جــان مـا و خـویش ما   جملـه راضـی رفتـه انــد از پــیش مـــا               

هایش مرهم  صوفی گفت: چهار پای من در اثر سفر طولانی پشتش زخم شده؛ بر زخم

بگذار/ به چهارپای بیچاره آب نیم ولرم بنوشان/ مواظب باش کاه کمتر قاطی جو کنی/  

نگ و کثافت پاک کن/ اگر هم زیرش خیس است خاک بریز تا  جای حیوان را از س

 کرد.آزار نبیند و... خادم هم مدام همان لاحول را تکرار می
 بــا رســول اهــل، کمتــر گـو ســخـن  گفـت: لاحـول، ای پـــدر لاحـــول کن                  

 (215)مثنوی، دفتر دوم:   

نزد صوفی رفت سرگرم کاری دیگر شد و امور را فراموش  اما خادم به محض اینکه از  

های آشفته و پریشان او را  کرد. صوفی نیز از شدت خستگی به خواب رفت اما خواب

ربط نبود چون خرش داشت از شدت ضعف و گرسنگی  ها بیکرد و این خوابرها نمی

ی کاه نیز  گفت: خدایا از جو صرف نظر کردم به مشت زد و با خود میدست و پا می

درنگ پالان را بر پشت خر گذاشت و با ضربات  ام. صبح خادم به آخور رفت و بیراضی

کرد تا صوفی گمان بد به او نبرد. صوفی سوار بر الاغ  نیشتر خر را به دویدن وادار می

خود شد و به راه افتاد اما حیوان زبان بسته نای حرکت نداشت. صوفی علت را دانست  

که غذایش در شب فقط لاحَولَ وَ لاقُّوَه اِلا باِللّه باشد حالش بهتر از  و گفت: حیوانی  

 شود. این نمی
 جــز بــدیـن شیــوه نـــدارد راه کـــرد   گفـت: آن خـر کـو بـه شب لاحَول خَورد                

 شــب مــسبَّح بــود و روز انـدر سجــود   چـون کـه قـوت خـر بــه شـب لاحَـول                 



 227 های طنز در دفتر دوم مثنوی جلوه

 

 

 ( 249 – 250)همان:  

کسی و تنهایی  خواری و مواظبت فرومایگان را مانند آن خادم بدان. بینتیجه اینکه غم

کار بد نهاد است. مولانا در این حکایت  های تبهآمدگویی و ثناخوانی انسانبهتر از خوش 

دهد. خادم در این حکایت تمثیل  را نشان می  عدم تعهد و وضعیت اجتماعی زمانۀ خود

 قیدی است که برای عهد و قول خود هیچ ارزشی قائل نیستند. کار و بیمردم فریب

 

 یافتن پادشاه باز را به خانۀ کمپیر زن  .  2- 1- 2

آورد. پیرزن فرتوت از  کند و به خانه پیرزنی پناه می»باز«ی از قصر پادشاه فرار می 

کَند و این سزای کسانی است که  ها و پرهای باز را میعقلی و دلسوزی ناخنروی بی

 آورند.  ها پناه میدانند و به سختیها را نمیقدر خوشی
 سـوی آن کمـپیر کو مـی آرد بـیـخـت      نه چنین بـازی اسـت کو از شهر گریـخـت          

 ناخـنـش بـبــیـد و قـوتـش کـاه کرد  پـایکش بـــست و پــرش کــوتـاه کـــرد             

 پـر فـزود از حــد و  نـاخـن شــد دراز   گفـت: نـا اهلان نــکـردنـدت بــه ســــاز             

 (323  –  326)همان:    

دانند و همچنین  بها را نمیهای نا اهل و نادان قدر و ارزش چیزهای دائم و گرانانسان

خرد برای  که دوستی افراد نادان و بیاین حکایت گریزی به دوستی نابجاست؛ چنان

شود. مولانا در این حکایت کوتاه  ای ندارد بلکه باعث گمراهی و زیان او میانسان ثمره

هر جایگاهی که باشد باید متناسب با جایگاه خود رفتار کند.    کند انسان دربیان می

 ابیات طنز آمیز:  
 سـوی مــادر آ؛ کـــه تیــمــارت کند    دســت هـــر تـا اهـل، بیمـــارت کنــد             

 کـژ رود جـاهـل هـمـیـشه در طـریـق   مهــر جاهــل را چنــین دان ای رفـیــق              

 ســوی آن کمپــیر و آن خـرگـاه شـد    جـو بیگــــاه شـــد               روز شــه در جــستـ

 شـه بــرو بـگریـست زار و نـوحـه کـرد  دیــد نـاگـــه بــــاز را در دود و گــــرد              

 وفــای مــــا درســتکه نـبـاشی در   گفت: هـر چـند ایـن جـزای کــار تـوست              

 خیره بگریـزد بــه خـانـۀ گنــده پــیر   ایــــن ســـزای آنـــکـه از شـــاه خبیـر              

 ( 327 – 331)همان:   
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می اینجا  در  نیست.  مولانا  معرفت  و  حکمت  اخذ  شایسته  نالایقی  دل  هر  گوید: 

های نادان و نا اهل  ناه برد؛ انسانطور که باز شاه را رها کرد و به خانه پیرزنی پهمان

های بلند اجتماعی را ندارند بنابراین موقعیت اجتماعی  ها و جایگاههم ظرفیت خوشی

 هر انسان باید متناسب با شخصیت او باشد. 
 
 

 خاریدن روستایی به تاریکی، شیر را به ظن آنکه گاو اوست.  3- 1- 2

رفت. شبانگاه شیری خشمگین به  یکی از روستاییان گاو خود را در طویله بست و  

جا  خبر از همهطویله رفت و گاو را کشت و خود در جای گاو نشست. روستایی بی

شبانه آمد که به گاو خود سری بزند. مثل همیشه به نوازش و لمس کردن پرداخت  

داد و  گفت: اگر تاریکی اجازه میبه این خیال که گاو است. شیر با زبان حال خود می

 داد. طور حتم از ترس جان میدید بهایی مرا میاین روست
 شیـر، گـاوش خـورد؛ بـرجـایش نشسـت   روســتایی گــاو در آخـــر ببــــــست                   

 گـاو را مـی جـست شــب آن کنـجـکـاو   روســتایی آمــد در آخــُر ســوی گــاو                

 پُـشـت و پـهلــو، گــاه بــالا، گـاه زیــر  دسـت مـی مالیــد بــر اعـــضای شـیر               

 ( 503-505)همان:   

 بیت طنز آمیز:
 زهـره اش بـد بردی و دل، خون شدی  گفت شیــر ار روشنـی افـزون شـدی                 

 ( 506)همان:   

آورند و از عمق و  کسانی که ذکر الهی را فقط بر زبان میمولانا در این حکایت کوتاه  

 کند و تقلید کورکورانه را نکوهش کرده است. شأن آن آگاهی ندارند؛ سر زنش می
 نه ز نـامم پــاره پــاره گــشت طــور؟  حــق همــی گویـد کــه: ای مغـرور کــو             

 لاجـرم غافـــل در ایــن پیچیـــده ای  ی            از پــدر  و ز مــــادر ایـــن بـــشنیده ا

 بی نـشان از لطـف چـون هـاتف شـوی  گــر تـــو بـی تقلیــد ازو واقــف شـــوی            

 تــا بــــدانــی آفـــــتِ تقلیـــــد را  بــشنو ایــن قـــصه پـــی تهدیـــــد را             

 ( 508-513)همان:   

اگر ذکر و یاد خدا ورد زبان باشد ولی اثری در رفتار و کردار انسان نداشته باشد یعنی  

الهی و بدون پی از ذات اقدس  به کنه و حقیقت حق  بدون شناخت و آگاهی  بردن 
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نتیجه زبان  لقلقۀ  تنها  باشد جز  نه  کورکورانه  تقلید  که  پیداست  داشت.  نخواهد  ای 

 کند.بلکه او را از و ادی امن الهی دور میباعث کمال انسان نیست 
 

 فروختن صوفیان بهیمه مسافر را جهت سماع .  4- 1- 2

صوفیانی که فقیر و تنگدست بودند تصمیم گرفتند خر صوفی مسافری را بفروشند و  

خواند »خر برفت  از پول آن جشنی برپا کنند. در مجلس پایکوبی یکی از صوفیان می

خبر از  کردند و صوفی مسافر بیو خر برفت و خر برفت« تمامی صوفیان هم تکرار می

شد و صوفی مسافر سراغ خر خود را از خادم  جا با آنان همراه شد. مجلس تمام  همه

گرفت. خادم گفت وقتی متوجه شدم که صوفیان قصد فروختن خر را دارند چند بار  

دیدم که تو قطعۀ »خر برفت و خر برفت و آمدم تا تو را با خبر سازم ولی هر بار می

 خواندی. تر و شور انگیزتر میخر برفت« را از آنان قوی

حک  این  در  میمولانا  نکوهش  مورد  را  کورکورانه  تقلید  طنزآمیز،  لحن  با  کند.  ایت 

تقلیدی کورکورانه که انسان را از خود و حقیقت وجودی خود غافل کرده و او را به  

سازد به طوری که از حقیقت و آنچه پیرامون اختیار مبدل میهویت و بیمقلّدی بی

 ( 514 – 563)همان:  خبر است.اوست بی
 
 

 تعریف کردن منادیان قاضی، مفلسی را گرد شهر .  5- 1- 2

باره به حبس محکوم شد. او علاوه بر غذای خود غذای  خانمان و شکممردی بینوا، بی

خورد. زندانیان از دست او آسایش نداشته با قاضی صحبت  دیگر زندانیان را نیز می

برد و دانست مرد  یان پیکردند. او با تحقیق در مورد این ماجرا به صدق گفتار زندان

مفلس زندان را وسیلۀ راحتی خود قرار داده پس آزادش کرد و دستور داد او را گرد  

شهر بگردانند و بگویند که این مرد تهیدست است تا کسی به او قرض و نسیه ندهد  

و اگر کسی بر عیله او ادعای طلب نماید پذیرفته نیست زیرا تهیدستی و بینوایی این  

شده است. برای اجرای دستور قاضی مرد مفلس را به بازار برده و جلوی    مرد ثابت

شتر مردی را گرفتند و مفلس را بر آن سوار کردند و گرد شهر گرداندند و او را به  

مردم معرفی کردند... خلاصه از صبح تا شب او را گرد شهر گرداندند و صاحب شتر  

نی آخر  و در  بود  او  به دنبال  ز گفت: من و شترم گرسنه و خسته  نیز در طول روز 
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هستیم حق مرا ادا کن. مرد مفلس گفت: از صبح تا شب مرا بر شتر تو سوار کرده و 

گردانند تا افلاس مرا با کوس و طبل به اهالی شهر اعلام کنند. اما تو  بر گرد شهر می

طمع کردی و گوش تو کّر شد نتوانستی صدای بوق و کرنای افلاس مرا بشنوی و به  

 ( 674 – 675)همان:  فلاکت افتادی. 

دارد که حرص و طمع و سایر اوصاف نفسانی، موجب  مولانا در این حکایت بیان می  

شود. آن زندانی پر خور تمثیل شیطان است که  تعطیل ادراک و معرفت آدمی می

حرص و آز او سیری ناپذیر است و با آنکه خداوند طبل افلاس و بدبختی او را به صدا  

های بی اساس او دل  آورده ولی بیشتر مردم از شدت حرص و طمع باز به وعدهدر  

 دارند. خوش می
 

 ای بود وجوی خانهمثل غریبی که در جست.  6- 1- 2

دنبال خانه و مسکن بود که به آشنایی برخورد. آن آشنا مرد غریب را به  شخصی به

توانستی با  شت تو نیز میای برد و به او گفت اگر این خرابه سقف و دیوار داخرابه 

ات نزد ما و در همسایگی ما زندگی کنی. مرد غریب با لحن طنزآمیز به او  خانواده

چون تو بسیار دلنشین و پسندیده است اما  گفت: زندگی کردن در کنار دوستان هم

 توانم سکونت کنم.  من در اگر نمی

هستند اما از میان تمامی   ها به دنبال ترقی مراد این حکایت این است که تمام انسان

توانند به درجات والای سعادت و رستگاری دست یابند که به  افراد فقط کسانی می

برای همه دشوار و غیر   امر  این  بپردازند.  با نفس و هوی و هوس  مقابله و مجاهده 

توانند از عهدة چنین کاری برآیند و به سعادت  ممکن است و فقط عدة معدودی می

 حقیق برسند. 
 دوســتی بـُـردش سـوی خانــۀ خــراب   آن غریبـی خانـه ای جـُـست از شــتاب                   

 پهلـوی مـن مــر تــو را مـسکن شــدی  گفـت او: ایــن را اگــر ســقفی بُــــدی                   

 ( 739 – 741)همان:   

 نقطۀ اوج و طنزآمیز در این حکایت:
 لیـک ای جـان در اگـر نـتـوان نـشسـت   گفت: آری پهـلوی یـاران خــوش اسـت                   

 ( 743 – 775)همان:   
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کنند. آنهایی  هایی که همیشه در رؤیا زندگی میاین حکایت تأکیدی است بر نکوهش انسان

گوید  خواهند بدون تلاش و مجاهده با نفس به مراتب بالای اجتماعی برسند. مولوی میکه می

های بالای مادی و معنوی است؛ باید به مبارزه با هوی و هوس و به  هرکس خواهان موقعیت

 دازد.  تزکیه نفس بپر
 

 باز سلطان و ویرانکدة جغدان  .  7- 1- 2

ای کرده به خرابهآید؛ راه را گم باز بلند پرواز و زیبا از روی ساعد شاه به پرواز در می 

 گیرد. افتد و در میان جغدها قرار میمی
 بــاز، در ویـــران بـــر جغـــدان فتــاد   راه را گـــم کـــرد و در ویــران فتـــاد                     

 پــر و بـــال نــــازنینش مــی کننـــد   مـی زنند                   بـر ســری جغـدانش بــر سـر  

 بـــاز آمـــد تــا بگیـــرد جــــای مــا   و لولـــه افتـــاد در جغـــدان کــه: هـا                   

 راجـــع مــی شـوم ســوی شاهنـــشاه    مـن نخـــواهـم بــود اینجــا، مــی روم                  

 ( 1132 – 1139)همان:   

 طنز آمیز حکایت در این ابیات است:
 مــشنوش گــر عقــــل داری انـــدکی   خـود چـــه جــنس شــاه مـرغکـــی؟              

 هـیچ باشـد لایــق گَـــوزینــــه سیـر؟   جـنس شـاه اســت و یـا جنــس وزیـر؟              

 ( 1148)همان:   

مولانا در این حکایت حال عارفان وارسته و کامل و جاهلان غافل و گمراه را به خوبی  

میبه فکر  دنیا  اهل  است.  و دلتصویر کشیده  شیفته  وارسته  عارفان  که  دادة  کنند 

بستۀ جای دیگری هستند. به عقیدة مولوی در  اند حال آنکه آنان دلدنیای ظلمانی

های عارف و وارسته خواهان بازگشت به جایگاه اولیۀ خود )عالم  این حکایت انسان

بهره های بیهای آن تعلقی ندارند ولی انسانمعنی( هستند و به این دنیا و وابستگی

 از عشق الهی از این موضوع غافلند.

 تملق کردن دیوانه جالینوس را  و ترسیدن جالینوس.  8- 1- 2

گفت : برو فلان دارو برای من بیاور تا خود    روزی جالینوس به یکی ازشاگردان خود  

 را معالجه کنم. 
 مــر مـــرا تـــا آن فـــلان دارو دهـــد   گفــت جـالینوس بـه اصــحاب خـــود                   

 ایـــن دوا خواهنـــد از بهــــر جنـــون   پــس بــدو گفــت آن یکی: ای ذُو فُنون                 
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 گفــت: در مــن کـرد یـــک دیوانــه رو  دور از عقــل تــو، ایــــن دیگــر مگــو                  

 ( 2095 – 2097)همان:   

 بیت طنزآمیز:
 چــشمکم زد آســـتین مـــن دریـد   خــوش بنگریــد ســاعتی در روی مــن 

 ( 2098)همان:   

 کی رخ آوردی بـه من آن زشـت رو ؟  گـر نــه جنــسیت بــُدی در مـــن از او

 کی بـه غیر جـنس خـود را بـر زدی؟  گر نه دیدی جـنس خــود، کـی آمـدی؟ 

 میانــشان هست قدر   مـــشترکدر   چون دو کس به هم زند، بـی هـیچ شـک

 صحبت نـاجنس، گــور اســت و لَحدَ  کـی پـرد مرغـی مگـر بـا جـنس خـود؟

 ( 2099 – 2102)همان:   

المثل »دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید.«  مولانا در این ابیات ضمن اشاره به ضرب

ها تا با هم سنخیت  مولانا انسانمسئلۀ تجانس و تناسب را مطرح کرده است. به عقیدة  

 توانند باهم ارتباط برقرار کنند. و تناسبی نداشته باشند نمی
 

 ، بر مناجات چوپان ) ع (انکار کردن موسی. 9- 1- 2

 کــو هـمـــی گفـــت: ای گزُینندة الــه  دیــد موســی یــک شــبانی را بــه راه               

 چارقـــت دوزم، کـــنم شـــانه ســرت  تــو کجــایی تــا شــوم مــن چـاکرت              

 شـــــیر پیــــشت آروم ای محتــــشم       جـامـه ات شـویم، شپـشهایت کُــشتم                

 وبم جایکــت  وقــت خــواب آیــد، بـــر  دســـتکت بـوســم، بـمـــالم پایکــت                 

 ای بــه یـــادت هَیهــی و هَیهـای مــن  ای فــدای تــو هـمــه بُز هــای مــن                 

 گفـت موسی: بــا کیـــست ایـن فـلان؟  ایـن نمـط بیهـوده مـی گفت آن شـبان                

 ایـن زمــین و چــرخ از او آمــد پدیـــد  گفــت : بــا آن کـس کــه مـا را آفرید                

 ( 1382-1375)همان:   

شکسته شد و  حضرت موسی خشمگین شد و او را سرزنش کرد چوپان ناراحت و دل

  راه بیابان را در پیش گرفت و رفت. خداوند به حضرت موسی وحی کرد و او را مورد 

بی از ما جدا کردی؟ موسی  را  بندة مخلص  قرار داد که چرا  به دنبال  عتاب  درنگ 

 ها را به دنبال او گشت.ها و بیابانچوپان دوید و دشت
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مولانا می این حکایت  منزلت  در  و  مرتبه  با  مطابق  از حق،  هر کس  گوید: شناخت 

های  کند و راهاوست. دیگر اینکه هر کس با زبان خودش خداوند را حمد و ستایش می

 رسیدن به خداوند متعدد است اما هدف و مقصد یکی است.  
 

 عذر گفتن دلقک با سید که چرا بدکار را نکاح کرده است.  10- 1- 2

شبی سید اجل با دلقک گفت: چرا با عجله زنی روسپی را به عقد خود در آوردی؟ به  

 کردم. سید گفت: دامن و عفیف برای تو انتخاب میگفتی تا زنی پاکمن می
 قحبــه گــشتند و ز غــم تــن کاســتم  گفــت: نــه مـــستور صـالح خواســتم                   

 تـا ببیــنم چــون شــود ایـــن عاقبـت   را بـی معرفــت                  خواسـتم ایـــن قحبــه

 گیری عارفانه دارد: مولانا در بیت آخر حکایت نتیجه

خواهم دیگر دیوانگی در پیش گیرم.  ام. میمن عقل دنیا طلب را بارها  امتحان کرده

به همین دلیل  )عقل معاش و دنیا طلب هم مانند آن زن بدکار قابل اعتماد نیست  

 باید او را برای همیشه طلاق داد.( 
 

 خواندن محتسب مست خراب افتاده را به زندان.  11- 1- 2

ای؟  محتسبی در نیمۀ شب کنار دیوار مردی خوابیده دید؛ گفت: ای مست چه خورده 

گفت  از اینکه در سبو است. محتسب گفت: در سبو چیست؟ مست گفت: آنچه من 

بگو چه خوردهخورده این سخن تو بسیار مبهم است دوباره  ای؟  ام. محتسب گفت: 

طور  ست. این سؤال و جواب همینمست جواب داد: از همان چیزی که در کوزه پنهان ا

یافت. تا اینکه محتسب از این سؤال و جواب نتوانست چیزی را ثابت کند.  ادامه می

ای دیگر اندیشید  خواری مست را ثابت کند.( بنابراین محتسب چاره)نتوانست شراب

 و به مست گفت: آه کن، ولی مست به جای آه کردن، هوهو کرد.
 مـست، هــوهــو کــرد هنگـام سـخن  هیــن آه کــن                     گفــت او را مــحـتسـب : 

 گفــت: مـن شـاد و تـو از غـم منحنـی  گفــت : گفتــم آه کــن ، هــو مـی کنی                  

 هـوهـتـوی میخـواران از شـادی اسـت  آه از درد و غـــم و بیــــداری اســـــت                  

 ( 2392 – 2393)همان:   

 محتسب گفت: زود برخیز و با من بیا به زندان برویم. ابیات طنز: 
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 از بـرهــنه کــی تــوان بــردن گـرو؟  گفــت مسـت: زود محتسـب بگـذار و رو                

 خـانۀ خـود رفتمـی، ویـن کـی شدی؟  گـر مــرا خــود قـــوتّ رفــتـن بــــدی             

 ( 2397 – 2398)همان:   
 

 

 پرسید جست و میقصۀ آن شخص که اشتر ضالۀ خود می.  12- 1- 2

زند: هر کس شتر مرا  شخصی شتر خود را گم کرده و آشفته و مضطرب فریاد می 

خواه مژدگانی  کند  آدمپیدا  داد.  بیم  و  پست  تمسخر  های  و  طمع  روی  از  ارزش 

رفت/ گوش بریده  زار میگفتند: ما شتری دیدیم که سرخ موی بود/ به سوی علفمی

چشم بود/ خلاصه برای گرفتن مژدگانی  بود/ پالان و جهازش نقش و نگار داشت/ بی

 داد.سر و پایی صدها نشان از آن شتر گم شده میهر آدم بی
 کند زیـن هــر خـسی    ریـش خنـدت می  جــویی نــشان از هــر کـــسی              باز مـی

 اشـتـری ســرخـی بــه ســوی آن علف  رفت ایـن طـرف             که اشتری دیـدیـم مـی

 و آن دگـر گویــد جلـش منقــوش بــود   آن یکـی گویـد بریـــد گـــوش بــــود           

 و آن دگـر گویــد ز گـر بـی پــشم بــود  آن یکـی گویــد شــتر یـک چـشم بود            

 ان از گزافــــه هـــر خــسی کـــرده بیـ  از بــرای مژدگـــــانی صـــد نــــشان           

 (2397 – 2398همان: )  

گوید اگر شخصی طالب حکمت و معرفت باشد و به خاطر  مولانا در این حکایت می

این موضوع نزد علمای دنیا دوست برود و از آنها کمک بگیرد آنها نه تنها به او کمک  

او را گمراه مینمی بلکه  به حقیقت نمیکنند  او را  رسانند ولی اگر شخصی  کنند و 

هم و  همراه  تقلید  راه  از  حتی  قرار  مدتی  او  تأثیر  تحت  شود  حقیقی  عارف  نشین 

میمی متوجه  و  گمشدهگیرد  که  به  شود  کوشش  و  تلاش  با  بنابراین  دارد  ای 

نشینی با عارفان  پردازد بنابراین این حکایت فایدة هموجوی گمشدة خود میجست

 دهد.کامل و حقیقی را نشان می

کرد برکاری و خبر نداشت که اوهم دو که با یار خود جنگ میحکایت هن.  13- 1- 2

 بدان مبتلاست

 چهار نفر هندی وارد مسجدی شده؛ مشغول نماز خواندن شدند. 
 بــهر طــاعت راکــع و سـاجـد شـــدند   چـار هنــدو در یکـــی مــسجد شـدند                     
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 کای مـؤذن بانــگ کـردی وقـت هـست  مــؤذن آمـد زان یــکی لفظـی بجـست                    

 هـی سخــن گفتــی و باطــل شـد نماز  گفــت: آن هــندوی دیـــگر از نــــیاز                    

 ـر او؟ خــود را بگــو چـه زنـی طعــنه بـ  آن ســوم گفــت آن دوم را: ای عمــــو                   

 در نــیفتادم بـه چـه چــون آن سـه تـن  آن چهـــارم گفت: حـَـمدالله کــه مــن                

 ( 3027 – 3032)همان:   

 عـیب گـویان بــیــشتر گــم کــرده راه   پــس نمــاز هــر چــهاران شــد تبــاه               

 هر کـه عیـبی گفـت، آن بـر خـود خریـد  ای خُـنُک جانی که عیـــب خویـش دید            

 ( 3033 – 3034)همان:   

کشد که دیگران را به خـاطر اشتباهی،  مولانا در این حکایت نادانی کسانی را به نقد می

مرتکب  دهند در صورتی که خود نیز همان عیب و اشتباه را  مورد نکوهش قرار می

شوند و از آن غافلند. پس خوشا به سعادت کسی که معایب خود را ببیند و هر  می

 وجو کند. کس عیب کسی را بر زبان آورد او آن عیب را در خود جست
 

 ها و جواب گفتن طبیب او را .  شکایت گفتن پیرمردی به طبیب از رنجوری14- 1- 2

کنم. طبیب  حساس ناراحتی میپیرمردی نزد طبیب رفت و گفت من از ناحیۀ مغز ا

گفت: علت آن پیری است  پیرمرد دیگر بار به طبیب گفت: چشمم تار شده باز طبیب  

در جواب او گفت: این بیماری هم علتش پیری است. پیرمرد تمام دردهای خود را  

گفت علت پیری  کرد و میکرد و طبیب باز آن جواب را تکرار میبرای طبیب بیان می

م پیرمرد عصبانی شد و به طبیب گفت: ای احمق تو با این همه شهرت  است. سرانجا

کنی آیا تو از طبابت همین یک جمله را یاد  ها بسنده میکه داری فقط این حرف

 گرفتی؟ 
 بــر زمیـن مـانــدی ز کـــوته پـــایگی   تو خـــر احــمق ز انـــدک مـایــگــی                  

 این غضب، این خشم هـم از پیری اســت  پس طبــیبش گفـت: ای عمر تـو شصت               

 خویـشتن داری و صبــرت شـد ضـــیف  چون هـمه اوصـاف و اجـزا شـد نحــیف                

 تــاب یــک جــرعه نــدارد قــی کنــد   بـر نتــابـد دو ســخن، زو هــی کنـــد              

 (  3096 – 3099)همان:   
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مولانا در این حکایت متذکر شد که انسان در دوران پیری قدرت و توان جسمی و  

داند و او در این حکایت ضعف  دهد و این را امری طبیعی میفکری خود را از دست می

کند.  اخلاقی ناشی از خودخواهی و قبول نکردن سخن راست و درست را نکوهش می

گوید اینان  کند و میفکر را از پیران دیگر جدا میپایان حساب پیران روشنمولانا در 

ظاهرا پیراند و باطنا مانند کودک تر و تازه و باطراوت هستند و اینان همان اولیاء الله  

 و انبیای والا مقام هستند. 
 و آن نبیخـود چــه چـیزست آن؟ ولـی    از بـرون پــیرست و  در باطــن صـــبی              

 ( 3101)همان:   
 

 کرد قصۀ جوحی و آن کودک که پیش جنازة پدر خویش نوحه می.  15- 1- 2

 زار مـی نالیــد و بــــر مـی کــوفت سر  کــــودکی در پــــیش تــابوت پــــدر                      

 تـا تــو را در زیـــر خــاکی بـفــشُرنــد  کــاِی پــدر آخـر کجـااَت مــی برنـد ؟                    

 نــی در او قــالی و نــه در وی حــصیـر   مـی بــرندت خـــانه تنــگ و زحــــیر                   

 نـی در او بــوی طعــــم و  نـــه نــشان   نی چراغــی در شــب و نــه روز، نـــان                  

 نـی یــکی هـمسایـه کـو بـــاشد پنــاه   نــی در مـعـمـور ، نـــی در بـــام ، راه                 

 ه اشــک خونیـن مـی فــشرد وز دو دیـد  زیــن نـسـق او صـاف خانـه می شـمرد                

 والله ایـــن را خــــانه مـــا مــی بـرنـد  گفت جــوحــی بــا پــدر : ای ارجمنـد               

 خـانه مـا راســت، بـــی تردیــد و شـک  این نشانی ها که گفـت او یـک بـه یـک                

 ( 3116-3125)همان:   

حکایت زندگی دردناک مردم فقیر و مستضعف جامعه را بیان کرده و  مولانا در این  

 های گناهکار و گمراه نیز همانند گور تنگ و تاریک است. شود قلب انسانمتذکر می
 

 . قصۀ اعرابی و ریگ در جوال کردن و ملامت کردن آن فیلسوف، او را 16- 1- 2

دو کیسه نشست و راه  عربی صحرانشین باری بر پشت شتر خود نهاد و خود بر روی  

نما بود جلو آمد و از او پرسید:  کرد. در میانۀ راه شخصی که پر گو و فیلسوفطی می

ها چیست؟ مرد گفت: در یکی گندم و در دیگری ریگ برای تعادل وزن.  در کیسه

تر شود  نما گفت: نیمی از بار گندم را در کیسۀ دیگر بریز تا هم وزن بار سبک فیلسوف

حرکت کند. صحرانشین گفت: ای حکیم تو با این همه علم و دانش چرا    هم شتر بهتر
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نما گفت: نه  ای؟ تو با این همه عقل و دانش  شاهی یا وزیری؟ فیلسوفبرهنه و پیاده

دارایی   و  وضع  دربارة  عرب  مرد  سپس  هستم.  عادی  شخصی  بلکه  شاه  نه  وزیر 

نما گفت: سوگند که حتی  فیلسوف هزینۀ غذای شبانه را  نما سؤال کرد و فیلسوف 

ندارم. صحرانشین گفت: برو از من دور شو که شومی و نحسی تو مرا دچار کند و مرا  

 کنی. مانند خودت بیچاره می
 تــا نــبارد شــومی تـــو بــر ســرم  پـس عرب گفتـش که شو دور از بـرم                   

 ( 3196)همان:   

انسان را به رستگاری نرساند مورد نکوهش قرار داده  مولانا در این حکایت، علمی که  

زیرا چنین علمی )علمی که فقط محفوظات باشد( باعث شقاوت و بدبختی انسان  و  

 حجاب اکبر و برای انسان شوم و بدشکون است. 
 

   رفتای میقصۀ تیرانداز و ترسیدن او از سواری که در بیشه.  17- 1- 2

کرد.  ای عبور میاسبی نژاده سوار بود و از بیشه  سواری مسلحّ با هیبتی ترسناک بر 

در همان زمان تیراندازی او را دید و از ترس جان کمان را کشید تا سوارکار را بزند. 

سوار فریاد زد: من انسانی ناتوانم به هیکل تنومند من نگاه نکن زیرا من در هنگام  

ترس قیافۀ تیراندازی به خودم  ترم. تیرانداز گفت: برو که من از  جنگ از پیرزنی ناتوان

 گرفتم.
 کــه ام در وقــــت جنــگ از پــیرزن   هـان و هـان منـــگر تــو در زفتـّــی مـن                   

 بــر تـو مـی انـداختم از تـرس خـویش  گفـت: رو که نـیک گـفتی، ور نــــه نیش                  

 ( 3166 –  3167)همان:   

گوید: فریب صورت ظاهر را نباید خورد. مدعی زیاد است اما  مولانا در این حکایت می

 شان شناخت.باید افراد را با توجه به جوهر وجودی
 

 

 کشیدن موش، مهار شتر را و متعجب شدن، در خورد   1.8- 1- 2

رفت. شتر که از روی  موشی مهار شتری را در دست گرفته و با غرور و تکبر راه می

کرد متوجه غرور موش شد ولی چیزی نگفت. در آن  کی همراه موش حرکت میچالا

 زمان به رود بزرگی رسیدند. 
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 گفـت اُشــتر: ای رفــیق کــوه و دشــت  مـوش آنــجا ایــستاد و خـشک گــشت                         

 پــا بــنه مـــردانـه انــــدر جُـــو در آر   ایـن توقـّـف چـیست  حیرانــی چــرا ؟                        

 ( 3440 – 3441همان: )  

ترسم غرق شوم. شتر برای شکستن غرور موش  ... موش گفت: آب عمیق است و می

فرو برد و گفت: عمیق  گفت: بگذار ببینم اندازة آب چقدر است و پای خود را در آب  

نیست. موش گفت: برای تو عمیق نیست. سر انجام موش از غرور و تکبر دست کشید  

و از شتر خواست او را از رود عبور دهد و شتر از روی ترحم او را بر کوهان خود سوار 

 کرد و از آنجا عبور داد. 

با همۀ مردم به نرمی  گر این است که اولیا و انبیا فروتن و بردبارند و این حکایت بیان

و مهربانی رفتار می کنند و از این فروتنی و نرمی نباید مغرور و خودبین شد و کسی  

 گردد. که از فروتنی و مهربانی اولیاء الله سوء استفاده کند خوار و حقیر می
 

. منازعت چهار کس جهت انگور که هر یکی به نام دیگر فهم کرده بود آن 19- 1- 2

 را  

رفتند. شخصی به آنها یک  جایی میه هر کدام زبانی خاص داشتند بهچهار دوست ک

درم پول داد تا چیزی برای خود بخرند. اولی که فارس بود گفت: برویم با این پول  

خواهم. سومی که ترک بود گفت:  انگور بخریم. دومی که عرب بود گفت: من عنب می

خواهم. پس به نزاع  ستافیل میخواهم. چهارمی که رومی بود گفت: من اِمن ازُُم می

خبر بودند. حکیمی که به هر چهار زبان آگاهی  ها بیبرخاستند زیرا از مفهوم آن نام

آنان فهماند که همه یک چیز می به  الفاظ مختلف. بدین  داشت  با  خواهند؛ منتهی 

 ترتیب اختلاف آنها رفع شد.

ست و باید به مفهوم  کند: بیشتر اختلاف میان مردم لفظی ااین حکایت مشخص می

 توجه کرد نه به لفظ و سخن. 
 گفـــتِ مــن آرد شـــما را اتــــــفّـاق   گفـتِ هر یک تان دهـد جــنگ و فـراق                 

 ( 3691)همان:  
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 ی  ریگجه ینت. 3

اینکه   با  و  است  بررسی  قابل  مختلف  زوایای  از  که  است  بیکرانی  دریای  مثنوی 

های زیادی در مورد آن نوشته شده ولی نکات بسیاری در آن ناشناخته باقی  کتاب

های  ترین نتیجۀ حاصل از این پژوهش اینکه با وجود طنزپردازیمانده است. مهم

زی نیست بلکه از طنز برای بیان عقاید  فراروان در مثنوی، مولانا صرفاً شاعر طنزپردا

ها که در قالب طنز بیان شده خواننده را  خود بهره برده و همین حکایت و تمثیل

کند. مولانا  علاوه بر دریافت بهتر نکات عرفانی، فلسفی و ... بیشتر مجذوب مثنوی می

گونه از  که  است  کسی  گونهتنها  حتی  طبعی  شوخ  مختلف  آن،  های  شنیع  های 

فاده کرده و این استفاده در جهت تفنّن نیست بلکه در جهت تعلیم معارف الهی  است

نداشته حتی داستان را  ادب ما هیچکس جرأت چنین کاری  تاریخ  های  است. در 

جسورانه عطار فقط از نظر محتوا جسورانه است و از حدود عرف و عوام خارج نشده  

شته است. طنز مولانا را وقتی حتی  ها را کنار گذادر صورتی که مولانا تمام چارچوب

از  شوند که طنز بی پرواست  هیچخوانند متوجه میعوام هم می بعد  کس قبل و 

های شنیع و معارف الهی پیوند برقرار  چنین بین شوخ طبعیمولانا جرأت نکرده این

کند. این هم به خاطر عظمت شخصیت و مقبولیتی مولانا است. عظمت شخصیت  

گوید که مولانا قصد دست انداختن معارف الهی را داشته یا او را  باعث شده کسی ن

 های ملایمی در مورد مولانا مطرح شده است.  تکفیر کند. تنها انتقادی

های طنزآمیز در مثنوی وجود نداشت درک این  طورکلی اگر حکایات و داستانبه

نا از هر روشی  مفاهیم عالی عرفانی و فلسفی برای خواننده بسیار سنگین بود. مولا

برای تفهیم عقاید خود بهره برده حتی از مسایل و موضوعات خلاف عرف و مستهجن  

بفهماند و   به خواننده مثنوی  تا نکات اخلاقی و عرفانی را  نیز استفاده کرده است 

بیشتر برای آنها قابل درک باشد. محور افکار مولانا در مثنوی مسألۀ انسان است. وی  

ان از معشوق دور افتاده را که در دنیای مادّیات گرفتار شده نجات  کوشیده تا این انس 

های طنزآلود راه رسیدن به کمال و  دهد بنابراین در سرتاسر مثنوی با آوردن تمثیل

وصال حق را به او نشان دهد. نتیجه اینکه نباید به مثنوی، ظاهری و سطحی بنگریم  

های عجولانه و به دور از  گیرییجهبلکه باید به عمق و مغز آن توجه کنیم و از نت
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تفکّر بپرهیزیم و از پوستۀ الفاظ بگذریم تا به مغز و اصل مطالب و مقاصد مولانا در  

 مثنوی برسیم. 
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 چکیده  اطلاعات مقاله 
مقاله  نوع مقاله: 

 پژوهشی

گرا یکی از رویکردهای اساسی در نقد ادبی معاصر  شناسی ساخت جامعه 

است. ساختارگرایانی چون لوکاچ، گلدمن، ماشری، آلتوسر و ایگلتون  

پذیرد؛  جامعه تأثیر میگونه که ساختار ادبیات از ساختار  معتقدند همان 

گذارد. از نظر  به همان نسبت یا کم و بیش بر ساختار جامعه تأثیر می

ها هر نظریۀ ادبی خصلتی سیاسی داشته و در زیر سیطرة ایدئولوژی  آن

است. ساختارگرایی، بازتاب ایدئولوژی و ساختارها را در اثر ادبی بررسی  

دهد. در  اجتماعی نشان می  کرده و آنگاه تأثیر اثر ادبی را در تحولات

قالب  ساختار  مقاله  آرای  این  اساس  بر  سپید  و  نیمایی  قصیده،  های 

که روش   شود. هدف مقالۀ حاضرشناسان ساختارگرا بررسی می جامعه 

ای تدوین شده است؛  خانه توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتاب

قالب  ساختار  رابطۀ  چگونگی  نیماییتبیین  قصیده،  با    های  سپید  و 

ساختار جامعه و ایدئولوژی حاکم بر آن بوده و این نتیجه حاصل شده  

ها از ساختار جامعه و ایدئولوژی حاکم بر آن  است که ساختار این قالب 

می قافیه  جایگاه  به  توجه  با  است.  بوده  ساختار  متأثر  که  گفت  توان 

سپید    های نیمایی وقصیده با ساختار جامعۀ خودکامه و ساختار قالب 
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 . مقدمه 1

قالب از  ساختارگرایانه  و  سیاسی  است  خوانشی  حاضر  و  مقالۀ  نیمایی  قصیده،  های 

ها. به عبارت دیگر، این مقاله  سپید بر اساس نقش وزن و جایگاه قافیه در هر یک از آن

کوششی است برای نشان دادن رابطۀ میان ساختار جامعه و ایدئولوژی حاکم بر آن و  

های قصیده، نیمایی و سپید. ساختارگرایانی چون لوکاچ، گلدمن، ماشری،  ار قالبساخت

آلتوسر و ایگلتون معتقدند اثر ادبی تحت تأثیر ساختار جامعه و ایدئولوژی حاکم بر  

می شکل  را  اثر  ساختار  که  است  جامعه  ساختار  این  آنان  نظر  از  است.  دهد.  آن 

داند و فردیت او را با  ساختارگرایی، آفریننده را پروردة تولیدات فرهنگی جامعه می

ترتیب، این ساختار جامعه است که ساختار  گیرد. بدینجبرگرایی اجتماعی از او می

بوده و هر  اثر را تعیین می ایدئولوژی  از نظر ساختارگرایان متن تحت سیطرة  کند. 

ایدئولوژی   نوعی  بر  میان  اثری  پیوند  تبیین چگونگی  مقاله  این  است. هدف  استوار 

های قصیده، نیمایی و سپید است. این تحلیل بر اساس  ساختار جامعه و ساختار قالب

 شود.  انجام می ذکر شده شناسان آرای جامعه

فقط ساختار و صورت شعری هر سه قالب با توجه به    سعی شده؛در این مقاله  

و سخنی از محتوا به میان نخواهد  کرده    بررسیرا  ها  ه در آننقش و جایگاه وزن و قافی

مبانی نظری ساختارگرایان مطرح شده و در بخش دوم    ،آمد. در بخش نخست مقاله

قالب های  و سوم نیز رابطۀ میان ساختار جامعه و ایدئولوژی حاکم بر آن و ساختار 

ها بررسی  ر هر یک از آنقصیده، نیمایی و سپید بر اساس نقش و جایگاه وزن و قافیه د 

 شود.می
 

 

 . بیان مساله و سوالات پژوهش  1-1

ساختجامعه است.  شناسی  معاصر  ادبی  نقد  در  اساسی  رویکردهای  از  یکی  گرا 

، بازتاب ایدئولوژی و ساختارها را در اثر ادبی بررسی کرده و  گرااختسشناسی  جامعه

دهد. ساختارگرایانی چون لوکاچ،  می  آنگاه تأثیر اثر ادبی را در تحولات اجتماعی نشان

که اثر ادبی تحت تأثیر ساختار جامعه و  گلدمن، ماشری، آلتوسر و ایگلتون معتقدند  

ها هر نظریۀ ادبی خصلتی سیاسی داشته و در  از نظر آنایدئولوژی حاکم بر آن است.  
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سپید    های قصیده، نیمایی و، ساختار قالبهمقالدر این    زیر سیطرة ایدئولوژی است.

جامعه آرای  اساس  ساختبر  میشناسان  بررسی  ابتدا  شود.  گرا  نظری  لذا  مبانی 

رابطۀ میان ساختار جامعه و ایدئولوژی حاکم بر    و سپس  شده   ساختارگرایان مطرح 

کوشد  می  مقالۀ حاضرشود.  تبیین میهای قصیده، نیمایی و سپید  آن و ساختار قالب

های قصیده، نیمایی و سپید تحت تأثیر  ها پاسخ دهد که ساختار قالببه این پرسش

های قصیده، نیمایی  زمینۀ قالبساختار جامعه و ایدئولوژی حاکم بر آن است؟ در پس

 و سپید خصلتی سیاسی نهفته است؟
 
 

 

 

   ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش. 1-2

گرا رابطۀ ساختار  شناسان ساختتکیه بر آرای جامعهمقالۀ حاضر در تلاش است با  

های قصیده، نیمایی و سپید را با ساختار جامعه تبیین نماید. با توجه به اینکه  قالب

ساختجامعه شیوهشناسی  از  یکی  این  گرا  است؛  معاصر  ادبی  نقد  در  اساسی  های 

 سی ادبیات باشد.شناتواند الگویی برای رونق بخشیدن به مطالعات جامعهپژوهش می
 

 

 . پیشینۀ پژوهش  1-3

های بسیاری نوشته  در باب تحلیل سیاسی و ساختارگرایانۀ آثار ادبی، مقالات و کتاب

اند. اگرچه  است که بیشتر به بررسی محتوای اثر ادبی و محتوای اجتماعی پرداختهشده

« نگاهی  های سلوکتازیانه« و »مفلس کیمیافروشدکتر شفیعی کدکنی در دو کتاب »

اند اما در مورد نقش و جایگاه وزن و قافیه در  شناختی به قالب قصیده داشتهجامعه

های  اند. به طورکلی در مورد ساختار قالبساختار و صورت قالب قصیده سخنی نگفته

ها تاکنون  قصیده، نیمایی و سپید بر اساس نقش و جایگاه وزن و قافیه در هر یک از آن

 ثری منتشر نشده است. ا
 

 

 

 . پردازش تحلیلی موضوع 2

 گرا و ایدئولوژی گرایی ساختجامعه. 1- 2

ساختارگرایانی چون لوکاچ، آلتوسر، ماشری و گلدمن معتقدند که ساختار جامعه بر  

گذارد. به عبارت دیگر، ساختار اثر ادبی تحت تأثیر ساختار  ساختار اثر ادبی تأثیر می
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داند مستقل از آفریننده که  جامعه است. گلدمن »هر اثر ادبی، یا فلسفی را، جزیی می

اجتماعی  ساختار  از  است  جزیی  نیز  خود  گروه  این  و  است  گروه  یک  به    -وابسته 

بینی  برگیرندة جهانای معین. پس هر اثر برجستۀ ادبی درسیاسی دوره  -اقتصادی  

ای گروهی است. بنابراین، کارپرداز اصلی اثر،  بینی فرآوردهکه جهان  گروه است. چرا 

این جهان که  است  که  گروهی  نویسنده  نه  است،  یافته  تدارک  آن  اندرون  در  بینی 

است.«   ساخت(  11:  1382)گلدمن،  کارگزار  روش  در  در  گلدمن  تکوینی  گرای 

گرایی تکوینی بیش از هر چیز، دیدگاهی به  وید: »ساختگشناسی ادبیات میجامعه

شناسی  گونه که با هر نوع جدایی تاریخ و جامعهتمامی یکتا انگار است. در نتیجه همان

تواند بپذیرد که قوانین بنیادین حاکم بر رفتار آفرینشگران در عرصۀ  نمی  ؛مخالف است

افراد   همۀ  روزانۀ  رفتار  بر  حاکم  قوانین  از  اقتصادی  فرهنگ  و  اجتماعی  زندگی  در 

... هم در مورد فعالیت کارگر، پیشه ور یا بازرگان، به  قاطعانه جدا باشد. این قوانین 

هنگام انجام کار یا در زندگی خانوادگیشان صادق است و هم در مورد راسین و کلودل  

( از نظر ساختارگرایان مارکسیستی  201:  1377،  همانبه هنگام نوشتن آثارشان« )

 دهد.  این ساختار جامعه است که ساختار اثر را شکل می

داند و فردیت او را  ساختارگرایی، آفریننده را پروردة تولیدات فرهنگی جامعه می

گیرد. در واقع ساختار ذهنی افراد را ساختار اجتماعی  با جبرگرایی اجتماعی از او می

دهد. به عبارت دیگر، ذهنیت و فرهنگ بشر را موقعیت اقتصادی و طبقاتی  شکل می

روشن می نمیاو  هرگز  »نویسندگان  و پسسازد.  ایدئولوژی  از  کلی  به  زمینۀ  توانند 

رها شوند و واقعیت اجتماعی نویسنده همیشه بخشی از متن است.«    شاناجتماعی

از نظر ساختارگرایان، جامعه و ساختارهای اجتماعی بر افراد و  (  121:  1382)برتنز،  

ها تحت الزام ساختارها هستند و از خود ارادة آزاد  های او مسلط است. انسانکنش

ها،  از نظر آنکنند که آزادند.  ن میندارند. اذهان به هیچ وجه آزاد نیستند بلکه گما

دهد  آن چیزی که به فرد امکان می  فرد محصول روند تاریخی، اجتماعی و مادی است. 

ی است. ایدئولوژی، فرد را قانع  ژکه گمان کند فردی آزاد و خودمختار است ایدئولو

ی  کند که کلیت و واقعیت دارد. ایدئولوژی در همه جا منتظر فرد است و هر عملمی

دهد زیر سایۀ ایدئولوژی است. در واقع فرد در محاصرة ایدئولوژی است.  که انجام می
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 شان است.«کنندة رابطۀ خیالی بین افراد و شرایط واقعی وجودی»ایدئولوژی منعکس

(althusser,1971:18)  زیرکانه بسیار  »ایدئولوژی،  است:  معتقد  و  آلتوسر  فراگیرتر  تر، 

های آشکار است. ایدئولوژی، همان محیطی است  ای از آموزهتر از مجموعهناخودآگاه

ها و اعمال اجتماعی که  آورم، قلمرو نشانهکه در آن رابطۀ خود با جامعه را پدید می

دهد و احساسی از انسجام هدف و هویت را به من مرا به ساختار اجتماعی پیوند می

مل عمل رفتن به کلیسا، شرکت  تواند شا دارد. ایدئولوژی در این مفهوم میارزانی می

تواند نه  گیری، و رعایت حق تقدم زنان در ورود و خروج باشد؛ ایدئولوژی میدر رای

وفاداری عمیق من به سلطنت را شامل باشد، بلکه    تنها تمایلات خودآگاهی از قبیل

شیوة لباس پوشیدن، نوع اتومبیل و تصویرهای کاملاً ناخودآگاه من از دیگران و خودم  

پیر ماشری هم معتقد است: »آثار ادبی تحت  (  237:  1388)ایگلتون،  را نیز دربربگیرد.«  

ایدئولوژی فرتر »ایدئولوژی شامل  (  124:  1382)برتنز،  اند.«  حاکمیت  تعبیر لوک  به 

اند؛  ها ما را احاطه کردههایی است که در همۀ زمانها، تصاویر و ایدهگفتمان  جریان

کنیم.«  ایم و در آن زندگی، فکر و عمل میایم؛ رشد کردهشدهها متولد  در درون آن

گوید: »واژة  رونالد کارتر در در مورد رابطۀ ادبیات و ایدئولوژی می(  107:  1387)فرتر،  

توان تعریف کرد. در حقیقت، مطالعۀ علمی  ادبیات را سوای از اصلاح ایدئولوژی نمی

  – گیری باشد؛ زیرا موقعیت اجتماعی  تواند خنثی و بدون سوو توصیف زیان متن نمی

نماید که توصیف و تحلیل متون، همراه با دخالت عوامل  گر ایجاب میفرهنگی تحلیل

 (.  20: 1386زاده، )به نقل از آقاگل« .باشدسیاسی می

ای آشکار بوده و ادبیات همیشه  نیما معتقد است که رابطۀ ادبیات و سیاست رابطه

تأثیر   نبوده در هیچ زمان  از سیاست  با سیاست مربوط  پذیرفته است: »ادبیاتی که 

است دروغ  و  نداشته  کتاب  (  190:  1385)یوشیج،  «  .وجود  در  ایگلتون    پیش تری 
کند و سرانجام نتیجه  های مختلف ادبی را تحلیل مینظریه،  درآمدی بر نظریۀ ادبی

عنوان مثال در مورد  گیرد که هر دیدگاهی در نقد ادبی خصلتی سیاسی دارد؛ به  می

نویسد: »در واقع نظریۀ دریافت آیزر بر ایدئولوژی انسانگرای  نظریۀ دریافت آیزر می

پذیر  لیبرال استوار است: یعنی بر این باور که در خواندن یک اثر باید ذهنی باز و انعطاف

.«  داشته باشیم و آماده باشیم که در باورهای خود تردید کنیم و بگذاریم تغییر کنند
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نویسد: »نقد نوین نیز  ایگلتون در مورد نقد نوین نیز می(  110  -  109:  1388)ایگلتون،  

ریشه روشنفکران  تدافعی  ایدئولوژی  اسکروتینی،  شدهمانند  را  کن  آنچه  که  بود  ای 

(  66  : )همانکردند.«  نتوانسته بودند در واقعیت به بار بنشانند، در ادبیات بازسازی می

شود توجه کنید:  یات و عباراتی که در مورد زن به کار برده میبه این کلمات، ترکی

نامرد، مادر بچه»ضعیفه، ناقص قول مردانه،  از زن کمترم،  این مثالالعقل،  ها و  ها« 

میمثال قرار  استفاده  مورد  بسیار  که  دست  این  از  دیگر  ورد  های  دائم  و  گیرند 

امعه، ایدئولوژی مردسالار است.  هاست نشانگر این است که ایدئولوژی حاکم بر جزبان

ستیز و مردسالار  لاجرم زبان نیز زن  ؛ در واقع، چون تفکر حاکم، تفکر مردسالارانه است

هایی که  به تعبیر آلتوسری، تمام واژهاند.  است؛ چون زبان و تفکر، دو روی یک سکه

آن طریق  میاز  درک  را  خود  هستی  ایدئولوها  به  آلوده  و  آغشته  قبل  از  ژی  کنیم 

شوند که تحت سیطرة  پس این کلمات و اصطلاحات از ذهنیتی پرتاب میهستند.  

ایدئولوژی مردسالارانه قرار دارد؛ مختصات این نوع زندگی در ناخودآگاه ریشه دوانده  

  . دهدو در زبان خود را نشان می
 

 قالب قصیده . 2-2

اند. از نظر وزن  قافیههای زوج همکه در آن مصراع اول و مصراع  است   قصیده شعری

شود. مثلا اگر وزن  نیز، در یک بحر عروضی مشخص با تعداد ارکان برابر سروده می

قصیده بحر رمل مثمن سالم )فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن( باشد این وزن تا پایان  

تواند مسدس باشد و دیگری مثمن.  نمیها  قصیده باید رعایت شود؛ یعنی یکی از بیت

برابری تعداد ارکان از مطلع تا مقطع یک اصل مهم است. شاعر اجازة خروج از وزن و  

قافیۀ تعیین شده و مشخص را ندارد؛ پیروی از یک وزن با تعداد ارکان برابر و یک  

افراد  گونه که در یک جامعۀ استبدادی و فردمحور،  قافیۀ مشخص در تمام ابیات، همان

کنند. این توضیحات اگرچه بسیار ساده و روشن است اما  از یک فرد )شاه( پیروی می

برای ادامۀ بحث ضروری است. نکتۀ بسیار مهم در مورد قالب قصیده این است که این  

قالب تا زمانی حیات داشت که ساختار جامعه، ساختاری فردمحور بود؛ یعنی قدرت  

ترین موضوعات قصیده مدح  دانیم که یکی از مهمدر دست یک فرد )شاه( بود. می
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کند و از قدرت فرد )شاه( کاسته  پادشاهان است. از زمانی که ساختار جامعه تغییر می

 آید؛ از دورة مشروطه به بعد.کم دوران قصیده نیز به سر میکم  ؛شودمی

ی«  ساختار »شاه و رعیت  ،بینیم که ساختار جوامعخوانیم میوقتی تاریخ را می

دهد  بوده است که در یک طرف شاه و در طرف دیگر رعیت قرار دارند. تاریخ نشان می

می اطاعت  او  از  بقیه  و  داشته  قرار  رأس  در  )شاه(  قدرت  یک  همیشه  کردند.  که 

گونه که مارکس معتقد بود: »تاریخ همۀ جوامع تا این زمان تاریخ مبارزة طبقاتی  همان

دار(  دار، ارباب و سرمایهکه در یک طرف آن قدرت )برده (marx,1955: 9)بوده است« 

کند  ای قدرت سعی میو در طرف دیگر برده، رعیت و کارگر قرار دارد. در چنین جامعه

خواهد شکل دهد و  طور که میاذهان را به بردگی بکشد و ساختار ذهنی افراد را آن

توان گفت که این  ند. میاز این طریق مشروعیت یافته و خود را حفظ و بازتولید ک 

نوع ساختار اجتماعی که در یک طرف آن »خدایگان« و در طرف دیگر »بندگان« قرار  

دارند در ساختار قصیده تأثیر بسزایی دارد. وقتی ساختار جامعه از دو عنصر »شاه و  

ذهن و زبان نیز از همین دو عنصر شکل خواهد گرفت. از    ؛رعیت« تشکیل شده باشد

کند. قصیدة زیر  گوییم ساختار جامعه، ساختار اثر ادبی را تعیین میمیاینجاست که  

 از فرخی سیستانی در مدح محمود غزنوی است:
   د  ـان باشـداوند جهـسرو غازی خـی تا خـهم

 وان باشدـجهان چون ملکش آبادان و چون بختش ج  

   دران باشد  ـچنان باشد جهان همواره تا شاه ان

 ... ت و فرشته در جنان باشد ـفرشته اسرا کو ـازی  

   م ـر شاه، این بهار و خرّم و دائـته باد ب ـخجس

 ادمان باشد ـان و دل زان شـمه آن باد کو را جـه  

   ش ــمـشورگیر کز بیـمود کـکرشکن محـه لشـش

 د ـران باشـفـگ زع ـم به رنـدای دین دائ ــرخ اع   

   زد ــجویند و او ز ای یـمـه شاهان بزرگی زو هـهم

 باشـد  رانـا کامـواهـد که دائم بر ه ـن باشـازی  

 (31  -  30: 1311رخی سیستانی، ـ)ف  
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به عبارت  ؛  بینیم شاعر از یک وزن و قافیۀ مشخص استفاده کردهگونه که میهمان

کم و زیاد  دیگر،  شاعر اجازه ندارد تا پایان شعر، قافیه را تغییر دهد و تعداد ارکان را  

بعدی و استبدادمحور. شاعر آزاد نیست. او  شده، تک کند؛ یک قالب تحمیلی، سنگ 

گونه که در یک جامعۀ فردمحور و خودکامه  کاملا در خدمت وزن و قافیه است. همان

در قالب قصیده نیز شاعر باید    ؛ دهندها و استبداد یک فرد، تن درمیافراد به خواسته

دهد. قدرت قافیه و وزن بر شاعر مسلط    د وزن و قافیه تن درها و استبدابه خواسته 

بوده و آزادی را از او گرفته است. گذشته از اینکه قالب قصیده بیشتر در خدمت قدرت  

توان گفت که ساختار و صورت شعری آن نیز برگرفته  می  ؛بوده و قالبی درباری است

بوده و ساختار قصید باز از ساختار جامعۀ فردمحور و قدرت  تولید ساختار جامعۀ    ه 

خودکامه و فردمحور است. در واقع صورت شعری قصیده هیچ تفاوتی با ساختار جامعۀ  

دهد  گونه که در جامعۀ خودکامه یک تن فرمان میفردمحور و خودکامه ندارد. همان

بقیه فرمان می قافیه )شاه( حکم میو  نیز چنین است؛  راند و  برند در قالب قصیده 

کنند. محوریت شاه در جامعۀ فردمحور همان  عیت( در مقابلش گردن خم میابیات )ر

محوریت وزن و قافیه است در قصیده. در جامعه فردمحور، شاه و در قصیده، وزن و  

های رعیت  توان همان خانههای قصیده را میاند. به عبارت دیگر، بیتکارهقافیه همه

)قافی او میدر نظر گرفت که همه مطیع فرمان شاه  به دنبال  توان  آیند. میه(اند و 

تأثیر نبوده و قالب قصیده  گفت که ساختار جامعۀ فردمحور در ساختار قالب قصیده بی

کند. بعدها شاه جای خود  به نوعی ساختار جامعه فردمحور و خودکامه را بازتولید می

 .دهدرا به معشوق و پیر و مراد می
 

 قالب نیمایی و قالب سپید. 3-2

می  از دگرگون  جامعه  اوضاع  مشروطه  از  بعد  و  قاجاریه  دورة  انقلاب  اواخر  با  شود. 

شود. با  مشروطه و تدوین قانون اساسی، قدرت شاه در جامعه محدود و مشروط می

محدود و مشروط شدن قدرت شاه در جامعه، قدرت قافیه و وزن در شعر هم محدود  

ی و کمی بعد از آن رواج داشت اما  شود. اگرچه قصیده تا دورة رضاشاهو مشروط می

رفته به فراموشی سپرده شد و جز معدودی از شاعران بدان    پس از آن دوره دیگر رفته
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اوضاع دیگر مثل   اما  از مشروطه، شاه همچنان وجود داشت  بعد  اگرچه  نپرداختند. 

اندیشه ورود  بود.  شده  کاسته  او  قدرت  از  نبود؛  آشنایی  گذشته  و  مترقیانه  های 

های سیاسی مختلف و اعزام دانشجو به خارج و غیره باعث شد  نفکران با نظریهروش

سرود در آن بیشتر به مسائل  ای میکه اوضاع جامعه تغییر کند. اگر شاعری قصیده

 پرداخت تا مدح شاه: ها میماندگیجامعه و عقب
گ  بـنـد  ای در ــ ـد پ ـ ـیــپـــو ســـای دی گیــنبــای  ای ــتــد  ی 

 ... دــــاونـــدم

 د ـــوش و آونــــمـــیه و خـــرد و سـس  ور گردونــن ز جـیــت زمـون گشــچ

 ... د ـو، ای دماونــی تــویــت تــشــآن م  ت ـشــک م ـلــر فـشم بـواخت ز خـنـب

 وندــیــژاد و پ ــن ن ــم ایــل ز هــسـگـب  رـزویــ ـاس ت ــن اســی ایـ ـن ز پ ـفکـب

 دـنـرکـ ـم ب ـــل ــای ظـ ـنــه بـــشـاز ری  دـ ـایــه بــا ک ـنــن بــن ایـن ز بـرکـب

                                                  د                                          ـــــنـــردمـــردم خــــــــداد دل م  انــتـ ـسـه بــلــفــخردان سیـن بـزی

 ( 288 -  286:  1387)بهار،   

پی مدرن   در  تأثیر غرب  تحت  تحصیلکرده  و  روشنفکر  از مشروطه، طبقۀ  بعد 

کردن جامعه بودند؛ در چنین شرایطی بود که نیما علیه قیود سنتی و خودکامگی  

 کند اما نه با زبان سیاست که با زبان ادبیات:  عصیان می
 تراود مهتاب می

 تاب درخشد شبمی

 شکند خواب به چشم کس و لیک نیست یک دم 

 غم این خفتۀ چند

 شکند.خواب در چشم ترم می

 ... 

 نگران با من استاده سحر

 خواهد از من صبح می

 کز مبارک دم او آورم این قوم به جان باخته را بلکه خبر 

 در جگر لیکن خاری

 شکند. از ره این سفرم می

 ... 
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 تراود مهتاب می

 تاب؛ درخشد شبمی

 ه از راه درازمانده پای آبل

 بر دم دهکده مردی تنها 

 بارش بر دوش کوله 

 گوید با خود: دست او بر در، می

 غم این خفتۀ چند

 شکند.خواب در چشم ترم می

 ( 556 -  555: 1364)یوشیج، 

ای سنتی،  زند؛ جامعهنیما با دگرگون کردن شعر، دگرگونی جامعه را فریاد می

بیدار کردن و مدرن کردن آن است. جنبش  مانده که نیما در فکر  زده و عقبخواب

نیمایی به ظاهر جنبشی بود در مقابل شعر کلاسیک اما در لایۀ زیرین خود جنبشی  

بود علیه استبداد و کهنگی و خودکامگی. جنبشی بود علیه نظام شاه و رعیتی؛ علیه  

ین و  »ظل الله« بودن شاه. جنبش نیما دو لایه داشت؛ لایۀ ظاهری و ادبی و لایۀ زیر

سیاسی. نیما در ظاهر قواعد شعر کلاسیک را به هم ریخت اما در باطن علیه ساختار  

سیاسی جامعه عصیان کرد. محوریت قافیه در شعر در واقع همان محوریت شاه در  

جامعه است و نیما علیه این نگرش عصیان کرد. نیما رادیکال نیست؛ یعنی مخالف  

الف سلطنت وزن و قافیه )شاه( است. اعتراض  وجود وزن و قافیه )شاه( نیست. او مخ

کاره بودن و استبداد وزن و قافیه )شاه( است. او معتقد است که قافیه باید  او به همه

گونه که با انقلاب مشروطه، شاه دیگر  باشد اما نه در همه جا که در جای خود. همان

همه گذشته  همهمثل  قافیه  و  وزن  نیز  شعر  در  نیست،  نیکاره  ستند.  کاره 

خواهی: محدود شدن قدرت شاه در جامعه و به تبع آن محدود شدن قدرت  )مشروطه

وزن و قافیه در شعر( قالب قصیده تا زمانی مسلط است که شاه در جامعه مسلط و  

به همان    ؛ شودکاره است. بعد از مشروطه که از قدرت شاه در جامعه کاسته میهمه

 شود:نسبت از قدرت وزن و قافیه در شعر نیز کاسته می
 هست شب، یک شب دم کرده و خاک

 رنگ رخ باخته است.
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 باد، نوباوة ابر، از بر کوه 

 سوی من تاخته است.

 هست شب، همچو ورم کرده تنی گرم در استاده هوا،

 ای راهش را. بیند اگر گمشدههم ازین روست نمی

 ... 

 یابانِ درازبا تنش گرم، ب

 مرده را ماند در گورش تنگ

 با دل سوختۀ من ماند 

    سوزد از هیبت تب!به تنم خسته که می

 هست شب، آری شب.

 ( 627 همان:)

میهمان که  و  گونه  »باخته  است؛  کرده  استفاده  قافیه  از  بار  سه  شاعر  بینیم 

ه قافیه باج  تاخته«، »هوا و را« و »تب و شب«؛ این یعنی اینکه شاعر مجبور نیست ب

آورد؛ آن هم نه یک قافیۀ مشخص بلکه  بدهد. شاعر هر جا که لازم باشد قافیه می

های مختلف. در قصیده شاعر باید از یک قافیۀ مشخص استفاده کند و در واقع  قافیه

به یک قافیه باج بدهد و این یعنی استبداد اما در شعر نو چنین نیست؛ شاعر آزاد  

مت شاعر است نه شاعر در خدمت قافیه. در مورد وزن هم  است؛ یعنی قافیه در خد

چنین است؛ شاعر مجبور نیست همۀ سطرها را به یک اندازه بگوید؛ یعنی یک سطر  

تواند از دو رکن تشکیل شده باشد و سطری دیگر از سه یا چهار رکن. اما در قصیده  می

برابری است؛ یعنی تمام مصراع به رعایت  باید دشاعر مجبور  برابر  ها  ارکان  ر تعداد 

باشند. در واقع آزادی شاعر در سرودن شعر همان آزادی فرد در جامعه است؛ یعنی  

زند.  شاعر آزادی فرد در اجتماع را از طریق آزادی شاعر از قید و بندهای شعر فریاد می

به عبارت دیگر، شاعر، آزادی سیاسی و اجتماعی را از طریق رها کردن شعر از قید و  

کند؛ یعنی شاعر آنچه را که دوست دارد در واقعیت عملی  سنتی بازگو می  بندهای

می عملی  شعر  در  همانشود  قافیه  کند.  و  وزن  وجود  مخالف  نیما  گفتیم  که  گونه 

نیست. او مخالف استبداد وزن و قافیه )شاه( است اما شاملو رادیکال است؛ یعنی وجود  

ارشیست است. مسألۀ او علت وجودی وزن  تابد. او یک آنوزن و قافیه )شاه( را برنمی
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خواهد  تابد. او میو قافیه )شاه( است؛ چرا باید باشد؟ شاملو وجود وزن و قافیه را برنمی

این رهایی خود را در شعر   از قدرت خسته است؛ دنبال رهایی است؛  او  باشد.  آزاد 

 قافیه: دهد؛ رها کردن شعر از قیود سنتی. شعر زیر نه وزن دارد و نهنشان می

 همیشه همان... 

 اندوه 

 همان:       

 تیری به جگر درنشسته تا سوفار 

 تسلای خاطر
 همان:                  

 یی ساز کردن. ــ  مرثیه 

 واژه همان  غم همان و غم

 مرثیه  نامِ صاحب

 دیگر                   
□   

 همیشه همان 

 شگرد 

 همان...         

 شب همان و ظلمت همان  

 تا »چراغ« 

 همچنان نماد امید بماند              

 

 راه 

 همان و  

 از راه ماندن  

 همان               

 تا چون به لفظ »سوار« رسی 

 یی در راه است دهندهمخاطب پندارد نجات
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 و چنین است و بود  

 که کتاب لغت نیز 

 به بازجویان سپرده شد                     

 تا هر واژه را که معنایی داشت  

 به بند کشند                                     

 آرش را  و واژگان بی

 به شاعران بگذارند                       

 

 ها  و واژه

 گناه  کار و بیبه گنه          

 تقسیم شد                               

 معنی  به آزاده و بی

 معنی  سیاسی و بی

 معنی  نمادین و بی

 معنی. ــ  ناروا و بی

 

 و شاعران  

 ترین الفاظ  آرش از بی

 واژه تراشیدند  چندان گناه                        

 آمده  تنگکه بازجویان به

 یگر کردندشیوه د                          

 و از آن پس 

 گفتن سخن 

 . نفس جنایت شد 

 ( 889 -  887: 1387)شاملو،

گوید اما در واقع به قدرت و استبداد »نه«  شاملو در ظاهر به وزن و قافیه »نه« می

کند. شعر شاملو  گوید. شاملو با نفی وزن و قافیه وجود هرگونه قدرتی را نفی میمی

سیاسی آن این است که با نفی وزن و قافیه علیه    ای سیاسی است؛ لایۀنیز دارای لایه
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کند. اگر نیما به محوریت، استبداد و سلطنت وزن و قافیه  هرگونه قدرت عصیان می

قافیه قیام می )شاه( اعتراض می کند؛ یعنی علیه خود  کند؛ شاملو علیه خود وزن و 

 قدرت.

ا در شعر خود منعکس  خواهانه رهای آزادینیما و شاملو نه تنها مفاهیم و اندیشه

کنند بلکه این آزادی را از طریق آزاد ساختن ساختار شعر از قید و بند هم فریاد  می

های ظاهری  زنند. نام شعر زیر »غزلی در نتوانستن« است اما هیچ یک از ویژگیمی

 غزل را ندارد و این یعنی آنارشیسم؛ یعنی نفی هرگونه قدرت: 
 های گرم تواز دست 

 کودکان توأمان آغوش خویش 

 توانم گفت ها میسخن 

 غم نان اگر بگذارد
□   

 نغمه در نغمه درافکنده 

 ای مسیح مادر، ای خورشید!

 اتدریغ جاناز مهربانی بی

 توانم کرد ناپذیر تو سرودها میبا چنگ تمامی

 غم نان اگر بگذارد

□   
 ها دویده ها در رنگرنگ

 کمان بهاری تو از رنگین 

 سراپرده در این باغ خزان رسیده برافراشته است که 

 توانم زدها مینقش

 بگذاردغم نان اگر 

 ( 549 -  548: 1387)شاملو، 

های قالب قصیده  یا شعر »قصیده برای انسان ماه بهمن« که هیچ یک از ویژگی

 خوانیم:را ندارد. قسمتی از آن را می
 دانی غریوِ یک عظمت تو نمی

 نالد شکست نمی وقتی که در شکنجۀ یک
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 !ستچه کوهی                                                

 مژة محکوم یک اطمینان دانی نگاهِ بیتو نمی

 شودوقتی که در چشمِ حاکمِ یک هراس خیره می

 !ستچه دریایی                                                         

 دانی مردنتو نمی

 وقتی که انسان مرگ را شکست داده است

 !ستگیچه زنده                                               

 گی چیست، فتح چیست دانی زندهتو نمی

 دانی ارانی کیستتو نمی

 ( 46: 1387)شاملو، 

تأثیر ساختار استبدادی جامعه و ساختار   این تفاصیل، ساختار قصیده تحت  با 

خواهانه و لیبرالیستی است.  های آزادیقالب نیمایی و قالب سپید تحت تأثیر اندیشه

پس است.  ایدئولوژی  سیطرة  تحت  ادبیات  که  است  معتقد  ماشری  که    گفتیم 

برایدئولوژی در آن دوره  باعث    ای که  و  و هنرمندان حاکم است  روشنفکران  طبقۀ 

شود ایدئولوژی لیبرالیسم است. در واقع آنچه را که نیما و شاملو  آفرینش ادبی می

اند. به عبارت دیگر،  در ادبیات بازسازی کرده  ؛اند در واقعیت به بار بنشانندنتوانسته

ادبی.   نظریۀ  قالب  در  است  سیاسی  مبارزة  نوعی  جریان  دو  نظریۀ  این  به  توجه  با 

پس   دارد  وجود  سیاسی  خصلتی  ادبی  نظریۀ  هر  پس  در  است  معتقد  که  ایگلتون 

زمینۀ قالب نیمایی و قالب سپید خصلتی سیاسی نهفته است  توان گفت که در پسمی

و آن لیبرالیسم است؛ شورش علیه استبداد. از آنجا که حرکت نیما بنیادی سیاسی  

یما پیروی کردند لاجرم به »سیاست« نیز پرداختند.  پس شاعرانی هم که از ن  ؛دارد

ترین مضامین شاعران نیمایی است. مهدی اخوان ثالث، نصرت  »آزادی« یکی از مهم

رحمانی، فروغ فرخزاد و دیگر شاعران نیمایی در اشعار خود به مضامینی چون استبداد  

رهای درخشان  اند. اخوان ثالث در شعر »زمستان« که یکی از شعو خفقان پرداخته

کشد. شعر دارای دو  آلود جامعه را به تصویر مینیمایی است به خوبی اوضاع خفقان

کند  لایۀ بیرونی و درونی است. لایه بیرونی در مورد زمستان واقعی و سرد صحبت می

 و لایۀ درونی در مورد استبداد و خفقان: 
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 خواهند پاسخ گفت، سرها در گریبان استسلامت را نمی

 بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را کسی سر

 نگه جز پیش پا را دید، نتواند 

 که ره تاریک و لغزان است 

 وگر دست محبت سوی کس یازی

 به اکراه آورد دست از بغل بیرون 

 که سرما سخت سوزان است  

 آید برون، ابری شود تاریکنفس، کز گرمگاه سینه می

 چو دیوار ایستد در پیش چشمانت 

 کاین است، پس دیگر چه داری چشم نفس 

 ز چشم دوستان دور یا نزدیک؟ 

 ( 97: 1356)اخوان ثالث، 

شعر »میعاد در لجن« نصرت رحمانی هم شعری است دو لایه که لایۀ زیرین آن  

کند اما این بازی در  سیاسی است. در این شعر رحمانی به نوعی با کلمات بازی می

خط پوچی و خط سرنوشت و از شیر سکه  خدمت معناست. رحمانی از خط سکه به  

زند. رحمانی در این شعر جامعه  به شیر جنگل که نماد قدرت و عظمت است گریز می

 شود کرم است نه شیر:بیند که آنچه در آن دیده میزاری میرا مانند لجن
  رقصید

  پر زد، رمید

  از لب انگشت او پرید

 ]سکه[

   :گفتم

  خط
□   

  پروانۀ مسین

  پرواز کرد

  چرخید، چرخید

 پرپرزنان چکید؛ کفِ جوی پر لجن.
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□   
  هاتابید، سوخت فضا را نگاه

  برهم رسید

  در هم خزید

  کشید:های سوخته فریاد میدر سینه عشق 

  ای یأس، ای امید! -
□   

  سر به سوی »سکه« تاختیم.آسیمه 

  از مرز هست و نیست

  تا جوی پر لجن

  با هم شتافتیم

 نگاه را به تن سکه بافتیم. آنگه 
□   

  پروانۀ مسین

  وار! برپا نشسته بود در پهنۀ لجن!آئینه 

  و هر دو روی آن

  خط بود

  خطی به سوی پوچ، خطی به مرز هیچ.
□   

  اندوه لرد بست

  اشوارهدر قلب

  و خنده را شیار لبانش مکید و گفت:

  پس... نقش شیر؟ _

  روئید اشک

  خاموش.خاموش گشت، 
□   

  گفتم:

  زار نیست، نیست!کنام شیر لجن_

  خط است و خال

  هاگذرگاه کرم
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  اینجا نه کشتگاه عشق و غرور است

 ست. میعادگاه زشتی و پستی

□   
  از هم گریختیم

  بر خط سرنوشت

                                             خونابه ریختیم.                                                   

 ( 307 -  305: 1389)رحمانی، 

گونه که اشاره کردیم چون حرکت نیما در اصل یک حرکت سیاسی است،  همان

چشمی هم به  و یا گوشه  اند کنند یا کاملا سیاسیاکثر شاعرانی هم که از او پیروی می

 سیاست دارند.  
 

 ی  ریگجه ینت. 3

گونه که ساختار ادبیات  ای دوسویه و متقابل است. همانرابطۀ ادبیات و جامعه رابطه

پذیرد، به همان نسبت یا کم و بیش بر ساختار جامعه تأثیر  از ساختار جامعه تأثیر می

گذارد. ساختارگرایانی چون لوکاچ، گلدمن، ماشری، آلتوسر و ایگلتون معتقدند که  می

ها  ثیر ساختار جامعه و ایدئولوژی حاکم بر آن است. از نظر آنساختار اثر ادبی تحت تأ

هر نظریۀ ادبی خصلتی سیاسی داشته و بر نوعی ایدئولوژی استوار است. بر اساس  

توان گفت که با توجه به نقش وزن و جایگاه قافیه، ساختار قالب  آرای ساختاگرایان می

قالب نیمایی با ساختار دورة    قصیده با ساختار جامعۀ خودکامه و فردمحور، ساختار

خوانی دارد.  مشروطه و ساختار شعر سپید نیز با آنارشیسم و نفی هر نوع قدرت هم

ها و استبداد یک  گونه که در یک جامعۀ فردمحور و خودکامه افراد به خواستههمان

به خواستهفرد، تن درمی باید  نیز شاعر  ها و استبداد وزن و  دهند، در قالب قصیده 

یه )شاه( تن دردهد. گذشته از اینکه قالب قصیده بیشتر در خدمت قدرت بوده و  قاف 

می است،  درباری  از  قالبی  برگرفته  نیز  آن  شعری  صورت  و  ساختار  که  گفت  توان 

جامعۀ   ساختار  بازتولید  قصیده  ساختار  و  بوده  قدرت  و  فردمحور  جامعۀ  ساختار 

واقع ساختار و صورت   با  خودکامه و فردمحور است. در  شعری قصیده هیچ تفاوتی 

گونه که در جامعۀ خودکامه یک تن  ساختار جامعۀ فردمحور و خودکامه ندارد. همان
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برند در قالب قصیده نیز چنین است؛ قافیه )شاه( حکم  دهد و بقیه فرمان میفرمان می

میمی خم  گردن  مقابلش  در  )رعیت(  ابیات  و  جامعۀ  راند  در  شاه  محوریت  کنند. 

مان محوریت وزن و قافیه است در قصیده. در جامعه فردمحور، شاه و در  فردمحور ه

 اند. کارهقصیده، وزن و قافیه همه

شود. با انقلاب  از اواخر دورة قاجاریه و بعد از مشروطه اوضاع جامعه دگرگون می

شود. با  مشروطه و تدوین قانون اساسی، قدرت شاه در جامعه محدود و مشروط می

ط شدن قدرت شاه در جامعه، قدرت قافیه و وزن در شعر هم محدود  محدود و مشرو

شود. نیما در ظاهر قواعد شعر کلاسیک را به هم ریخت اما در باطن  و مشروط می

همان   واقع  در  شعر  در  قافیه  محوریت  کرد.  عصیان  جامعه  سیاسی  ساختار  علیه 

ما به تمامی مخالف  محوریت شاه در جامعه است و نیما علیه این نگرش عصیان کرد. نی

کاره بودن و استبداد وزن و قافیه  وجود وزن و قافیه )شاه( نیست. اعتراض او به همه

)شاه( است. او معتقد است که قافیه باید باشد اما نه در همه جا که در جای خود.  

کاره نیست، در شعر نیز  گونه که با انقلاب مشروطه، شاه دیگر مثل گذشته همههمان

خواهی: محدود شدن قدرت شاه در جامعه و  کاره نیستند. )مشروطهیه همهوزن و قاف 

قالب قصیده تا زمانی مسلط   قافیه در شعر(.  به تبع آن محدود شدن قدرت وزن و 

کاره است. بعد از مشروطه که از قدرت شاه در  است که شاه در جامعه مسلط و همه

می کاسته  و  جامعه  وزن  قدرت  از  نسبت  همان  به  کاسته  شود،  نیز  شعر  در  قافیه 

شود. در واقع آزادی شاعر در سرودن شعر همان آزادی فرد در جامعه است؛ یعنی  می

زند.  شاعر آزادی فرد در اجتماع را از طریق آزادی شاعر از قید و بندهای شعر فریاد می

با مشروطه هم این  قافیه )شاه( است و  اما  نیما مخالف استبداد وزن و  خوانی دارد. 

تابد. او یک آنارشیست  ملو رادیکال است؛ یعنی وجود وزن و قافیه )شاه( را برنمیشا

قافیه )شاه( است؛ چرا باید باشد؟ شاملو وجود   است. مسألۀ او علت وجودی وزن و 

خواهد آزاد باشد. او از قدرت خسته است؛ دنبال رهایی  تابد. او میوزن و قافیه را برنمی

دهد؛ رها کردن شعر از قیود سنتی. شاملو  شعر نشان میاست؛ این رهایی خود را در  

گوید.  گوید اما در واقع به قدرت و استبداد »نه« میدر ظاهر به وزن و قافیه »نه« می

کند. شعر شاملو نیز دارای  شاملو با نفی وزن و قافیه وجود هرگونه قدرتی را نفی می
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فی وزن و قافیه علیه هرگونه  ای سیاسی است؛ لایۀ سیاسی آن این است که با نلایه

کند. اگر نیما به محوریت، استبداد و سلطنت وزن و قافیه اعتراض  قدرت عصیان می

 کند؛ یعنی علیه خود قدرت. کند؛ شاملو علیه خود وزن و قافیه قیام میمی
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 پژوهشی

مردان  رمان بدون  پارسی   ۀنوشت  زنان  نویسند شهرنوش  مشهور    ةپور، 

داستان این رمان    های مطرح ادبیات معاصر ایران است.ایرانی، از رمان 

بر اساس تجربیات زندگی پنج زن ایرانی در سنین مختلف و طبقات 

حقوق و منافع زنان ایرانی در    مسائلگیرد و  گوناگون جامعه شکل می

 پنج زن در این رمانبه خاطر این که    دهد.مردسالار را نشان می  ۀجامع

نین و های مختلفی دارند و نمایانگر سهای شخصیتی و سابقهویژگی

هستند مختلف  اجتماعی  نمونه   ؛طبقات  آنها  زندگی  از  تجارب  ای 

 آگاهی از استقلال زنایران بوده است.    ۀهای مختلف زنان در جامعگروه 
های فمینیسم نشانگر بیداری اندیشه   ؛که در این کتاب تجسم یافته است

 - تحلیلی  ةاین مقاله کوشیده شده تا بر اساس شیودر    است. بدین منظور

های زن پرداخته شود و با استفاده از تئوری  توصیفی به تبیین شخصیت

 .این رمان بررسی شود   های فمینیسم تجسم یافته در فمینیسم اندیشه
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 . مقدمه 1

مردان  نرما بدون  فرانسوی،    زنان  هلندی،  انگلیسی، چینی، سوئدی،  زبان  به شش 

  تلطف،  کامراندر محافل دانشگاهی غرب،    .ایتالیایی و اسپانیایی ترجمه شده است

شناسی آمریکایی، در تحقیقات  انگلیسی این رمان، محقق مشهور ایران ۀمترجم نسخ

ادبیات  »های خود مانند  در این زمینه از نفوذ و اعتبار زیادی برخوردار است. او در مقاله

تا   انقلاب اسلامی  از  قبل  از گفتمان اجتماعی  ایرانی:  انقلاب  زنان  از  فمینیسم پس 

تحلیل و  ،  «شکستن تابوها در ادبیات زنان ایران: اثر شهرنوش پارسی پور»و  «  اسلامی

فمینیسم موجود   ۀو ارزش ادبی و اجتماعی اندیشارزیابی دقیقی از این رمان انجام داد  

کرد. تحلیل  و  تجزیه  را  رمان  این  مقال در  در  گفتمان    ۀ وی  از  ایرانی:  زنان  ادبیات 

زنان بدون  رمان  ماعی قبل از انقلاب اسلامی تا فمینیسم پس از انقلاب اسلامی،  اجت
طوبی و معنای شب    پارسی پور به نام  شهرنوشرا به همراه یک شاهکار دیگر از    مردان

های فمینیسم موجود در آنها را مثبت ارزیابی  وی نه تنها اندیشه  ه است.ارزیابی کرد

این دو کتاب بر   که . وی نوشتنموده استتأثیر آنها بر کشور نیز اشاره به بلکه  هکرد

و ایدئولوژی کشور را به چالش  زندگی مردسالاری تأکید دارند  درد و ستم ناشی از  

 (Talattof,1997) کشند.می
 

   . بیان مساله و سوالات پژوهش 1-1

بندی دیگر پدیدارها  طبقههای خود در صدد  بشر در طی تاریخ همواره در پی خواسته

دیگر پدیدارهاست.  مراتبی حاصل سه رویکرد اساسی انسان بهبرآمده؛ این نگاه سلسله

یعنی بشر همواره  (  4:  1400)مرادی،  یعنی: اصالت فایده، اصالت لذت و پیامدگرایی.  

ورة  بندی کند. »اولین دپدیدارها را بنابر لذت و فایده و پیامدی که برای او دارند دسته

دشواری این دورة آغازین    (331:    1400)کانر،    تکامل ما که دورة شکار و گردآوری بود.«

های دیگر در زیست بشر. بنابراین  و رونمایی قدرت بیشتر مرد را تعمیم بدهید به انگاره

-های انسان گزارش  مراتبی مستثنا نبوده: »ازیابیم که زن نیز از این نگاه سلسلهدرمی

و همچ  تاریخ غرب میشناسی  از  دو  نین  بین  تساوی  نتیجه رسید که  این  به  توان 

جنس به ندرت دیده شده و در اکثر جوامع، زن تحت سلطۀ مرد است. تسلط مرد در  
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به انسانی  جوامع  است.«  بیشتر  متداول  گسترده  (  67:  1383)نرسیسیانس،صورت 

گرایی  د و بنابر دوگانهبنابراین از آن رو که به گفتۀ فلاسفۀ مرد قدرت برتر شناخته ش 

و جنسیتی، زن ارضای  جنسی  و  مردان  به  برای خدمت  رانده شدند؛  پستوها  به  ها 

این دوگانه بنابراین   . و...  فرزندآوری  و  آنها  نیروی  را  خواستۀ  و مرد  بین زن  انگاری 

زمانمی از  چنین  شود  فرآیند:  این  بررسی  در  اما  داد  قرار  بررسی  مورد  دور  های 

کبرمی و  آید  قدرت  کلام،  یک  در  و  ادبیات  زبان،  فرهنگ،  اقتصاد،  سیاست،  ه 

ساختارهای آن، از دیرباز، در دست مردان بوده و تا به امروز بر اساس دیدگاه آنان  

ها به افراد  طراحی شده است. قوانین و احکامی که از سوی صاحبان منافع در طی قرن

و امروز چنان در روح قومی و    دهها بواکثرا در جهت تحمیق انسان  بشر تحمیل شده

ملت شدهجهانی  فطری    ها حک  و  ذاتی  را  قواعد  آن  همۀ  اشتباه،  به  بسیاری،  که 

های زمانه نبوده  ارتباط به ساختار قدرتوجه بیهیچپندارند حال آنکه، آن قواعد بهمی

عدادتر  و کم است  گونه نیست که »زن« ذاتا نسبت به مرد کم توانو بنابراین هرگز این

 ( 2: 1397زاده، )وهابباشد. 
 

 . ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش  2-1

زن رکن اساسی جامعۀ بشری و شرط پویایی و استواری آن است. وجود نگرش صحیح  

ترین راهگشای حیات بشری است و در اسلام نیز تمام دستورات اسلامی  به زن عالی

است.   زن  جنس  از  صیانت  بر  ناظر  نوعی  فمینیسم  (  2:  1400)محمدیان،به  دربارة 

ابراین فمینیسم تعریف و مرز روشنی  »نظریات گوناگون و گاه مخالف هم ارائه شده بن

سر  این است که زنان در موقعیت فرودست به انواع فمنیسم ندارد. تنها نقطۀ مشترک

دگرگونیمی نابرابری،  این  کاهش  برای  باید  و  نظامبرند  در  اجتماعی،  هایی  های 

هدف این مقاله بررسی    (5:  1383)فریدمن،اقتصادی، سیاسی و فرهنگی صورت گیرد.«  

فمینیسم رو انتقادی  مقوله  یکردهای  به  بهنبست  در  ای  آن  تاریخی  سیر  در  زن  نام 

این مقاله پدیداری به  نگارندة   است. زنان بدون مردانو به طور مشخص رمان  ادبیات 

نظر دارد و صرفا    عنوان نیمۀ دیگر انسان در کنار پدیدار مرد مورده بهرنام زن را هموا
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متن پژوهش، نگاه نویسندة این رمان به جامعۀ ایرانی در  های بیان شده در  دیدگاه

   نشیند.میبررسی    گر این مقاله آنها را  بههای زیست خود بوده که پژوهشحدود سال

های فمنیستی مقولۀ فلسفی دیگری به نام فرافمنیسم برای اولین  جدای از دیدگاه

که هم در    طرح شده بار در ایران و در مکتب اصالت کلمه و توسط آرش آذرپیک م 

با   صددرصد  تقابل  در  هم  و  زن  جنس  به  جهان  سنتی  شدیدا  دیدگاه  با  تقابل 

،  بدون انکار تأثیر ساحات اجتماعیهای فریبندة فمنیستی است؛ »فرافمنیسم  اندیشه

ها و ساختارهای جمعی  وجود انسانی را مقدم بر تمام این فرم  و...  اقتصادی  مذهبی،

 (87: 1400)نوروزعلی،.«  پنداردمی
 

 

 . پیشینۀ پژوهش  3-1

به دلیل نگاه جامعه موضوع فمنیسم اگر چه نه در بطن زندگی ولی در مطالعات و  

پژوهشکدهپژوهش و  دانشگاهی  میدانی،  مطالعات  و  داده  نشان  رخ  متعدی  ای  های 

( در مقالۀ »فمنیسم  1390زاده و سعیدلویی )فراوانی در مورد آن انجام گرفته؛ نقیب

های مختلف  ها و مکانی تحول این نگاه در زمانبررسدر فراز و فرود پارادایم زمان« به

های فرهنگی فمنیسم و  ( در مقالۀ »نظریه1389فرد و قدسی )اند. پیشگاهیپرداخته

نشان  دلالت را  برعکس  و  فمنیسم  بر  ایرانی  تاثیر جامعۀ  ایرانی«  بر جامعۀ  آن  های 

ندانه« وضعیت  م( در مقالۀ »فمنیسم یک دروغ شرافت1395اند. شفیر و رفیعی )داده

( یزدانی  کردند.  مطالعه  را  این  1388زنان  اسلامی«  انقلاب  و  »فمنیسم  مقالۀ  در   )

المللی بررسی کرده و چراغی نگرة سیاسی و بین  با  ( در  1393کوتیانی )موضوع را 

مقالۀ »از فمنیسم ایرانی تا فمنیسم اسلامی« به رویارویی ایرانیان با این مقوله اشاره  

 اند.  کرده

توان  می در محافل دانشگاهی ایران  زنان بدون مردانحال حاضر در مورد رمان  در  

 این رمان را به سه گروه تقسیم کرد:   ة آثار تحقیقی دربار

رشت رشت  ۀمقالات  مقالات  شناسی،  تطبیقی  ۀجامعه  انتقادی   ادبیات  مقالات  و 

آنها، مقال به عن  ۀادبیات. در میان  وان بررسی  جمشید یداللهی آهنگر و صمد صباغ 

رمان    جامعه مردانشناختی  بدون  پارسی  زنان  نظریه  پور شهرنوش  جامعه  از  های 
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نظری مانند  می  ۀشناسی  استفاده  هابرماس  ارتباطی  ساختار  اقدام  اساس  بر  و  کند 

بررسی  »  .کندارزش اجتماعی این رمان را تحلیل می  1950  ۀ اجتماعی ایران در ده

  زنان بدون مردان توهای بورخس و رمان    هزار  جادویی در الیسم  ئر  تطبیقی عناصر 

پور پارسی  اندیش»  ،«شهرنوش  پارسی  ۀبررسی  شهرنوش  آثار  در  و    فمینیسم  پور 

زن آرمانی؛ زن فتانه در آثار: سیمین دانشور، شهرنوش پارسی  » و    «مارگریت دوراس

این   بیات تطبیقیاز منظر اد  « پور، غزاله علی زاده، منیرو روانی پور و بلقیس سلیمانی

اول بر تکنیک رئالیسم جادویی در این رمان متمرکز    ۀکنند که مقال مطالعه می رمان را 

با بررسی قسمت  ۀدر حالی که دو مقال  ؛است اندیشهدیگر  این رمان  های  های مهم 

سالاری و    فمینیسم را که در این اثر وجود دارند مانند سنت شکنی، مبارزه با مرد 

دهد. با این  ای مورد مطالعه قرار میکسب علوم مختلف به طور مقایسهتشویق زنان به  

  ؛موضوع اصلی تحقیق در این دو مقاله نیست  زنان بدون مردان رمان  حال از آنجا که

   این رمان کامل و مفصل نیست. ة در این دو مقاله تجزیه و تحلیل دربار

  ؛ مقالات مرتبط انتقادی ادبیات نیز وجود دارند  ؛علاوه بر دو نوع مقالات یاد شده

  صد سال داستان» و    رضا نوری  «   زنان بدون مردان  ةای فراموش ناشد هنرما» مانند  

کنند.  حسن میرعابدینی که محتوای این رمان را خلاصه و ارزیابی می  « نویسی ایران

سرنوشت پنج    نویسنده با توصیف  زنان بدون مردانهای فراموش ناشده  رمان  ۀدر مقال

و به تاثیر این    ه را خلاصه کرد  محورهای اصلی این کتاب   زنان بدون مردان زن در  

: طرح  ه استرمان و فداکاری شهرنوش پارسی پور برای نوشتن این رمان اشاره کرد

  ةای نسبتا عریان و بدیع به قلم یک نویسندآن هم به شیوه  زنانگی،مسائل زنان به ویژه  

هنوز درگیر معیارهای سنتی و مذهبی بود و حکومتی ایدئولوژیک  ای که  زن در جامعه

 (1399)نوری،  د.بدون هزینه نبو ؛ نیز آن را از دستاوردهای مدرن پیشین دور کرد
 

 

 پردازش تحلیلی موضوع.2

 زنان بدون مردانرمان و  پورشَهرنوش پارسی فصل اول: . 1-2

است. او در   ایرانی و مترجم نویسداستان) در تهران  1946  ةزاد (پورشَهرنوش پارسی

و خانه تهرانی  مادری  از  تهران  بود  شهر  دادگستری  قاضی  پدری شیرازی که  و  دار 
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سالگی شروع به نوشتن داستان    13متولد شد و از بچگی آموزش خوبی پذیرفت. او در  

به چاپ رساند. او در  سالگی برای اولین بار داستان خود را در مجله    16نمود و در  

شد و سپس برای    فارغ التحصیل  علوم اجتماعی دانشگاه تهران   ۀ رشت  از  1973سال  

زبان و فرهنگ چینی دانشگاه سوربن مشغول    ۀتحصیل به فرانسه رفت و در رشت  ۀادام

آموزشی بود که او را تحت تاثیر فرهنگ غربی قرار داد.    ۀبه تحصیل شد. همین تجرب

در تلویزیون ملی  به ایران بازگشت و  ، او  صیل شدن از دانشگاه سوربنبعد از فارغ التح

 زنان روستایی مشغول به کار شد. ۀبرنام ة ایران به عنوان تهیه کنند

پور به نام سگ و زمستان بلند چاپ  شَهرنوش پارسیاولین رمان  ،  1974در سال  

 54  زمان پهلوی  و در همین سال او به خاطر شرکت کردن در شورش ضد دولتی   شد

، به خاطر همراه داشتن  1981روز در زندان ماند و این اولین زندان او بود. در سال  

خانه باز کرد تا  به زندان افتاد. وی بعد از آزاد شدن، یک کتاب  مجددنشریات ممنوعه  

،  زنان بدون مردان زندگی و نویسندگی خود را تامین کند. پس از انتشار رمان    ۀهزین

منکرات او را احضار کرد تا او را    ۀ وای بحث برانگیز در این رمان کمیتبه علت محت

 و زندانی کنند. سپس او از ایران خارج شد و به آمریکا مهاجرت کرد.   بازجویی

چه آثارش در ایران بحث برانگیز بوده است اما دستاوردهای او در ادبیات و    اگر

بین آثارش  شهرت  ملاحظه  المللی  رمانقابل  مثل  است.  مردان هایش  بدون  و    زنان 

است و او همچنین از سوی    های گوناگون دنیا ترجمه شدهو معنای شب به زبان  یطوب

 های زنان در آمریکا، به عنوان زن سال برگزیده شد. هجدهمین کنفرانس پژوهش

است که    های شهرنوش پارسی پوریکی از تأثیرگذارترین رمان  زنان بدون مردان 

در  این رمان    داستان   شود. به عنوان اثر نمایندگی حقوق زنان ایران نیز شناخته می

تجربیات زندگی پنج زن ایرانی از طبقات مختلف    حول  و  1953فضای تهران در سال  

در طبقات مختلف اجتماعی    ؛که این پنج زن سنین مختلف دارند . با آنگیردشکل می

میان این افراد مشترک  های زندگی متفاوتی دارند اما آنچه  کنند و تجربهزندگی می

اند.  سالاری را تحمل کرده  آنها درد ناشی از بی عدالتی مرد   ۀهماین است که    است

از تجرب آنها پس  پایان،  باغی در کرج در حوم  ۀدر  از تغییرات زندگی در    ۀبسیاری 

رد هم آمدند و تصمیم گرفتند یک جامعه ضد مردسالاری، و اتحاد خودکامگی  تهران گ
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زنان  ». از این رو، نویسنده این رمان را  ایجاد کنند  زنان بدون مردانیعنی یک حلقه  
نامید. این رمان برای توصیف تجارب مختلف پنج زن از رئالیسم جادویی    «بدون مردان

می منافعاستفاده  و  حقوق  مسائل  و  دربار  کند  سنتی  مفهوم  مثل  را  ایرانی  ة  زنان 

جامع  زنانگی، در  مربوط  مشکلات  و  می  ۀازدواج  منعکس  از  مردسالار  آگاهی  کند. 

است یافته  تجسم  کتاب  این  در  که  زن  زمین  ؛ استقلال  معاصر    ۀ در  فارسی  ادبیات 

 .پیشگام بود
 

 زنان بدون مردانرمان های زن در شخصیتفصل دوم: . 2-2

های مهدخت، فائزه، مونس، بر اساس سرنوشت پنج زن به نام  زنان بدون مردان داستان  

  ؛ گیرد که سه دختر اول حدود بیست تا سی ساله هستندلقا شکل می  کلاه و فرخزرین

لقا خانمی پنجاه و یک ساله    بیست و شش ساله است و فرخ  زنی بدکار وکلاه  زرین

های  این رمان با روایت خطی و فصل کند.بالای جامعه زندگی می  ۀ در طبق  است که

های آخر تجربیات آنها  گردد و در قسمتظاهراً مستقل در مورد هر شخصیت آغاز می

های شخصیتی و  خورد. به خاطر این که آنها ویژگیبه صورت سری به هم پیوند می

تجارب    ؛اعی مختلف هستندهای مختلفی دارند و نمایانگر سنین و طبقات اجتم سابقه

 ایران بوده است.   ۀ های مختلف زنان در جامعای از گروهزندگی آنها نمونه
 

   دادخود اهمیت زیادی می  پاکدامنی مهدخت: دختری که به 

او ساده و محافظه کار است و تاکید او بر عفت و  زنان سنتی است.    ة مهدخت نمایند

 است.   در این رمان  عصمت ویژگی اصلی وی

گیرد. اولین  عطف مهم در زندگی او شکل می  ۀحول دو نقط  مهدختصیت  خش

اش ترک کردن مدرسه بود. او قبلا معلم بود اما وقتی که مدیر مرد  عطف زندگی  ۀنقط

این دعوت را توهین قلمداد کرد و از    ؛ مدرسه از او برای رفتن به سینما دعوت کرد

خویشتن داری  و    پاکیطرح  ی و عفت خود را اثبات کند. این  مدرسه استعفا داد تا پاک 

بین او و مردان    ۀفاصله تقریبا بیمارگون  ة دهد اما همچنین نشان دهنداو را نشان می

 .است
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رابطۀ نامشروع عطف دیگر زندگی او تبدیل شدن به درخت  پس از دیدن    ۀنقط

خان در  او  که  وقتی  بود.  ز  ۀدیگران  کرج  در  بزرگترش  میبرادر  طور    ؛ کردندگی  به 

با باغبان مشاهده  را  دختر خدمتکار که زیر سن قانونی بود    رابطۀ نامشروعتصادفی  

ایان، این  . در پ از این موضوع مشمئز شد و کم کم رو به دیوانگی رفتکرد. مهدخت  

درختی   که  گرفت  تصمیم  ساده  بسیار  جوانهدختر  از  در    پر  را  خود  و  باغ  شود 

می  اشخانواده فکر  همیشه  او  زنانگی   کرد کاشت.  است.  که  درخت  مثل    من 

او  این جمله هم نشان می  (1388،پورپارسی) به پاکی خود اهمیت بسیاری  دهد که 

 دهد. می
 

 کرد جو می و: دختری که عشق خود را جستفائزه

این   در  است.  نکرده  ازدواج  که  است  ساله  هشت  و  بیست  دختری  کتاب،  فائزه 

او  ولی تا حدودی خودخواه است.    گو  رکاو شجاع و  های او نسبتا متنوع است:  ویژگی

 هایی باز و پیشرفته دارد.گاهی از اوقات سنتی و محافظه کار است و گاهی نیز اندیشه

در این رمان، او شخصی است که برای یافتن عشق شجاع و حتی دیوانه است. او 

مونس شد و برای ازدواج با امیرخان، با مونس دوست شد. وی در عاشق امیر خان، برا

مرداد جرات کرد از شهر عبور کند تا به    28به منظور دیدن امیرخان هنگام کودتای  

مونس برود. او وقتی فهمید امیرخان مونس را به قتل رسانده است حتی به او    ۀخان

  ۀ ه از قبل متاهل بود صیغدر پایان، وی با امیرخان ک.  کمک کرد تا مونس را دفن کند

 . ازدواج موقت خواند و با او وارد زندگی شد

گیرد. به عنوان  های سنتی ایرانی قرار میافکار او عمیقا تحت تأثیر اندیشه  از یک سو،

ید امیرخان مونس را که یک ماه به خانه بر نگشته بود به قتل  مثال، وقتی که فهم

بی حیا    ؛ بود که دختری که یک ماه گم شوداو را تحسین کرد و معتقد    ؛ رسانده است

کرد  فکر می  ؛ قرار گرفتندعرض  که او و مونس مورد تاست. علاوه بر این، بعد از این

خودش برای    زنانگی   هیچ ارزشی ندارد اما   ؛ مونس که تقریبا چهل ساله بود  زنانگی

 ازدواج ارزشمند است. 

دهد.  افکار سنتی را نیز نشان میها افکار متفاوتی از  از سوی دیگر، وی بعضی وقت

ها دیده  زنان که در کتاب  جسمای در مورد برای مثال، او به مونس اطلاعات پیشرفته
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گفت:   امیرخان  به  کرج  باغ  در  وی  کرد.  منتقل  از زن«بود  خانه خوشم  هیچ  های 

باشدنمی باید اجتماعی  تا در اجتماع پیش  آید. زن  به مردش کمک کند  باید  . زن 

  ۀهای سنتی در جامعکه تفکر او با اندیشه  دریافتتوان  از این جمله می)همان(    ».برود

مخالف است. از این لحاظ افکار او    « بیرون مال مرد  ؛مال زن است   »خانهایران مانند  

زن باید به مردش کمک کند تا در اجتماع پیش  »حال،  پیشرفته است؛ اما در عین  

این است که افکار او بازهم تحت تاثیر افکار مردسالار    ة نشان دهند.« )همان(  برود

 است. 
 

 مونس: دختری که با تولد مجدد مستقل شد 

بیداری استقلال زنان است. در این رمان    ةترین شخصیت کتاب و نمایندمونس کلیدی

او دو بار مرگ و تولد را تجربه کرده است و این دو بار تولد دقیقا روند بیدار شدن  

 .ستقلال او استتدریجی ا

ساله با شخصیتی ملایم و مطیع است. فقط به دلیل    38مونس دختری    ، در آغاز رمان

  زند.«اش آسیب میه زنانگیدختر اگر از بلندی بپرد ب»که از خانواده یاد گرفت  این

داد. هنگامی که دوستش  از کودکی برای حفظ، هرگز هیچ ورزشی انجام نمی  )همان(

فرو ریخت. بعد از    در اینبارهاو    سال  28نان را به او گفت، تصور ساختار واقعی بدن ز

اندیشه شر  از  منظور خلاص شدن  به  وی  و  آن  پرید  بام  پشت  از  خود،  اصلی  های 

، بیش از یک ماه در خیابان گشت و گذار  بر گشتن به زندگی بیهوش شد و پس از  

بازسازی شد و برای اولین بار  زنان تخریب و  ة بدن  کرد. در این روند، دیدگاه او دربار

 . دوباره متولد شد

برادرش او را بخاطر    ؛هنگامی که وی پس از یک ماه سرگردانی به خانه بازگشت

حیا خواند و با عصبانیت او را کشت. ولی بعد از آن در روز  که یک ماه گم شده بیاین

مین تولد بود  عروسی برادرش دوباره به زندگی بازگشت و این دومین تولد او بود. ه

که مونس را کاملا متحول کرد: او از یک دختر مطیع به زن مستقل تبدیل شد. چون  

او دیگر از دیگران حرف شنوی   .توانست افکار دیگران را بخواندپس از تولد مجدد می

نداشت بلکه به شخصی تبدیل شد که قادر بود به طور مستقیم نظرات خود را بیان  

شدن توسط برادرش، به شخصی ضد پدرسالار تبدیل شد که  او به دلیل کشته   کند.
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همین امر باعث شد تا وی برای تشکیل یک اتحاد ضد برادری به کرج برود. علاوه بر  

این، مهارت ذهن خواندن او باعث شد که جایگاه زنان و دیگر چیزها را به وضوح درک  

زه نا امید نشد و  فائقرار گرفتن، بر خلاف    مورد تعرض کند. به عنوان مثال، پس از  

نسبت به وضعیت موجود زنان در    به علاوه توانست این حادثه را با آرامش بپذیرد.  

ای نیست که زن تنها سفر  بدبختانه هنوز دوره»جامعه کاملا هوشیار بود. وی گفت:  

از  ( 1388،پورپارسی .« ) برود. یا باید نامریی بشود یا باید چشمش کور در خانه بماند

دو تولد مجدد، او دیگر  وضعیت زنان در   ۀتوان دریافت که پس از تجربه میاین جمل

 درک کرده است.را خانواده و جامعه  
 

 رها کرد   مردسالارانه زرین کلاه: زنی که خود را از ظلم

تنها    . اوخانه بزرگ شده است...است که از کودکی در یک    ای زن بدکارهزرین کلاه  

در این رمان است. داستان این زن عمدتا حول کوشش او  جامعه  زن از سطح پایین  

رسد او پر از انرژی است اما در حقیقت  می   برای رهایی از ستم مردسالاری است. به نظر

از کار خود خسته و رنجور شده است و بالاجبار سرنوشت خود را پذیرفت تا اینکه یک  

او این پدیده را به زشتی کار خود    .بیندن را بدون سر میمردا  ۀ روز متوجه شد که هم

نسبت داد و احساس مجرمیت در دلش پر شد. او برای شستن احساس گناه به حمام  

در   زندگی کردن سرانجام هنگام . پنجاه بار غسل کرد و به شاه عبدالعظیم رفت .رفت

. در پایان رمان، یک گل  باغبان عزم ازدواج کرد  باغی در کرج با تنها مرد آنجا به نام 

 گناهان خود را داد. ة سرانجام کفار نیلوفر زایید و

 

 گرفتار شد  ی اشتباهفرخ لقا: خانمی که در دام ازدواج 

این خانم   پردازی  و متاهل است. شخصیت  میانسال  تنها زن  لقا  فرخ  رمان  این  در 

عمرشان  گیرد. او از زنانی است که با شوهر نامناسب  عمدتا حول ازدواج او شکل می

و هرگز از ازدواج خود راضی نیستند. شوهرش هر روز او را به عنوان    گذرانندرا می

. همچنین  آمدو در مقابل او هم از شوهرش خوشش نمی  کردیک زن یائسه مسخره می

تفاوت و شوهرش  او  دارای سلی  های بین شخصیت  او  دارد:  وجود  و    ۀ ق زیادی  عالی 

به    ؛ها پیش در تصادفی از دنیا رفته بودعاشقانه است و عشق قدیمی خود را که مدت
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اش، تصویر مقایسه با عشق قدیمی داد و بااش ترجیح میشوهر مبتذل و خسته کننده

ها  شد. سرانجام، او شوهرش را از پلهشوهرش برایش بیش از پیش غیر قابل تحمل می

مهدخت را    ةقتل رساند. وی پس از کشتن شوهر خود، باغ خانوادپایین کشید و به  

خواست به عنوان یک  خریداری نمود و تمام روز میزبان افراد مشهوری بود چون او می

اش ازدواج کرد و با حمایت  مشاور مشهور شود. در پایان این رمان او با عشق قدیمی

 دست آورد.به   ؛خواستشوهر جدید خود جایگاه اجتماعی را که می
 

 زنان بدون مردان رمان های فمینیسم در اندیشهفصل سوم: . 2-3

گفت زیادی  تعداد  و  جادویی  رئالیسم  از  اثر  میواین  استفاده  طریق  گو  از  و  کند 

وشخصیت جامع پردازی  در  زنان  منافع  و  حقوق  مسائل  مبتکرانه،  سنتی    ۀطرح 

های فمینیستی برخوردار است.  دهد. این رمان از اندیشهمردسالار ایران را نشان می

های مدرن  در بخش زیر برای خلاصه و تحلیل افکار فمینیستی تجسم یافته از نظریه

 .های نقد ادبی فمینیستی استناد خواهد شدفمینیستی و نظریه
 

 

  زنانگی ة سنتی دربار ۀزیر سوال بردن اندیش

انگیز پور  داده است:  ةشهرنوش پارسی  را چنین شرح  رمان  این  ما    نوشتن  تا نسل 

خودشان   بدن  از  چیزی  بودند.  بیگانه  خودشان  بدن  با  اساسا  دخترها  از  خیلی 

بچهنمی که  زمانی  تا  خودم حتی  من  نمیدانستند.  واقعا  بودم  هم شده  دانستم  دار 

یکی از موضوعات اصلی  ،  مسئلهاین  در مورد  برای همین، بحث    (1399)نوری:ت.  چیس

است. در شخصیت رمان  پارسیاین  داستان،  و طرح  مفهوم سنتی  پردازی  بارها  پور 

 عفت را زیر سوال برده و آن را با نگاهی متفاوت برانداز کرده است.

در    ،انسیالیست فرانسویاگزیست  و  فیلسوف فمینیست  ونویسنده  سیمون دوبوار،  

یک  » برای یک زن جوان، بین ه که نوشت « زن چیست؟ یک دختر»کتاب خود به نام 

داری که  تفاوت وجود دارد و رفتار خویشتن  «یک زن بودن»  و  « شخص واقعی بودن

رمان  در    (Beauvior,1988)برد.غرایز طبیعی آنها را از بین می؛  بر زنان تحمیل شده

شود زن  باعث میداند که  ای بازدارنده میسیلهرا وزنانگی  نویسنده    زنان بدون مردان 

دقیقا    . خود را سرکوب کند تا از عفت خود محافظت کندمجبور شود ویژگی طبیعی  
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حتی در دوران کودکی هرگز از بالا  که مونس،  سنتی است    ۀاندیشبه دلیل همین  

عفت و  های سنتی نسبت به  دیدگاهبرد. فائزه نیز به خاطر  رفتن از درخت لذت نمی

از    ازدواج که  تعرض،  بعد  بود  این  سر »نگران  بدهم؟  جواب  چه  را  همسر  «  و 
 (1388،پورپارسی)

دهد. لی جی فی،  سنتی عصمت را نشان می  ۀاین طرح همچنین براندازی اندیش

تابوها را مورد تجزیه و تحلیل    این   های آنهاخود به نام رمان  ۀچینی، در مقال  ةنویسند

ترین سنگر نظم مردسالاری  ترین و محکمعمیقده و معتقد است این تابوها »قرار دا

و کنترل زنان استاست و همچنین پنهان برای سرکوب    .« ترین روش مردسالارانه 

(Li,1995  )قسمت کننداین  منعکس  تنها  نه  شده  یاد  فکری    ةهای  تغییرات 

این شخصیتهای زن در اشخصیت با تغییر  بلکه  ها، قیدهای محکم  ین رمان است 

 کند. شکند و آزادی ذهن زنان را منعکس مییعنی تابوهای جنسی بر زنان را نیز می
 

 مردسالار  ۀسازی ظلم به زنان در خانواده و جامعآشکار 

هم ظلم شوهر   ؛کندرا توصیف میخواهر  از نظر خانواده، این رمان هم ظلم برادر به  

 دهد.نشان می را به زن در روابط زناشویی 

العاده سنتی است که معتقد  در این کتاب امیرخان، برادر بزرگ مونس، مردی فوق

ج  وقتی مونس یک ماه خار  )همان( «   خانه مال زن است، بیرون مال مرد.»است که  

حیا بودن تا حد مرگ کتک زد و  وی بارها مونس را به خاطر بی  ؛خانه سرگردان بود

کند که در یک جامعه  سرانجام با عصبانیت او را کشت. خشونت امیرخان تأیید می

زنان است. وقتی تبعیت مطلق زنان    ۀمردسالار، هوش مردان مبتنی بر رفتار مطیعان

 ند. شولا با ظلم و ستم بیشتری روبرو میزنان احتما ؛ روداز مردان از بین می

ازدواج بودند.   ای از ستم مردسالاری نسبت به زنان از نگاهو شوهرش نمونه فرخ لقا 

لقا مظهر ظلم ذهنی در ازدواج مردسالار است. او همیشه فرخ لقا را    رفتار شوهر فرخ

که وقتی یک    بودو معتقد    رد کمسخره میی که از سن باروری گذشته؛  به عنوان زن

و لابد برای همین مرد حق دارد چند    کند احساساتش هم فرق مید؛  شوزن یائسه می

خوابش تحمل  لابد برای آن که دایم مجبور نباشد یک یائسه را در رخت  ؛زن بگیرد
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های روحی و عاطفی،  ها و خشونتبا این وجود، در برابر این نوع شکنجه )همان( کند.

 د. کرها تحمل میالفرخ لقا س

دوبوار وضعیت   تشریح    «جنس دوم»  و  «جنس دیگر»سیمون  و  را کشف  زنان 

گونه خود را این ۀکرده است. وی در کتاب فمینیستی خود به عنوان جنس دوم نظری

مرجع تعریف و تمایز زن مرد است اما مرجع تعریف و تمایز مرد زن نیست.    نوشت:

به مرد است. مرد شخص مطلق و اصلی است  زن شخص فرعی و شخص ثانویه نسبت  

،  زنان بدون مرداندر رمان    (Beauvior,1998)  رود.به شمار می  دیگرشخص    اما زن

نامناسب بین خواهر و برادر و شوهر و زن، وضعیت جنس    ۀ نویسنده با شرح دادن رابط

در خانواده    « جنس دوم»که زنان به عنوان    ی دهد و ستم و ظلمدوم زن را نشان می

 کند.کنند را منعکس میتجربه می

کاترین مک کینون، حقوقدان مشهور فمینیست آمریکایی، آزار و اذیت    ۀطبق نظری

و  جنسی،  خانگی  سلط  ...خشونت  اصلی  عوامل  است.  ۀاز  زنان  بر    مردان 

(Huang,2018)    حقوق    مسائل   ، آزاراین اثر نیز با توجه به موضوعاتی مانند تجاوز و

 دهد. زنان نشات گرفته از مردسالاری را نشان می

زنان آلوده به تن فروشی    ۀ آزار و شکنج  ةسرنوشت زرین کلاه مستقیما نشان دهند

ابتدا جوابش  »  خانه از خستگی در کارش شکایت کرد ولی ...است. او در مقابل صاحب  

او   (1388،پورارسی)پ «  غرولند بود و بالاخره یک بار کتک خورده بود و خفه شده بود.

رفت  لابد باید یک راست می  ؛ رفتاگر از این خانه می»حتی جرات فرار نداشت، زیرا  

همین افسردگی   )همان(.«  سرنوشتش را بپذیرفته بود»  بنابراین  )همان( «  دیگر  ۀبه خان

  مردان را بدون سر ببیند. در این قسمت  ۀطولانی مدت بود که باعث شد در نهایت هم

نویسنده از رئالیسم جادویی استفاده کرده و توصیف رئالیسم را با طرح اغراق آمیز و  

ماورا الطبیعه با معنای نمادین ترکیب کرده تا نشان دهد به خاطر این که زرین کلاه  

انزجار روانی از مردان در دلش    ؛ به عنوان یک کالا خرید و فروش شدهمدت طولانی  

پایین اجتماع در    ۀاین هم بیانگر درماندگی و درد زنان در طبق   ریشه داشته است. 

 مردسالار است. ۀ سرکوب جامع مقابل
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فائزه و مونس هم آزار و اذیت جنسی به زنان را    ۀعلاوه بر سرنوشت زرین کلاه، تجرب

قرار گرفتند و    آزار کند. فائزه و مونس در راه به کرج توسط راننده مورد  منعکس می

سیمون  )همان(  .«  کردیمداشتم زمین را آبیاری می«راننده به شوخی گفت:    آنپس از  

تعریف کرد که شر اساسی یعنی بی    چشمی برای چشم  خود به نام  ۀالدوبوار در مق

خواه مردانی باشند که زرین کلاه را مجبور    (Cheng,2016)  .ارزش کردن افراد به اشیا

ای همه نمونه  ؛قرار دادند  آزاریا مردانی که فائزه و مونس را مورد    فاحشگی کردندبه  

زرین کلاه فقط کالایی سودآور است و زنانی  از شر اساسی هستند زیرا از نظر آنها  

شر »های مردان هستند. این نوع  خواسته  رفعای برای  مثل فائزه و مونس تنها طعمه

 ای مردسالار نشأت گرفته است.ای است که از جامعههم فاجعه « اساسی
 

 های استقلال زنان بیداری اندیشه

مردسالار را بشکنند    ۀرهای جامع زنان باید زنجیکه    سیمون دوبوار در جنس دوم نوشت

ترکیب اجتماعی زنان را مشخص    ؛و ذات خود را بسازند. زنان باید خود را تعریف کنند 

 ( Li, 2020) جنس دوم مخالفت کنند. کنند و با برچسب زدن زنان به عنوان

برشمردن از  شخصیترنج پس  این  که  کردند  هاهایی  روند    ؛تحمل  نویسنده 

ارزشوجست میجوی  توضیح  را  مقاومت  طریق  از  زنان  این  د.  دههای شخصی  در 

: مونس که  کردنداند مقاومت میزنان در برابر ظلمی که قبلا متحمل شده ۀکتاب هم

و به    شددر شب عروسی برادرش دوباره متولد    ؛توسط برادرش امیرخان کشته شد

آورم که تا آخر  س( آزار برسانی، بلایی به سرت میاگر به او )عرو» دادبرادرش هشدار

  ، زرین کلاه پس از اینکه مردان را بی سر دید  (1388،پورپارسی)   .«زندگی یادت بماند

شوهر خود   ؛ها تحت ستم روحی شوهرش بودفرخ لقا که مدت  .فرار کرد  ۀ فساداز خان

 را به قتل رساند.  

  کتاب   سوزان کوبار و ساندرا گیلبرت درمنتقدان ادبی فمنیست آمریکایی به نام  
اتاق زیر شیروانی   بی عدالتی    که  نوشتندزن دیوانه در  و  نویسندگان زن عصبانیت 

های  شان نسخهآنها و قهرمانانبرای  کنند و  را به تصویر ترسناک تبدیل میجنسیتی  

ه  را که توسط فرهنگ مردسالار ب  «تعریف خود»  کنند. این رویکردتاریک ایجاد می

زنان بدون  این زنان در    (Li, 2020)  کند.شناسایی و تصحیح می؛  آنها تحمیل شده
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با مردسالاری به شکلی اغراق آمیز و افراطی مبارزه کردند که این مبارزه را    مردان

چسب می بر  از  شدن  جدا  برای  آنها  تلاش  عنوان  به  کرد.    توان  درک  دوم  جنس 

زحمت خودمان را بخوریم و از شر آقا بالا سر    :طور که فائزه در این رمان گفتهمان

 (1388،پورپارسی)راحت شویم. 

این    ة گر مبارزدر کرج نیز نشان  زنان بدون مردان علاوه بر این، تأسیس اجتماع  

زنی که قبلا توسط خانواده سرکوب  زنان با مردسالاری و آزادی و استقلال آنها است. 

شروع  ؛ بود گرفتار  ی غلطدر دام ازدواجزنی که قبلا  .شده بود از شر ستم خلاص شد 

به تعقیب جایگاه اجتماعی مورد نظر خود کرد و زنی که مجبور شد تن خود را بفروشد  

گر آرزوی نویسنده است که زنان  این پایان نسبتا رضایت بخش بیان خود را نجات داد.

 .کنند زندگی ارزش خود را پیدا کنند و فارغ از ستم مردسالارانه 
 

 . نتیجه گیری       3

داستان    سال  کتاب صد  حسن میرعابدینی، نویسنده و منتقد ادبی مشهور ایرانی، در

ها  هایی که به ناکامیاز ورای داستان  که   در مورد این رمان اظهار نظر کرد  ایران   نویسی

تلخکامی میو  زنان  چهرهای  آشکار    ةپردازد،  رفته  دست  از  زندگی  یک  نومیدانه 

همچنین در   (1399)نوری،  ستیزانه.های زنشود تا اعتراضی عرفانی باشد بر سنتمی

مان،  پور در این رپارسیکه    نوشت  زنان بدون مردان   ةهای فراموش ناشدمقاله رمان

زن زنان،  علیه  خشونت  چون  سنتمضامینی  همچنین  و  زنانه  هویت  های  کُشی، 

قالب داستان زنان روایت و نقد می  ۀمردسالاران )نوری،    کند.جامعه ایرانی را نیز در 

1399) 

زن ریشه در فرهنگ اجتماعی ایران دارد. در چنین فضای    بودن  جنس دوم   جایگاه

گروهی از زندگی زنان در جامعه به طور مستقیم   ةاجتماعی، نویسنده با ساختن پرتر

  ۀ سایر مسائل حقوق زنان در جامع، زنانگی و های سنتی نسبت به عفتاندیشه ةدربار

کند که این امر چه از لحاظ ادبیات چه از لحاظ جامعه، نوآوری و  مردسالار بحث می

 رود. براندازی ارزشمند به شمار می
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مردان را    ۀ های فمینیسم در این رمان این است که هماندیشهبا این حال، عیب  

کند  در موقعیت مجرم قرار داده و فقط به تناقضات و تعارضات زن و مرد توجه می

کند. جولیا کریستوا، فیلسوف فمینیست  ولی از بیان وابستگی زن و مرد صرف نظر می

در جهان  که    ار داشتپست مدرنیست، در مورد عیب فمینیسم اگزیستانسیالیستی اظه 

دوتایی تنها جنگ بی پایان وجود دارد ولی هیچ راه حلی وجود ندراد. بنابراین منطق  

کن تغییر  فمینیسم    (Kristeva,2007)د.  باید  مشترک  عیب  نیز  رمان  این 

می بر  در  را  نمیاگزیستانسیالیستی  آن  آندروسانتریسم  بررسی  که  از  گیرد  تواند 

رج شود. از این رو این رمان فقط به مسائل مهم منافع  چهارچوب جنسیتی دوتایی خا

 کند.های حل این مسائل را مطرح نمیکند اما راهزنان توجه می

زنان باید از برچسب    ؛کندمنعکس می  زنان بدون مردانطور که عنوان کتاب  همان

خلاص شوند و به افراد مستقل تبدیل شوند. این اثر مستقیما به مشکلات   جنس دوم

جنس    کند تا از هویتکند و زنان را تشویق میمردسالار توجه می  ۀجود در جامعمو

های فمینیسم  که اندیشهرها شوند و ارزش وجود خود را پیدا کنند. با وجود ایندیگر  

هم یک نقطه عطف در تاریخ ادبیات    در این رمان بی نقص نیست ولی این رمان باز 

 فمینیستی ایران بوده است. 
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